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 ١٣… »عصمت«ميت و جايگاه اه

 معناى عصمت

 عصمت در لغت 

 عصمت در اصطلاح

 »عصمت«نظر علامّه طباطبائى درباره  

 هاى اسلامى در ميان فرقه» عصمت«جايگاه 

 منشأ اعتقاد اهل سنتّ درباره عصمت پيامبران

 عدم عصمت حضرت ابراهيم 

 !ك الموتحضرت موسى و سيلى زدن به مل 

 حضرت سليمان و برخى ديگر از پيامبران الاهى 

 رسول گرامى اسلام 

 تذكّر

 لزوم عصمت از ديدگاه شيعه

 ديدگاه متكلّمان و انديشمندان شيعه 

 موافقت جمعى از عامّه با اماميه 

 ادله عصمت أنبياء

 دليل عقل: دليل يكم

 تأمين غرض. ١

 اعتبار سنّت در گرو عصمت. ٢

 !كسى كه ندارد چگونه ببخشد؟; »فاقد الشيء لا يعطي«. ٣

 إقتدا و پيروى در سايه عصمت. ٤

 :آيه يكم 

 :آيه دوم 

 إعتبار بازخواست الاهى در پرتو عصمت. ٥

 سرپرستى دين و شريعت. ٦

 !پيروى پيشوا از پيروانش. ٧

 )آيات قرآن(هاى نقلى عصمت  دليل: ومدليل د

 آيات عصمت انبياء

 آياتى كه به حقيقت عصمت دلالت دارند. ١ 



 كنند آياتى كه بر اصطفاى انبياء دلالت مى. ٢ 

 كند  اى كه بر وجوب اطاعت از رسولان دلالت مى آيه. ٣ 

 آيات تأسىّ به انبياء. ٤ 

 كنند پيامبران دلالت مى آياتى كه بر حجيتّ. ٥ 

 كنند  آياتى كه بر هدايت، تعليم و تزكيه از سوى انبياء دلالت مى. ٦ 

 آيات بيانگر عصمت پيامبر اكرم

 آياتى كه به عصمت پيامبر اكرم و اوصياء ايشان نظر دارد 

 آيه تطهير. ١ 

ةٌ يهَْدُونَ بِالْ (آيه . ٢  نْ خَلَقْنا أمَُّ  )حَقِّ وَبِهِ يعَْدِلوُنَ وَمِمَّ

 )وَاعْتصَِمُوا بِحَبلِْ الله جَميعًا وَلا تفََرَّقوُا(آيه . ٣ 

ا أنَتَْ مُنْذِرٌ وَلكُِلِّ قوَْم هاد(آيه . ٤   )إنِمَّ

 )لا يسَْبِقُونهَُ بِالقَْوْلِ وَهُمْ بِأمَْرهِِ يعَْمَلوُنَ *  بلَْ عِبادٌ مُكْرمَُونَ (آيه . ٥ 

َ (آيه . ٦   ...)مَنْ يشُاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بعَْدِ ما تبََينَّ

 »مودّت«آيه  

 اجماع صحابه: دليل سوم

 چند شبهه پيرامون عصمت أنبياء

 منافات برخى آيات الاهى با عصمت پيامبران: شبهه يكم

 :پاسخ يكم 

 :پاسخ دوم 

 :پاسخ سوم 

 عصمت انبياء در قرآن: پاسخ چهارم 

 سهو پيامبر: شبهه دوم

 »الشمالين  ذو«نظر برخى از عالمان درباره روايت 

 مسأله سهو و غلو از ديدگاه شيخ صدوق

 ادله عصمت امامان

 عقل: دليل يكم

 آيات قرآن: دليل دوم

 عصمت امامان در قرآن

 »آيه عهد«: آيه يكم

 بيان ميرزاى نائينى درباره دلالت آيه عهد بر لزوم عصمت امام 



 بيان مرحوم آخوند خراسانى 

 بيان علامه طباطبائى 

 »أوُلو الأمَر«: آيه دوم

 اشكال فخر رازى 

 پاسخ نقضى 

 پاسخ حلىّ  

 »همراهى با صادقان«: آيه سوم

 »نصادقا«راويان حديث  

 :بررسى متن احاديث 

 كلام فخر رازى 

 »آيه تطهير«: آيه چهارم

 معناى واژگان آيه 

 »إنّما يريد الله«معناى  

 »ليذهب عنكم«معناى  

 »الرجس«معناى  

 »يطهّركم تطهيراً «معناى  

 چه كسانى هستند؟» اهل بيت«

 »آيه تطهير«و سعد بن ابى وقاص  

 »آيه تطهير«ابن حجر مكّى و  

 آيه تطهير از ديدگاه طبرى 

 عصمت و مسئله جبر

 »فأسئلوا اهل ذكر«: آيه پنجم

 »آيه مودّت«: آيه ششم

 كيانند؟» ذوى القربى« 

 هاى حديث در كتب معتبر اهل سنت متن

 احمد بن حنبل 

 بن إسماعيل بخارىمحمّد  

 ترمذى 

 طبرانى 

 حاكم نيشابورى 



 محمّد بن جرير طبرى 

 بررسى اسناد و متن روايات

 احمد بن جعفر قطيعى 

 محمّد بن عبدالله بن سليمان حضرمى 

 حرب بن حسن طحّان و حسين أشقر 

 حرب بن حسن طحّان 

 حسين أشقر 

 قيس بن ربيع 

 يزيد بن ابى زياد 

 نتيجه بررسى اسناد روايات 

 دفع شبهات مخالفان

 شبهه ابن تيميه 

 ها بررسى اشكال

 ـ مكّى بودن سوره شورى ١ 

 ـ عدم درخواست پاداش رسالت از مردم٢ 

 ـ استثناء در آيه منقطع است نه متصل٣ 

 ؟»المودة في القربى«چرا  .٣ 

 تعارض روايات در ذيل آيه مودّت 

 بررسى سند روايت طاووس از ابن عباس 

 نقش قرابت در امامت 

 مودّت مردم، مستلزم وجوب اطاعت 

 »محبت«از » مودّت«توجّه عالمان اهل سنّت به اخص بودن  

 افضليت نيز مستلزم امامت وجوب محبّت مطلق بيانگر افضليت، 

 امر به اطاعت مطلق برابر با عصمت 

 عصمت امامان در روايات: دليل سوم

 »حديث ثقلين«: حديث يكم 

 راويان حديث از طبقه صحابه 

 راويانى از مؤلفان صحاح ستهّ 

 هاى مختلف اسامى برخى از راويان بزرگ در قرن 

 ث به چند لفظمتن حدي



 برداشت عصمت از فرازهاى حديث

 امر رسول خدا به متابعت از اهل بيت.  ١ 

 »إتبعتم«معناى  

 »تمسّكتم«معناى  

 »أخذتم«معناى  

 »اعتصام«معناى  

 »لن تضلوا«معناى  

 »ثقلين«معناى  

 تأكيد بر تبعيت از اهل بيت 

 إخبار رسول خدا از عدم جدائى قرآن و عترت.  ٢

 آخرين سفارش و وصيّت پيامبر اكرم 

 »حديث سفينه«: حديث دوم

 بررسى سندى 

 شناخت راويان 

 عصمت در حديث سفينه 

 ساخت كشتى 

 حديث سفينه در نگاه علماء اهل سنّت 

 شبهه فخر رازى 

 »حديث منزلت«: ومحديث س

 راويان حديث منزلت 

 تواتر حديث 

 متن حديث در نقل راويان 

 بازى با حقايق 

 بررسى دلالت حديث منزلت 

 مقامات حضرت هارون 

 »عليٌ مع القرآن، والقرآن مع علي«: حديث چهارم

 متن چند حديث 

 روايت ابن عقده 

 »حديث باب حطّه«: ديث پنجمح

 باب حطهّ چيست؟ 



 متن حديث 

 »إنّ عليّاً لا يفعل إلاّ بما يؤمر«: حديث ششم

 »...من فارق علياً «: حديث هفتم

 راويان حديث 

 متن حديث 

 عصمت اجماع امت

 عصمت اجماع امت

 »...لا تجتمع امتى«استدلال به روايت 

 بررسى روايات پشتوانه عصمت اجماع

 بررسى ضعف تك تك روايات

 ها فهرست

 فهرست آيات 

 فهرست روايات 

 )پروردگار و معصومان عليهم السلام(ها   فهرست نام 

 فهرست اعلام 

 فهرست مكان و زمان 

 هاى داخل متن  فهرست كتاب 

 منابع فهرست 
 



 

 
 
 

 اهميت و جايگاه عصمت
 



 

 

 

 

 »عصمت«اهميت و جايگاه 

هاى اسلامى به نوبه خود به آن پرداخته  بحث عصمت يكى از مباحث مهم در حوزه اعتقادات است كه هر يك از فرقه

اسيت و اهميت فوق با حجيّت گفتار و رفتار فرستادگان و برگزيدگان پروردگار، اين بحث را از حس» عصمت«ارتباط . است

 .اى برخوردار نموده است  العاده

از اين رو بحث عصمت را صرفاً ذيل ; ندارند  از آنجا كه اهل تسنّن به عصمت مطلق حاكمان و زمامداران الاهى اعتقاد

ند، هم دا  هاى خداى تعالى ـ اعم از نبى، رسول و امام ـ را معصوم مى شيعه كه تمام حجت  اما. كنند  مباحث نبوت مطرح مى

را از » عصمت«توان موضوع  بنابراين، مى. پردازد  هاى امام به اين بحث مى  ذيل مباحث نبوت و هم در ضمن ويژگى

اى و فراوانى وجود   موضوعات مشترك بين مسلمانان به شمار آورد، هر چند كه در مصاديق و جزئيات اين بحث، اختلافات ريشه

 .دارد

 

 معناى عصمت

 عصمت در لغت

منظور،  عالمان لغوى همچون ابن. است» منع«نخست معناى . م در لغت در دو معنا به كار برده شده استواژه عص

 ١.اند  زبيدى، جوهرى و ديگران اين معنا را به دست داده

 :نويسد  مى لسان العربابن منظور در 

منعه : عصمه عصماً أن يعصمه ممّا يوبقه، عصمه ي: وعصمة الله عبده. المنع: العصمة في كلام العرب: عصم

 ٢.ووقاه

از جمله كسانى كه اين معنا را براى . است» مسك«اما معناى ديگرى كه براى اين واژه در نظر گرفته شده است، معناى 

 :نويسد  مى المفردات في غريب القرآنوى در . واژه عصم به دست داده راغب اصفهانى است

والعصام ما يعصم به أي يشدّ، )وَلا تُمسِْكوُا بِعِصَمِ الكْوَافِرِ (: وقوله... الإمساك والإعتصام الإستمساك: العصم

 ٣.وعصمة الأنبياء حفظه إيّاهم

                                                            

 .٥/١٩٨٦: الصحاح; ٤/١٥١: القاموس المحيط; ١٧/٤٨٢: تاج العروس; ١٢/٤٠٣: لسان العرب: ك.ر.  ١

 .٤٠٣/  ١٢: لسان العرب.  ٢



خداى تعالى به گفته فرزند نوح به حضرت نوح اشاره كرده و . به معناى حفظ كردن و نگهدارى است» مسك«

 :فرمايد  مى

 ٤;)قالَ سَآوي إلىِ جَبَل يعَْصِمُني مِنَ الْماءِ (

 .آب حفظ كند ]غرق شدن در[برم كه مرا از  كوهى پناه مىبه : گفت

 :گويد حضرت نوح در پاسخ مى

 ;)لا عاصِمَ اليَْوْمَ مِنْ أمَْرِ اللهِ (

 .اى در مقابل امر خداوند وجود ندارد امروز هيچ نگهدارنده

ن فرزند نوح در پس زيرا سخ; شود  گيرى و نگهدارى به وضوح مشاهده مى به معناى پيش» مسك«در اين آيه، معناى 

رو با اطمينان كوه را وسيله حفظ و نگهدارى خود  از اين; تواند او را از غرق شدن حفظ كند  اين گمان است كه كوه مى

 .شمارد برمى

 :اى ديگر آمده است  در آيه

 ٥;)وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَميعًا وَلا تفََرَّقُوا(

 .فرق نشويدو همگى به ريسمان الاهى تمسك كنيد و مت

ظهور اين آيه در اين معناست كه اگر امّت به حبل الله متمسّك شوند، ريسمان خداوند آنان را از گمراهى مصون خواهد 

 .داشت

رو برخى از تفاسير در ذيل اين آيه، به نقل حديث شريف ثقلين  از اين; ظهور دارد» تمسّك«و » مسك«اين واژه در 

 .اند  مبادرت كرده

 :آمده است ع البيانمجمدر تفسير 

 ....تمسّكوا به: أى )وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ (

 :پيامبر خدا صلى الله عليه وآله فرمود: نويسد  گاه شيخ طبرسى رحمه الله مى  آن

كتاب الله، حبل : إن أخذتم بهما لن تضلوّا بعدي، أحدهما أكبر من الآخر; إنّى قد تركت فيكم حبلين! أيّها الناس

 ٦;السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ألا وإنهّما لن يفترقا حتّى يردا علىّ الحوض ممدود من

همانا من در ميان شما دو ريسمان باقى گذاردم كه اگر به آن دو تمسك كنيد، هرگز پس از من گمراه ! اى مردم

ريسمانى است كه از يكى كتاب خداست كه به مانند : تر است  نخواهيد شد كه يكى از آن دو از ديگرى بزرگ

                                                                                                                                                                                         

 .٥٧٠ـ  ٥٦٩: المفردات فى غريب القرآن.  ٣

 .٤٣سوره ھود، آيه .  ٤

 .١٠٣سوره آل عمران، آيه .  ٥

 .٣٥٦/  ٢: تفسير مجمع البيان.  ٦



آگاه باشيد كه آن دو هرگز از . آسمان به سوى زمين آويخته شده است و دومى خاندان و اهل بيت من هستند

 .شوند تا اينكه در كنار حوض كوثر بر من وارد شوند يكديگر جدا نمى

 :فرمايد در روايت ديگرى امام صادق عليه السلام مى

البرّ، فمن استمسك به  عليه السلاموولاية علي  )صِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَميعًا وَلا تفََرَّقُواوَاعْتَ (: نحن حبل الله الّذي قال

 ٧;كان مؤمناً ومن تركه خرج من الإيمان

همگى به رشته الاهى تمسك نماييد و «: ما همان ريسمان الاهى هستيم كه خداى تعالى در قرآنش فرموده است

پس هر كس به آن تمسك جويد، مؤمن است و آن . لسلام همان نيكى استو ولايت على عليه ا» متفرق نشويد

 .كس كه آن را ترك گويد از ايمان خارج است

 :جا كه پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم فرمود آن. آمده است» عصم«افزون بر اين، در خود حديث ثقلين نيز واژه 

 ٨; وعترتي أهل بيتىتركت فيكم ما لن تضلّوا بعدي إن اعتصمتم، كتاب الله

شويد و آن  ام كه اگر پس از من به آن تمسّك جوييد هرگز گمراه نمى همانا من در ميان شما چيزى را قرار داده

 .كتاب خدا و عترتم اهل بيتم هستند

 به همين جهت راغب. است» مانع شدن«تر از  مناسب» نگهدارى« و» گرفتن«، معناى »عصمت«به همين روى براى واژه 

تفاوت اين دو  ٩.معنا كرده است» الإستمساك«را به » الإعتصام«دانسته و » مسك«را به معناى » عصم«، مفرداتاصفهانى در 

گرفتن و نگهدارى شخصى كه بالاى كوه . است» منع«ـ يعنى گرفتن و نگهدارى ـ أخصّ از » مسك«چرا كه ; معنا نيز آشكار است

هنگامى صادق است كه شخص در معرض » منع«اما . كت او را از سوى پرتگاه بازدارندكند كه حر  است، هنگامى معنا پيدا مى

 .ولى به جهتى راه او سدّ گرديده و از سقوط وى جلوگيرى شود; سقوط قرار گرفته باشد

را نيرويى دانست كه انسان را از حركت به سوى خطا باز » عصمت«توان   با توجه به همين تفاوت معنايى است كه مى

 .دارد، نه آنكه فقط به هنگام لغزش مانع تحقق آن شود  مى

 

 عصمت در اصطلاح

هاى جزئى در كلماتشان و در تعريف آن به چشم  هرچند اختلاف; عالمان شيعه بر حقيقت عصمت اتفاق نظر دارند

اژه عصمت، در ميان با اين بيان، به بررسى معناى اصطلاحى و . زند  ليكن آن اختلافات خللى به حقيقت عصمت نمى; خورد  مى

 .پردازيم  متكلمّان شيعى مى

 :نويسد مى» عصمت«شيخ مفيد رحمه الله در تعريف 

                                                            

 .٩١: تفسير فرات الكوفى.  ٧

 .شيبه و خطيب بغدادى ، به نقل از ابن ابى٩٥١ح /  ١٨٧/  ١: كنزالعمال.  ٨

 .٣٣٧ـ  ٣٣٦: المفردات في غريب القرآن: ك.ر.  ٩



 ١٠;لطف يفعله الله تعالى بالمكلّف بحيث يمتنع منه وقوع المعصية وترك الطاعة مع قدرته عليهما» العصمة«

گناه و ترك اطاعت از او دارد، به طورى كه وقوع   لطفى است كه خداى تعالى در حق مكلف روا مى» عصمت«

 .گردد، هر چند كه بر انجام آن قدرت دارد  ممتنع مى

 :فرمايد  سيد مرتضى رحمه الله مى

إعلم أنّ العصمة هي اللطف الذي يفعله الله تعالى، فيختار العبد عنده الإمتناع من فعل القبيح، فيقال على 

 ١١;القبيح إنّ الله عصمه، بأن فعل له ما اختار عنده العدول عن: هذا

دارد و بنده با وجود آن، از عمل زشت خوددارى  بدان عصمت لطفى است كه خداى تعالى در حق بنده روا مى

شود خداوند به واسطه انجام عملى در آن شخص، وى را حفظ كرد تا با وجود آن، فرد   پس گفته مى. مىورزد

 .گردانى از عمل زشت را برگزيند  روى ]معصوم[

 :نويسد الله نيز در اين باره مى علامّه حلىّ رحمه

العصمة لطف خفيّ يفعل الله تعالى بالمكلّف، بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية، مع 

 ١٢;قدرته على ذلك

وجود قدرت بر انجام   دارد به طورى كه وى، با عصمت لطفى پنهانى است كه خداوند در حق مكلفّ روا مى

 .باشد  ترك طاعت و ارتكاب معصيت نداشته اى بر  معصيت، انگيزه

 ١٣.است هاى متعددى براى عصمت ارائه كرده  نيز تعريف شرح تجريدايشان در 

 :كند  را چنين تعريف مى» عصمت«مرحوم مظفر كه يكى از عالمان بزرگ كلامى معاصر است، 

لم يمتنع عقلا على النبيّ أن هي التنزهّ عن الذنوب والمعاصي صغائرها وكبائرها، وعن الخطأ والنسيان، وإن 

بل يجب أن يكون منزهّاً حتّى عمّا ينافي المروّة، كالتبذّل بين الناس من أكل في الطريق أوضحك ; يصدر منه ذلك

 ١٤;عال، وكلّ عمل يستهجن فعله عند العرف العام

هر چند صدور آن فراموشى است،  هاى كوچك و بزرگ و دورى از اشتباه و  عصمت، دورى از گناهان و نافرمانى

بلكه واجب است معصوم حتى از امور منافىِ مروت، مانند كارهايى كه موجب ; از پيامبر عقلا مانعى ندارد

خفّت و سبك شدن وى در ميان مردم، همچون غذا خوردن در محل عبور و مرور، خنده با صداى بلند و هر 

 .عملى كه نزد عموم مردم ناپسند به شمار آيد نيز پرهيز كند

                                                            

 .٣٧:  النكت الإعتقادية.  ١٠

 .٣٢٦ـ  ٣٢٥/  ٣: رسائل المرتضى.  ١١

 .  ٨٩: النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر.  ١٢

 .٣٩١: كشف المراد في شرح تجريد الإعتقاد: ك.ر.  ١٣

 .٥٤:  عقائد الإماميةّ.  ١٤



از ديدگاه مرحوم مظفر، معصوم علاوه بر پرهيز از خطا و معصيت، بايد از امورى كه موجب تحقير و وهن وى در نظر 

به عنوان مثال، هر چند خنديدن با صداى بلند و غذا خوردن در كنار خيابان گناه و خطا محسوب . گردد پرهيز كند مردم مى

بنابراين شأن معصوم بسيار بالاتر از آن است كه مرتكب . اد محترم ناسازگار استشود، اما با مروّت و شخصيّت اجتماعى افر  نمى

 ١٥.چنين افعالى گردد

 

 »عصمت«نظر علامّه طباطبائى درباره 

اى نفسانى است كه خداوند از سر لطف به  حالتى باطنى و ملكه» عصمت«بر اساس آن چه از متكلمّان شيعه نقل شد، 

اما برخى از انديشمندان و عالمان معاصر، . اكتسابى نيست و امرى مستقل از علم است» عصمت«بنابراين . كند  برخى عطا مى

پس چون معصوم ; به عبارت ديگر، اساس و ريشه عصمت در معصوم علمِ او است. اند  دانسته» عصمت«را سرچشمه » علم«

 .شود به قبح گناه و آثار آن علم و آگاهى دارد، با اختيار خود آن را مرتكب نمى

 :نويسد  ايشان در اين باره مى. علامّه طباطبائى قدس سره در زمره همين عالمان است

وبعبارة أخرى، علم . إنّ الأمر الذي تتحقّق به العصمة نوع من العلم يمنع صاحبه عن التلبّس بالمعصية والخطأ

صورة علميّة راسخة موجبة لتحقّق الأخلاق كالشجاعة والعفّة والسّخاء كلّ منها  مانع عن الضلال، كما أنّ سائر

إنّ هذه الموهبة الإلهية التي نسمّيها قوة العصمة، نوع من العلم والشعور ... آثارها مانعة عن التلبّس بأضدادها

 ١٦;العلوم يغاير ساير أنواع

معصيت و خطا توسط  يابد، نوعى علم است كه مانع از ارتكاب امرى كه عصمت به واسطه آن تحقق مى

ها همچون  گردد، چنانكه ساير خُلق  مانع از گمراهى مى  به عبارت ديگر علمى است كه. شود  لم مىصاحب ع

اين آثار   بخشندگى و همه امور اين چنينى، صورت علمى پايدار است كه موجب تحقّق شجاعت، عفت،

ناميم، نوعى از  ىم» قوّه عصمت«همانا اين موهبت الاهى كه آن را . گردد  شود و از ضدّ اين امور مانع مى  مى

 .علم و شعور است كه با ساير انواع علم مغايرت دارد

 :نويسد  وى در جاى ديگر مى

 ١٧;العصمة الإلهية التي هي صورة علمية نفسانية تحفظ الإنسان من باطل الإعتقاد وسيّىء العمل

 .كند  فظ مىعصمت الاهى همان صورت علمى نفسانى است كه انسان را از اعتقاد باطل و عمل ناپسند ح

                                                            

در بحث  »مروت«شرط يا عدم شرط بودن . شود تعبير مى» خلاف مروّت«از كارھاى سبك و امورى كه مايه وھن است به .  ١٥

 .نيز مطرح است» عدالت«

 . ٨٠ـ  ٧٨/  ٥: تفسير الميزان.  ١٦

 .٣١٢/  ١٦: ھمان.  ١٧



اما اين . يعنى علم به مصالح و مفاسد احكام; ريشه در علم دارد» عصمت«بنابراين علامه طباطبائى معتقد است كه 

گستره وسيعى دارد و حجت الاهى از » عصمت«هاى دينى،   زيرا در مذهب شيعه و بر اساس آموزه; ديدگاه مورد تأمّل است

حال آنكه علم با ; لاوه بر گناه و معصيت، از سهو و نسيان و خطا نيز مصون استع  بدو ولادت تا زمان رحلت معصوم است و

رسد سخن ايشان مستلزم قول به عدم عصمت از خطا و سهو و  خطا و سهو و نسيان قابل جمع است، در نتيجه به نظر مى

 .نسيان است و اين بر خلاف عقيده بزرگان شيعه اماميّه درباره عصمت است

 

 هاى اسلامى در ميان فرقه» عصمت«جايگاه 

هاى موجود در منابع حديثى، كلامى و تفاسير اهل تسنّن موجب پراكندگى و اطناب مملّ   از آنجا كه بررسى تمام نظريه

 .كنيم  از اين رو فقط به بررسى اجمالى برخى از جوانب بحث اكتفا مى; خواهد شد

 :نويسد  رده، مىهاى گوناگون اشاره ك ، از منظر فرقه»عصمت«ابن حزم به 

 صلىّ الله عليهم وسلّمأم لا؟ فذهبت طائفة إلى أنّ رسل الله  عليهم السّلامإختلف الناس في هل تعصي الأنبياء 

وهذا قول الكراميّة من المرجئة وقول . يعصون الله في جميع الكبائر والصغائر عمداً، حاشا الكذب في التبليغ فقط

 .ة ومن اتبعه وهو قول اليهود والنصارىالطيبّ الباقلاني من الأشعريّ   ابن

أنّ كلّ ذنب دقّ : جعفر السمناني قاضي الموصل، أنهّ كان يقول وأما هذا الباقلانّي، فإناّ رأينا في كتاب صاحبه أبي

وإذا نهى : وجائز عليهم أن يكفروا، قال: أو جلّ فإنّه جائز على الرسل حاشا الكذب في التبليغ فقط، قال

، وجلّ  عزّ لأنهّ قد يفعله عاصياً لله ; عن شيء ثمّ فعله فليس دليلا على أنّ ذلك النهي قد نسخ سّلامال عليه النبي

عليه الصلاة وجوّز أن يكون في أمّة محمّد من هو أفضل من محمّد . وليس لأصحابه أن ينكروا ذلك عليه: قال

 ١٨;مذ بعث إلى أن ماتوالسّلام 

گروهى معتقدند كه پيامبران الاهى . كنند يا خير؟ اختلاف نظر است  گناه مى درباره اينكه پيامبران عليهم السلام

اين . كنند  صورت عمدى ـ به استثناى دروغ در تبليغ ـ در تمام گناهان كبيره وصغيره از پروردگار نافرمانى مى  به

د همان اعتقاد يهود و اين اعتقا. از اشاعره و پيروان او است ١٩طيب باقلانّى  اعتقاد كراميه از مرجئه ونظر ابن

 .نصاراست

ديدم كه ) قاضى موصل(اما درباره اين نظر باقلانّى بايد گفت كه در كتاب دوست و همراه ابوجعفر سمنانى 

همه گناهان، اعم از كوچك و بزرگ بر رسولان جايز است، به استثناى دروغ در تبليغ و چنانچه پيامبر : گويد  مى

آن را  ]ممكن است[زيرا ; نجام دهد، اين امر دليل بر نسخ نهى ابتدايى نيستاز چيزى نهى كند و خود آن را ا

                                                            

 .٢/  ٤: الفصل في الملل والنحل.  ١٨

وى كتابھاى متعددى در اصول دين نگاشته و نزد . ، از محققان بزرگ و صاحب نظران اشاعره است٤٠٣باقلانّى متوفاى .  ١٩

 !ين حال جاى بسى تعجب است كه ابن حزم قول وى را ھمان قول يھود و نصارا دانسته استبا ا. اھل تسننّ بسيار محترم است



همچنين در . اعتراض كنند  از سر نافرمانى خداى تعالى انجام داده باشد و سزاوار نيست كه ياران آن پيامبر به او

 ٢٠.باشد  امت محمّد جايز است كه از هنگام بعثت كسى برتر از او

در پيامبران ـ به جز » عصمت«هاى كلامى اهل تسنّن هستند،  ه گروهى از مرجئه و از فرقهپس با بيان فوق، كراميه ك

امّا برخى از اين گروه، گستره عدم نياز به عصمت را بالا برده و عصمت در تبليغ را نيز لازم . دانند دروغ در تبليغ ـ را لازم نمى

 :گويد  ابن حزم مى. دانند نمى

 ٢١;الكذب في التبليغ أيضاً عليهم السلام ميّة أنهّم يجوّزون على الرسل سمعت من يحكي عن بعض الكرا

كرد كه آنان دروغ در تبليغ را هم بر پيامبران عليهم السلام   از كسى شنيدم كه از بعضى كراميه حكايت مى

 .دانند  مى جايز

اما از آن چه به وى نسبت داده به  ;داند  هر چند به گفته ابن حزم، باقلانى دروغ در تبليغ را براى پيامبران جايز نمى

چرا كه اگر به اعتقاد وى عمل به منهيّات بر پيامبر ; شود كه باقلانى نيز به عصمت در تبليغ نيز قائل نيست  روشنى استفاده مى

ناى زيرا بيان نهى در حقيقت همان تبليغ است و عدم پايبندى به آن به مع; جايز باشد، عصمت در تبليغ نيز نفى خواهد شد

 .پس باقلانى نيز به عصمت در تبليغ قائل نخواهد بود. عدم عصمت در تبليغ خواهد بود

 :نويسد  وى پس از مطرح كردن اقوال در اين مسئله مى. فخر رازى نيز ارتكاب معاصى را براى انبياء جايز دانسته است

أمّا على . ة عن الكبائر والصغائر بالعمدمعصومون في زمان النبوّ  عليهم الصلاة والسّلامإنّ الأنبياء : والذي نقول

 ٢٢.سبيل السهو فهو جائز

در . دانند  ، از قول محققان اشاعره نيز نقل شده است كه آنان عصمت از كبائر را در غير تبليغ لازم نمىشرح مواقفدر 

 :هاى اهل تسننّ آمده است  همين كتاب، به نقل از برخى فرقه

 ٢٣; أنهّ يكفر بعد نبوتهيجوز أن يبعث الله نبيّاً علم الله

 .داند پس از نبوتش كافر خواهد شد جايز است كه خداوند پيامبرى را برانگيزد كه مى

 :گويد  نيز مى ٢٤ابوحامد غزالى

                                                            

ھاى  تسننّ، داستان در منابع اھل. است صلى الله عليه وآلهاين سخن در حقيقت كبرايى براى قضيه تفضيل عمر بر پيامبر اكرم .  ٢٠

وقتى اين . معرفى شده استالله عليه وآله  صلى دبير رسول خدابسيارى نقل شده كه در آنھا علم و تدبير عمر بالاتر از علم و ت

آيد كه  قرار گيرد، اين نتيجه به دست مى» كسى برتر از پيامبر باشد ممكن است در امت پيامبر«ھا در كنار اين گفته كه  داستان

 .  ـ نعوذاً باͿ! عمر از پيامبر برتر بوده است

 .٢/  ٤: الفصل في الملل والنحل.  ٢١

 .٩: عصمة الأنبياء.  ٢٢

 .٢٦٤/  ٨: شرح المواقف ;٤٢٦/  ٣: المواقف.  ٢٣

اگر قرار بود پس از خاتم «: اند در احوالات وى نوشته. ، امام اھل تسننّ و از بزرگان صوفيه است٥٠٥غزالى متوفاى .  ٢٤

در فضايل عمر . مطالبى آمده است ، چنانكه در مورد عمر نيز چنين»!الانبياء پيامبرى مبعوث شود، غزالى لايق اين مقام بود



 ٢٥;فإناّ نجوّز أن ينبّىء الله تعالى كافراً ويؤيّده بالمعجزة

 .أييد نمايددانيم كه خداى تعالى كافرى را نبوت دهد و او را با معجزه ت  ما جايز مى

شمارند و به آن  با توجه به سخن پيشين، برخى از اهل تسنّن علاوه بر گناه و خطا، كفر را نيز بر پيامبر جايز مى

ابن حزم از ابوبكر . اند  همچنين برخى ديگر، علاوه بر جواز نبوتِ كافر، كفر نبى پس از نبوت را نيز جايز شمرده. معتقدند

 :دكن  باقلانى اين چنين نقل مى

 ٢٦;وجائز عليهم أن يكفروا

 .جايز است كه انبياء كافر شوند

 

 منشأ اعتقاد اهل سنّت درباره عصمت پيامبران

اين گونه اعتقادات اهل سنّت پيرامون عصمت انبياء، بر پايه احاديثى شكل گرفته كه ـ العياذ بالله ـ بيانگر گناه، خطا و 

ترين منبع اين گونه اعتقادات گمراه كننده را   مهم.  اكرم صلى الله عليه وآله استحتى كفر و شرك پيامبران الاهى، به ويژه پيامبر

 .كنيم  توان رواياتى برشمرد كه در مجامع و منابع معتبر اهل سنتّ آمده است كه در ذيل به برخى از اين روايات اشاره مى  مى

 

 عدم عصمت حضرت ابراهيم

هايى در كفر و   آنان داستان. دانند  و حتى كفر را براى پيامبران جايز مىچنانكه گفتيم، اهل تسنّن دروغ، معصيت، فسق 

توان به حضرت ابراهيم خليل عليه السلام اشاره نمود كه امورى همچون   اند كه از آن جمله مى  فسق برخى از انبياء نقل كرده

 .گويى به ايشان نسبت داده شده است درخواست شفاعت براى كافر و دروغ

 :گويد  نقل از پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم مى ابوهريره به

يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول 

بعد يا ربّ، إنكّ وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون، فأىّ خزي من أبي الأ : فاليوم لا أعصيك، فيقول إبراهيم: أبوه

 ٢٧;»إنّي حرمت الجنّة على الكافرين«: فيقول الله تعالى
                                                                                                                                                                                         

افتاد، رسول خدا  كنند كه ھر گاه نزول وحى به تأخير مى و از پيامبر نقل مى. »!لو لم ابُعث فيكم لبعث فيكم عمر«: اند نوشته

 ٥٦٥/  ١١: كنز العمّال; ١١٦ـ  ١١٤/  ٤٤: تاريخ مدينة دمشق: ك.ر; »!كنم جبرئيل بر عمر نازل شده است گمان مى«: فرمود مى

 ).١٨٢ـ  ١٧٧/  ١٢): ابن ابى الحديد( شرح نھج البلاغة: ك.براى اطلاع بيشتر از اين مطالب ساختگى ر. (٥٨٥ـ 

 .٣١٠: المنخول في علم الاصول.  ٢٥

 .٢/  ٤: الفصل في الملل والنحل.  ٢٦

; ١٢٣: الملك العلى  فتح; ٣٢٢٩٢ش /  ٤٨٥/  ١١: كنز العمّال ;٢٣٨/  ٢: المستدرك على الصحيحين ;١١٠/  ٤: صحيح البخاري.  ٢٧

تاريخ ; ١٠٧ / ٤: فتح القدير; ٩٠/  ٣: الدرّ المنثور; ٣٥١/  ٣: تفسير ابن كثير; ١١٤/  ١٣: تفسير القرطبي ;٣٢٢/  ٢: تفسير البغوي

 .١٦٣/  ١:  البداية والنھاية; ١٦٦/  ٦: مدينة دمشق



. كند، در حالى كه چهره او گرفته و غبارآلود است  ابراهيم عليه السلام پدرش آزر را در روز قيامت ملاقات مى

امروز از تو : گويد  آيا به تو نگفتم كه از من سرپيچى نكن؟ پدرش مى: گويد  ابراهيم عليه السلام به او مى

پروردگارا، به من وعده كردى كه مرا در روز : دارد ابراهيم خطاب به خداوند عرضه مى. كنم سرپيچى نمى

من بهشت «: فرمايد خداى تعالى مى. كدام خوارى بالاتر از اينكه پدرم هلاك شده است  رستاخيز خوار نسازى و

 .»ام  را بر كافران حرام كرده

 :در اين حديث دو امر باطل وجود دارد

 !خست اينكه پدر حضرت ابراهيم عليه السلام كافر و اهل جهنم استن

دانسته خداوند متعال كافر را وارد بهشت  و دوم اينكه حضرت ابراهيم براى كافر شفاعت كرده است، با اينكه مى

 .كند نمى

از عالمان اهل  به همين روى برخى; روشن است كه درخواست امرى مخالف با اراده خداوند، با عصمت ناسازگار است

حجر پس از نقل حديث و بحث پيرامون  ابن. اى آن را توجيه كنند  اند به گونه  سنّت حديث را مردود دانسته و برخى كوشيده

 :نويسد آن مى

هذا خبر في صحّته نظر، : وقد استشكل الإسماعيلي هذا الحديث من أصله وطعن في صحته فقال بعد أن أخرجه

: وقال غيره. يخلف الميعاد فكيف يجعل ما صار لأبيه خزياً مع علمه بذلك أنّ الله لامن جهة أنّ إبراهيم علم 

َ لَهُ (: هذا الحديث مخالف لظاهر قوله تعالى وَما كانَ اسْتِغْفارُ إِبرْاهيمَ لأِبَيهِ إِلاّ عَنْ مَوْعِدَة وَعَدَها إِياّهُ فَلَمّا تبََينَّ

والجواب عن ذلك أن أهل التفسير إختلفوا في الوقت الذي تبرأّ فيه إبراهيم من . إنتهى ٢٨)أنََّهُ عَدُوٌّ لله تبرَََّأَ مِنْهُ 

 ٢٩;إنّ إبراهيم لم يتيقّن موته على الكفر بجواز أن يكون آمن في نفسه ولم يطلّع إبراهيم على ذلك: وقيل... أبيه

اين خبر، : گويد  آن مى به اصل اين حديث اشكال و در صحت آن ترديد كرده است و پس از نقل ٣٠اسماعيلى

داند كه خداى تعالى خلف   رو كه ابراهيم عليه السلام مى  خبرى است كه در صحت آن ترديد وجود دارد، از آن

گذرد خوارى تلقى كرده است؟ ديگرى گفته است اين حديث   پس چگونه آن چه را بر پدرش مى; كند وعده نمى

استغفار ابراهيم براى پدرش نبود مگر به خاطر عهدى كه «: دفرماي  اى از قرآن مخالف است كه مى با ظاهر آيه

 .»ولى چون بر او روشن شد كه او دشمن خداست، از او بيزارى جست; با او كرده بود

                                                            

 .١١٤سوره توبه، آيه .  ٢٨

 .٣٨٥ـ  ٣٨٤/  ٨: فتح الباري.  ٢٩

و در گذشته سال  ٢٧٧وى متولد . از بزرگان شافعيه است» اسماعيلى«ابوبكر احمد بن ابراھيم جرجانى شافعى، معروف به .  ٣٠

. و برخى كتب ديگر است كه خود شاھد پيشوا بودن او در علم فقه و حديث است الصحيحاو صاحب كتاب . ھجرى است ٣٧١

/  ١٦: سير أعلام النبلاء: ك.ر; »بزرگ محدثان و فقھاء است نه دوران خويش واو يگا«: گويد  حاكم نيشابورى درباره او مى

 .٢٠٨ش /  ٢٩٤ـ  ٢٩٢



و گفته شده كه ... اند  كرده  جواب اشكال اين است كه اهل تفسير درباره زمان تبرىّ ابراهيم از پدرش اختلاف

به جهت آنكه ممكن است وى در باطن ايمان آورده و  ا كفر از دنيا رفته است،ابراهيم يقين نداشت كه آذر ب

 .ابراهيم از آن مطلع نبوده باشد

گويى   اما ابوهريره به همين مقدار نيز بسنده نكرده و پا را فراتر گذاشته و به حضرت ابراهيم عليه السلام نسبت دروغ

 :دهد كه فرمود  عليه وآله نسبت مىوى حديثى را به پيامبر اكرم صلى الله. دهد نيز مى

، ٣١)إِنّي سَقيمٌ (قوله : وجل  عزّ  ثنتين منهنّ في ذات الله; إلاّ ثلاث كذبات عليه الصلاة والسلاملم يكذب إبراهيم 

، وقال بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبّار من الجبابرة، فقيل له إن ههنا ٣٢)بلَْ فَعَلَهُ كبَيرهُُمْ هذا(وقوله 

يا سارة، : قال. لاً معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها، فقال من هذه؟ قال أختي فأتى سارةرج

 ٣٣;ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإنّ هذا سألني عنك فأخبرته أنكّ أختي، فلا تكذّبيني

يكى . وجل است  عزّ   اب خداىدو مورد از آن در كت; ابراهيم نبى عليه السلام دروغ نگفت مگر در سه مورد

: فرمايد  مى ]از قول او[اى كه  و ديگرى آيه; »من مريض هستم«: فرمايد مى ]از قول ابراهيم[اى است كه  آيه

ابراهيم روزى با ساره به  ]داستان سوم نيز از اين قرار است كه[. »ها كار اين بت بزرگ است بلكه شكستن بت«

آن ستمگر گفته شد در اينجا مردى است كه يكى از زيباترين زنان همراه او  به. شهر يكى از ستمگران وارد شدند

اين زن كيست؟ حضرت : وى پرسيد. باره از او سؤال كند وى به دنبال حضرت ابراهيم فرستاد تا در اين. است

غير از  اى ساره، در روى زمين هيچ مؤمنى: سپس نزد ساره آمد و به او فرمود. خواهر من است: ابراهيم فرمود

پس تو مرا تكذيب ; من و تو نيست و اين مرد از من درباره تو پرسيد و من به او گفتم كه تو خواهر من هستى

 !نكن

اساس  اين حديث به قدرى بى. گويى داده شده است  در اين حديث به روشنى به حضرت ابراهيم خليل الله نسبت دروغ

خود آن را نقل  صحيحغ بودن آن ندارد، هر چند كه بخارى و مسلم در اى جز اعتراف به درو  است كه فخر رازى نيز چاره

 !اند كرده

 :نويسد  فخر رازى درباره اين حديث مى

                                                            

 . ٨٩سوره صافات، آيه .  ٣١

 .٦٣سوره انبياء، آيه .  ٣٢

 ٣ :أحكام القرآن; ١٣٨/  ٣: تفسير السمرقندي; ٣٦٦/  ٧): بيھقى(السنن الكبرى ; ٩٨/  ٧: صحيح مسلم; ١١٢/  ٤: صحيح البخاري.  ٣٣

 .٢٤٧/  ١٥: عمدة القاري; ٣٢٣/  ١٣: فتح الباري; ٢٦٤/ 



هذا الحديث لا ينبغي أن يقبل، لأنّ نسبة الكذب إلى إبراهيم لا تجوز، فقال ذلك الرجل فكيف يحكم بكذب 

، كان من عليه السلاملى الراوي وبين نسبته إلى الخليل الرواة العدول؟ فقلت لماّ وقع التعارض بين نسبة الكذب إ

 ٣٤;المعلوم بالضرورة أن نسبته إلى الراوي أولى

چگونه به : اما اگر كسى بگويد. باشد  زيرا نسبت دروغ به ابراهيم جايز نمى; اين حديث شايسته پذيرش نيست

بت دروغ گويى به راوى و به ابراهيم وقتى بين نس: گوييم  كنى؟ در پاسخ مى  دروغ گويى راويان عادل حكم مى

 .خليل عليه السلام تعارض باشد، به ضرورت روشن است كه نسبت دروغ گويى به راوى سزاوارتر است

شود كه دروغ بودن اين گونه احاديث به قدرى روشن است كه حتى فرد متعصبى همچون فخر رازى،   مشاهده مى

چرا كه وى معتقد است ; را تكذيب كند صحيحيندهد راويان   رأت مى، به خود جصحيحينرغم وجود اين حديث در   على

 .، بهتر از آن است كه بگوييم ابراهيم خليل الرحمان سه مرتبه دروغ گفته استصحيحيندروغ به رجال و راويان  نسبت كذب و

 للباب في علوم الكتابابن على در   عمر. اند به جز فخر رازى، عالمان ديگرى نيز به دروغ بودن اين حديث تصريح كرده

 :نويسد  مى

، وإن رددناه لزمنا الحكم بتكذيب الرواة، ولا صلوات الله وسلامه عليهإنْ قبلناه لزمنا الحكم بتكذيب إبراهيم 

 ٣٥;عن الكذب أولى من صون طائفة من المجاهيل عن الكذب صلوات الله وسلامه عليهشكّ أنّ صون إبراهيم 

وقت بايد ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه را تكذيب نمائيم و اگر خبر را ردّ كنيم، اگر آن خبر را قبول كنيم، آن 

تكذيب راويان آن را در پى خواهد داشت و شكى نيست كه حفظ مقام ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه از 

 .دروغ، سزاوارتر از حفظ مقام برخى از راويان ناشناخته است

 !الموتحضرت موسى و سيلى زدن به ملك 

بن  احمد. دهد  هاى خود، امور ناشايستى را به حضرت موسى عليه السلام نسبت مى  پردازى ابوهريره در راستاى دروغ

 :نويسد  مى ابوهريره، از قول وى مسندحنبل در 

 فلطم موسى: قال. أجب ربكّ ، فقال لهعليه السّلامجاء ملك الموت إلى موسى : صلىّ الله عليه وآلهقال رسول الله 

إنكّ أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ : فقال وجل عزّ  إلى الله عين ملك الموت ففقأها فرجع الملك

 ٣٦;عيني

ملك الموت به سوى موسى آمد و به ايشان : كند كه فرمود  ابوهريره از رسول خدا صلى الله عليه وآله نقل مى

. اى به چشم ملك الموت زد كه چشم او آسيب ديد  گاه موسى ضربه آن. دعوت پروردگارت را پاسخ ده: گفت

                                                            

 .١٤٨/  ٢٦: تفسير الرازي.  ٣٤

 .٩٦/  ١٨: تفسير الرازي: ك.ھمچنين ر. ٦٦/  ١١: اللباب في علوم الكتاب.  ٣٥

 .٣١٥/  ٢: احمد مسند.  ٣٦



اى فرستادى كه مرگ را  تو مرا به سوى بنده: وجل بازگشت و عرضه داشت  ملك الموت به سوى خداى عزّ 

 !به چشم من آسيب رساند خواهد و نمى

به روشنى و برخى ديگر از منابع معتبر اهل تسنّن آمده است و  صحيح بخارىو  صحيح مسلماين حديث در شروح 

 ٣٧.نشان دهنده چگونگى اعتقاد آنان درباره عصمت پيامبران الاهى است

 حضرت سليمان و برخى ديگر از پيامبران الاهى

 :كند ابوهريره درباره حضرت سليمان چنين نقل مى

امرأة أو لأطوفنّ الليلة على مائة : عليهما السلامقال سليمان بن داوود : قال صلىّ الله عليه وآلهعن رسول الله 

 ٣٨;قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله، فلم يحمل منهن إلاّ امرأة واحدة: فقال له صاحبه... تسع وتسعين

شرمى، از ورود حضرت  و بسيارى از منابع معتبر اهل تسنّن آمده است و در آن در نهايت بى صحيحيناين حديث نيز در 

بر اساس اين حديث، حضرت سليمان نه تنها به نقش . ميان آمده استنه زن در يك شب سخن به   و  سليمان بر صد يا نود

اعتنايى از  مشيت خداوند در امور توجه نداشته، بلكه تذكر يكى از اصحاب نيز در او كارساز نشده است و آن حضرت با بى

 .ياء الاهىهاى ناپسند به انب  بريم به خدا از چنين نسبت پناه مى! خوددارى كرده است» ان شاء الله«گفتن 

 :گويد ابوهريره درباره يكى ديگر از انبياء چنين مى

نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثمّ أمر ببيتها «: إنّ رسول الله قال

 ٣٩;»فأوحى الله إليه فهلاّ نملة واحدة; فأحرق بالنار

اى   مورچه. اتراق كردند با همراهانش زير درختى پياده شده ويكى از پيامبران در مسافرتى «: رسول خدا گفت

آن گاه از . ها را به آتش بكشند دستور داد تا لانه مورچه] در انتقام از آن مورچه[وى . آن پيامبر را گزيد

 !»ها  يك مورچه تو را گزيد نه همه مورچه: جانب پروردگار وحى نازل شد

 

 رسول گرامى اسلام

                                                            

: صحيح ابن حبان; ٣٠٦/  ١٥و  ١٤٨/  ٨: عمدة القاري; ٣١٦ـ  ٣١٥/  ٦: فتح الباري; ١٢٨/  ١٥: شرح صحيح مسلم: ك.ر.  ٣٧

البداية ; ١٧٨/  ١٦: تاريخ مدينة دمشق; ٤٦ـ  ٤٥/  ٤: تفسير الثعلبي; ٣٢٣٨٤ش /  ٥١١ـ  ٥١٠/  ١١: كنز العمّال; ١١٦  / ١٤

 .٣٧٠/  ١:   والنھاية

عمدة ; ٢٥/  ٧: لنسائيسنن ا; ١٥٧١ش /  ٤٥ـ  ٤٤/  ٣: سنن الترمذي;  ٨٨ـ  ٨٧/  ٥: صحيح مسلم; ٢٠٩/  ٣: صحيح البخاري.  ٣٨

كنز ; ٦٠٨٥ ش/  ٢٤٩/  ٢: الجامع الصغير; ٤٣٣/  ٣: تغليق التعليق; ١٧٣/  ١): ابن أبى شيبه(المصنفّ ; ١١٥/  ١٤: القاري

 .و منابع ديگر ١٩١٠ش /  ١٠٤/  ٢: كشف الخفاء; ٥٤٦٩ش /  ٥٥/  ٣: العمّال

/  ٣: أحكام القرآن; ١٣٣٨٣ش /  ٣٩٢/  ٥: كنز العمّال; ٣٢٨٠ش /  ٢٧٨ـ  ٢٧٧/  ٤: مسند الشاميين; ١٠٠/  ٤: صحيح البخاري.  ٣٩

 .و در بسيارى ديگر از منابع اھل سنتّ، با اندكى اختلافات در برخى از كلمات نيز آمده است ٤٧٣



ايست در منابع اهل سنّت، دامان پاك پيامبر خدا صلى الله عليه وآله را گرفته است به طورى كه به اين گونه امور ناش

 !اند  پرستى نيز داده  پيامبر نسبت بت

 :در روايتى ساختگى آمده است

 بن بن عمرو  أنهّ لقي زيدصلىّ الله عليه وآله أخبرني سالم أنهّ سمع عبدالله بن عمر إنهّ يحدّث عن رسول الله 

رسول الله الوحي ـ فقدّم إليه رسول الله سفرة فيها لحم فأبى أن  نفيل بأسفل بلدح ـ وذاك قبل أن ينزل على

 ٤٠;إنّي لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلاّ مما ذكر اسم الله عليه: منها ثمّ قال يأكل

يش از آنكه وحى بر پيامبر خدا نازل شود، پ: كند  بن عمر از رسول خدا صلى الله عليه وآله چنين نقل مى عبدالله

زيد از خوردن آن . از براى وى مهيا ساخت اى سفره  بن نفيل ملاقات و او را دعوت كرد و  بن عمرو با يزيد

كنيد و غير از آن چه اسم خدا بر آن ذكر   هايتان ذبح مى چه شما براى بت من از آن: خوددارى كرد و گفت

 .خورم شده است نمى

پرست بوده و در پاى   نقل شده است، پيامبر پيش از نبوت بت مسند احمدو  صحيح بخارىاين حديث كه در بر اساس 

اين در حالى است كه حديث . خورانده است  خورده و به ميهمانان مى  ايشان از گوشت آن مى. كرده است  ها قربانى مى بت

 !يامبر اكرم صلى الله عليه وآله معرفى كرده استبن عمرو را ـ كه مسيحى بوده ـ خداپرست و افضل از پ مذكور زيد

اند و براساس   متكلمان سنّى نيز بر پايه همين احاديث، به كفر پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله پيش از بعثت قائل شده

خى فِرقَ درباره الحديد ـ از بزرگان معتزله ـ ضمن نقل گفتار بر   ابى ابن. گردد  همين روايات است كه چنين اعتقادى استوار مى

 :نويسد  عصمت پيامبران مى

 ;قد كان محمّد كافراً قبل البعثة: وقال قوم من الحشوية

 .محمّد پيش از بعثت كافر بوده است: گويند  گروهى از حشويه مى

درنگى به آن چه در روايات آمده است   حشويه گروهى هستند كه به ظواهر احاديث پايبند بوده و بدون هيچ تأمل و

 .شود هاى كلامى ديگر نيز مشاهده مى  اين اعتقاد علاوه بر حشويه، در ميان گروه. كنند  مىعمل 

 :افزايد  الحديد در ادامه مى  ابن ابى

 ;مؤمناً بالله قبل أن يبعثهصلىّ الله عليه وآله لم يكن النبىّ : حد النجّاريةّ قال برغوث المتكلّم، وهو أ

 !پيامبر پيش از مبعوث شدن، به خدا ايمان نداشت: گويد  برغوث متكلّم كه از فرقه نجارى است مى

 :گويد مى ٤١)وَوَضَعْنا عَنْكَ وِزْركََ (سدّى ـ يكى از مفسرّان معروف اهل سنّت ـ پيرامون آيه : نويسد وى در ادامه مى

                                                            

: عمدة القاري; ٢٥٠/  ٩): بيھقى(السنن الكبرى ; ٢٧): نسايى(فضائل الصحابة ; ٢٢٥/  ٦: صحيح البخاري; ١٢٧/  ٢: أحمدمسند .  ٤٠

 ١٩: تاريخ مدينة دمشق; ٣٨٠/  ٣: الطبقات الكبرى; ٦١٧/  ٢: الإستيعاب في معرفة الأصحاب; ٢٣٠/  ١٢: المعجم الكبير; ١١٣/  ٢١

 /٥٠٨. 

 .٢سوره انشراح، آيه .  ٤١



 ٤٢;وزره الشرك، فإنهّ كان على دين قومه أربعين سنة

 .بود ]پرستى يعنى بت[ن قوم چرا كه او چهل سال بر دي; وزرِ پيامبر شرك بود

; از رسول خدا صلى الله عليه وآله است  به واقع آن احاديث و اين اعتقادات صرفاً به منظور توجيه خلافت حاكمان پس

پرستى گذرانده   بت  جانشين وى ضرورى است و چون ابوبكر بيشتر عُمر خود را به  و  شخص چرا كه تناسب و مشابهت ميان يك

اشرف انبياء صلى الله عليه وآله پيش از  ناديده گرفته شود و خلافت وى ناگزير بايد شأن و منزلت نبوتاست، براى توجيه 

 .پرست معرفى گردد بعثت فردى بت

سيوطى . استوار گشته است» غرانيق«اعتقاد باقلانى مبنى بر جواز كافر شدن انبياء نيز بر پايه احاديثى همچون حديث 

 :نويسد  در همين باره مى

صلىّ الله قرأ النبي : خرج ابن أبي حاتم، وابن جرير، وابن المنذر من طريق بسند صحيح، عن سعيد بن جبير قالأ 

: ألقى الشيطان على لسانه ٤٣)وَمَناةَ الثّالِثةََ الأْخُْرى*  فَرَأيَتُْمُ اللاتَّ وَالعُْزّى  أَ (بمكة والنجم، فلمّا بلغ  عليه وآله

قبل اليوم فسجد وسجدوا  ما ذكر آلهتنا بخير: فقال المشركون» عتهن لترتجىتلك الغرانيق العلا وإن شفا«

 ٤٤;الآية)وَما أرَْسَلنْا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُول وَلا نبَِيّ (: فنزلت

پيامبر در مكه : كنند كه گفت ابن ابى حاتم، ابن جرير و ابن منذر به سند صحيح از سعيد بن جبير روايت مى

رسيد، شيطان بر ) وَمَناةَ الثّالثِةََ الأْخُْرى*  فَرَأيَتُْمُ اللاتَّ وَالعُْزّى أَ (رد و هنگامى كه به آيات سوره نجم را قرائت ك

مشركان . »رود هاى بلند مرتبه هستند و همانا از آنها اميد شفاعت مى  آنها غرنوق«: القا كرد ]چنين[زبان پيامبر 

سجده كرد  ]ها پيامبر بر بت[پس . هاى ما به نيكى ياد نكرده بود  پيش از اين هيچ گاه از الاهه ]پيامبر[: گفتند

 .سجده كردند ]مشركان[و آنها 

 :بر اساس اين حديث ـ كه بيانگر كفر و شرك آشكار پيامبر است ـ اين آيه نازل شد

يْطانُ ( يْطانُ  وَما أرَْسَلنْا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُول وَلا نبَِيّ إلاِّ إذِا تَمنَّى ألَقَْى الشَّ  ٤٥;)في أمُْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ الله ما يُلقِْي الشَّ

اى نفرستاديم جز آنكه وقتى تلاوت كرد، شيطان در آن آيات الاهى   و پيش از تو هيچ فرستاده و خبر دهنده

 .ساخت  القاء كرد و خداوند آن چه را شيطان القاء كرده بود محو

 :نويسد  ند و مىك  سيوطى اين حديث را از كتاب بخارى نقل مى

                                                            

فإن أراد أنهّ كان «: ويسدن لازم به ذكر است كه زمخشرى پس از نقل اين گفته مى. ٩/  ٧): ابن ابى الحديد( شرح نھج البلاغة.  ٤٢

والأنبياء يجب أن يكونوا معصومين قبل . على خلوّھم عن العلوم السمعية، فنعم، وإن أراد أنهّ كان على دينھم وكفرھم، فمعاذ الله

 .٢٦٥/  ٤: الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل; »النبوّة وبعدھا من الكبائر والصغائر الشائنة

و منات، سومين بت ديگرتان را دانستيد  ]اثر است كه بى[آيا دو بت بزرگ لات و عزّا را ديديد «; ٢٠ـ  ١٩سوره نجم، آيه .  ٤٣

 .»؟]نفع و ضرر است كه جماداتى بى[

 .٥٥٢: تفسير الجلالين; ١٥٠: لباب النقول في أسباب النزول.  ٤٤

 .٥٢سوره حج، آيه .  ٤٥



 ;أخرجه البخاري عن ابن عباس بسند فيه الواقدي

 .كند  مى  به سندى كه واقدى در طريق آن است از ابن عباس نقل ]اين حديث را[بخارى 

 :نويسد  سيوطى در ادامه مى. هاى اخير كتاب بخارى حذف شده است اما اين حديث در چاپ

 ٤٦;سحاق في السيرة  وأورده ابن إ

 .در سيره خود اين حديث را آورده است ]زني[ابن اسحاق 

علاوه بر ابن اسحاق و بخارى، افرادى همچون ابوبكر بزاّر، ابوالقاسم طبرانى، طبرى و ديگران نيز اين حديث را در كتاب 

 :نويسد  هيثمى نيز حديث را صحيح دانسته و در ذيل آن مى ٤٧.اند  خود نقل كرده

 ٤٨;جال الصحيح جالهما ر ر

 .از راويان صحاح هستند ]حديث غرانيق[زاّر و طبرانى در راويان سند ب

از آنجا كه اين حديث بيانگر عدم عصمت پيامبر در تبليغ است و به روشنى بر كفر و شرك رسول خدا صلى الله عليه وآله 

زمه وقوع چنين از اين رو برخى از عالمان سنّى جهت فرار از اين مشكل، حديث غرانيق را باطل دانسته و لا ; دلالت دارد

 ٤٩.دانند اى را ارتداد بسيارى از مسلمانان مى  قصه

... حاتم، ابوبكر بزاّر و اما برخى ديگر، به جهت كثرت سندهاى حديث و وثاقت راويان آن و اينكه بزرگانى چون ابن ابى

 .اند  اند، به صحت حديث حكم كرده  در كتب خود آورده

اند و  خدا صلى الله عليه وآله ترجيح داده ر كتب و راويان خود را بر پاكى رسولاين دسته از عالمان اهل سنّت، حفظ اعتبا

گيرى از مخدوش شدن مجامع حديثى و راويان آنها، عصمت پيامبر در تبليغ را نفى كرده و به جواز كفر و شرك   به منظور پيش

 :نويسد ابن حجر در مورد حديث غرانيق مى! اند  پيامبر قائل شده

 ٥٠;تدلّ على أنّ للقصّة أصلاًكثرة الطرق 

 .سندهاى فراوان آن دلالت دارد بر اينكه اين داستان حقيقت دارد

 :نويسد ابن ابى الحديد، مستند كراميه و حشويه در خطاى پيامبر در تبليغ را همين حديث دانسته و مى

 ٥١;»تجىتلك الغرانيق العلى وإنّ شفاعتهن لتر «: خطأ رسول الله في التبليغ حيث قال وقد أ
                                                            

 .٥٥٣ :تفسير الجلالين; ١٥٠: لباب النقول في أسباب النزول.  ٤٦

بسيارى از  و ١٠٠/  ٧: عمدة القاري ;٧٦ـ  ٧٥/  ٢: تاريخ الطبري; ٤٢/  ١٢: المعجم الكبير; ٥٠٩٦ح /  ١٩٣/  ٢: مسند البزّار.  ٤٧

 .تفاسير اھل سنتّ

 .١١٥/  ٧: مجمع الزوائد.  ٤٨

 .٣٣٤ـ  ٣٣٣/  ٨: فتح الباري: ك.ر.  ٤٩

، به ١٥٠: لباب النقول في أسباب النزول;  ٨٤٣/  ٢: الفتح السماوي; ١٣٦/  ٣ :تحفة الأحوذي: ك.ھمچنين ر. ٣٣٣/  ٨: فتح الباري.  ٥٠

 .نقل از ابن حجر عسقلانى

 .١٩/  ٧): ابن ابى الحديد( شرح نھج البلاغة.  ٥١



ها بلند مرتبه هستند و همانا از آنها   آنها غرنوق«: به تحقيق رسول خدا در تبليغ خطا كرد، آن گاه كه گفت

 .»رود  اميد شفاعت مى

 ٥٢.دهد  كند و مورد تأكيد قرار مى  نيز همين موضوع را مطرح مى الفرق بين الفرقعبدالقاهر بغدادى در 

اى اعتقادى متكلمانى چون باقلانى، فخر رازى، ابوحامد غزالى و برخى از تر اشاره شد، اين حديث مبن چنانكه پيش

هاى آنان حتى خطا در تبليغ و   اما با وجود اينكه عالمان بزرگ سنّى و برخى از فرقه; هاى اهل تسنّن قرار گرفته است  فرقه

 ٥٣!دهد مبران را به يهود و نصارا نسبت مىحزم اعتقاد به جواز گناه پيا  اند، ابن بلكه شرك و كفر را بر پيامبر جايز دانسته

همچنين در سطور گذشته اشاره شد كه اين احاديث به همراه احاديثى كه افضليت و برترى افرادى را بر پيامبر ممكن 

بدين منظور، احاديثى نيز جعل شده است كه . داند، صغرائى است بر اثبات افضليت حاكمان پس از پيامبر بر آن حضرت  مى

 :در روايتى آمده است! بت خطا به رسول خدا صلى الله عليه وآله، بيانگر تذكر عمر به اشتباه پيامبر استضمن نس

صلىّ الله عليه وآله لما توفيّ عبدالله بن ابُي جاء ابنه عبدالله بن عبدالله إلى رسول الله : عن نافع عن ابن عمر قال

 صلىّ الله عليه وآلهسأله أن يصليّ عليه، فقام رسول الله فسأله أن يعطيه قميصه يكفّن فيه أباه فأعطاه ثمّ 

يا رسول الله، تصليّ عليه وقد نهاك ربّك : فقال صلىّ الله عليه وآلهفقام عمر فأخذ بثوب رسول الله  ليصليّ عليه،

رْ لَهُمْ إنِْ تسَْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعيَن اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أوَْ لا تسَْتَغْفِ (: فقال إنّما خيّرني الله«: فقال رسول الله! أن تصليّ عليه

، فأنزل الله صلىّ الله عليه وآلهفصلىّ عليه رسول الله : قال! إنهّ منافق: ]عمر[قال . »على السبعين وسأزيده٥٤)مَرَّةً 

 ٥٦;٥٥)قَبرْهِِ  وَلا تصَُلِّ عَلى أحََد مِنْهُمْ ماتَ أبََدًا وَلا تقَُمْ عَلى(: تعالى

بن عبدالله نزد رسول  وقتى عبدالله بن أبُى بن سلول مُرد، پسرش عبدالله: كند كه گفت نقل مىنافع از ابن عمر 

پيامبر پيراهن خويش . خدا آمد و از ايشان درخواست كرد كه پيراهن خود را جهت تكفين پدرش به او عطا كند

برخاست و پيراهن رسول  عمر. سپس از آن حضرت درخواست كرد كه بر پدرش نماز بخواند. را به وى عطا كرد

خوانى، در حالى كه پروردگارت تو را از اين كار نهى   اى رسول خدا، آيا تو بر او نماز مى: خدا را گرفت و گفت

بر آنان استغفار كنى يا «: خداوند مرا در اين كار مخيّر كرده و فرموده است«: كرده است؟ رسول خدا فرمود

                                                            

 .٢١١ـ  ٢١٠: الفرق بين الفرق: ك.ر.  ٥٢

 .٢/  ٤: الفصل في الملل والنحل.  ٥٣

 . ٨٠آيه : سوره توبه.  ٥٤

 .٨٤ھمان، آيه .  ٥٥

; ٢٧٢ / ١٨: عمدة القاري; ٤٠٢/  ٣): بيھقى(السنن الكبرى  ;١٢٠/  ٨و  ١١٦/  ٧: صحيح مسلم; ٢٠٦/  ٥: صحيح البخاري.  ٥٦

الدرّ ; ٤٦٦ـ  ٤٦٥: تفسير الجلالين; ٣٩٣ـ  ٣٩٢/  ٢: تفسير ابن كثير; ٢١٩ـ  ٢١٨/  ٨: تفسير القرطبي; ٢٦٠/  ١٠: تفسير الطبري

/  ٤): ابن كثير( السيرة النبويةّ; ٦٦٠/  ٢: تاريخ الإسلام; ١٥٤ـ  ١٥٣/  ١٠: تفسير الآلوسي; ٣٩٠/  ٢: فتح القدير ;٢٦٦/  ٣: المنثور

٦٥. 



و من بيش از هفتاد » بخشد  هم آمرزش بطلبى خداوند آنها را هرگز نمىاگر هفتاد مرتبه . ]يكسان است[نكنى 

 .او منافق است: عمر گفت. »]استغفار خواهم كرد[مرتبه 

هرگز براى احدى از مردگان   و«: رسول خدا بر او نماز خواند و خداى تعالى اين آيه را نازل كرد: گفت ]عمر ابن[

 .»آنان نماز نخوان و بر سر قبرش نايست

اساس اين حديث، رسول خدا صلى الله عليه وآله دچار اشتباه شده و بر خلاف امر خداوند بر يك منافق نماز گزارده  بر

اين موضوع ـ چنانكه گفتيم ـ برترى عمر نسبت ! دانسته و به پيامبر تذكر داده است است، در حالى كه عمر حكم الاهى را مى

 .كند  به پيامبر را به ديگران القاء مى

گى پيامبر از دانش ادبيات عرب و فهم معانى آيات قرآن  بهره  وه بر مطلب فوق، اين حديث ـ العياذ بالله ـ بيانگر بىعلا 

به اين امر اعتراض و استفاده تخيير از  ٥٨إرشاد السارىو  ٥٧فتح البارىهمچون صحيح بخارى هاى   است، تا آنجا كه برخى شرح

چرا كه پيامبر به ; كند  اين موضوع نيز تلويحاً برترى عمر نسبت به پيامبر را القاء مى. ندا  آيه مورد استناد پيامبر را نفى كرده

 ٥٩!اما عمر چنين برداشتى از آيه نداشته است; اشتباه از آيه، حكم به تخيير را برداشت كرد

از اين هم فراتر گذاشته و ـ اما راويان مجامع حديثى اهل تسنّن در پايين آوردن مقام رسول خدا صلى الله عليه وآله پا را 

بن طلحه از پدرش   موسى. اند العياذ بالله ـ فهم و آگاهى ايشان را در امور عادى و عرفى نيز كمتر از مردم عادى معرفى كرده

 :كند كه گفت  بن عبيدالله نقل مى طلحة

: ؟فقالوا»ءما يصنع هؤلا «: بقوم على رؤوس النخل، فقال صلىّ الله عليه وآلهمررت مع رسول الله 

: قال. »ما أظنّ يغني ذلك شيئاً «: صلىّ الله عليه وآله يلقّحونه،يجعلون الذكر في الأنثى فيتلقحّ، فقال رسول الله

 ;فاخبروا بذلك فتركوه

؟ »كنند  اين گروه چه مى«: حضرت پرسيد. گذشتيم  با رسول خدا از كنار قومى كه بالاى درختان خرما بودند مى

رسول خدا . دهند نر را بر درختان ماده قرار مى] گرده درختان[هستند و  ]درختان[ مشغول تلقيح: گفتند

اين خبر را به مردم رساندند و : گفت ]طلحه[. »كنم به اين كار نيازى باشد گمان نمى«: صلى الله عليه وآله فرمود

 .مردم كار تلقيح درختان را رها ساختند

                                                            

 .٢٥٢/  ٨: فتح الباري: ك.ر.  ٥٧

 .١٥٥/  ٧: ارشاد الساري: ك.ر.  ٥٨

در بين مسلمانان معاصر  ه وآلهصلى الله عليشود، مقبول بودن تبرّك به لباس رسول خدا  نكته ديگرى كه از اين حديث استفاده مى.  ٥٩

بخارى و ديگر منابع معتبر آنھا آمده   مسلم وصحيح به عبارت ديگر، چنانچه اھل تسننّ اين حديث را ـ كه در . با آن حضرت است

لى الله صاستشفاء از ايشان در ميان مسلمانان معاصر رسول خدا  است ـ صحيح بدانند، بايد بپذيرند كه تبرك جستن به لباس پيامبر و

 .از ھمين رو وھابيان حق اعتراض به اين امور را نخواھند داشت; امرى معمول و مقبول بوده است عليه وآله



خن پيامبر دست از تلقيح كشيدند و آن سال تمام محصولات از بين رفت و ـ به بر اساس اين روايت، مردم با اعتماد به س

 .و غيرقابل استفاده شدند» شيص«اصطلاح عرب ـ خرماهاى مدينه 

 :در ادامه روايت آمده است

إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإنّي إنّما ظننت ظناًّ، فلا «: بذلك فقال صلىّ الله عليه وآلهفأخبر رسول الله 

 ٦٠;»تؤاخذوني بالظنّ 

چنانچه تلقيح درختان به آنها نفع «: پيامبر فرمود. خبر از بين رفتن محصولات را به رسول خدا رساندند

ظن مؤاخذه  ]سخن گفتن بر اساس[مرا به خاطر . من بر اساس گمان سخن گفتم. بخشد، آن را انجام دهند  مى

 !»نكنيد

داند و علم ايشان را حتى در امور عرفى نيز نفى   پيامبر را جايز مىاين حديث از يك منظر اشتباه و خطا از سوى 

اما از منظرى ديگر، بيانگر اعتقاد مسلمانان صدر اسلام به عصمت پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله است، تا آنجا كه به ; كند  مى

نگاه نافى عصمت و از نگاهى ديگر  پس حديث فوق از يك. اند  كرده  گمان و ظن پيامبر نيز اعتماد و بر اساس آن عمل مى

چرا كه شأن و منزلت رسول خدا صلى الله عليه ; مُثبِْت عصمت است، با اين وجود دروغ بودن اين حديث بسيار روشن است

هاست كه بر اساس ظن خود دستورى به ضرر مسلمانان صادر فرمايند  تر از اين نسبت وآله بسيار بالاتر و ساحت ايشان پاكيزه

 .  بريم ـ  هاى ناروا به خدا پناه مى از تحميل خسارات فراوان به مردم، از رأى خود منصرف شوند ـ از اين نسبتو پس 

اما على رغم بطلان آشكار اين حديث، عالمان اهل سنّت آن را مبناى استنباط احكام قرار داده و بر مبناى آن قواعدى 

ضمن شرح اين حديث، در حجيتّ يا عدم حجيّت اجتهاد نبى و اجتهاد » وىنو «به عنوان مثال . اند  گذارى كرده  اصولى را پايه

 .و اين از اعتماد وى به اين حديث مجعول حكايت دارد ٦١پردازد  بر اساس ظن و گمان به بحث مى

در منابع حديثى اهل . شود البته جعل حديث جهت پايين آوردن شأن رسول خدا صلى الله عليه وآله به همين جا ختم نمى

سنّن، احاديثى از برخى صحابه مانند ابوهريره، عبدالله بن عمر، طلحه، عايشه، انس بن مالك و افرادى از اين قبيل نقل شده ت

البته همه اين احاديث از سوى ! داده است  كرده و مورد آزار قرار مى  جهت مؤمنان را سبّ مى كه بر اساس آنها، پيامبر بى

هاى مختلف و از سوى دشمنان پيامبر جعل و به اين   است برخى از احاديث در دوره راويان آنها جعل نشده است و ممكن

گويى برخى  هر چند دروغ ٦٢.گونه احاديث در زمان معاويه وجود دارد افراد منتسب شده باشد، چنانكه شواهدى بر جعل اين

                                                            

/  ٢: يعلى  مسند أبي; ٢٤٧٠ح /   ٨٢٥/  ٢:  سنن ابن ماجة; ١٣٩٥ح /  ١٦٢/  ١: مسند أحمد; ٦٢٧٥ح /  ٩٥/  ٧: صحيح مسلم.  ٦٠

 .٧٢/  ١٣: تفسير الآلوسي; ٣٢١٧٩ش /  ٤٦٤/  ١١: كنز العمّال; ٣١: أبي داوود مسند; ٣٣٥/  ٤: فتح الباري ;٦٣٩ح /  ١٢

 .١١٦/  ١٥: شرح صحيح مسلم: ك.ر.  ٦١

 .٤ج ): ابن ابى الحديد( شرح نھج البلاغه: ك.براى اطلاع بيشتر از اين گونه روايات ر.  ٦٢



ها  شكسته است، به طورى كه تمام تلاشسدّ عدالت صحابه در هم  از اين صحابه مانند ابوهريره بر اهل تحقيق ثابت شده و

 ٦٣.نتيجه است  براى ترميم آن بى

 .گيريم در ادامه، بحث را با طرح چند حديث در اين زمينه پى مى

بابِ گفتار پيامبر، در مورد ; »باب قول النبي من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة«بابى است با عنوان  صحيح بخارىدر 

 .ام، آن را براى وى زكات و رحمتى قرار ده  ذيت كردههر كس را ا ]خدايا من[اينكه 

 .در اين باب احاديثى با همين مضمون نقل شده است

 :كنند  بخارى و مسلم از ابوهريره نقل مى

 ٦٤;»أللهّمّ فأيّما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة«: ـ يقول صلىّ الله عليه وآلهسمع النبي ـ 

موجب نزديكى او به  ]اين فعل را[ام  خداوندا، هر يك از مؤمنان را كه سبّ كرده«: گفت مى از پيامبر شنيدم كه

 .»خودت در روز قيامت قرار ده

 :در روايت ديگرى نيز از ابوهريره آمده است

منين آذيته أو أللهّمّ إنّي أتخّذ عندك عهداً لن تخلفنيه، فإنّما أنا بشر، فأيّ المؤ «: صلىّ الله عليه وآلهقال رسول الله 

 ٦٥;»شتمته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقرّبه بها إليك يوم القيامة

; به درستى كه من بشر هستم. خواهم كه از آن تخلفّ نخواهى كرد  خداوندا، من از تو عهدى مى«: پيامبر گفت

ام، اين امور را براى  جهت تازيانه زده ام و يا بى  ام و يا به وى ناسزا گفته  پس هر مؤمنى را كه اذيت كرده

 .»ايشان معادل زكات و نماز و مايه نزديكى ايشان به خودت در روز قيامت قرار بده

 :گويد  عايشه نيز در حديثى به نقل از پيامبر مى

 ٦٦;أللهّمّ إنّما أنا بشر فلا تعاقبني بشتم رجل من المسلمين

 .اسطه ناسزاگويى به مردى از مسلمانان عقاب نكنخداوندا، همانا من بشر هستم، پس مرا به و 

 :نويسد  مى  وى. كند  ابن حجر عسقلانى اين دسته از احاديث را مطرح و به آنها اشكال مى

                                                            

 .ايم و نقد عدالت صحابه پرداخته ، به بررسى»عدالت صحابه، بررسى و نقد«ما در كتابى مستقل با نام .  ٦٣

: حبان صحيح ابن; ٣١٠ / ٢٢: عمدة القاري; ٦١/  ٧): بيھقى(السنن الكبرى ; ٢٦/  ٨: صحيح مسلم; ١٥٧/  ٧: صحيح البخاري.  ٦٤

٤٤٦/  ١٤. 

ش /  ١٩٠/  ١١): ابن أبى شيبه(المصنفّ ; ٦١/  ٧): بيھقى(السنن الكبرى  ;٢٥/  ٨: صحيح مسلم ;٤٤٩/  ٢: مسند أحمد.  ٦٥

/  ٦٠٩ / ٣: كنز العمّال; ١٥٥٧ش /  ٢٣٥ / ١: الجامع الصغير; ٣٣٠/  ٨: المعجم الأوسط; ٤٤٧/  ١٤: صحيح ابن حبان; ٢٠٢٩٤

 .٩٠ / ٤: تاريخ مدينة دمشق ;٣٤٦/  ٢: تفسير البغوي;  ٨١٥٠ش 

، با اندكى اختلاف در دو منبع ٦٢٥ح /  ١٣٤/  ١: الأدب المفرد; ٤٦٠٦ح /  ٧٨/  ٨: مسند أبي يعلى; ١٦٠/  ٦: مسند أحمد.  ٦٦

 .اخير



إنّما أنا بشر أرضى كما يرضى «أخرجه من حديث أنس وفيه تقييد المدعو عليه بأن يكون ليس لذلك بأهل ولفظه 

حد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهوراً  ا أالبشر وأغضب كما يغضب البشر فأيّم 

 ;»وزكاة وقربة بها منه يوم القيامة

خداوندا، من بشر «مسلم پس از نقل اين حديث از انس، قيد استحقاق نداشتن افراد مورد نفرين را از متن 

پس ; شوم  يتمند و گاه خشمگين مىشود، من نيز گاه رضا  هستم و چنانكه بشر گاه راضى و گاهى خشمگين مى

هر گاه به يكى از افراد امتم نفرين كردم و او استحقاق آن را نداشت، نفرين مرا براى وى مايه پاكى و به منزله 

 .استفاده نموده است» زكات و وسيله تقرب به خودت در روز قيامت قرار بده

 :نويسد  وى در ادامه به اشكالى قابل توجه اشاره كرده و مى

 ٦٧;بدعوة على من ليس لها بأهلصلىّ الله عليه وآله كيف يدعو : إن قيل

 .ندارد  را به كسى نفرين كند كه استحقاق آن ]ممكن است پيامبر[اگر گفته شود كه چطور 

ابن حجر به روايتى در اين باره اشاره كرده و . شود  تر مى اين اشكال با حديث زير بيشتر شكل گرفته و واضح

 : نويسد  مى

إنّ العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق «: الدرداء بسند جيّد رفعه داود عن أبي وقد أخرج أبو

أبواب السماء دونها ثمّ تهبط إلى الأرض، فتأخذ يمنة ويسرة فإن لم تجد مساغاً رجعت إلى الذي لعن، فإن كان 

 ٦٨;»أهلا وإلاّ رجعت إلى قائلهم

آن گاه . اى چيزى را لعن كند، لعن وى به سوى آسمان رود وقتى بنده«: كند  قل مىابوداوود از ابودرداء ن

شود  هاى زمين نيز بر آن بسته مى  آيد و درب  شود، سپس لعن به زمين فرود مى هاى آسمان بسته مى درب

اين در [گيرد و هنگامى كه محلى نيافت،   گاه جانب راست و چپ را پيش مى آن. ]ماند يعنى لعن معلق مى[

گردد و در غير اين   اگر كسى كه مورد لعن قرار گرفته استحقاق آن را داشت، لعن به وى باز مى] هنگام

 .»كند  صورت به گوينده آن بازگشت مى

شود كه چون پيامبر ـ العياذ بالله ـ افرادى را كه   از مجموع احاديث اهل سنّت كه درباره لعن وارد شده، استفاده مى

 !ها بايد به خود پيامبر بازگردد  كرد، پس اين لعن  ت لعن مىمستحق آن نبوده اس

                                                            

 .١٤٧/  ١١: فتح الباري.  ٦٧

: رياض الصالحين; ١٠٦٨ح /  ٣٥٢:  الأذكار النووية; ٤٩٠٥ح /  ٤٥٧/  ٢: سنن أبي داوود: ك.ھمچنين ر. ٣٨٩/  ١٠: ھمان.  ٦٨

 . ٨١٩٣ح /  ٦١٧و  ٨١٧٠ح /  ٦١٤/  ٣: كنز العمّال; ٢٠٦٩ح /  ٣١٦/  ١: الجامع الصغير; ١٥٥٦ح /  ٦١٥



البته اين همه . اما تلاش وى نافرجام مانده است; ابن حجر ضمن طرح اين سؤال، براى حل مشكل تلاش بسيارى كرده

دّ كند، كوشش فقط به خاطر آن است كه وى به جهت تعصب باطل نخواسته احاديثى را كه در كتب معتبر اهل تسنّن آمده ر 

 .در صورتى كه دروغ بودن آنها بسيار روشن و واضح است

اين موضوع و نظاير آن بيانگر اين حقيقت تلخ است كه نزد اهل سنّت حفظ اعتبار كتب عالمان سنّى بر حفظ مقام 

تر از يك   ادى و بلكه پايينتر از يك فرد ع  پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله رجحان دارد و مقام رسول خدا صلى الله عليه وآله پايين

 :بن يوسف ثقفى به خود جرأت داده و به پيامبر و زائران قبرش جسارت كرده و بگويد تا آنجا كه حجاج; شخص فاسق است

المؤمنين عبدالملك؟ ألا يعلمون أنّ خليفة المرء خير  هلاّ طافوا بقصر أمير! إنّما يطوفون بأعواد ورمّة بالية! تبّاً لهم

 ٦٩من رسوله؟

استخوان پوسيده طواف   به دور مشتى ]روند و در آنجا  ريشه مردمانى كه به زيارت رسول خدا مى[بريده باد 

دانند كه خليفه يك فرد مسلمان بهتر  آيا نمى. بهتر است كه بر قصر اميرالمؤمنين عبدالملك طواف كنند! كنند  مى

 !است؟ از رسول وى

 :گويد نيز درباره هشام بن عبدالملك مى ٧٠ى بودن وى وجود نداردخالد بن عبدالله قسرى كه ترديدى در ناصب

 ٧١;الله منه فأنت خليفة الله في أرضه وخلقه، ومحمّد رسول الله إليهم، فأنت أكرم على

تر از   پس تو گرامى; تو خليفه خدا در زمين و ميان مخلوقات هستى و محمّد فرستاده خدا به سوى مردم بود

 !هستى محمّد در نزد پروردگار

در مقابل نظريه اهل سنّت پيرامون عصمت پيامبران، شيعه معتقد است كه تمامى پيامبران خدا پيش از نبوت و پس از 

رو  از اين; گرى خلق است  چرا كه عصمت يكى از شرايط لازم براى هدايت; آن، معصوم و از هر گناه كوچك و بزرگى مصونند

به حكم عقل اگر پيامبر . كه هدف اصلى ارسال رسل از سوى خداوند است ـ حاصل شودپيامبران بايد معصوم باشند تا هدايت ـ 

 .آيد كه در مباحث آينده به ديدگاه شيعه در اين باره خواهيم پرداخت  معصوم نباشد، تناقض لازم مى

                                                            

الكامل ; ٢٢١ / ٢: العقد الفريد; ٢٤٢/  ١٥): ابن ابى الحديد( شرح نھج البلاغة; ٤٦٤٣و  ٤٦٤٢ش /  ٤٠٠/  ٢: سنن أبي داوود.  ٦٩

 .٢٥٩/  ١٢: إمتاع الأسماع; ٥٨/  ١: في اللغة والأدب

: نويسد الحديد مى ابن ابى. كند كافى است د نقل مىالحديد به نقل از مبرّ   براى ناصبى بودن وى، اين جريان را كه ابن أبي.  ٧٠

اللھّمّ العن عليّ بن أبي طالب : بن عبدالله القسري لما كان أمير العراق في خلافة ھشام، كان يلعن علياًّ على المنبر، فيقول أن خالد«

شرح نھج ; »!ھل كنيّت؟: ناس، فيقولثم يقبل على ال! بن عبدالمطلب بن ھاشم، صھر رسول الله على ابنته، وأباالحسن والحسين

 .٥٧/  ٤:  البلاغة

 .٣٤٦: الأخبار الطوال.  ٧١



بالاست كه در اين ميان، جايگاه كتاب بخارى ـ على رغم وجود چنين احاديثى ـ در نزد جمهور اهل سنّت به قدرى 

كرده و دو ركعت   ترين كتاب پس از قرآن مجيد است و بخارى براى نوشتن هر حديث، ابتدا غسل مى  صحيح: گويند  مى

 .مراجعه نمود فتح البارىتوان به مقدمه   مى! كه براى اطلاع بيشتر از فضايل اين كتاب ٧٢!خوانده است مى نماز

را كه در صحاح اهل سنّت درباره شخصيت پيامبر اكرم و انبياء گذشته تا به اينجا، برخى از احاديثِ باطل و دروغينى 

بخارى و مسلم و ديگر صحاح آنها احاديث كذب و  صحيحالبته در . على نبينا وآله وعليهم السلام مطرح بود ذكر كرديم

 ٧٣.شود نادرست ديگرى نيز وجود دارد كه حيا مانع از نقل آنها مى

 

 تذكّر

گونه احاديث و برگزيدن چنين گفتار باطلى درباره پيامبران الآهى، به جهت آن است كه شيخين  نرسد جعل اي به نظر مى

بلكه ساليان درازى از عمر خود را در شرك ; اند، نه فقط معصوم نبودند و ساير بزرگان صحابه كه مقتدايان اهل سنت

 .اند  گذرانده

                                                            

 .٤٩٠و  ٥: مقدمة فتح الباري: ك.ر.  ٧٢

نقل شده است كه بازگو نمودن اين مطالب  صلى الله عليه وآلهدر اين كتابھا رواياتى از عايشه پيرامون ارتباط جنسى او با پيامبر .  ٧٣

 !است، چه رسد به اينكه در كتابى قرن به قرن بچرخد و در اختيار عموم مردم قرار گيرد در ميان مردم شرم آور



 

 

 لزوم عصمت از ديدگاه شيعه
 



 

 

 

 ه شيعهلزوم عصمت از ديدگا

 

 ديدگاه متكلّمان و انديشمندان شيعه

 .پردازيم  ديدگاه برخى فِرقَ را درباره عصمت به قدر ضرورت بيان كرديم و اكنون به بررسى ديدگاه شيعه مى

 .از نظر شيعه، حجت خدا اعم از پيامبر و امام بايد معصوم باشد

 .اه و سهو و نسيان نيز بايد معصوم باشدهمچنين معصوم علاوه بر عصمت از گناه و معصيت، از خطا و اشتب

از ديگر نظرات عمده عالمان شيعه پيرامون عصمت معصومان اين است كه وى در تمام طول عمر بايد از هرگونه عمل و 

 .رفتار منافى با عصمت معصوم باشد و اين عصمت اختصاص به دوران بعثت پيامبر و يا امامت امام ندارد

 .ه عصمت اعطايى است نه اكتسابىهمچنين شيعه قائل است ك

شود، با اختيار آنان منافات ندارد و به عبارت  و در آخر اينكه عصمتى كه از سوى خداى تعالى به معصومان عطا مى

 .شود ديگر، اعطاء عصمت منجر به جبر نمى

 .حال به بررسى هر يك از اين انظار خواهيم پرداخت

كند و در اين باره   را به بازگشت آن به قول امام عليه السلام مستند مىسيد مرتضى رحمة الله عليه حجيّت اجماع 

 :نويسد  مى

جماعهم حجّة، لأنّ في إجماع الإمامية قول الإمام الذي دلتّ العقول على أنّ كلّ زمان لا يخلو منه،  إنّ إ: إنماّ قلنا

 ٧٤;ماعهم حجّة ودليلاً قاطعاً ج وأنهّ معصوم لا يجوز عليه الخطأ في قول ولا فعل،فمن هذا الوجه كان إ

اينكه ما قائل هستيم كه اجماع علماء شيعه حجت است، براى اين است كه در اجماع اماميه قول امام وجود 

هيچ گاه از او خالى نيست، او معصوم است و خطا ] زمين[كنند بر اينكه   امامى كه أدلهّ عقلى دلالت مى. دارد

همين جهت است كه اجماع عالمان شيعه حجت است و حضور معصوم  از. در گفتار و كردار او ممكن نيست

 .دليل قاطعى بر اعتبار اجماع

 :نويسد  شيخ طوسى رحمة الله عليه نيز درباره عصمت رسول خدا صلى الله عليه وآله مى

 ٧٥;ذلك ممّا تمنع منه الأدلة القاطعة في أنهّ لا يجوز عليه السهو والغلط

                                                            

 .٩٣/  ٢): قطب الدين راوندى( فقه القرآن: ك.ھمچنين ر.  ٨١: الإنتصار.  ٧٤

 .١٤١١، ذيل حديث ٣٧١/  ١: الإستبصار.  ٧٥



 .كه با دلائل قطعى و يقينى از پيامبر ممتنع است سهو و اشتباه از امورى است

هاى الاهى از امورى   مبرا بودن حجت  خواجه نصيرالدين طوسى رحمة الله عليه علاوه بر يادآورى كمال فهم، هوشمندى و

 :افزايد همچون خطا، سهو و نسيان مى

 ٧٦;نة وشبهها والأكل على الطريق وشبههكلمّا ينفّر عنه من دناءة الآباء وعهر الأمّهات والفظاظة والغلظة والأبُ

فرومايگى در نسََب پدرى و  ، به مانند پستى و]منزه باشد[آور است  از آن چه كه نفرت ]پيامبر و امام بايد[

، ابتلاء به ابنه و مانند آن، و از غذا خوردن در مسير راه ]جسمى روحى و[مادرى، بد اخلاقى، تندخويى، امراض 

 .]پرهيز كند[يل و مواردى از اين قب

 :نويسد  علامه حلى رحمه الله نيز در توصيف معصوم مى

إنهّ لا يجوز أن يقع منه الصغائر ولا الكبائر، لا عمداً ولا سهواً ولا غلطاً في التأويل، ويجب أن يكون منزهّاً عن 

 ٧٧;ذلك من أوّل عمره إلى آخره

همچنين در بيان . سهوى  دى باشد و خواهسر زدن گناهان بزرگ و كوچك از معصوم جايز نيست، خواه عم

كارنامه زندگى معصوم، از ابتداى عمر تا آخر بايد از اين   در  تأويل، معصوم نبايد مرتكب غلط و اشتباه شود و

 امور منزهّ و

 .پاك باشد

 :گويد رحمة الله عليه در شرح عبارت علامه حلى مى ٧٨فاضل مقداد

 ٧٩;بوّة وبعدهاأصحابنا حكموا بعصمتهم مطلقاً، قبل الن

 .اند  كرده  علماء شيعه به عصمت امامان به طور مطلق، چه قبل و چه پس از نبوت حكم

بر اين اساس، برخى . عقايد، افعال، تبليغ دين و امور عرفى عصمت دارند: هايى همچون  از نظر ايشان، پيامبران در حوزه

 .شود چار اشتباه نمىاز عالمان شيعه معتقدند كه معصوم در موضوعات و مصاديق نيز د 

 :نويسد  شهيد ثانى رحمة الله عليه در اين باره مى

صلىّ فهو أجلّ العلوم قدراً وأعلاها رتبة وأعظمها مثوبة بعد القرآن، وهو ما أضيف إلى النبي : وأما علم الحديث

فة، حتى الحركات والسكنات ، قولاً أو فعلاً أو تقريراً أو صعليهم السّلام  أو إلى الأئمة المعصومين الله عليه وآله

 ٨٠;واليقظة والنوم

                                                            

 .٤٧٢: كشف المراد في شرح تجريد الإعتقاد.  ٧٦

 .٣٠٣: نھج المسترشدين إرشاد الطالبيين إلى.  ٧٧

ايشان كتابھايى در اعتقادات تأليف كرده است كه ھر چند در محافل و . فاضل مقداد دانشمندى فقيه، اصولى و متكلمّ بوده است.  ٧٨

 .شود ولى در زمره كتابھاى بسيار مھم و ارزشمند محسوب مى; ھاى علمى شھرت چندانى ندارند حوزه

 .٣٠٤: المسترشدينإرشاد الطالبيين إلى نھج .  ٧٩



آن علم برگرفته از پيامبر و امامانى . علم حديث پس از قرآن در بالاترين جايگاه ارزش، منزلت و ثواب قرار دارد

معصوم  ٨١است كه در گفتار، كردار و تقرير و يا صفتى از صفات همچون حركات، سكنات و خواب و بيدارى

 .هستند

 :نويسد  مى» عقائد شيخ صدوق«به نقل از كتاب مرحوم مجلسى 

مرتكب گناهان كوچك  عقيده ما درباره پيامبران، فرستادگان، پيشوايان و ملائكه اين است كه اينان از هر پليدى، پاكند و«

 .»شوند  و بزرگ نمى

كسانى كه عصمت اينان «: كند  چنين نقل مى ٨٢)رُونَ لا يعَْصُونَ الله ما أمََرهَُمْ وَيفَْعَلُونَ ما يؤُْمَ (در ادامه، با استدلال به آيه 

 ٨٣.»معرفتى آنان است گر بى  كنند، نشان  را انكار مى

كند كه اين تعريفى كه شيخ صدوق از عصمت به دست داده است، مورد اتفاق تمامى علماء  علامه مجلسى تصريح مى

 :نويسد  ايشان مى. شيعه و از ضروريات مذهب اماميه است

، مع تأيدّه بالنصوص رضوان الله عليهم  بذلك المعلوم لنا قطعاً بإجماع أصحابنا سلام الله عليهمئمتّنا وبعدها قول أ 

 ٨٤;وقد استدل عليه أصحابنا بالدلائل العقلية. قبيل الضروريات في مذهب الإماميّة المتظافرة حتّى صار ذلك من

ثابت شده است، به طورى  ع و روايات بسيارعصمت به اين معنا در شأن اهل بيت عليهم السلام، به دليل اجما 

علماء شيعه براى اثبات عصمت، به . رود  شمار مى  كه اين اعتقاد در زمره ضروريات مذهب اماميه به

 .كنند  مى هاى عقلى نيز استدلال  دليل

ايشان . ات شده استكند كه اعتقاد شيعه درباره عصمت با ادلهّ نقلى و عقلى اثب  شيخ حرّ عاملى رحمه الله نيز تأكيد مى

وى در علت . پس از نقل حديثى كه بيانگر سرزدن سهو از رسول خدا صلى الله عليه وآله است، آن را حمل بر تقيّه كرده است

 :نويسد  حمل اين روايت بر تقيهّ مى

 ٨٥;لكثرة الأدلةّ العقليّة والنقليةّ على استحالة السهو عليه مطلقاً 

 .محال است ]معصوم  از[بسيار بر اينكه ارتكاب سهو در هر شرايطى هاى عقلى و نقلى  به خاطر دليل

 :نويسد  نيز مى التنبيه بالمعلوموى در كتاب 

                                                                                                                                                                                         

 .٣٧٠ـ  ٣٦٩: منية المريد.  ٨٠

نه ; خوابد، ولى قلب او بيدار است چشم ظاھرى معصوم مى; »النبى والإمام تنام عينه ولا ينام قلبه«به زودى خواھيم گفت كه .  ٨١

د اسوه و الگويى الاھى چرا كه وى باي; ھنگام سكوت فقط در احكام و اجتناب از گناھان و انجام اطاعت الاھى، بلكه در خواب و

 .باشد

 .٦سوره تحريم، آيه .  ٨٢

 .٩٦:   الإعتقادات في دين الإماميةّ; ٧٢/  ١١: بحار الأنوار: ك.ر.  ٨٣

 .٩١/  ١١: بحار الأنوار.  ٨٤

 .١٩٩/  ٨:  وسائل الشيعة.  ٨٥



امّا في كتب أصول الدين ففي مقام إثبات العصمة . وَقَد صرّح علمائنا في كتب الأصول بما يقتضي نفي السهو

امة وبعدهما، أعمّ من أن يكون في العبادة أو ونفي الخطأ عن النبي والإمام بقول مطلق قبل النبوّة والإم

 ٨٦;غيرها

كنند كه سهو در  اند، به اين مطلب تصريح مى  علماء و فقهاء شيعه، در كتبى كه اصول اعتقادات نوشته

دين و در بحث اثبات عصمت و نفى خطا از  اما در كتب اصول. عبادات و غير آن به هر كيفيتى مردود است

چه اين عصمت در ; اند  لام، اين عصمت را قبل از نبوت و امامت و پس از آن پذيرفتهنبى و امام عليهم الس

 .عبادت باشد و چه غير آن

. اند  بلكه انبياء گذشته و ملائكه نيز اين گونه; لازم به توضيح است كه اين صفات به پيشوايان شيعيان اختصاص ندارد

گويى بپندارد، پس در مورد انبياء و ملائكه نيز بايد همين پندار را   وّ و زيادهاگر كسى اين كلمات را درباره ائمه عليهم السلام غل

 .داشته باشد، در حالى كه هرگز چنين نيست

 

 موافقت جمعى از عامّه با اماميه

هر چند  ٨٧;اند اهل سنّت اعتقاد ما را پذيرفته اى از بزرگان اعتقاد به عصمت اختصاص به مكتب تشيّع ندارد، بلكه عده

 ٨٨.ل اين افراد خلاف مشهور اهل سنّت استقو 

 :نويسد  در اعتقادش پيرامون عصمت انبياء مى عمدة القارىعينى حنفى در 

 ٨٩;مذهبي أنّ الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر، قبل النبوّة وبعدها

از نبوت و چه پس از اند، چه قبل  اعتقاد من پيرامون انبياء اين است كه آنان از گناهان كبيره و صغيره معصوم

 .آن

 :نويسد  نيز به نقل از ابن حجر مى مرقاة المفاتيحدر همين راستا، صاحب 

ـ معصومون قبل النبوّة وبعدها من  صلوات الله وسلامه عليهمفإنَّ الأصحّ المختار عند المحقّقين أنّ الأنبياء ـ 

 ٩٠;كبائر الذنوب وصغائر عمدها وسهوها

                                                            

 .١٤ـ  ١٣: التنبيه بالمعلوم من البرھان على تنزيه المعصوم عن السھو والنسيان.  ٨٦

 .٢٨٩/  ٤: شرح معانى الآثار: ك.اى نمونه ربر.  ٨٧

البته بايد توجه داشت كه ما در موضوعات اعتقادى توحيد، عدل، نبوت، امامت و معاد به روايت و كلام علماء عامه اصلا .  ٨٨

عليھم اھل بيت  اثبات حقانيت مكتب كنيم، به خاطر دفع شبھات و ولو مختصر نيازى نداريم و اينكه گاھى به كلمات آنان اشاره مى

 .است السلام

 .٩/  ١٨: عمدة القاري.  ٨٩

 .٢٤٨٢شرح حديث /  ١٧٢٠/  ٥: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح.  ٩٠



ط محققان و انديشمندان انتخاب شده، اين است كه انبياء ـ صلوات الله عليهم ـ ترى كه توس  همانا قول صحيح

 .اند قبل از نبوت و پس از آن از گناهان كبيره و گناهان صغيره، چه عمدى و چه سهوى معصوم

 :نويسد  مىموطأّ مالك زرقانى، يكى از علماء بزرگ فرقه مالكّى، در شرح خود بر كتاب 

بعد النبوة وقبلها وكبيرها وصغيرها وعمدها وسهوها على الأصحّ، في ظاهره وباطنه،  إنهّ معصوم من الذنوب

 ٩١;كيف؟ وقد أجمع الصحب على اتباعه والتأسىّ به في كلّ ما يفعله. وغضبه سرهّ وجهره، جدّه ومزحه ورضاه

 و صغير، عمداً و يا بر اساس قول صحيح، پيامبر صلى الله عليه وآله پس از نبوت و پيش از آن، از گناهان كبير

چگونه . معصوم است... شوخى و خشنودى و غضب  سهواً، در ظاهر و باطن، خفا و آشكار، در حالت جدى و

، در حالى كه همه صحابه بر تبعيّت از او و تأسى به او در تمام افعالش ]ممكن است او معصوم نباشد[

 دارند؟ اجماع

 :توان در موارد ذيل خلاصه نمود  ا مىشود ر   نكاتى كه از كلام زرقانى استفاده مى

 ;گر آن است كه بعضى از علماء اهل سنّت معتقد به اين گفته نيستند نشان» على الأصحّ «تعبير .  الف

 ;افتد  معصوم حتى در فكر و ذهن خود به فكر خلاف و انحراف نمى.  ب

شان به نحو اطلاق اجماع دارند و اين اجماع دليلى صحابه رسول الله صلى الله عليه وآله بر وجوب تبعيتّ و تأسىّ به اي.  ج

ترين احتمال اشتباه و سهو در قول يا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله   زيرا اگر كم; قطعى بر عصمت آن حضرت است

 .گزيدند  دادند، ايشان را به صورت مطلق قدوه و اسوه خود برنمى  مى

 :گويد  ه، مىوى در ادامه، به نقل كلام حافظ سبكى پرداخت

إجتمعت الأمّة على عصمة الأنبياء فيما يتعلّق بالتبليغ وغيره من الكبائر والصغائر والخسّة والمداومة على 

والمختار المنع، لأناّ . ذهب المعتزلة وكثير من غيرهم إلى جوازها. الصغائر، وفي صغائر لا تحط من رتبتهم خلاف

 ٩٢;ينبغي ف يقع منهم ما لاأمرنا بالإقتداء بهم فيما يصدر عنهم، فكي

اما ; غير تبليغى اجماع دارند ها و در امور تبليغى و امت اسلامى بر پاكى انبياء از گناهان بزرگ و كوچك و پستى

معتزله و بسيارى از . در ارتكاب گناهان كوچكى كه موجب وهن و سبكى پيامبر نشود اختلاف نظر وجود دارد

; گناهان هستند و قولى كه ما انتخاب كرديم ممنوعيّت چنين گناهانى استاشاعره معتقد به جواز ارتكاب آن 

چطور اعمال ناشايست از آنها سر   دهند هستيم، و چرا كه ما مأمور به تبعيتّ از آنها در هر عملى كه انجام مى

 اشيم؟بزند، در حالى كه از سويى ارتكاب آن اعمال جايز نيست و از سوى ديگر، ما نيز مأمور به اقتدا ب

                                                            

 .٣٢٧/  ٧: شرح الزرقاني على المواھب اللدنية.  ٩١

 .٣٢٨/  ٧: ھمان.  ٩٢



معتقد است كه اگر انجام گناهان كوچك  داند و پس حافظ سبكى نيز بر خلاف جمهور اهل سنّت، پيامبران را معصوم مى

 .تبعيتّ از ايشان تخصيص بخورد و حال آنكه هيچ دليلى بر چنين تخصيصى وجود ندارد  براى پيامبر جايز باشد، بايد ادلهّ اقتدا و

 :بران از سه جهت عموميت و اطلاق داردبر اساس آنچه گذشت، عصمت پيام

 ;حجت خدا از ابتداء تا انتهاى عمر معصوم است.  ١

 ;گيرد بلكه خطا و سهو و نسيان را هم در برمى; عصمت به گناه و معصيت اختصاص ندارد.  ٢

ات و محرمات شود و به عقائد، تبليغ احكام شريعت و انجام واجب  عصمت، امور عرفى و اجتماعى را نيز شامل مى.  ٣

 .اختصاص ندارد

شود كه آيا عصمت داراى مراتب است يا خير؟ به سخن ديگر، آيا عصمت  در انتهاى اين بحث اين پرسش مطرح مى

 حقيقت تشكيكى است يا نه؟

بنابر نظر بزرگان در اينكه حقيقت عصمت لطف الاهى است و معصوم به لطف خداوند متعال حالتى دارد كه با وجود 

توانيم تشكيكيّت عصمت را درك كنيم و  نمى; زند  بر فعل حرام و ترك واجب ندارد و از او خطا، سهو و نسيان سر نمى آن، داعى

زيرا كه امر دائر است بين عصمت و عدم عصمت و شخص يا معصوم است يا خير؟ و ديگر اينكه ; براى آن مراتب قائل بشويم

 .مت او از اين كمتر است معنا نخواهد داشتتر است و يا عص گفته شود اين شخص از او معصوم

بر كسى پوشيده نيست كه نسبت بين نبوّت و امامت و بين عصمت، عموم مطلق است كه هر پيامبر و امامى معصوم 

شود كسى از جانب خدا براى رهبرى امّت منصوب و حجّت و  نمى: گوييم  ما مى. اما هر معصومى امام و پيامبر نيست; است

اين محال است، اما حضرت صديقه طاهره سلام الله عليها ولايت . امّا معصوم نباشد; ه و الاتباع على الاطلاق باشدواجب الاطاع

 .باشند كبرا دارند و امام نمى

قائلان به اين قول بايد قبلا مشكك . ولى نه در حدّ عصمت ائمه عليهم السلام; بعضى قائلند كه جناب سلمان معصوم است

يز ثابت كنند، و بعيد نيست كه مرادشان مرتبه بالايى از عدالت باشد كه تالى تلو عصمت است، همچنان كه بودن عصمت را ن

 .باشد كه در اين صورت بحث لفظى خواهد شد  در ايمان، جناب سلمان نسبت به صحابه ديگر در اعلا مراتب ايمان مى
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 دليل عقل: دليل يكم

 

 تأمين غرض. ١

اين . بلكه خداوند متعال از اين كار هدف و غرض مهمّى دارد; واضح است كه نصب پيامبر و جانشين او عبث نيست

شود و اين از بارى  شود و اگر نبى و امام معصوم نباشند، هدف حاصل نمى  هاى خدا تأمين مى  غرض تنها با عصمت حجت

 .پس نبى يا امام بايد معصوم باشد .تعالى محال است

 :نويسد  ، در اين باره مىتجريدخواجه نصيرالدين طوسى در 

 ٩٣;ويجب في النبيّ العصمة، ليحصل الوثوق فيحصل الغرض

او  ]فرستاده شدن[حاصل شود و در نتيجه، غرض از  ]مردم به او[عصمت در نبى واجب است تا اينكه اطمينان 

 .حاصل گردد

 :كنيم  محقّق طوسى به چند نكته اشاره مى در توضيح كلام

كند، پس بايد ميان خالق و مخلوق  خداوند سبحان با بندگانش به صورت مستقيم ارتباط برقرار نمى :نكته يكم

نس زيرا علاوه بر نياز به اُ ; تواند از جنس ملك باشد  واسطه ميان خدا و انسانها نمى. اى باشد تا اين ارتباط را برقرار شود واسطه

از اين رو اگر خداى تعالى . انسانها به آنان، الگويى عملى براى انسانها بايد باشند تا بتوانند در عمل از آنان الگو بردارى كنند

داد، همان طور كه در اين   فرستاد، بايد به شكل همانان قرار مى  مَلكَ و فرشتگان را نيز براى هدايت انسانها مى

 :فرمايد مى  باره

لبََسْنا عَليَْهِمْ ما يلَبِْسُونَ وَلَوْ جَعَ (  ٩٤;)لْناهُ مَلكًَا لجََعَلنْاهُ رَجُلاً وَلَـ

كرديم،   داديم، به يقين او را به صورت انسانى در آورده و امر را بر آنان مشتبه مى  اى قرار مى اگر او را فرشته

 .ساختند  گونه كه آنان كار را براى ديگران مشتبه مى  همان

ان خدا و خلق بايد از سوى خداى متعال تعيين و نصب گردد و هيچ كس در اين كار شايستگى واسطه مي: نكته دوم

 .دخالت ندارد كه در سطور گذشته به آن پرداختيم

رو هيچ كوتاهى از جانب پروردگار صورت  از همين; خداوند متعال پس از پيامبر، امامى را نصب كرده است :نكته سوم

 .است  الق موجودنگرفته و رابط ميان خلق و خ

 .است خداوند از نصب امام هدف و غرضى دارد و خواهان تحقّق آن :نكته چهارم

                                                            

 .٤٧١: كشف المراد في شرح تجريد الإعتقاد.  ٩٣

 .٩سوره انعام، آيه .  ٩٤



الله عليه وآله، متوقف است بر اطمينان   صلى  خدا  تأمين غرض و رسيدن به هدف از نصب امام پس از رسول :نكته پنجم

به عبارت . شود نداشته باشند، غرض الاهى محقق نمىمردم به آن امام الاهى و اگر مردم به امام اعتماد نكرده و او را قبول 

گمان در رفتار و گفتار او شك و  ديگر، چنانچه مردم احتمال دهند كه ممكن است امام مرتكب دروغ، خطا و اشتباه شود، بى

 .گردد  آيد و غرض الاهى از نصب امام حاصل نمى  شبهه به وجود مى

شود به سخنان و فرامين او  اطمينان داشته باشند، همين اعتماد موجب مىدر مقابل اگر مردم به رفتار و گفتار امام 

پس براى تحصيل غرض الاهى، پيامبر و امام عليهم السلام بايد . خلق بپذيرند  گوش فرا دهند و او را به عنوان رابط ميان خدا و

 .معصوم باشد

 

 اعتبار سنّت در گرو عصمت. ٢

 :نويسد مرحوم شهيد ثانى مى

وهو ما أضيف إلى النبي وإلى الأئمة ... م الحديث فهو أجلّ العلوم قدراً وأعلاها رتبة وأعظمها مثوبةً وأمّا عل

 ٩٥;المعصومين قولا أو فعلا أو تقريراً أو صفة حتّى الحركات والسكنات واليقظة والنوم

ترينِ   و جايگاه، و عظيم علم حديث پس از قرآن، بالاترينِ علوم از نظر قدر و منزلت، برترينِ علوم از نظر رتبه

امامانى است كه در گفتار، كردار، تقرير و يا صفتى  آن علم برگرفته از پيامبر و... علوم از نظر اجر و پاداش است

 .از صفات همچون حركات، سكنات، خواب و بيدارى معصوم هستند

 :وار استدين مقدس اسلام بر سه محور اساسى است: در بيان اين سخن شهيد ثانى بايد گفت

 ;اعتقادات: يكم

 ;احكام: دوم

 ٩٦.كسى كه داراى چنين محورهايى شود فقيه است. اخلاق: سوم

قرآن كلام خدا و مورد قبول تمامى مسلمانان است و سنتّ مجموعه عقائد، . گردد  هر سه محور از قرآن و سنّت اخذ مى

پس پيامبر اكرم و امام . گيرد  ن او عليهم السلام سرچشمه مىتقرير پيامبر و جانشينا  احكام و آدابى است كه از رفتار، گفتار و

بايد توجه داشت . براى اخذ دين برشمرد  در قول، فعل و تقرير معصوم باشند تا بتوان سنّت را منبع معتبر و مورد اعتمادى  بايد

                                                            

 .٣٧٠ـ  ٣٦٩: ة المريدمني.  ٩٥

تنھا در حوزه احكام » فقه«البته در اصطلاح حوزوى . فقيه واقعى كسى است كه در ھر سه حوزه به درك عميقى رسيده باشد.  ٩٦

ھاى دين  حال آنكه احكام يك سوم اسلام است و فقيه در اصطلاح قرآن كسى است كه درك عميقى از تمام آموزه; رود به كار مى

ينِ وَليِنُْذِرُوا قوَْمَھمُْ إذِا رَجَعُوا إِ (ه براساس آيه شريف چرا ك; دارد سوره )(ليَْھِمْ فلَوَْ لا نفَرََ مِنْ كُلِّ فرِْقةَ مِنْھمُْ طائفَِةٌ ليِتَفَقََّھوُا فيِ الدِّ

شرعى اعم از  يعنى رسيدن به درك عميق در ھر سه حوزه عقايد بر اساس مبانى صحيح، احكام; تفقهّ در دين) ١٢٢توبه، آيه 

 .باشد واجبات، محرّمات، مستحباّت، مكروھات و مباحات و بالأخره اخلاق صحيح مى



عمومات، اطلاقات و مجملات شريف ثقلين ـ از نظر رتبه بر سنّت مقدم است، اما در قرآن،   كه هرچند قرآن ـ براساس حديث

پس در فهم قرآن و احكام آن به سنّت . فراوانى وجود دارد كه مخصّصات، مقيّدات و مبيّنات آنها در سنّت بيان شده است

محال . مورد اعتماد باشد و  شخصى معصوم مستند باشد تا رفتار و گفتار و حتىّ تقرير او حجّت سنتى كه بايد به; نيازمنديم

و امامى كه از سويى منصوب از جانب خداوندند و حجت او بر خلق، اما از سوى، ديگر از آنان خطا، سهو و نسيان  است پيامبر

 .سر بزند

 !كسى كه ندارد چگونه ببخشد؟; »فاقد الشيء لا يعطي«. ٣

مادى باشد يا كند آن شىء   تواند آن را به ديگران ببخشد، فرقى نمى بر اساس حكم روشن عقل، كسى كه چيزى ندارد نمى

 .معنوى

 :فرمايد  مرحوم علامه مجلسى در اين باره مى

واعتقادنا فيهم أنهّم موصوفون بالكمال والتمام والعلم، من أوائل أمورهم إلى أواخرها، لا يوصفون في شيء من 

 ٩٧;أحوالهم بنقص ولا جهل

ى امور و موصوف به علم از اعتقاد ما درباره معصومان اين است كه ايشان موصوف به كمال و تمام در تمام

 .ابتداى عمر تا آخر آن هستند، و هرگز و در هيچ جهتى از احوالاتشان نقصى وجود ندارد

زيرا كار نبى يا امام ; شود  فراموشى دچار نمى بر اساس اين عبارت، معصوم هيچ گاه به نقص، جهل، انحراف، سهو، خطا و

تواند به   تواند ديگران را به كمال برساند؟ جاهل چگونه مى  ناقص است مىپس چگونه كسى كه ; رساندن بشريتّ به كمال است

 ديگران علم بدهد؟ و كسى كه ندارد چگونه ببخشايد؟

در نتيجه آنكه هدايت ديگران را بر عهده دارد، بايد داراى تمامى كمالات بوده و از هر نقصى مبرا باشد و اين همان 

 .شود حاصل نمىپس با نبود عصمت، هدايتى . معصوم است

 

 إقتدا و پيروى در سايه عصمت. ٤

كند كه به   صلى الله عليه وآله را گوشزد مى خدا آياتى در قرآن مجيد وجود دارد كه به انسانها پيروى و تبعيّت از رسول

 .پردازيم  برخى از آيات مى

 :آيه يكم

 ٩٨;)اوَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَْهُو (

                                                            

 .٩٦:  الإعتقادات في دين الإماميةّ، به نقل از ٧٢/  ١١: بحار الأنوار.  ٩٧

 .٧سوره حشر، آيه .  ٩٨



آن چه را كه پيامبر آورده است برگيريد و انجام دهيد و آن چه را كه پيامبر از آن نهى كرده است وانهيد و ترك 

 .كنيد

حال آنكه اگر احتمال دهيم كه پيامبر   .با توجه به معناى اين آيه، مأموريم كه بدون هيچ قيد و شرطى پيرو پيامبر باشيم

وى، در   توان از دستورات او پيروى كرد و به فرض تبعيت از  شود، ديگر نمى فراموشى مى  در امر و نهى مرتكب خطا، سهو يا

از حجت، مرتكب خطا و اشتباه خواهيم شد كه  دارد، ما نيز به امر الاهى اطاعتِ  صورت خطا و اشتباه در امرى كه ابراز مى

 . دليل روشنى است بر لزوم عصمت ايشانپس امر خداوند به پيروى مطلق از دستورات پيامبر. اين تناقصى آشكار است

 

 :آيه دوم

 :فرمايد خداوند سبحان در آيه ديگرى مى

 ٩٩;)لقََدْ كانَ لكَُمْ في رَسُولِ الله أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ (

 .هر آينه رسول خدا براى شما الگويى نيكو است

معرفى شده و روشن است تنها كسى » سنهاسوه ح«بر اساس اين آيه، رسول خدا صلى الله عليه وآله از سوى خدا به عنوان 

فراموشى در او راه ندارد و او در همه حركات و سكنات از خطا، سهو و نسيان  تواند اسوه نيكويى باشد كه گناه، خطا و  مى

 ١٠٠.معصوم است

 :آورد  همين معنا را يادآور شده است، آنجا كه زرقانى مالكى در نقل كلام وى چنين مى ١٠١حافظ تقى الدين سبكى

 ١٠٢.»!با وجود اينكه خدا دستور پيروى از انبياء را داده است، پس چگونه معقول است از آنان امورى ناشايست سر بزند؟«

 

 إعتبار بازخواست الاهى در پرتو عصمت. ٥

د و به خداوند متعال انبياء و اوصياء را فرستاده است و براى هر يك از ايشان شريعتى قرار داده تا دين الاهى را برپا كنن

 .تبع حجت را بر بندگان تمام

                                                            

 .٢١سوره احزاب، آيه .  ٩٩

سى و پيروى از پيامبر تأكيد شده است و مسلمين نيز با عمل به ھمين لازم به ذكر است كه در آيات و روايات فراوانى بر تأ.  ١٠٠

 .اند تا از آن نمونه و الگويى كه خدا او را معرفى نموده است، پيروى كنند  آيات و روايات، رفتار پيامبر را زير نظر داشته

از كشور مصر » سُبك«در روستاى وى . سبكى از عالمان اھل سنتّ در فقه، اصول، تفسير، حديث، نحو و لغت بوده است.  ١٠١

. در نھايت به قاھره آمد و در آنجا مستقر شد به دنبال علم به شھرھاى اسكندريه، دمشق، مكه، مدينه مسافرت نمود و. به دنيا آمد

 ملقب شد» شيخ الاسلام«او در عھد خويش به . او منصب قضاوت در شام و ھمچنين رياست مدرسه دارالحديث را عھده دار بود

 .ھجرى است ٧٥٦وى متوفاى . رسد و آثارش به يكصد و پنجاه تأليف مى

 .٣٢٨/  ٧:  شرح الزرقاني على المواھب اللدنيّة: ك.ر.  ١٠٢



در قسمتى از دعاى ندبه اشاره شده است كه اگر نبى يا امام معصوم نباشد، احتجاجى باطل ميان خداوند و مكلفّان 

 :خوانيم  در قسمتى از دعاى ندبه مى. صورت خواهد گرفت

ستحفظ، إقامة لدينك وحجةً على وكلٌّ شرعت له شريعة ونهجت له منهاجاً وتخيّرت له أوصياء مستحفظاً بعد م

عبادك، ولئلاّ يزول الحقّ عن مقرهّ ويغلب الباطل على أهله، ولا يقول أحد لو لا أرسلت إلينا رسولا منذراً 

 ١٠٣;وأقمت لنا علماً هادياً فنتّبع آياتك من قبل أن نذلّ ونخزى

نشينانى برگزينى تا يكى پس از و به پيامبران شريعت، طريقت و آيينى عطا كردى و براى آنان اوصياء و جا

شريعت و حجت بر بندگان تو باشد، تا آنكه دين  ديگرى، از مدتى تا مدتى معين نگهبان دين و پاسدار آيين و

اى خدا، چرا به سوى ما : اهل باطل غلبه پيدا نكنند و تا كسى نتواند بگويد  حق از قرارگاه خود خارج نشود و

ب تو به نصيحت ارشاد كند و چرا پيشوا نگماشتى كه ما از آيات و رسولانت رسول نفرستادى تا ما را از جان

 پيروى كنيم؟

 .است» حجة على عبادك«و » إقامة لدينك«محل شاهد دو عبارت 

اينكه . حجت يعنى دلالت روشن. هدف از بعثت أنبياء و نصب اوصياء همانا برپايى دين و اتمام حجت بر بندگان است

گيرى مكلفّ است، چرا   نمايد و موجب اشتغال ذمّه و گردن  يعنى خبر واحد وظيفه مكلف را روشن مى; خبر واحد حجت است

كند،   گوئيم حكم منجّز است و به گردن مكلّف مسئوليتى را بار مى  گذارد كه مى كه خبر واحد يا حكمى را بر عهده مكلفّ مى

پس بايد حجّت باشد تا بازخواست الاهى از ناحيه پروردگار . ذّرگويند مع  آورد كه اصطلاحاً به آن مى و يا رخصتى براى او مى

 .باشد مكلّفان تمام باشد و از ناحيه مكلفان، در مقام عذرآورى براى خداوند متعال كامل  بر

چرا كه ! شود؟ خير  حال اگر در امام ارتكاب سهو، خطا، فراموشى راه داشته باشد، آيا اين بازخواست و احتجاج كامل مى

تقرير پيامبر   از همين رو بايد در قول، فعل و; جود احتمال خطا در اعمال، گفتار و تقرير امام، احتجاج با بندگان باطل استبا و 

 .و امام، احتمال سهو و فراموشى و خطا راه نداشته باشد

 

 سرپرستى دين و شريعت. ٦

 :نويسد  وى مى. ذكر كرده استعلامّه حلىّ، دليل ديگرى بر لزوم عصمت پيشوايان دين و رهبران هدايت 

 ١٠٤;لأنهّم حفظة الشرع والقوّامون به

 .، نگاهبانان شريعت و سرپرستان آن هستند]هدايت[رهبران 

                                                            

 .١٠٥/  ٩٩: بحار الأنوار; ٥٠٥/  ١:إقبال الأعمال.  ١٠٣

 .٦٧:  عقائد الإماميةّ; ١٦٤: نھج الحق وكشف الصدق.  ١٠٤



كسى را گويند كه كفالت و سرپرستى ديگرى را به عهده گرفته و از منافع وى محافظت » قيّم«. القوّامون جمع قيّم است

 .والش تصرف كندكند و اجازه دارد به نفع او در ام  مى

دهند زياده و نقصانى  پيشوايان، محافظان و مرزبانان حدود شريعت و مدافع حقوق و منافع دين هستند و اجازه نمى

پس جانشين پيامبر بايد معصوم . تواند از دين محافظت كند كه معصوم باشد روشن است كه تنها كسى مى. در شريعت راه يابد

اى را اشتباه معنا كند و يا به غلط حكمى از او صادر شود و يا درستكار نباشد، مسلماً چنين كسى  باشد و اگر جانشين پيامبر آيه

 .زند و زيان ناشى از اين ضربه تا ابد باقى خواهد ماند  به خود، جامعه و دين ضربه مى

 !پيروى پيشوا از پيروانش. ٧

جب است و اگر پيشوا و رهبر مردم معصوم نباشد و ترديدى نيست كه نهى از منكر و پذيرش آن بر تمامى مسلمانان وا

شود كه بايد  در نتيجه پيشوا خود پيرو كسانى مى; مرتكب گناه و خطا شود، بايد او را نهى كرد و او نيز بايد اين نهى را بپذيرد

شود، در حالى كه  ام مىيعنى امام، مأموم و مأموم، ام; گردد و بدين ترتيب جايگاه امام و مأموم عوض مى. از او پيروى كنند

 .پيشوا براى امامت و پيشوايى نصب شده است

 

 

 

 

 

 )آيات قرآن(هاى نقلى عصمت  دليل: دليل دوم

هاى الاهى اقامه شده  هايى ديگر از آيات قرآن و روايات مبنى بر لزوم عصمت حجت هاى عقلى، دليل  علاوه بر دليل

 .پردازيم  آن به روايات در اين باره مى است كه در اين بخش به بررسى آيات قرآن، و پس از

هاى مختلف مسلمانان است، با اين تفاوت كه اهل  از مباحث مشترك ميان فرقه» عصمت«چنانكه پيشتر بيان شد، 

با اين نگاه، آيات . پردازند  شيعيان علاوه بر نبوت، در امامت نيز به آن مى  كنند و  تسنّن آن را ذيل مباحث نبوت مطرح مى

 :توان به چند دسته تقسيم كرد  را مى» عصمت«مربوط به قرآنِى 

 ;آياتى كه بيانگر عصمت انبياء است.  ١

 ;كنند آياتى كه تنها عصمت پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله را بيان مى.  ٢

 ;آياتى كه به عصمت پيامبر اكرم و اوصياء ايشان نظر دارند.  ٣

ه آيات مربوط به عصمت امامان عليهم السلام در محل خود بررسى خواهد آياتى كه مربوط به عصمت امامان است ك.  ٤

 .پردازيم جا به بررسى آيات دال بر عصمت انبياء به ويژه پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله مى  شد و در اين



 

 آيات عصمت انبياء

 .شود  مى  اند كه هر كدام به طور جداگانه بررسى  اين دسته از آيات خود بر چند گونه

 

 آياتى كه به حقيقت عصمت دلالت دارند. ١

 :فرمايد خداى تعالى خطاب به شيطان مى. در اين گونه از آيات، سلطه شيطان بر بندگان برگزيده الاهى نفى شده است

 ١٠٥;)إنَِّ عِبادي ليَْسَ لَكَ عَليَْهِمْ سُلْطانٌ إِلاّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الغْاوينَ (

 .من تسلط نخواهى يافت، مگر بر كسانى از اغوا شدگان كه از تو تبعيت كنند ]برگزيده[و هرگز بربندگان 

او براى گمراه ساختن . كند و دامنه اغواگرى او بسيار وسيع است  هاى گوناگونى بندگان خدا را اغوا مى  شيطان با راه

 .جويد  كوشد و جهت اغواى هر كس راهى متناسب مى  همگان مى

 فردى محترم از حوزه علميه نجف، ابليس را در عالم رؤيا مشاهده كرد در حالى كه در عصر شيخ انصارى رحمه الله

اين : او گفت. وى از ابليس درباره آنها پرسيد. هاى گوناگون در دست او بود  ها و زنجيرهاى متعددى با ضخامت  ريسمان

پرسيد گوناگونى آنها از چه رو است و . كشانم مىزنجيرها را به گردن افراد مختلف انداخته، آنان را به سوى گناه  ها و  ريسمان

ديشب آن را بر گردن وى انداخته . آن براى شيخ انصارى بود: آن زنجير بسيار ضخيم كه پاره است براى كيست؟ ابليس گفت

 .اما شيخ مقاومت كرد و زنجير پاره شد; مقدارى به دنبال خود كشيدم

شيخ اندكى درنگ كرد و . زگو كردن رؤياى خود از حقيقت ماجرا پرسيدآن شخص پس از بيدارى نزد شيخ رفت و ضمن با

اما مقدارى از وجوهات در ; خودم پولى نداشتم. ديشب جهت تهيه دارو براى خانواده به مقدارى پول نيازمند شده بودم: گفت

با اين فكر به طرف محل . ازمس  با خود فكر كردم كه امشب در آن اموال تصرف كنم و فردا آن را جايگزين مى. اختيارم بود

اما در بين راه متنبّه گشتم و با خود گفتم چه تضمينى است كه من تا فردا زنده باشم، در نتيجه از ; نگهدارى سهم امام رفتم

 .تصرف در وجوهات صرف نظر كرده، بازگشتم

تبه و مقامى كه باشد ـ رؤياى آن شخص بيانگر اين حقيقت است كه ابليس از گمراه ساختن هيچ شخصى ـ در هر ر 

. كند اما در آيه مورد بحث، خداوند سلطه شيطان را از بندگان خود به كلىّ نفى مى. اميد نيست و براى همگان نقشه دارد نا

يعنى شيطان بر كسانى كه به حقيقت بنده خدا هستند ; به خداوند در آيه به صورت حمل شايع صناعى است» عباد«اضافه 

و هيچ اثرى در آنها نخواهد داشت، نه اثرى كه موجب ارتكاب معصيت شود و نه اثرى كه باعث سهو و هرگز تسلط ندارد 

 .گردد  خطا  نسيان و

                                                            

 .٤٢سوره حجر، آيه .  ١٠٥



گونه سيطره و تصرف شيطان به هر   در نتيجه هر; نكره در سياق نفى و مفيد عموم است» ليس لك عليهم سلطان«

 :فرمايد  اى ديگر مى  تعالى در آيه خداى. نحوى از انحاء از بندگان حقيقى خداوند منتفى است

ا سُلْطانهُُ عَلىَ الَّذينَ يَتَوَلَّوْنهَُ وَالَّذينَ هُمْ بِهِ *  إنَِّهُ ليَْسَ لهَُ سُلطْانٌ عَلىَ الَّذينَ آمَنُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يتََوكََّلُونَ ( إنِمَّ

 ١٠٦;)مُشرْكُِونَ 

تسلط او تنها . سلطه ندارد  كنند  بر پروردگارشان توكلّ مىالبته شيطان هرگز به كسانى كه ايمان به خدا آورده و 

 .آورند  كنند و به خدا شرك مى  بر كسانى است كه از او پيروى مى

در اين آيه نيز تسلط شيطان بر بندگان واقعى خداوند نفى شده است، در نتيجه اين دو آيه بر حقيقت عصمت دلالت 

 .دارند

 

 كنند ت مىآياتى كه بر اصطفاى انبياء دلال. ٢

كند و آنها را براى خود خالص  بر اساس برخى آيات، خداوند متعال تعدادى از بندگان را از ميان خلق گزينش مى

خداى تعالى در سوره انعام، . گزينش و خالص گردانيدن خداوند به روشنى بر عصمت و پاكى اين بندگان دلالت دارد. گرداند  مى

 :فرمايد و در مورد ايشان مى از فضل و برترى پيامبران سخن گفته

ياّتِهِمْ وَإخِْوانِهِمْ وَاجْتَبَيْناهُمْ وَهَدَيْناهُمْ إِلى صرِاط(  وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّ

 ١٠٧;)مُسْتقَيم

 .و آنان را برگزيديم و به راه راست هدايت كرديم) فضيلت داديم(و برخى از پدران، فرزندان و برادران آنها را 

 :فرمايد  ىاى ديگر م و در آيه

نْ هَدَينْا وَاجْتَبَيْنا... أوُلئِكَ الَّذينَ أنَعَْمَ الله عَليَْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ (  ١٠٨;)وَمِمَّ

ايم و  و از كسانى هستند كه هدايتشان كرده... اينان گروهى از پيامبرانند كه خداوند به آنها نعمت بخشيده

 .ايم  برگزيده

 :فرمايد  الاهى دانسته، مى  علم بندگان را مستند به اى ديگر گزينش اين دسته از  در آيه

 ١٠٩;)وَلقََدِ اخْترَنْاهُمْ عَلى عِلْم عَلىَ الْعالمَينَ (

 .و ما آنها را با علم بر عالميان برگزيديم

 :فرمايد دهد و مى كند و آنان را به خويش نسبت مى ، انبياء را تنها بنده خود معرفى مى»ص«خداوند در سوره 
                                                            

 .١٠٠ـ  ٩٩آيه سوره نحل، .  ١٠٦

 . ٨٧سوره انعام، آيه .  ١٠٧

 .٥٨سوره مريم، آيه .  ١٠٨

 .٣٢سوره دخان، آيه .  ١٠٩



وَإنَِّهُمْ *  إنِاّ أخَْلَصْناهُمْ بِخالِصَة ذِكرَْى الدّارِ ... وَاذْكُرْ عِبادَنا إِبْراهيمَ وَإسِْحاقَ وَيَعْقُوبَ ... عَبْدَنا أيَُّوبَ  وَاذْكرُْ (

 ١١٠;)عِنْدَنا لمَِنَ المُْصْطفََيْنَ الأْخَْيارِ 

سراى  ما آنان را براى تذكّر به.... و ياد كن از بندگان ما ابراهيم، اسحاق و يعقوب... ياد كن از بنده ما ايوب

 .آخرت خالص گردانيديم و آنها نزد ما ازبهترين برگزيدگان بودند

 :فرمايد  و درباره حضرت موسى على نبينا وآله وعليه السلام مى

 ١١١;)وَاذْكرُْ فيِ الكِْتابِ مُوسى إنَِّهُ كانَ مُخْلَصًا وَكانَ رَسُولاً نبَِيٍّا(

 .اى پيامبر بود  همانا او كسى خالص شده و فرستاده. موسى را ياد كن ]سرگذشتِ [در اين كتاب، 

 :فرمايد  آن گاه از زبان شيطان در مورد اين بندگان برگزيده و خالص شده مى

 إِلاّ عِبادَكَ مِنْهُمُ *   لاَُ◌زَيِّنَنَّ لهَُمْ فيِ الاَْ◌رضِْ وَلاَُ◌غْوِيَنَّهُمْ أجَْمَعينَ (

 ١١٢;)المُْخْلَصينَ 

دهم و همه را گمراه خواهم كرد، جز بندگان تو كه  آرايم و جلوه مى  در نظر آنها مى) ناه راگ(در زمين 

 .اى  خالصشان كرده

 :فرمايد  و در مورد حضرت يوسف نيز مى

وءَ وَالفَْحْشاءَ إنَِّهُ مِنْ عِبادِناَ(  كَذلكَِ لنَِصرْفَِ عَنْهُ السُّ

 ١١٣;)المُْخْلَصينَ 

 .ما بود را از او بگردانيم، چرا كه او از بندگان خالص شده و چنين كرديم تا بدى و عمل زشت

كند و آنها را به خود نسبت داده و تنها بنده خويش   حاصل آنكه بر اساس اين گروه از آيات، پيامبران را خدا گزينش مى

و اين همان معناى كند   آنان را از بدى و فحشا و اغواى شيطان محافظت مى  گرداند و  اين بندگان را خالص مى. داند  مى

 ١١٤.كند  خالص شده خود نفى مى  يعنى خداوند هر گونه سهو و نسيان، خطا و معصيت را از بندگان برگزيده و; عصمت است

 كند اى كه بر وجوب اطاعت از رسولان دلالت مى آيه. ٣

 :فرمايد خداى تعالى مى

                                                            

 .٤٧ـ  ٤١سوره ص، آيه .  ١١٠

 .٥١سوره مريم، آيه .  ١١١

 .٤٠ـ  ٣٩سوره حجر، آيه .  ١١٢

 .٢٤سوره يوسف، آيه .  ١١٣

اى بر تأييد  امبران است كه خود نيز قرينهآيد، برگردانيدن و انصراف سوء از پي نكته ديگرى كه از اين آيه به دست مى.  ١١٤

براى واژه » مسك«گذشت، از نظر ما، معناى » عصمت«ھمان طور كه در بحث معناى . است» عصمت«نظريه ما در معناى 

 .است و مؤيد اين سخن ھمين آيات است» منع«تر از   مناسب» عصم«



 ١١٥;)وَما أرَْسَلنْا مِنْ رَسُول إِلاّ لِيُطاعَ بِإِذْنِ الله(

 .ما هيچ رسولى نفرستاديم مگر براى آنكه به اذن خدا از او اطاعت شودو 

علاوه بر آن اطاعت از رسولان در اين آيه به صورت مطلق . ى استثناء بر حصر دلالت دارد»الاّ«ى نفى به همراه »ما«

افراد ديگرى . لان تبعيت كنندپس بندگان خدا بايد در همه حال از اوامر و نواهى و بلكه از سكوت و فعل رسو . بيان شده است

به عنوان مثال خداوند بندگان را . اما دايره اطاعت از ايشان محدود است، نه مطلق; هم به اذن و دستور خداوند مطاع هستند

 :فرمايد  مى  اى ديگر  اما در آيه ١١٦.دهد  به نيكى به پدر و مادر فرمان مى

 ١١٧;)لكََ بِهِ عِلْمٌ فَلا تطُِعْهُما وَإنِْ جاهَداكَ عَلى أنَْ تشرُْكَِ بي ما لَيْسَ (

 .و اگر آن دو، تو را وادار كنند كه آن چه را در مورد آن علم ندارى شريك من قرار دهى، اطاعتشان نكن

نيز لازمه اطاعت مطلق » عصمت«است و » مطلق«اما اطاعت از انبياء ; به همين ترتيب اطاعت از ديگران مقيد است

 :نويسد رازى در اين باره مى  فخر. اند  عقلاء پذيرفته اين موضوع را تمامى. است

معصومون عن المعاصي والذنوب لأنهّا دلتّ على وجوب طاعتهم مطلقاً،  عليهم السلامالآية دالةّ على أنّ الأنبياء 

فلو أتوا بمعصية لوجب علينا الإقتداء بهم في تلك المعصية فتصير تلك المعصية واجبة علينا، وكونها معصية 

 ١١٨;وجب كونها محرمّة علينا، فيلزم توارد الإيجاب والتحريم على الشيء الواحد وإنهّ محالي

زيرا كه بر وجوب طاعت ايشان ; ها و گناهان معصوم هستند  آيه دلالت دارد كه انبياء عليهم السلام از معصيت

كه در آن معصيت به آنان پس چنانچه پيامبران معصيتى بياورند، بر ما واجب است . به طور مطلق دلالت دارد

از سوى ديگر، معصيت بودن آن موجب حرام بودن . شود  اقتدا كنيم و انجام آن معصيت بر ما نيز واجب مى

آيد وجوب و حرمت بر يك امر بار شود، در صورتى كه اجتماع امر و نهى در يك   آن است، در نتيجه لازم مى

 .شىء واحد محال است

اما براى وجوب اطاعت مطلق، عصمت از سهو و نسيان و ; كند ز معصيت را مطرح مىالبته فخر رازى تنها عصمت ا

كند كه معصيت شخص واجب الاطاعه ما را از مسير منحرف سازد، يا سهو و نسيان و خطاى   زيرا فرقى نمى; خطا نيز لازم است

صيت، از خطا و سهو و نسيان نيز پس لازم است كه شخص واجب الإطاعه علاوه بر مع. در هر صورت نتيجه واحد است; وى

 .معصوم باشد

 

                                                            

 .٦٤سوره نساء، آيه .  ١١٥

 .٢٣سوره اسراء، آيه .  ١١٦

 .١٥قمان، آيه سوره ل.  ١١٧

 .١٦١/  ١٠: تفسير الرازي.  ١١٨



 آيات تأسىّ به انبياء. ٤

 :فرمايد خداى تعالى مى

 ١١٩;)قَدْ كانتَْ لكَُمْ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ في إِبرْاهيمَ وَالَّذينَ مَعَهُ (

 .براى شما مؤمنان، ابراهيم و اصحابش اسوه نيكو هستند

 :فرمايد  اى ديگر مى و در آيه

 ١٢٠;)كُمْ في رَسُولِ الله أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لقََدْ كانَ لَ (

 .اى نيكو است  البته براى شما در رسول خدا اسوه

عليه وآله به صورت مطلق بيان  الله صلى  در اين دو آيه، اسوه بودن حضرت ابراهيم عليه السلام و پيامبر گرامى اسلام

 .به عصمت دارداسوه بودن به نحو اطلاق همانند وجوب اطاعتِ مطلق نياز . شده است

 

 كنند  آياتى كه بر حجيّت پيامبران دلالت مى. ٥

 :فرمايد  خدا صلى الله عليه وآله مى كند و خطاب به رسول  خداوند سبحان در سوره نساء، از پيامبران خود ياد مى

ةٌ بعَْدَ الرُّسُلِ ( ينَ وَمُنْذِرينَ لئَِلاّ يكَوُنَ لِلناّسِ عَلىَ الله حُجَّ  ١٢١;)وَكانَ الله عَزيزاً حَكيمًا  رسُُلاً مُبشرَِّ

رسولان، مردم بر خداوند حجتى نداشته باشند  ]فرستادن[اند تا آنكه پس از   رسولان بشارت دهنده و ترساننده

 .و خدا همواره عزيز و حكيم است

ن بر حذر روشن است كه اگر بشارت دهنده و ترساننده در امورى كه بايد بشارت دهد و يا لازم است كه مردم را از آ 

داشته و بترساند، دچار سهو، خطا و نسيان شود و يا به دروغ و از سر معصيت بندگان را به اشتباه اندازد، در اين صورت 

زيرا در صورت مؤاخذه بندگان، آنان در مقابل خداوند حجت ; تواند از بندگان در آن امور بازخواست كند  خداوند هرگز نمى

 .مل ناشايست خود به خطا، سهو، نسيان و يا معصيت فرستاده او احتجاج و استناد كنندتوانند در مورد ع  دارند و مى

بدكاران را بترساند، بايد در معرفى نيك و بد   بنابراين كسى كه از سوى خداوند وظيفه دارد به نيكوكاران بشارت دهد و

صلاحيت   در غير اين صورت وى هرگز; وند نخواندسر معصيت بندگان را به نافرمانى خدا  دچار سهو، خطا و نسيان نشود و يا از

حجت بودن، بشارت دادن و ترسانيدن را نخواهد داشت و همان طور كه اگر يك مرجع دينى در پاسخ به سؤالات و ابتلائات 

ى و يا چنانچه يك معلم در محدوده كار تربيت. خطا گردد، صلاحيت تصدّى آن منصب را ندارد مردم همواره دچار اشتباه و

تعليمى خويش از سر سهو، خطا، نسيان و يا معصيت باعث افت تحصيلى شاگرد خود گردد، صلاحيت آموزش و تعليم را   و

                                                            

 .٤سوره ممتحنه، آيه .  ١١٩

 .٢١سوره احزاب، آيه .  ١٢٠

 .١٦٥سوره نساء، آيه .  ١٢١



همين طور است اگر فرستاده خداوند سبحان دچار سهو، خطا و نسيان شود، صلاحيت مقام نبوّت و رسالت را نخواهد . ندارد

ترسانيدن بدكاران، حجت را بر آنان   كارهاى نيك و بد و بشارت به نيكوكاران وزيرا نبى يا رسول وظيفه دارد با معرفى ; داشت

 :فرمايد زيرا كه خداى تعالى مى; تمام كند

ةُ البْالغَِةُ (  ١٢٢;)قُلْ فَلِلهِّ الحُْجَّ

 .براى خداست) و تمام كننده(بگو حجت رسا 

كه عذاب بدون اتمام حجت مصداق عقاب  چرا; توانست بدكاران را عذاب كند و اگر چنين نبود، خداوند هرگز نمى

و به عبارتى ديگر، عذاب خداوند پس از اتمام حجت . شود بيان و به حكم عقل قبيح است و خداوند هرگز مرتكب قبيح نمى بلا

 :فرمايد  خداى تعالى در اين باره مى. است

بيَن حَتّى نبَْعَثَ رَسُولاً(  ١٢٣;)وَما كُنّا مُعَذِّ

 .يم كرد، مگر آنكه رسولى بفرستيمو ما هرگز عذاب نخواه

معصيت مردم را به گناه فراخواند، هرگز  همچنين اگر خداوند رسولى بفرستد كه به اشتباه و يا از سر نسيان و سهو و

زيرا سهو، نسيان، خطا و يا معصيت فرستاده او مانع از بيان ; تواند بندگان را به خاطر ارتكاب به آن گناه عذاب كند نمى

بودن و عقاب داشتن عمل شده است و چنانچه بنده به واسطه ارتكاب آن عمل عذاب شود، عقاب بلا بيان خواهد معصيت 

 .بود

 

 كنند  آياتى كه بر هدايت، تعليم و تزكيه از سوى انبياء دلالت مى. ٦

دايت يافته و تحت بر اساس اين گروه از آيات، پيامبران و فرستادگان الاهى تربيت شدگان پروردگارند و از سوى او ه

از اين رو لازم است خود ايشان در ; چرا كه پيامبران تربيت، تزكيه و هدايت جامعه را برعهده دارند; اند  تعليم قرار گرفته

 .بالاترين درجه هدايت و تعليم و تزكيه باشند

 :فرمايد خداى تعالى مى

 ١٢٤;)نْ لا يهَِدّي إِلاّ أنَْ يهُْدى فَما لكَُمْ كيَْفَ تحَْكمُُونَ فَمَنْ يهَْدي إِلىَ الحَْقِّ أحََقُّ أنَْ يُتَّبَعَ أمََّ   أَ (

شود  كند براى پيروى كردن از او سزاوارتر است، يا آنكه خود هدايت نمى  آيا آن كس كه به راه حق هدايت مى

 كنيد؟  مگر آنكه هدايتش كنند؟ پس شما را چه شده و چگونه قضاوت مى

                                                            

 .١٤٩سوره انعام، آيه .  ١٢٢

 .١٥سوره اسراء، آيه .  ١٢٣

 .٣٥سوره يونس، آيه .  ١٢٤



ترين درجه هدايت، تعليم و تزكيه قرار دارند كه تحت تعليم و تربيت خداوند قرار روشن است كه تنها كسانى در بالا 

 :فرمايد  به همين جهت خداوند درباره پيامبران خود مى. گرفته و از سوى او هدايت يافته باشند

 ١٢٥;)وَوَهَبْنا لهَُ إسِْحاقَ وَيعَْقُوبَ كُلاٍّ هَدَينْا وَنوُحًا هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ (

 .ه ابراهيم، اسحاق و يعقوب را عطا كرديم و همه را هدايت كرديم و نوح را نيز پيشتر هدايت كرديمو ما ب

 :فرمايد هاى برخى از پيامبران و رسولانش مى  و پس از ذكر نام

لنْا عَلىَ العْالمَينَ ( ياّتِهِمْ وَإخِْوانِهِمْ وَاجْتَبَيْناهُمْ وَ *   وَكلاٍّ فَضَّ  ١٢٦;)هَدَينْاهُمْ إِلى صرِاط مُسْتَقيموَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّ

آنان را برگزيديم . برادرانشان را  و همه آن پيامبران را بر عالميان برترى داديم و نيز برخى از پدران و فرزندان و

 .و به راه راست هدايتشان كرديم

 :فرمايد  عليه وآله نيز مىالله   صلى پيامبر اكرم. بنابراين، پيامبران تربيت شدگان و هدايت يافتگان پروردگارند

 ١٢٧;أدّبني ربي فأحسن تأديبي

 .پروردگارم مرا تربيت كرد، و خوب تربيت كرده

اند و اين منّتى است بر مؤمنان   رو ايشان جهت تعليم و تزكيه بندگان خدا برگزيده شده از اين; اند پيامبران بهترين مربّى 

 :فرمايد  از سوى خداوند كه مى

كِتابَ لىَ المُْؤْمِنيَن إذِْ بعََثَ فيهِمْ رَسُولاً مِنْ أنَفُْسِهِمْ يتَْلوُا عَليَْهِمْ آياتِهِ وَيزَُكِّيهِمْ وَيعَُلِّمُهُمُ الْ لقََدْ مَنَّ الله عَ (

 ١٢٨;)وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كانوُا مِنْ قَبْلُ لفَي ضَلال مُبين

ان بر آنان برانگيخت تا آيات خدا را بر به تحقيق خداوند بر اهل ايمان منت نهاد، آن گاه كه رسولى از خودش

آنها تلاوت كند، و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت به آنان بياموزد، هر چند كه پيش از آن در گمراهى آشكارى 

 .بودند

بسيار روشن است كه تربيت شده خداوند كه تربيت و هدايت بندگان خدا را بر عهده دارد، از هر گونه معصيت، سهو، 

اما كسى كه از روى سهو، . خطا بايد به دور باشد تا بتواند وظيفه تربيتى و هدايتى خود را به خوبى به انجام رساندنسيان و 

زيرا ; هدايت ديگران را ندارد نسيان، خطا و يا از سر معصيت پروردگار دچار رذائل اخلاقى گردد، هرگز شأنيت تربيت و

                                                            

 .٨٤سوره انعام، آيه .  ١٢٥

 . ٨٧ـ  ٨٦ھمان، آيه .  ١٢٦

/  ١: الجامع الصغير; ٢٣٣/  ١١): ابن ابى الحديد( شرح نھج البلاغة; ١٧، ذيل حديث ٣٨٢/  ٦٨و  ٢١٠ / ١٦: بحار الأنوار.  ١٢٧

كشف ; ٢٩١ / ١: فيض القدير شرح الجامع الصغير; ٣١٨٩٥ش /  ٤٠٦و  ١٨٦٧٣ش /  ٢١٤/  ٧: كنز العمّال; ٣١٠ش /  ٥١

 .٧٩/  ٢: تفسير ابن عربي; ٢١٤/  ٦: تفسير الرازي; ١٠/  ١٠: تفسير الثعلبي; ١٦٤ش /  ٧٠/  ١: الخفاء

 .١٦٤سوره آل عمران، آيه .  ١٢٨



گذاريش بيشتر   تأثير دارد واگر آن شخص در جايگاه تعليم و تربيت قرار گيرد، اثرمعاشرت با يك شخص در آداب و رفتار انسانها 

 .توان او را معلم و مربّى الاهى ناميد  در نتيجه اگر پيامبر حتى در امور عرفى معصوم نباشد، نمى. خواهد شد

هاى قطعى از عقل و  نكه دليلاز آيات قرآن عصمت ساير انبياء به اثبات نرسيد، با توجه به اي ]بر فرض محال[پس اگر 

اى رفع تنافى كنيم و اگر نتوانستيم،  نقل بر عصمت ايشان داريم، قهراً آن چه با اين معنا به ظاهر منافات داشت را بايد به گونه

 .كنيم كه اين همان مقتضاى قاعده است سكوت مى

 

 آيات بيانگر عصمت پيامبر اكرم

نگر عصمت حضرت خاتم الانبياء صلى الله عليه وآله هستند و به عصمت انبياء ديگر و برخى از آيات قرآن كريم تنها بيا

پردازد و   خداى تعالى در سوره نجم، به بيان اوصاف حضرت محمّد مصطفى صلى الله عليه وآله مى. يا اوصياء الاهى نظر ندارند

در آيات دوم تا چهارم اين سوره . داند ىضمن نفى گمراهى از ايشان، تمام سخنان حضرتش را مستند به وحى الاهى م

 :خوانيم  مى

 ;)إنِْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يوُحى*  وَما ينَْطِقُ عَنِ الْهَوى*  ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَما غَوى(

گمراه و در ضلالت نيست و هرگز از روى هواى نفس سخن  ]محمّد مصطفى صلى الله عليه وآله[صاحب شما 

 .الاهى نيست گويد و سخنش جز وحىِ  نمى

 .هر يك از اين سه آيه به روشنى بيانگر عصمت پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله هستند

 :فرمايد كند و مى  الله عليه وآله نفى مى  صلى  اى ديگر، نسيان و فراموشى را نيز از رسول گرامى اسلام  خداى تعالى در آيه

 ١٢٩;)سَنُقْرئِكَُ فَلا تنَْسى(

 .كنى كنيم، پس تو فراموش نمى  و قرائت مىبر ت ]آيات قرآن را[ما 

 :فرمايد صلى الله عليه وآله امر كرده و مى اى ديگر، به صورت مطلق به اطاعت از دستورات پيامبر اكرم  همچنين در آيه

 ١٣٠;)وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَْهُوا(

چه شما را نهى كرد،   و از آن ]و اطاعت كنيد[آن را بگيريد  ]ردو امر ك[آن چه رسول خدا براى شما آورد 

 .بپرهيزيد

پس اين آيه نيز با اثبات آن مقام براى پيامبر اكرم ; چنانكه پيشتر بيان شد، مقام آمريت مطلق لزوماً نيازمند عصمت است

 .كند  صلى الله عليه وآله، عصمت ايشان را ثابت مى

 

                                                            

 .٦سوره أعلى، آيه .  ١٢٩

 .٧سوره حشر، آيه .  ١٣٠



 م و اوصياء ايشان نظر داردآياتى كه به عصمت پيامبر اكر 

 آيه تطهير. ١

در . است» آيه تطهير«يكى از آياتى كه به روشنى بر عصمت پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله و اوصياء ايشان دلالت دارد، 

آيه . ستبيت عليهم السلام و پاك گردانيدن ايشان سخن به ميان آمده ا اين آيه، از اراده خداوند بر دور كردن پليدى از اهل

ترين آيه در اثبات عصمت پيامبر اكرم و اوصياء الاهى عليهم السلام است، به جهت اهميت آن در مبحث  تطهير كه مهم

 .كنيم  عصمت امامان عليهم السلام به بررسى تفصيلى آن پرداخته و بحث آن را به آن بخش موكول مى

 

ةٌ يَهْدُونَ بِالحَْقِّ (آيه . ٢ نْ خَلَقْنا أمَُّ  )وَبِهِ يعَْدِلوُنَ  وَمِمَّ

 :فرمايد  اى است كه خداى تعالى مى  آيه ديگر در اين باره، آيه

ةٌ يهَْدُونَ بِالحَْقِّ وَبِهِ يعَْدِلوُنَ ( نْ خَلَقْنا أمَُّ  ١٣١;)وَمِمَّ

 .كنند  ايم گروهى به حق هدايت و به حق دادگرى مى از خلقى كه آفريده

خواهد ديگران را به   زيرا كسى كه مى; كند ندگان به سوى حق دلالت مىبدون ترديد اين آيه بر عصمت تمام هدايت كن

نخست اينكه حق را كاملاً بشناسد تا هيچ گاه در . حق هدايت و بر اساس آن داورى كند، لزوماً بايد دو خصوصيت داشته باشد

از آن دور نگردد تا براى دادگرى، بر تشخيص آن از باطل به اشتباه نيفتد، و دوم اينكه همواره بر محور حق حركت كند و هرگز 

روشن است كه اگر كسى از حق جدا شود، صلاحيت هدايت مردم به سوى حق و دادگرى بر . اساس حق صلاحيت داشته باشد

بنابراين امتى كه خداوند آنها . اساس آن را نخواهد داشت و كسى كه حق را بشناسد و از آن عدول نكند، به يقين معصوم است

دانيم كه تنها پيامبران و اوصياء ايشان شأنيت  هدايت و دادگرى بر اساس حق برگزيده است، معصوم هستند و مى را براى

در نتيجه اين آيه يقيناً بر عصمت پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله و اوصياء حضرتش عليهم . هدايت و دادگرى به حق را دارند

كند كه به جهت پرهيز از   اوصياء ايشان نيز دلالت مى  عصمت تمامى انبياء الاهى والسلام دلالت دارد و بلكه از يك نگاه، به 

 .كنيم  طولانى شدن بحث از پرداختن به اين موضوع صرف نظر مى

 

 )وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَميعًا وَلا تفََرَّقُوا(آيه . ٣

سوم   و كند، آيه يكصد  بيت عليهم السلام را بيان مىآيه ديگرى كه عصمت پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله و امامان اهل 

 :فرمايد خداى تعالى در اين آيه، با امر بر اعتصام و تمسّك به حبل خويش مى. سوره آل عمران است

 ;)وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَميعًا وَلا تفََرَّقُوا(

                                                            

 .١٨١سوره اعراف، آيه .  ١٣١



 .و همگى به حبل خداوند تمسك كنيد و از گرد آن متفرق نشويد

اند و روشن است كه امر   بينيم، در اين آيه بندگان خدا به صورت مطلق به اعتصام بر حبل خداوند امر شده مى چنانكه

شك بر عصمت حبل الله دلالت دارد   پس آيه فوق بى. عصيان شوند محال است  مطلق به اعتصام به كسانى كه مرتكب خطا و

ا مفسرّ و تبيين كننده كتاب است ـ اوصياء پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله چون در سنّت رسول اكرم صلى الله عليه وآله ـ كه تنه  و

 .پس اين آيه بر عصمت پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله و اوصياء ايشان اشاره دارد ١٣٢اند، به عنوان مصداق حبل الله معرفى شده

 

ا أنَتَْ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْم هاد(. ٤  )إنِمَّ

 :فرمايد  خداوند در اين آيه مى. انذار است آيه ديگر، آيه شريف

ا أنَتَْ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْم هاد(  ١٣٣;)إنِمَّ

 .گرى است اى و هر قومى را هدايت  همانا تو فقط ترساننده

نيز  زيرا ـ چنانكه پيش از اين; اين آيه نيز بر عصمت پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله و اميرالمؤمنين عليه السلام دلالت دارد

پس آن كس كه وظيفه انذار و هدايت قومى را . اشاره شد ـ انذار و هدايت ديگران بدون برخوردارى از عصمت ناممكن است

روشن است كه خطاب خداوند در اين آيه به پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله است و خداوند . بر عهده دارد بايد معصوم باشد

در اين آيه را حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام » هاد«صحيح و صريح نبوى،   ر اساس سنّتخواند و ب پيامبر خويش را منذر مى

 .نظر دارد  در نتيجه آيه فوق نيز به عصمت پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله و وصىّ ايشان ١٣٤.قصد كرده است

 

 )هِ يَعْمَلوُنَ لا يَسْبِقُونهَُ بِالقَْوْلِ وَهُمْ بِأمَْرِ *  بَلْ عِبادٌ مُكرْمَُونَ (آيه . ٥

 :فرمايد اى ديگر مى  خداى تعالى در آيه

 ١٣٥;)لا يَسْبِقُونهَُ باِلقَْوْلِ وَهُمْ بِأمَْرهِِ يَعْمَلوُنَ *  بَلْ عِبادٌ مُكرْمَُونَ (

گيرند و بر اساس امر   بلكه آنان بندگان تكريم شده و مقربّ خدايند كه هرگز در سخن گفتن از او پيشى نمى

 .ندكن  خداوند عمل مى

                                                            

 .١٨): ابن عقدة(فضائل اميرالمؤمنين عليه السّلام ; ١٧٨ح /  ١٦٩/  ١: شواھد التنزيل; ١٦٣/  ٣: تفسير الثعلبي: ك.ر.  ١٣٢

 .٧، آيه سوره رعد.  ١٣٣

 .١٢١٥٢ح /  ٢٢٢٥/  ٧: تفسير ابن أبي حاتم; ١٣٠ـ  ١٢٩/  ٣ المستدرك على الصحيحين: ك.ر.  ١٣٤

 .٢٧ـ  ٢٦سوره انبياء، آيه .  ١٣٥



گيرد و همواره بر اساس امر و فرمان   پرُواضح است كه اين فقط معصوم است كه هرگز در سخن گفتن بر خدا پيشى نمى

; اند معرفى شده» عباد مكرمون«كند، و از آنجا كه در سنّت نبوى، پيامبر و اهل بيت او عليهم السلام مصداق   خداوند عمل مى

 .دارد عصمت پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله و اوصياء حضرتش دلالت شك بر رو اين آيه شريف نيز بى  اين از

َ (آيه . ٦  )...مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تبََينَّ

خداوند سبحان . آيه مبارك زير نيز بر عصمت پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله و ائمه اطهار عليهم السلام دلالت دارد

 :فرمايد  مى

َ لَهُ الهُْدى وَيتََّبِعْ غَيْرَ سَبيلِ المُْؤْمِنيَن نوَُلِّهِ ما توََلىّ وَنصُْلِهِ جَ مَنْ يُشاقِ ( هَنَّمَ وَساءَتْ قِ الرَّسُولَ مِنْ بعَْدِ ما تبََينَّ

 ١٣٦;)مَصيراً

راهى غير از راه مؤمنان  هر كه با رسول خدا به مخالفت برخيزد، پس از آنكه راه هدايت بر او آشكار گرديد و

 .ر پيش گيرد، وى را به همان راه ضلالتى كه برگزيده واگذاريم و او را به جهنم افكنيم كه بد منزلگاهى استد

 

 »مودّت«آيه 

توان عصمت رسول خدا صلى الله عليه وآله و امامان اهل بيت عليهم   از اين آيه نيز مى. آيه ديگر، آيه مودّت است

 .رو، به بحث تفصيلى پيرامون آن خواهيم پرداختالسلام را استفاده نمود كه در مباحث پيش 

 

 اجماع صحابه: دليل سوم

اتفاق صحابه بر اينكه انبياء، به ويژه رسول خدا صلى الله عليه وآله بايد داراى مقام عصمت باشد، از جمله دلايلى است 

 .توان بر عصمت انبياء اقامه كرد  كه مى

 :گويد الله عليه وآله وسلم مى زرقانى مالكى درباره عصمت پيامبر صلىّ 

وسهوها على الأصحّ، في ظاهره وباطنه،   إنهّ معصوم من الذنوب بعد النبوّة وقبلها، كبيرها وصغيرها وعمدها

 ١٣٧;سرهّ وجهره، جدّه ومزحه، رضاه وغضبه، كيف؟ وقد أجمع الصحب على اتباعه والتأسي به في كلّ ما يفعله

باشد و يا به سهو ـ بنا بر   عمد  بوت، از گناهان بزرگ و كوچك، چه از روىپيش و پس از ن ]نبى[به درستى كه 

... آشكار و نهانش، جديتّ و شوخيش، رضايت و غضبش باطنش  در ظاهر و. قول اصح ـ معصوم و منزهّ است

 .دارند دهد اتفاق نظر  در حالى كه صحابه بر پيروى و تأسىّ به او در آن چه انجام مى  چرا اين گونه نباشد؟

                                                            

 .١١٥سوره نساء، آيه .  ١٣٦

 .٣٢٨/  ٧:  شرح الزرقاني على المواھب اللدنيّة.  ١٣٧



حتى در امور عادى كه . در اين عبارت، به اجماعِ صحابه بر تبعيّت و پيروى از تمامى از اعمال پيامبر تصريح شده است

 .فروش، چه قبل از نبوت و چه پس از آن مانند خريد و; ربطى به تبليغ دين ندارد

نگرد، به اجماع  مى و تحقيقى مىتقى الدين سبكى نيز كه از محققان بزرگ اهل تسننّ است و به مباحث به صورت عل

 :نويسد  وى در اين باره مى. كند امت بر عصمت انبياء تصريح مى

 ١٣٨;إجتمعت الأمّة على عصمة الأنبياء فيما يتعلّق بالتبليغ وغيره

 .امت بر عصمت پيامبران چه در مباحث تبليغى و چه غير تبليغى اجماع دارند

 .است» الشهادتين  ذو« عليه وآله، واقعه مؤيد اجماع صحابه بر عصمت پيامبر صلى الله

در حالى كه مردم دور ايشان جمع شده بودند، . گو و بحث بودند و پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله با مردى مشغول گفت

اين  شما: دارد  در اين حال مردى عرب به پيامبر عرضه مى. رساند  بن ثابت پس از شكافتن جمعيت، خود را به پيامبر مى  خزيمة

: مرد عرب گفت. ام من پول اين حيوان را داده: پيامبر در پاسخ فرمودند. ايد  حيوان را از من خريدارى نموده و پول آن را نداده

 !پس شاهدى بر مدعاى خود اقامه كنيد

 .نددهم پيامبر اين حيوان را از تو خريدند و پولش را به تو داد  من شهادت مى: بلا فاصله خزيمه جلو آمد و گفت

 :اعرابى از خزيمه پرسيد

لا يا رسول الله، ولكنّي علمت أنك : فقال له. »أشهدتنا؟«: صلىّ الله عليه وآلهأتشهد ولم تحضرنا؟ وقال له النبي 

 ١٣٩;أفأصدّقك بما جئت به من عند الله ولا اصُدّقك على هذا الأعرابي الخبيث. قد اشتريت

. »ما را مشاهده كردى؟ ]فروش  خريد و[آيا «: به او فرمود ]نيز[ دهى در حالى كه نبودى؟ پيامبر آيا شهادت مى

چگونه شما را در آن چه از جانب . ايد  خريده ]از اعرابى[ليكن دانستم كه شما ! خير اى رسول خدا: خزيمه گفت

 !آوريد تصديق كنيم و آن گاه شما را در مقابل اين اعرابى خبيث تصديق نكنيم؟ پروردگار مى

دهد   بازگو كننده وحى است، از غيب خبر مى  شود پيامبرى كه فرستاده خدا و  چگونه مى: خزيمه بايد گفتدر شرح كلام 

 !دهيم، مرتكب دروغ شده است؟ بر كلمات وى نيز ترتيب اثر مى رساند و  و تمام حقايق را به مردمان مى

 دهد؟  آرى به راستى چرا خزيمه با اين قاطعيّت شهادت مى

بيند تا چه رسد به اينكه ـ نعوذ بالله ـ رسول   سيان و خطا را بر پيامبر صلى الله عليه وآله بسته مىزيرا وى باب سهو، ن

 !خدا صلى الله عليه وآله بخواهند مال مردم را به دروغ تصرف كند

                                                            

 .١١٤/  ٣: إمتاع الأسماع.  ١٣٨

: الطبقات الكبرى: ك.براى اطلاع بيشتر ر. اين جريان در منابع اھل سنّت نيز آمده است. نوادر ، باب١ح /  ٤٠١/  ٧: الكافي.  ١٣٩

 .١٥٥٦٥ح /  ٣٦٦/  ٨): صنعانى(المصنفّ ; ٣٨٠ـ  ٣٧٩/  ٤



عليه و همين اعتقاد صحابه نسبت به پيامبر اكرم صلى الله  »أجمع الصحابة على ذلك«اين واقعه گواهى است بر كلمه 

 .است وآله مؤيد استدلال به اجماع در مسأله عصمت



  

  

 

  چند شبهه پيرامون عصمت أنبياء
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 منافات برخى آيات الاهى با عصمت پيامبران: شبهه يكم

بزرگان مكتب تشيعّ، آنها را هايى از برخى انبياء حكايت كرده است كه دير زمانى است   خداوند در قرآن كريمش، داستان

 اند كه آيا آن حكايات با عصمت منافات دارد يا خير؟  مورد بحث و بررسى قرار داده و به اين پرسش پاسخ داده

 

 :پاسخ يكم

اين پاسخ كلى در مباحث . اند هايى است كه آنان به اين شبهه داده  پاسخ كلى علماء شيعه به اين پرسش، يكى از پاسخ

مثلا اگر دليل قطعى بر عدم تحريف قرآن داشته باشيم، ديگر ناچاريم هر روايتى . بحث عصمت نيز كاربرد دارد ديگرى غير از

 .كند تأويل كرده و يا كنار بگذاريم  را كه بر نقصان قرآن دلالت مى

از قرآن  اى  حال اگر آيه. وجود دارد  هاى قطعى عقلى و نقلى ها و برهان در مورد جسم نبودن خداوند متعال دليل

الرَّحْمنُ عَلىَ (و  ١٤١)وَجاءَ رَبُّكَ ( ١٤٠،)يَدُ الله فَوْقَ أيَدْيهِمْ : (مانند; داشت  مجيد به ظاهر بر جسمانيت پروردگار دلالت

توانيم آن را كنار بگذاريم و تنها راه حل، تأويل آن آيه است   اى از قرآن مجيد است، نمى  جا چون آيه  در اين ١٤٢،)اسْتَوى العَْرشِْ 

 .هاى قطعى جمع شده و سازگارى پيدا كند  با دليلتا 

هاى قطعى وجود داشته باشد، يا بايد آن را كنار گذاشت و يا بايد  به عبارت ديگر، اگر دليلى بر خلاف مقتضاى دليل

اشد، يا اما اگر روايت ب. اى از قرآن مجيد باشد كه قطعى الصدور است، ناچار به تأويل هستيم  پس اگر دليل آيه. تأويل كرد

گذاريم، و يا سندش  سندش معتبر نيست ـ چه روايت سند ندارد و يا سندش ضعيف است ـ كه در اين صورت آن را كنار مى

 .شود  كنيم و اگر قابل تأويل نبود طرح و ردّ مى صحيح است، در اين صورت روايت را تأويل مى

                                                            

 .١٠سوره فتح، آيه .  ١٤٠

 .٢٢سوره فجر، آيه .  ١٤١

 .٥سوره طه، آيه .  ١٤٢



 :در احاديث آمده است

 ١٤٣;ما خالف كتاب الله فدعوه

 .لف قرآن بود واگذاريدآن چه را مخا

 .كنيم  مى در بسيارى از موارد، بين متنافيان جمع كرده و ظاهر را بر نص و يا بر اظهر حمل

كه در وجوب و يا جواز آمده است، دليلى كه بر عدم جواز ظهور دارد حمل بر ) دليل صريح(در فقه به خاطر نص 

اين موارد . شود  طر نص قائم بر عدم وجوب ـ حمل بر استحباب مىبه خا  شود، و اگر دليلى ظهور در وجوب دارد ـ  كراهت مى

 .در فقه فراوان است و در علم اصول به تفصيل بيان شده است

 :پاسخ دوم

خلاف عصمت دارند را بر ترك أولا حمل  اگر ترك أولا را بر انبياء پيشين جايز بدانيم، تمام قضايائى را كه در ظاهر بر

ولى ما ; اگر قائل به جواز صدور ترك أولا نشديم، بايد گفت هر آن چه از آنها واقع شده صحّت دارداز سويى ديگر، . كنيم  مى

مصلحت كارهايى همچون سوراخ كردن كشتى و امورى  چنانكه در داستان حضرت موسى و خضر; كنيم  مصلحت آن را درك نمى

 ١٤٤.دانى بود كه تو مصلحت اين كارها را نمىاز اين قبيل براى حضرت موسى روشن نبود و پاسخ حضرت خضر نيز همين 

صلحى كه مورد اعتراض برخى از اصحاب . صلح امام حسن مجتبى سلام الله عليه با معاويه نيز در زمره چنين امورى است

معصوم هر كارى انجام دهد بر اساس مصحلت است، . دانند  اشخاصى كه جاهلند و مصلحت را نمى; گيرد  آن حضرت قرار مى

از اين رو امام مجتبى عليه السلام در پاسخ اعتراض آنها به داستان موسى و خضر على نبينا . مردم مصلحت آن را ندانند هر چند

 ١٤٥.كنند وآله وعليهما السلام استشهاد مى

 

 :پاسخ سوم

ود و پس از در هر داستانى از داستانهاى انبياء كه قرآن مجيد حكايت نموده است، ابتدا بايد جزئياّت داستان بررسى ش

 .اى، پاسخ در خور خود را دريافت كند  بررسى هر مسأله

شود كه نهى از خوردن ميوه درخت، نهى مولوى بوده است؟ در   به عنوان مثال در جريان حضرت آدم، از كجا ثابت مى

 .اين نهى، نهى تنزيهى بوده است: گويند  حالى كه علماء مى

                                                            

تفسير ; ١٩٢١٢ش /  ٣١٣و  ١٠١٦٢ش /  ١١٢/  ٦): صنعانى(لمصنفّ ا ;١١٠/  ٢٧:  وسائل الشيعة; ١ح /  ٦٩/  ١: الكافي.  ١٤٣

 .٢٠٦/  ٤: فتح القدير; ١٤٧/  ٥: الدرّ المنثور; ٤٢/  ٢: الطبري

 . ٨٠ـ  ٧٠سوره كھف، آيه .  ١٤٤

 .٣ح /  ١٩/  ٤٤: بحار الأنوار; ١٠ـ  ٨/  ٢: الإحتجاج: ك.ر.  ١٤٥



بياء گذشته آمده باشد، با اين سه پاسخ به آن رسيدگى كرده و به حل و فصل به هر تقدير، هر آنچه در قرآن نسبت به ان

گوييم اين عمل   به عبارت ديگر همه اين موارد قابل حمل و تأويل است و در نهايت اگر نتوانستيم، مى. پردازيم آن مى

 .مصلحتى دارد كه ما از درك آن عاجزيم

 

 عصمت انبياء در قرآن: پاسخ چهارم

ت كه برخى آيات قرآن مجيد بر عصمت انبياء دلالت تام دارد و ما بايد آياتى كه به ظاهر خلاف عصمت حقيقت آن اس

 .بسنجيم گاه آن  است را با اين دسته از آيات جمع كرده و

 :شوند  به نص قرآن مجيد، آيات قرآن به محكمات و متشابهات تقسيم مى

 ١٤٦;)آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتابِ وَأخَُرُ مُتَشابِهاتٌ هُوَ الَّذي أنَزَْلَ عَليَْكَ الكِْتابَ مِنْهُ (

كه كلماتش صريح و معانى [او است كه اين كتاب را بر تو نازل كرد كه بخشى از آن كتاب، آيات محكمات است 

كه كلماتش غير صريح و معانى [اند، و بخشى ديگر آيات متشابه است   آنها اصل و اساس كتاب] آن روشن است

 .]شود  آن مختلف و گوناگون است و جز به وسيله آيات محكم و روايات استوار تفسير نمى

 .آيات متشابه بايد بر آيات محكم حمل شده و بر اساس آنها تفسير شوند

 :علاوه بر آن قرآن مجيد بيان كننده همه چيز است

ء(  ١٤٧;)وَنزََّلْنا عَليَْكَ الكِْتابَ تِبْياناً لكُِلِّ شيَْ

 .را بر تو نازل كرديم كه بيانگر هر چيزى استو كتاب 

به همين روى معروف است كه ; اند كه قرآن خود مفسرّ و مبيّن آيات ديگر است از اين رو علما به اين مطلب اشاره كرده

 :گويند  مى

 ;القرآن يفسرّ بعضه بعضاً 

 .كند  بعضى از آيات قرآن بعضى ديگر را تفسير مى

 :اند و به تبع همين قاعده گفته

 ;الحديث يفسرّ بعضه بعضاً 

 .كنند برخى از احاديث يكديگر را تفسير مى

با اين بيان، اين آيات متشابه است كه بايد با سنگ محك آيات محكم قرآن سنجيده شده و حقيقت آن به دست آيد كه 

 :آياتى همچون; در مباحث پيشين به بررسى آياتى پرداخته شد كه بيانگر عصمت انبياء است

                                                            

 .٧سوره آل عمران، آيه .  ١٤٦

 .٨٩سوره نحل، آيه .  ١٤٧



اى كه بر وجوب اطاعت از  كنند، آيه  اتى كه به حقيقت عصمت دلالت دارند، آياتى كه بر اصطفاى انبياء دلالت مىآي

كنند و آياتى كه بر هدايت، تعليم و تزكيه   كند، آيات تأسىّ به انبياء، آياتى كه بر حجيّت پيامبران دلالت مى  رسولان دلالت مى

 .كنند انبياء دلالت مى

 

 و پيامبرسه: شبهه دوم

وارد شده است كه پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله در نمازشان مرتكب سهو شده و پس از  ١٤٨در روايات شيعه و اهل سنّت

 .اليدين به ايشان تذكّر داده است  الشمالين يا ذو  نماز، شخصى از صحابه به نام ذو

 ١٤٩.از ابوهريره آمده است صحيح بخارى واحمد مسند الشمالين معروف شده و در  اين روايت به روايت ذواليدين يا ذو

در كتابهاى شيعه نيز روايتى وجود دارد كه بر اساس آن، پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله براى نماز صبح بيدار نشدند و 

طرح و  اين روايت هر چند سندش صحيح باشد، بايد آن را تأويل كنيم و اگر قابل تأويل نيست، بايد آن را. نمازشان قضا شد

زيرا ـ چنانكه گذشت ـ اين قبيل روايات با ادله محكمى كه به روشنى عصمت پيامبر اكرم صلى ; أقل درباره آن سكوت كنيم  لا

كنند در تعارض است و در مقام تعارض ظاهرى ميان دو دسته روايات، بايد ميان آنها را جمع نمود   الله عليه وآله را اثبات مى

را با نص روايات محكم تأويل كرد و اگر هيچ يك از اين دو امر ممكن نبود، بايد درباره روايت به يا ظهور روايت معارض   و

البته بايد بدانيم كه حتى . اند اى است كه در طول تاريخ علماء شيعه به آن عمل كرده  اين قاعده. ظاهر معارض سكوت كرد

يا ما از كلمات ايشان اطلاعى نداشتيم، بايد بر اساس اين قاعده  اگر فقهاء تصريحاتى بر ردّ و انكار چنين احاديثى نداشتند و

 .عمل كنيم

 »الشمالين ذو«نظر برخى از عالمان درباره روايت 

 :نويسد مى تهذيبشيخ طوسى در 

صلىّ الله عليه وآله الشمالين وسهو النبيّ  مع أنّ في الحديثين الأوّلين ما يمنع من التعلّق بهما وهو حديث ذي

 ١٥٠;مّا تمنع العقول منهوهذا م

در دو حديث نخست مطلبى است كه التزام به آن ممنوع است و آن دو حديث ذوالشمالين و سهو پيامبر صلى 

 .زند مى  باز  الله عليه وآله است كه عقول از پذيرش آن دو سر

 :نويسد  نيز مى استبصاروى در كتاب 

 ١٥١;عليه وآله الله صلىّ  ليه السهو والغلطذلك ممّا تمنع منه الأدلّة القاطعة في أنهّ لا يجوز ع

                                                            

 .١١ح/ ١٠٤/ ١٧: بحار الأنوار; ١٠٣١ح / ٣٥٩/ ١: من لا يحضره الفقيه; ١ح / ٣٥٦ـ  ٣٥٥/ ٣: الكافي.  ١٤٨

 .١٣٢/  ٨و  ٦٦/  ٢: صحيح البخاري; ٢٨٤و  ٢٧١/  ٢: مسند أحمد.  ١٤٩

 .٢٧ح /  ١٨١/  ٢: تھذيب الأحكام.  ١٥٠



 .كند  داند، آن را رد مى  از مواردى است كه ادله قطعى كه ارتكاب سهو و غلط را جايز نمى ]حديث[اين 

 :نويسد  مى تذكرهعلامّه حلى رحمة الله عليه در 

 ١٥٢;لا يجوز عليه السهو صلىّ الله عليه وآلهخبر ذي اليدين عندنا باطل، لأن النبي 

 چرا كه پيامبر ممكن نيست مرتكب;  ذواليدين نزد شيعيان باطل استخبر

 .شود  سهو

 :گويد مى ذكرىشهيد اول رحمة الله عليه نيز در 

 ١٥٣;عن السهوصلىّ الله عليه وآله وهو متروك بين الإمامية، لقيام الدليل العقلي على عصمة النبي 

يل عقلى بر عصمتِ پيامبر صلىّ الله عليه وآله از سهو چرا كه شيعيان دل; بين شيعيان متروك است ]اين روايت[

 .اند اقامه كرده

 :نويسد  الشمالين پرداخته، مى به صورت مفصل و استدلالى به حديث ذو جواهرصاحب 

 .والأخبار  لما دلّ من الآيات عليهم السلامفالإنصاف أنهّ لا يجترئ على نسبته إليهم 

 .  ...اليقظة وأنّ حالهم في المنام كحالهم في وأنهّم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم،

وأنهّم علموا ما كان وما يكون من أوّل الدهر إلى انقراضه، وأنهّم جعلوا شهداء على الناس في أعمالهم، وأنّ 

 .الفجر صلاةصلىّ الله عليه وآله ملائكة الليل والنهار كانوا يشهدون مع النبي 

عند وقت كلّ صلاة، وأنهّم ما من يوم ولا ساعة ولا وقت صلاة إلاّ  يهم السلامعلوأنّ الملائكة كانوا يأتون الأئمة 

 ١٥٤;وهم ينبّهونهم لها ليصلوّا معهم، وأنهّم كانوا مؤيّدين بروح القدس يخبرهم ويسددهم

چرا كه ; وجود ندارد ]السلام عليهم ائمه  رسول خدا و[انصاف اين است كه جرأتى بر نسبت دادن سهو به آنها 

 .]دهد  نمى  اين اجازه را به ما[قرآن و روايات  آيات

همانا حال ايشان در خواب مانند حال . خوابد خوابد، در حالى كه قلبهايشان نمى  همانا ايشان چشمانشان مى

 .  ...ماند  بيداريشان مى

علم دارند كه به آن چه بوده و خواهد آمد از ابتداى عالم تا انقراض آن  ]كسانى هستند[و به درستى كه ايشان 

و به حقيقت ملائكه شب و روز هميشه با پيامبر صلى الله عليه وآله در . و اينان شاهدان بر اعمال مردم هستند

آيند و به   همانا ملائكه، هميشه در هنگام هر نمازى به نزد ائمه عليهم السلام مى  و. شوند  نماز صبح حاضر مى

مگر اينكه ملائكه، ائمه را يادآور شوند تا اينكه با ايشان  درستى كه آنها هيچ روز، ساعت و وقت نمازى نيست
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سازد و تحكيم  شوند و وى ايشان را باخبر مى ائمه عليهم السلام به وسيله روح القدس كمك مى. نماز بخوانند

 .نمايد  مى

دل ايشان بيدار رود، اما  بر اساس روايات صحيح، به هنگام خواب چشم پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله به خواب مى

 .است

شود كسى خواب باشد و در عين حال بيدار  شود حال معصومان در خواب به سان بيدارى باشد؟ چطور مى  چگونه مى

 باشد؟

شود   افتد و يا اتفاقاتى كه إخبار مى عقل به جهت محدوديتش از درك بسيارى از حقايقى كه در اطراف ما اتفاق مى

; دريا براى قوم بنى اسرائيل شكافته شود; شود يك باره براى حضرت ابراهيم گلستان مىاينكه چگونه آتش به . عاجز است

اى زنده شود و مواردى از اين قبيل از حيطه عقل ما و درك عقلانى   مرده; گردد عصايى چوبين و جماد ناگهان اژدهايى زنده مى

 !يم پس چنين چيزى نيستفهم  از اين رو كوته فكرى است كه بگوييم چون نمى. انسانها خارج است

تر است و اگر سطح فكرمان بالا رود، خواهيم فهميد كه   به عبارت ديگر، عقل و سطح فهم ما از درك چنين حقايقى پايين

 .العاده نخواهد بود نيازى به پايين آوردن سطح آن مطالب فوق

بايد شاگردان سطح فهم و : بودند، گفتو به قول آن استاد كه شاگردان تقاضاى پايين آوردن سطح درس را از وى كرده 

 .برند نه استاد سطح علم را پايين بياورد  درك خود را بالا مى

 ١٥٦.شود  در مصادر سنّى نيز مشاهده مى ١٥٥اين روايت علاوه بر مصادر شيعى،

ا اين حال چطور ب. آيند  همچنين بر اساس تعاليم وحيانى، ملائكه براى اقامه نماز و اقتدا به پيامبر صبحگاهان نزد او مى

 !ممكن است ملائكه براى اقتدا به وى خدمت پيامبر آمده و ايشان را خواب ببينند و نماز آن حضرت قضا شود؟

بنابراين هر چند سند اين گونه احاديث صحيح هم باشد، ولى ظاهر آن مورد قبول نيست و ما به صحت هيچ كتابى از 

 .يد كه از ابتداء تا انتهاى آن وحى مُنزلَ استمگر قرآن مج; ابتدا تا آخر آن معتقد نيستيم

همين باعث شد تا ايشان در ابتداء كلام بگويد كسى . اين كلمات صاحب جواهر برداشتى از آيات و روايات قطعى است

 .تواند به خود جرأت دهد به معصومان نسبت سهو دهد نمى

حتى در صحاح ستّه فراوان است و ما در جاى خود به اما درباره روايات عامّه بايد دانست، دروغ در كتابهاى آنان 

اند، اين قبيل   اما در مقابل، به سبب زحماتى كه دانشمندان شيعه در طول تاريخ كشيده. ايم  تفصيل اين موضوع را ثابت كرده

 .روايات در مجامع حديثى شيعه بسيار كم است
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اى رسول خدا، احاديث شما بسيار : امبر رفتم و عرض كردمبه نزد پي: گفت  كنند كه مى  اهل سنّت از ابوهريره روايت مى

رسول خدا به او توجّهى و عنايتى كردند و او پس از آن هرگز دچار . كنم  است و من به خاطر فراوانى آنها بعضى را فراموش مى

يب اين است كه آنان از ـ البته اين هم دروغ است ـ عج ١٥٧.كرد شنيد حفظ مى  فراموشى نشد و تمام آن چه را كه از پيامبر مى

حال جاى اين سؤال است كه چگونه ممكن است كسى بر اثر . كنند كه بيانگر سهوالنبى است همين شخص احاديثى را نقل مى

 !اما خود پيامبر از سهو و فراموشى در امان نباشد؟; توجه پيامبر دچار سهو و نسيان نشود

چه را كه به حسب ظاهر با قرآن و روايات منافات دارد،  تمام آن توانيم  حاصل آنكه بر اساس قاعده عمومى مذكور مى

 .گوييم باطل است  كنيم و يا مى  حل كنيم و اگر نتوانستيم سكوت مى

 

 مسأله سهو و غلو از ديدگاه شيخ صدوق

واهيم مرحوم شيخ صدوق رحمة الله عليه كه مقام علمى بسيار والايى دارد و جايگاه ايشان بالاتر از اين است كه بخ

 :كند بن وليد اين گونه نقل مى  بن حسن درباره شخصيت ايشان سخنى بگوييم، از استاد خود محمّد

 ١٥٨;صلىّ الله عليه وآلهأوّل درجة في الغلوّ، نفي السهو عن النبي 

 .نخستين مرتبه غلو، اعتقاد به نبود سهو از پيامبر است

 :كرده است شيخ صدوق رحمه الله براى جواز سهو النبى دو وجه ذكر

 ;ـ رواياتى همچون روايت ذواليدين كه شيخ صدوق بنابر مبناى خود در احاديث آن روايت را قبول نموده است ١

 .ـ نفى سهو از نبىّ غلو است، و غلو نيز بالاجماع حرام و باطل است ٢

و فقهاء ديگر بوده اين مطلب در منظر و ديدگاه علمى بزرگانى همچون شيخ مفيد، شيخ طوسى، سيد مرتضى : پاسخ

است و ما نظر ايشان را پيرامون رواياتى كه شيخ صدوق بر اساس آن اين رأى را قبول كرده است خوانديم و همه آن بزرگان، 

 .اند  وقوع سهو را از پيامبر غير ممكن دانسته و به بطلان اين روايت نظر داده

 :فرمايد شيخ حرّ عاملى در اين باره مى

 ١٥٩.لصدوق أولى من نسبته إلى النبينسبة السّهو إلى ا

تواند پيامبر  اند ـ اين باشد كه خداوند متعال مى اما اگر مقصود شيخ صدوق ـ چنانكه برخى به اين مطلب اشاره كرده

 يعنى اگر مؤمنان براى نماز بيدار نشدند و يا در نماز سهوى برايشان پيش آمد كرد همديگر را سرزنش نكنند،; اكرم را إسهاء كند

                                                            

سير أعلام ; ٣٢٩/  ٤و  ٣٦٢/  ٢: الطبقات الكبرى; ١٧٧١/  ٤: الإستيعاب في معرفة الأصحاب ;١٨٨/  ٤: صحيح البخاري: ك.ر.  ١٥٧

 .٥٩٥/  ٢: النبلاء

 .٣٦٠/  ١: من لا يحضره الفقيه.  ١٥٨

 .١٣: ن السھو والنسيانالتنبيه بالمعلوم من البرھان على تنزيه المعصوم ع: ك.ر.  ١٥٩



خداوند پيامبر را به سهو بيندازد و آن گاه كه براى پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله چنين اتفاقى بيفتد، ديگر اين حالت براى 

 .ديگران عيب و عار نخواهد بود

از » سهو«. است» إسهاء«غير از » سهو« زيرا; اين نظريهّ هر چند هرگز تحقق پيدا نكرده، اما از جهتى قابل قبول است

 :فرمايد  است و او بر پيامبر تسلط ندارد، همان طور كه خداوند متعال مى» شيطان«

ا سُلطْانهُُ عَلىَ الَّذينَ يتََوَلَّوْنهَُ (  ١٦٠;)إنِمَّ

 .كنند  شيطان بر كسانى سلطنت دارد كه از او پيروى مى

د ثانى و صاحب جواهر كه بزرگان حلىّ، شهي بنابراين، اگر از بزرگانى همچون شيخ مفيد، شيخ طوسى، محقق حلىّ، علامّه

آيا در مقام ثبوت إسهاء نبى از جانب خداوند متعال جايز است يا نه؟ پاسخ ايشان مثبت  كه فقه، اصول و كلامند بپرسيم

 .خواهد بود مشروط بر اينكه با مبانى عقلانى عصمت منافاتى نداشته باشد

شيخ طوسى و  ١٦١شيخ صدوق،. دانند و هيچ اختلافى وجود ندارد تمامى علماء آن را حرام مى: درباره غلو نيز بايد گفت

مثلاً قائل به ربوبيت و يا ازلى بودن . ديگر عالمان شيعى معتقدند كه بالا بردن پيامبر به بيش از آن چه است حرام و كفر است

از سويى شيخ . ى قضيه استپس در كبراى قضيه كه غلو كفر است اختلافى نيست و اختلاف و محل بحث در صغرا. پيامبر شوند

اين همان بحث صغروى است كه چنين بحثى در . دانند  داند و از سوى ديگر، ديگران غلو نمى  صدوق نفى سهو را غلو مى

 .موضوعات فراوان است

هاى قطعى بر عدم سهو نبى دلالت   بلكه دليل; باشد  قول تحقيقى و صحيح آن است كه نفى سهو از پيامبر غلو نمى

 .دارد

 :نون توجه به چند نكته ضرورى استاك

 ;در مسائل اعتقادى مقلدّ نيستيم.  ١

 ;به صرِف بزرگى اشخاص نبايد موجب تبعيت از آنها شود، چرا كه اشتباه كوچك شخص بزرگ، بزرگ است.  ٢

يابى به   البته بايد ضمن احترام و حفظ شأن بزرگان مكتب، براى دست. اختلاف در مصاديق و جزئيّات طبيعى است.  ٣

 .برسانيم  حقيقت كوشش نموده و واقعيت را به اثبات

  

  

                                                            

 .١٠٠سوره نحل، آيه .  ١٦٠
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  ادله عصمت امامان
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 عقل: دليل يكم

هاى محكم و قوى براى اثبات نياز به حجتى معصوم در ميان بندگان، آن هم تا روز قيامت است و   عقل يكى از پشتوانه

انبياء و پيامبران . ديت و بندگى حضرت حق جل و على است كه همان هدف خلقت استرهاورد آن، هدايت آنان به سوى عبو 

يعنى پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم، براساس عصمت و علم الاهى مردمان را به ; از ابتدا تا انتها و از آدم تا خاتم آنان

آله وسلم و قطع ارتباط عالم بالا با زمينيان، به حكم صلى الله عليه و   سوى همين هدف رهنمون كردند و با رحلت پيامبر اكرم

عقل، باز نيز بشريت تا به روز قيامت نيازمند هاديان و راهنمايان معصومى هستند كه به ايفاى همان نقش انبياء و هاديان 

 .الاهى بپردازند

كه در حداقل هفت دليل خلاصه  همانطور كه در مباحث گذشته به آن پرداختيم، ادلهّ عقلى اقامه شده بر عصمت انبياء

چرا كه ادلهّ عقلى حد ; شد، بدون هيچ ترديدى در امامان و جانشينيان پيامبر خدا تا روز قيامت سارى و جارى خواهد بود  مى

ها بشريت به همان هفت دليل، نيازمند فردى معصوم در ميان خود است و پس از پيامبر اكرم   زمانى ندارد و در تمامى زمان

 .هاى معصومانه و الاهى نيازمندند  رود و مردمان به اين هدايت  عليه وآله وسلم نيز اين نياز از ميان نمىصلى الله

 آيات قرآن: دليل دوم

علاوه بر آياتى كه در ذيل بحث پيامبر اكرم صلى الله . دومين دليل بر عصمت امامان عليهم السلام آيات شريف قرآن است

كه در برخى آيات نيز امام عليه السلام وارد است، در اين نوشتار به بررسى شش آيه از قرآن كه بر  عليه وآله وسلم پرداخته شد

 .عصمت امامان عليهم السلام دلالت دارد خواهيم پرداخت

 

 عصمت امامان در قرآن

 »آيه عهد«: آيه يكم



اين آيه، خداوند انتصاب حضرت ابراهيم  در. است» عهد«يكى از آياتى كه بر عصمت امامان الاهى دلالت دارد، آيه مبارك 

 :فرمايد  خداوند متعال مى. كند  عليه السلام را به امامت تبيين و نيز رسيدن اين مقام والا را به ظالمان نفى مى

يَّ ( تي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي وَإذِِ ابتْلىَ إِبرْاهيمَ رَبُّهُ بِكَلمِات فَأتََمَّهُنَّ قالَ إِنّي جاعِلُكَ للِنّاسِ إمِامًا قالَ وَمِنْ ذُرِّ

 ١٦٢;)الظاّلمِينَ 

ها را به  و ياد آر هنگامى را كه خداوند ابراهيم عليه السلام را به كلماتى ابتلاء و امتحان فرمود و آن امتحان

و از ذريه من نيز : عرض كرد ]ابراهيم[. دهم همانا تو را براى مردم امام قرار مى: خداوند فرمود. اتمام رسانيد

 .عهد من به ستمكاران نخواهد رسيد: ؟ خداوند فرمود]اين مقام خواهند رسيدبه [

از همين رو است كه امامان اهل بيت عليهم السلام . ترين دلايلِ شرط عصمت براى امام است  آيه ذكر شده يكى از مهم

 .اند  استدلال كرده  براى اثبات لزوم عصمت امام، به اين آيه استناد و

به آن استناد كرده و به بررسى آن   ه تبعيت از پيشوايان معصوم خود، در بحث از عصمت امامعالمان شيعه نيز ب

 :نويسد  مى باره  مرحوم طبرسى رحمه الله در اين. اند پرداخته

لأنّ الله سبحانه نفى أن ينال عهده ; صحابنا بهذه الآية على أنّ الإمام لا يكون إلاّ معصوماً عن القبائح  إستدلّ أ

 ١٦٣;الإمامة ظالم، ومن ليس بمعصوم فقد يكون ظالماً، إمّا لنفسه، وإمّا لغيره الذي هو

; ها معصوم باشد  شود مگر آنكه از زشتى  كنند كه شخصى امام نمى  اصحاب ما بر اساس اين آيه استدلال مى

شد، زيرا خداى سبحان رسيدن عهد خودش ـ كه امامت است ـ به ظالم را نفى كرده است و هر كس معصوم نبا

 .، يا به غير از خودش]ظلم كرده[پس به يقين ظالم است، يا به نفس خود 

آيد، اين نكته مهم است كه امامت به جعل و گزينش خداوند و عهد   از جمله نكات فراوانى كه از آيه عهد به دست مى

م است اندكى معناى ظالم را رو لاز  از اين; شود، نفى امامت ظالم است  مربوط مى» عصمت«اما آن چه به بحث . الاهى است

 :نويسد  مى» ظلم«راغب اصفهانى درباره معناى . بررسى كنيم

... كما يعبرّ بالنور عن أضدادها ويعبرّ بها عن ا لجهل والشرك والفسق... الظلمة عدم النور وجمعها ظلمات

والظلم يقال في مجاوزة . ..»وضع الشيء في غير موضعه المختص به«: العلماء عند أهل اللغة وكثير من» الظلم«و

الحقّ الذي يجري مجرى نقطة الدائرة ويقال فيما يكثر وفيما يقلّ من التجاوز، ولهذا يستعمل في الذنب الكبير 

 .وفي الذنب الصغير، ولذلك قيل لآدم في تعدّيه وفي ابليس ظالم وإن كان بين الظالمين بون بعيد

... م بين الانسان وبين الله تعالى وأعظمه الكفر والشرك والنفاقظل: الأوّل: الظلم ثلاثة«: قال بعض الحكماء

 ١٦٤;»ظلم بينه و بين نفسه :والثالث... ظلم بينه وبين الناس: والثّاني

                                                            

 .١٢٤سوره بقره، آيه .  ١٦٢

 .٣٧٧/  ١: تفسير مجمع البيان.  ١٦٣



شود، چنانكه از ضدّ  از جهل و شرك و فسق نيز به ظلمت تعبير مى... ظلمت عدم نور و جمع آن ظلمات است 

بسيارى از عالمان، به معناى قرار دادن شىء در غير   از نظر اهل لغت و ظلم... شود  اين امور به نور تعبير مى

گردد ـ ظلم گفته  و به تجاوز از حق ـ كه حول نقطه مركز دايره مى... موضعى است كه به آن اختصاص دارد

 اين  بر  شود و در هر صورت ظلم ناميده مى ١٦٥چه اين تجاوز زياد باشد يا كم،. شود  مى

و  ١٦٦آدم نيز ظلم دانسته شده  از همين رو تعدى حضرت; گردد و بزرگ استعمال مىاساس در گناه كوچك 

 .اى بسيارى وجود دارد  دو ظلم فاصله  آن  ابليس ظالم ناميده شده است، هر چند كه بين

دهد و   خداى تعالى رخ مى  ظلمى كه بين انسان و ]نخست[: اند كه ظلم سه دسته است برخى از حكما گفته

ظلمى كه انسان نسبت به ساير مردم روا  ]دوم[ ...كفر و شرك و نفاق است،  ]ز اين قبيلا[بزرگترين ظلم 

 .كند  ظلمى كه انسان به نفس خود مى ]سوم[و ...دارد  مى

 :مصاديق ظلم كه در قرآن بيان شده عبارتند از. توان مراتبى براى ظلم بيان كرد با توجه به آيات قرآن نيز مى

 :فرمايد  خداى تعالى مى. شرك) الف

                                                                                                                                                                                         

 .٣١٦ـ  ٣١٥: المفردات في غريب القرآن.  ١٦٤

به خاطر شدت عدالتش در محراب ; »ه لشدّة عدالتهقتل في محراب عبادت«: گفته شده است كه عليه السلامدرباره امير مؤمنان .  ١٦٥

خاموش كردن شمع بيت . ترين انحرافى از مدار حق نداشته است اين تعابير بيانگر آن است كه امير مؤمنان كم. عبادت كشته شد

لت براى احدى جز اين حدّ از عدا. شدند از ھمين امر حكايت دارد مشغول كار ديگرى مى عليه السلامالمال در لحظاتى كه امام 

ألا وانكّم «: فرمايد مى عليه السلاماز ھمين رو است كه امير مؤمنان . ممكن نيست عليھم السلام  بيت  اھل  وصلى الله عليه وآله پيامبر 

شما بر اين كار قادر نيستيد، وليكن مرا به واسطه ورع، ; »تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتھاد وعفة وسداد لا

 .٢٠٥/  ١٦): الحديد ابى ابن(شرح نھج البلاغة ; ٧٠/  ٣نامه :  نھج البلاغة; عفت و پرھيز از گناه يارى كنيد كوشش،

انحراف از آن ـ كه  بيشترين ترين تجاوز از حق ـ كه مصداق آن ترك أولا است ـ و ظلم دامنه بسيار وسيعى دارد و شامل كم.  ١٦٦

نسبت داده شده است، نبايد منافاتى  على نبينا وآله وعليه السلام در اينجا به حضرت آدم ظلمى كه. شود مصداقش كفر و شرك است ـ مى

پس بايد . چرا كه عصمت انبياء با دلايل عقلى و نقلى فراوان اثبات شد و ھيچ ترديدى در آن نيست; با عصمت ايشان داشته باشد

بود، چرا كه ترك اولا از آن جھت كه براى پيامبران گفت مراد از ظلم در مورد حضرت آدم، چيزى جز ترك اولا نخواھد 

 .اما ظلمى نيست كه با عصمت منافات داشته باشد; آيد، ظلم است  اولياء خدا تجاوز از حق به حساب مى و

مورد  در اين). ١٢١ آيه :طه سوره)(وَعَصى آدَمُ رَبَّهُ فغََوى(نيز داده شده است كه » عصيان«علاوه بر ظلم، به حضرت آدم نسبت 

در نتيجه منظور از . نيز از مصاديق ترك طاعت است معنايى بيشتر از ترك طاعت ندارد و ترك اولا» عصيان«: ھم بايد گفت

اند   نسبت داده شده است ترك اولا است كه مرتكب شده على نبينا وآله وعليھم السلامظلم و عصيانى كه به حضرت آدم و پيامبران ديگر 

به بعد به تفصيل اين موضوع  ١٠، صفحه تنزيه الانبياءمرحوم سيد مرتضى در كتاب (مت منافات ندارد و ترك اولا نيز با عص

 ).پرداخته است

توجه به اين اصل مھم ضرورى است كه اگر در موردى ظواھر آيات و روايات با دلايل قطعى در تعارض بود، بايد از ظھور 

ھايى قطعى بر نفى تجسيم خداوند وجود دارد، از سوى ديگر از ظھور برخى  به عنوان مثال دليل. آيات و روايات دست برداشت

در . در اينجا بر اساس اصل ياد شد، بايد از ظھور رفع يد و يا آن را تأويل كرد. آيد آيات جسمانيت خداى تعالى به دست مى

يا روايتى بر عدم عصمت پيامبران دلالت از اين رو ھر جا ظاھر آيه ; مورد عصمت انبياء نيز ادّله قطعى فراوانى وجود دارد

 .داشت حتماً بايد از آن دست برداشت و با توجه به قرائن، معناى صحيحى براى آن بيابيم



كَْ لَظلُْمٌ عَظيمٌ (  ١٦٧;)إنَِّ الشرِّ

 .همانا شرك ظلمى بزرگ است

 :درباره كافران آمده است. كفر) ب

 ١٦٨;)وَالكْافِرُونَ هُمُ الظاّلِمُونَ (

 .و كافران همان ظالمان هستند

 :فرمايد خداى تعالى در اين باره مى. افترا و دروغ بستن به خدا) ج

 ١٦٩;)الْكَذِبَ مِنْ بعَْدِ ذلِكَ فَأوُلئِكَ هُمُ الظاّلمُِونَ  فَمَنِ افْترَى عَلىَ الله(

 .پس آن كس كه پس از اتمام حجت بر خداوند دروغ بندد، پس همانان همان ستمكاران هستند

 .حكم نكردن به آن چه خداوند نازل فرموده است) د

 ١٧٠;)وَمَنْ لَمْ يحَْكُمْ بِما أنَزَْلَ الله فَأوُلئِكَ هُمُ الظاّلمُِونَ (

 .بود بر خدا دروغ بندند، البته آنان ستمكاران خواهند) حجّت(پس كسانى كه پس از اين 

 .تجاوز و تعدى از حدود الاهى)  هـ

 ١٧١;)وَمَنْ يتََعَدَّ حُدُودَ الله فَأوُلئِكَ هُمُ الظاّلمُِونَ (

 .ها ستمكارانند و كسانى كه از حدود خداوند تجاوز كنند همان

 ).و معصيت گناه(ظلم به نفس ) و

 ١٧٢;)وَمِنْ ذُرّيَّتِهِما مُحْسِنٌ وَظالِمٌ لنَِفْسِهِ مُبينٌ (

 .و از فرزندانشان برخى نيكوكار بودند و برخى آشكارا بر خود ستمكار شدند

 .قرار دارد» مسيىء«دانيم محسن در مقابل   ظالم به نفس در مقابل محسن آمده است و مى

 .ترك اولا) ز

جَرةََ فَتَكوُنا مِنَ الظّالمِينَ وَلا تقَْرَبا هذِهِ ال(  ١٧٣;)شَّ

 .و به اين درخت نزديك نشويد كه از ستمكاران خواهيد بود

                                                            

 .١٣سوره لقمان، آيه .  ١٦٧

 .٢٥٤سوره بقره، آيه .  ١٦٨

 .٩٤سوره آل عمران، آيه .  ١٦٩

 .٤٥سوره مائده، آيه .  ١٧٠

 .٢٢٩سوره بقره، آيه .  ١٧١

 .١١٣آيه  سوره صافات،.  ١٧٢

 .١٩سوره اعراف، آيه ; ٣٥سوره بقره، آيه .  ١٧٣



در . شود  ، هر آن چه مصداق ظلم باشد از امام الاهى نفى مى)لا ينَالُ عَهْدِي الظاّلمِينَ : (فرمايد بر اساس آيه عهد كه مى

 .پردازيم مى  ادامه به بررسى و بيان عالمان در ذيل اين آيه

 

 بيان ميرزاى نائينى درباره دلالت آيه عهد بر لزوم عصمت امام

حقيقت است و مصداق دارد، يا اگر از » متلبس به مبدأ«در اصول فقه اين بحث مطرح است كه آيا لفظ مشتق فقط در 

 كند؟ تلبسّ خارج شد باز هم صدق مى

 است همواره آن موضوع براى ترتبّ حكم محفوظ باشد يا نه؟ عبارت ديگر، اگر عنوانى موضوع يك حكم واقع شود، لازم  به

 :عنوان مثال در آيه شريف به. برخى از عناوين به صرف تحقّق، براى ترتبّ حكم كافى هستند و برخى نه

 ;)السّارِقُ وَالسّارقَِةُ فَاقْطعَُوا أيَدِْيهَُما(

 .هاى مردان و زنان سارق را قطع كنيد  دست

هر چند كه اين عنوان در ; شود  بر او بار مى) قطع دست(سارق بر كسى صدق كند، حكم  به محض اينكه عنوان

 .هاى بعد بر او صدق نكند  زمان

 :فرمايد  مرحوم نائينى در همين مبحث مى

به مقتضاى قاعده، در قضيّه . قضيّه حقيقى است و از بدو خلقت تا قيامت مصداق دارد) لا يَنالُ عَهْدِي الظاّلمِينَ (

در . مگر در مواردى كه قرينه وجود داشته باشد; كند و بقاى بر تلبس نيز شرط است ى، صرف تلبس به مبدأ كفايت نمىحقيق

آيه مورد بحث قرينه وجود دارد و آن عظمت مقام و جلالت شأن امامت است، به طورى كه ميان امامت و عبادت اوثان 

يا تنديسى را عبادت كرده باشد، شايستگى تصدى مقام امامت را  پس هر كس ـ اگر چه براى يك لحظه ـ بت. تناسبى نيست

 ١٧٤.نخواهد داشت

 

 بيان مرحوم آخوند خراسانى

درباره مصداق ظالم ـ در آيه عهد ـ  ١٧٥امام صادق عليه السلام در روايتى پس از ذكر طبقات پيامبران و رسولان،

 :فرمايد  مى

                                                            

 . ٨٢ـ  ٨١/  ١: أجود التقريرات: ك.ر.  ١٧٤

 :فرمايد مى عليه السلامامام صادق .  ١٧٥

فنبيّ منبأّ في نفسه لا يعدو غيرھا، ونبيّ يرى في النوم ويسمع الصوت ولا يعاينه في اليقظة، : الأنبياء والمرسلون على أربع طبقات«

، ونبيّ يرى في منامه ويسمع الصوت ويعاين الملك، وقد عليھما السلاميبعث إلى أحد وعليه إمام مثل ما كان إبراھيم على لوط  ولم

 ثلاثين ألفا وعليه إمام،: يزيدون: قال) وَأرَْسَلْناهُ إلِى مِائةَِ ألَْف أوَْ يزَيدُونَ : (أرسل إلى طائفة قلوّا أو كثروا، كيونس قال الله ليونس



 ;من عبد صنماً أو وثناً لا يكون إماماً 

 .شود يا تنديسى را عبادت كرده باشد، هرگز امام نمى هر كس بت

به بررسى كيفيت استدلال امام پرداخته  مرحوم آخوند خراسانى در بحث مشتق، به مناسبت اين روايت را مطرح كرده و

 ١٧٦.است

شود، هر چند  مرحوم آخوند معتقد است كه اگر عنوانى موضوع حكم قرار گرفت، آن حكم بر آن موضوع بار مى

لا ينَالُ عَهْدِي (ايشان به همين موضوع اشاره كرده و در مورد آيه شريف . زيرا حكم وابسته به عنوان است; وضوع باقى نباشدم

 :فرمايد  مى)الظاّلمِينَ 

آيد كه اگر شخصى متلبس به عبادت اوثان شد ـ اگر چه براى يك لحظه ـ لياقت و اهليت   از استدلال امام به دست مى«

 ١٧٧.»اهد داشتامامت را نخو 

 

 بيان علامه طباطبائى

 :نويسد  مى الميزانايشان در تفسير 

يَّتي قالَ لا ينَالُ عَهْدِي الظاّلمِينَ (: إنّ المراد بالظالمين في قوله تعالى مطلق من صدر عنه ظلم مّا،  )قالَ وَمِنْ ذُرِّ

 .من شرك أو معصية، وإن كان منه في برهة من عمره، ثمّ تاب وصلح

 .الإمام عن تقريب دلالة الآية على عصمة رحمة الله عليهعض أساتيذنا وقد سئل ب

من كان ظالماً في جميع عمره، ومن لم يكن ظالماً في : أنّ الناس بحسب القسمة العقلية على أربعة أقسام: فأجاب

جلّ شأناً من أ  عليه السّلامهذا وإبراهيم . جميع عمره، ومن هو ظالم في أوّل عمره دون آخره، ومن هو بالعكس

أن يسئل الإمامة للقسم الأوّل والرابع من ذريتّه، فبقي قسمان، وقد نفى الله أحدهما، وهو الذي يكون ظالماً في 

 ١٧٨;أوّل عمره دون آخره، فبقي الآخر، وهو الذي يكون غير ظالم في جميع عمره

                                                                                                                                                                                         

ً وليس بإمام حتى  عليه السلاموالذّي يرى في نومه ويسمع الصوت ويعاين في اليقظة وھو إمام مثل اوُلي العزم وقد كان إبراھيم  نبياّ

يَّتي قالَ لا ينَالُ عَھْدِي الظاّلمِينَ : (قال الله ً لا يكون) إنِيّ جاعِلكَُ للِناّسِ إمِامًا قالَ وَ مِنْ ذُرِّ ً  من عبد صنماً أو وثنا : الكافي; »إماما

 .١ح /  ١٧٥ـ  ١٧٤ / ١

/  ١: محاضرات في أصول الفقه: ك.براى نمونه ر. شود اين مطلب در ضمن بحث مشتق در زمره مباحث اصولى مطرح مى.  ١٧٦

 .١٣٩/  ١: نھاية الأفكار; ٢٨٦

د، به تفصيل اين موضوع را به بع ٣٩٧، صفحه ١، جلد تحقيق الأصولنگارنده در كتاب . ٤٩/  ١١: كفاية الأصول: ك.ر.  ١٧٧

 .بررسى كرده است

 .٢٧٤/  ١: تفسير الميزان.  ١٧٨



يَّتي قالَ لا ينَالُ عَ (مراد از ظالمان در آيه شريف  ، مطلق كسانى است كه ظلمى از )هْدِي الظاّلمِينَ قالَ وَمِنْ ذُرِّ

مثل شرك يا گناه، هر چند آن ظلم در قسمتى از عمرش بوده و پس از آن توبه كرده و ; آنان صادر شده باشد

 .صالح شده باشد

 از يكى از اساتيد ما رحمة الله عليه در مورد كيفيت دلالت آيه بر عصمت امام

 .شد  سؤال

اند و يا در تمام عمر ظالم   يا در تمام عمر ظالم بوده: اند دم بر طبق تقسيم عقلى چهار دستهمر : ايشان پاسخ داد

يعنى در [اند، نه در آخر عمر، و دسته چهارم اينكه بر عكس آن باشد  يا در ابتداى عمر ظالم بوده. اند  نبوده

براهيم عليه السلام بالاتر از آن شأن حضرت ا. ]ابتداى عمر ظلمى از وى سر نزده و در آخر عمر ظالم شده است

ماند كه   پس دو قسم باقى مى. است كه امامت را براى دسته نخست و چهارم از ذرّيه خود درخواست كند

اى است كه در ابتداى عمر ظالم بوده  اين نفى مربوط به دسته. خداوند امامت يكى از آن دو را نفى كرده است

اى است كه در تمام  ماند و آن دسته نتيجه دسته ديگرى باقى مى  در. دان و در آخر عمر از ظلم دست برداشته

 .عمر ظلمى از آنان سر نزده باشد

حاصل آنكه آيه عهد، به روشنى بر عصمت امام ـ از ابتداى عمر تا آخر آن ـ دلالت دارد و خداوند كسى را كه در طول 

 .كند امامت ندانسته و به اين مقام نايل نمىعمر خود، حتى براى يك لحظه مرتكب ظلم شده باشد را شايسته 

 

 »أوُلو الأمَر«: آيه دوم

 ١٧٩;)يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أطَيعُوا الله وَأطَيعُوا الرَّسُولَ وَأوُليِ الأْمَْرِ مِنكُْمْ (

 .ايد، خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و صاحبان امر خود را نيز اطاعت كنيد اى كسانى كه ايمان آورده

هاى  برخى از دليل. هاى محكم قرآنى بر لزوم عصمت است معروف و يكى از دليل» اولو الامر«اين آيه شريف به آيه 

به عبارت ديگر، هم در صدد تعيين كبراست و هم در . كند قرآنى ضمن معرفى شخص معصوم، معناى عصمت را نيز مشخص مى

 .كنند  بيان مى  را با قطع نظر از مصداق برخى ديگر، تنها خود عصمت. صدد تعيين مصداق آن كبرا

; شود بحث در هر دو جهت تمام مى ١٨٠اند مطرح كنيم،  پرداخته» اولو الامر«اگر در ذيل اين آيه رواياتى را كه به معرفى 

امّا چون بحث ما ; شوند  يعنى هم بحث كبروى عصمت تمام است و هم افراد و مصاديقى كه معصوم هستند معرفى مى

                                                            

 .٥٩سوره نساء، آيه .  ١٧٩

مصداق اولوالأمر عليھم السلام اھل بيت ; »ھم اولوالأمر الذين أمر الله بطاعتھم«: در ذيل اين آيه از معصوم روايت شده است.  ١٨٠

; ٦٧/  ٢٧: وسائل الشيعه; ١١٣/  ٢: تفسير البرھان; از ايشان امر كرده استبه اطاعت  ]مردم را[كه خداوند  ]ھا ھمان[ھستند 

 .٢٩٣/  ٢٣: بحار الانوار



رد و طرف بحث عموم اهل سنّت هستند و روايات ما نيز قابل پذيرش آنان نيست، به همين جهت ناچاريم كه فقط عموميتّ دا

 .به بررسى جنبه عصمت در آيه پرداخته و از پرداختن به مصاديق آن خوددارى كنيم

 اطاعت خدا و رسول چرا كه مستحب دانستن; كه به صيغه امر آمده، به طور قطع دلالت بر وجوب دارد» اطيعوا«كلمه 

رو اين گونه اوامر مولوى   از همين; ليكن بايد توجه داشت كه اطاعت از خدا و رسول به حكم عقل لازم است. معناست  بى

 .نيستند، بلكه ارشاد به حكم عقلند

او به هر حال امر خداوند به اطاعت مطلق از هر كسى، چه مولوى باشد و چه ارشادى، بر لزوم و وجوب اطاعت از 

 ١٨١.خداوند در اين آيه به اطاعت مطلق و بى قيد و شرط از رسول امر كرده است. دلالت دارد

. اش مقيد به زمان و يا مكان معينى نيست و از همه جهات اطلاق دارد يعنى اطاعت از خداوند متعال و فرستاده

» ولى امر«چرا كه اگر ; ملتزم شويم» اولوالأمر«پس بر اساس اين آيه، بايد به عصمت . اطاعت از اولوالامر نيز همين طور است

مثلاً بگويد اين خمر را بنوشيد، بايد از او اطاعت كنيم، در حالى كه نوشيدن آن ; از روى سهو، خطا و نسيان به معصيت امر كند

قيضين نيز محال شود و اجتماع ن  از سوى خداوند نهى شده است، در نتيجه عدم عصمت اولو الامر به اجتماع نقيضين منجر مى

دستور داده است و آنان نيز به شرب خمر امر » اولوالامر«تر، خداوند از يك سو به اطاعت مطلق از  به عبارتى واضح. است

در واقع اين خداوند است كه به شرب خمر امر كرده است و از سوى ديگر خداى تعالى از شرب خمر نهى فرموده . كنند  مى

لزوماً بايد » اولو الامر«رو بايد پذيرفت كه   از همين. اقض آشكار است و چنين تناقضى باطل استاست، در نتيجه اين همان تن

 .معصوم باشند و بر خلاف دستور خدا حكمى ندهند

 .گردد نمى دهد و سهو، خطا و نسيان بر او عارض به حرام فرمان نمى» ولى امر«با اين بيان، 

دانند، در  م اصول مهارت خاصىّ دارد و اهل سنّت او را امام المفسرّين مىفخر رازى كه در فلسفه، كلام، تفسير و عل

هر چند نيازى به اعتراف او نيست و هر كسى كه مقدمات  ١٨٢.كند  اقرار مى» اولو الامر«تفسير خود به دلالت آيه بر عصمت 

 .ستظهار كندتواند اين حقيقت را از آيه ا مبادى ادبيات و عقائد را آموخته باشد، به راحتى مى  و

                                                            

واجب است، چرا كه اطاعت اوامر و نواھى پدر و مادر از ) وَباِلْوالدَِيْنِ إحِْساناً(اطاعت از پدر و مادر بنا به آيه شريف .  ١٨١

به . عت از آنھا اطلاق ندارد، بلكه مقيدّ است به اينكه آنھا امر به حرام نكرده باشنداما اطا; مصاديق احسان و مھربانى به آنھاست

وَإنِْ (از اين رو ; جا وجوب دارد كه امر به حرام نكرده باشند  عبارت ديگر، به نص صريح قرآن كه اطاعت پدر و مادر تا آن

دانى  اگر پدر و مادر، تو را بر شرك به خدا كه آن را به حق نمى; )تطُِعْھمُا جاھدَاكَ عَلى أنَْ تشُْرِكَ بي ما ليَْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ فلَا

 .وادار كنند، در اين صورت ديگر آنھا را اطاعت مكن

 .شديم اگر اطاعت از پدر و مادر اطلاق داشت بايد معتقد به عصمت آنھا مى

. كسانى كه پيرو فخررازى ھستند، آورده شده است گفتنى است كه اشاره به بيان فخررازى به جھت قانع كردن اھل سنتّ و.  ١٨٢

معصومون عن المعاصي والذنوب، لأنھّا دلتّ على وجوب  عليھم السلامالآية دالة على أن الأنبياء «: نويسد وى در ذيل اين آيه مى

علينا، وكونھا معصية طاعتھم مطلقا، فلو أتوا بمعصية لوجب علينا الإقتداء بھم في تلك المعصية فتصير تلك المعصية واجبة 

 .١٦١/  ١٠: تفسير الرازي; »يوجب كونھا محرمة علينا، فيلزم توارد الإيجاب والتحريم على الشيء الواحد وإنه محال



از سوى ديگر، تمامى اهل سنّت به اتفاق معترفند كه ابوبكر معصوم . پس آيه شريف، بر عصمت اولوالامر دلالت دارد

 .نيست و كسى كه معصوم نباشد، بالتبع اولوالامر نيز نخواهد بود

 

 اشكال فخر رازى

خيلى بعيد است كه مراد از اولوالامر در اين «: نويسد  كند، مى  فخر رازى پس از اينكه به دلالت آيه بر عصمت اقرار مى

زيرا براى اطاعت از امامان شيعه لازم است آنان را بشناسيم ; مدعى عصمت آنان هستند) شيعيان(آيه امامانى باشد كه روافض 

 .»دستورات آنها به ما رسيده باشد  و

 :افزايد وى در ادامه مى

 ١٨٣;هذا تكليف مالا يطاقفلو أوجب علينا طاعتهم قبل معرفتهم ما كان 

 .آيد  لازم مى» يطاق  لا ما«اگر پيش از آنكه ايشان را بشناسيم اطاعت آنان بر ما واجب باشد، تكليف 

به عبارتى اطاعت مشروط به شناخت است و لازمه شناخت دسترسى داشتن به آنان است، در حالى كه نه دسترسى به آنان 

توان گفت اطاعت از آنان واجب است؟ در نتيجه اگر اطاعت   معرفت نبود، چگونه مى داريم و نه معرفت به آنان، و آن گاه كه

امر به تكليفى كه قدرت بر انجام آن  آنها بر ما واجب باشد، اين وجوب تكليفى است كه مكلفّين قادر به انجام آن نيستند و

شود بر   كند و مدعى مى  معرفى مى» لو الامراو «را مصداق » امت اسلامى«وى سپس . نباشد، قبيح و از خداى حكيم محال است

اين كلام به قدرى سخيف است كه نيازمند ! پيروى كنند» امت اسلامى«بايد به طور مطلق از » ما امت اسلامى«اساس اين آيه 

 توان ابراز  دو پاسخ مى» معرفت امامى كه در دسترس نباشد ممكن نيست«وى كه   اما در پاسخ اين سخن. طرد و نفى نيست

 :داشت

 

 پاسخ نقضى

محدّثانى همچون مسلم، احمد و بسيارى از بزرگان اهل سنّت به الفاظ گوناگون، از پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله نقل 

بر اساس اين حديث، در هر زمانى بايد با امام آن  ١٨٤.»من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية«: اند كه فرمود كرده

                                                            

 .١٤٦/  ١٠: تفسير الرازي.  ١٨٣

سنتّ با الفاظى  آمده است و در بقيهّ منابع اھل ٢٧٥، صفحه ٢، جلد شرح المقاصد في علم الكلاماين حديث با اين الفاظ در .  ١٨٤

: به اين صورت آمده است ٢٩٤٣ ش/  ٤٤٥/  ٦: التاريخ الكبيرو  ٤٤٦/  ٣: مسند أحمدمثلاً در . مختلف به آن اشاره شده است

المعجم ; ٢٥٩: مسند أبي داوود; ٢١٨/  ٥: مجمع الزوائد; ٩٦/  ٤: مسند أحمددر . »من مات وليست عليه طاعة مات ميتة جاھليةّ«

ش /  ١٠٣/  ١: كنز العمّال; ١٥٥/  ٩): ابن ابى الحديد(شرح نھج البلاغة ; ١٦٥٤ش /  ٤٣٩/  ٢: مسند الشاميين; ٣٨٨/  ١٩: الكبير

در . »من مات بغير إمام مات ميتة جاھليةّ«: نيز آمده است ١٢١٤ش /  ٦٣ / ٧: علل الدارقطنيو  ١٤٨٦٣ش /  ٦٥/  ٦و  ٤٦٤

من مات ولا بيعة «: نيز اين گونه آمده است ٤٦٣ش /  ١٠٣/  ١: كنز العمّالو  ٧٩/  ١: المعجم الأوسط; ١٤٤/  ٥: الطبقات الكبرى

/  ١٩: المعجم الكبير; ٥/  ١٣: فتح الباري; ١٥٦/  ٨): بيھقى(السنن الكبرى ; ٢٢/  ٦: صحيح مسلمدر . »عليه مات ميتة جاھليةّ



حال از فخر رازى . اگر كسى بدون بيعت و معرفت آن امام از دنيا برود، مرگ او مرگ جاهليت استزمان بيعت كرد و 

 پرسيم كه اگر معرفت امام ميسرّ و امام در دسترس نبود، چرا پيامبر اكرم مسلمانان را به معرفت او مكلفّ كرده است؟  مى

مگر اكنون كه به رسول خدا صلى الله عليه وآله علاوه بر آن مگر شناخت هميشه با در دسترس بودن ملازمه دارد؟ 

هاى مختلفى دارد و منحصر به شناخت حضورى   شناسيم، ايشان در دسترس ماست؟ پس شناخت راه معتقديم و او را مى

 .توان از شنيدن سخنان، سيره و دستورات آن فرد، وى را شناخت و از همين راه از او پيروى كرد  مى  نيست و

 

 پاسخ حلىّ 

 .ن بر آن، بايد توجه داشت كه پيش از هر بحثى بايد صحّت ادعاى فخر رازى اثبات شودافزو 

اند؟ و با فرض عدم دسترسى به امامان عليهم السلام، آيا سبب  آيا واقعاً امّت به ائمه اطهار عليهم السلام دسترسى نداشته

د؟ آيا اميرالمؤمنين عليه السلام كه بيست و پنج سال ان اند، يا خود مردم موجب اين محروميت شده  اين عدم توفيق ائمه بوده

نشينى دخيل بودند؟ مگر نه اين بود كه امام   نشينى را انتخاب كردند، يا مردم در چنين خانه نشين بودند، خود اين خانه خانه

چه كسى . از انظار هستندكاظم عليه السلام سالها در زندان به سر بردند و مگر نه اين است كه امام زمان عليه السلام غائب 

اند همان مقصران   تفاوت بوده  گذار به آنها و مردمانى كه نسبت به اين امور بى  آرى، حاكمان جائر، عالمان خدمت! مقصر است؟

 .اند  اصلى

ف دادند و با هد» موطأّ«به مالك بن انس دستور نوشتن كتاب . ابوحنيفه را در مقابل امام صادق عليه السلام عَلمَ كردند

حنيفه پرداختند و حال آنكه هر دو از شاگردان امام   بن انس و ابو كم رنگ كردن مقام علمى ائمه عليهم السلام، به تبليغ مالك

 .صادق عليه السلام بودند و شافعى نيز شاگردِ شاگرد امام صادق

 .البته معرفت امام براى اهلش ممكن و ميسرّ بوده و هرگز تكليف ما لايطاق نبوده است

اى را براى مسلمانان تأسيس كردند تا درِ خانه اهل بيت  حاكمان جور با كمك چنين عالمانى دست نشانده، فقه چهارگانه

 .عليهم السلام بسته شود

رو كسانى خدمت   از اين; اما با اين وجود، رسيدن به امام در هر زمان و اخذ احكام از ايشان ناممكن نبوده است

در زمان كنونى نيز امكان رسيدن به خدمت امام وجود دارد، هر چند شرط . اند  و كسب فيض نمودهحضرات ائمه شاگردى كرده 

ولى افرادى خدمت امام زمان عليه السلام شرف حضور يافته و دستورات الاهى را از آن جناب دريافت ; و شروط فراوانى دارد

 .تاز همين رو است كه هر كس نگرفت، خودش كوتاهى كرده اس. كنند  مى

                                                                                                                                                                                         

من مات وليس في عنقه بيعة «: نيز با اين الفاظ آمده است ٥٣٠/  ١: تفسير ابن كثيرو  ١٤٨١٠ش /  ٥٢/  ٦: كنز العمّال; ٣٣٥

 .»من مات وليس له إمام مات ميتة جاھليةّ«: آمده است ٤٣٤/  ١٠: و يا در صحيح ابن حبان. »مات ميتة جاھليةّ



عليه وآله افتاده، از سوى خداوند و  الله  صلى  الله  اى كه ميان اكثر امّت و اهل بيت رسول اين فاصله: در نتيجه بايد گفت

پس معرفت ممكن بوده و حاصل . آيد  و تقصير همواره از جانب مردم به وجود مى  ائمه عليهم السلام نبوده است و كوتاهى

رگان شيعه به وجود آمده و فقه شيعى را با اين عظمت تأسيس كردند و همه فتاواى چرا كه اين معرفت براى بز ; شده است

 .بيت عليهم السلام است  ايشان مستند به روايات اهل

 

 »همراهى با صادقان«: آيه سوم

 :فرمايد خداوند در سوره توبه مى

 ١٨٥;)يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَكوُنوُا مَعَ الصّادِقينَ (

 .گويان باشيد ايد، تقوا پيشه كنيد و همراه با راست اى كسانى كه ايمان آورده

و گاهى . در فلان سفر همراه شد» بكَر«با » زيد«گاهى جسمى است، مثلاً : شود  همراهى به دو صورت تصوّر مى

يعنى ; طالب عليه السلام  بن ابى مثلاً فلان شخص با ابوبكر است و فلانى با على; همراهى به معناى پيروى در فكر و عقيده است

اين نوع همراهى حتى در صورتى كه آن شخص . كند و به اصطلاح در خط او است از نظر اطاعت و موافقت همراهى مى

اما در عقيده، فكر و برنامه ; حتى ممكن است يكى در شرق عالم باشد و ديگرى در غرب عالم. رهبرش را نديده باشد ممكن است

طالب عليه السلام هستند، با اينكه آن حضرت را  بن ابى شيعيان در قرن حاضر با اميرالمؤمنين على. ر همراه باشندعملى با يكديگ

پس . و از سويى ديگر، معتقدان به ابوبكر با ابوبكر همراهند، گرچه پانزده قرن گذشته است. اند نديده و به خدمتش نرسيده

 .در آيه شريف به معناى دوم است» همراهى«

را به صورت مطلق و بدون قيد آورده است، پس بايد آنان معصوم » صادقان«وقتى خداوند متعال امر به همراهى با 

 .باشند

باره با اهل سنّت  رويم، چرا كه ما بحث در اين در اين آيه، به سراغ روايات اهل سنّت مى» صادقان«حال براى شناخت 

 .است

 

 »صادقان«راويان حديث 

 :اند بسيارند كه مشهورترين آنها عبارتند از  اند و يا در كتابهاى خويش آورده  ث صادقان را روايت كردهراويانى كه حدي

 ;)١٧٩متوفاى (مالك بن انس، امام فرقه مالكى .  ١

 ;)٢٧٧متوفاى (ابويوسف يعقوب بن يوسف فسََوى .  ٢

 ;)٣٥٥متوفاى (ابوبكر محمّد بن عمر جعابى بغدادى .  ٣

                                                            

 .١١٩سوره توبه، آيه .  ١٨٥



 ;)٤١٠متوفاى (بن موسى بن مردويه اصفهانى  ابوبكر احمد.  ٤

 ;)٤٢٧متوفاى (ابواسحاق ثعلبى .  ٥

 ;)٤٤٣متوفاى (ابونعيم اصفهانى .  ٦

 ;)٥٧٣متوفاى ( تاريخ مدينة دمشقابوالقاسم ابن عساكر، صاحب .  ٧

 ;)٧٤٢متوفاى (ابوحجّاج جمال الدين مزىّ .  ٨

 ;)٩١١متوفاى (جلال الدين سيوطى .  ٩

 ;)١٢٥٠متوفاى (شوكانى  قاضى.   ١٠

 ).١٢٧٠متوفاى (شهاب الدين آلوسى، صاحب تفسير .   ١١

 

 :بررسى متن احاديث

جمله آنها، روايتى است كه حافظ مزىّ به   از. اند هاى مختلفى وارد شده  احاديثى كه در ذيل آيه ياد شده آمده، با متن

 :كند گونه روايت مى  سند خود از امام صادق عليه السلام اين

، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد في قوله تعالى لتْ الأسَدىُّ اتَّقُوا اللهَ وَكوُنوُا مَعَ (: وقال محمد بن الصَّ

 ١٨٦;»محمّد وعلىّ «: قال)الصّادِقينَ 

 .در آيه محمّد و على عليهما السلام هستند» صادقان«مراد از 

ه همان سندى كه ابوالحجّاج مزىّ نقل نموده به سند خود و ب شواهدالتنزيلدر كتاب ) ٤٧٠درگذشته (حاكم حسكانى 

. در آيه، محمّد و على عليهما السلام هستند» صادقان«كند كه منظور از   است، از امام صادق عليه السلام اين گونه روايت مى

 :نويسد  مى  وى

حدثنا أحمد بن : حدثنا محمّد بن الحرث، قال: أخبرنا أبوبكر بن السمعاني، قال: أخبرنا أبوالحسن الفارسي قال

اتَّقُوا اللهَ وَكوُنوُا مَعَ (: حدثني أبي، عن جعفر بن محمّد في قوله: حدثنا محمد بن الصلت، قال: حجّاج، قال

 ١٨٧.»محمد وعلي« ]يعنى مع[: قال )الصّادِقينَ 

د از رود ـ به سند خو   ـ كه از بزرگان علم حديث و تفسير به شمار مى) ٢٨٦متوفاى سال (حسين بن حكم حِبرَى 

 ١٨٨.طالب عليه السلام است  بن ابى  كند كه مراد از صادقان فقط على  بن عباس نقل مى عبدالله

 :بن عمر روايت كرده است كه گفت ابويوسف يعقوب بن سفيان نيز با سند خود، از عبدالله

                                                            

 .٨٤/  ٥: تھذيب الكمال.  ١٨٦

توان گفت كه تمامى آنان مورد وثوق  تك تك راويان اين سند مى با تحقيق و بررسىِ . ٣٥٠ش /  ٣٤١/  ١: شواھد التنزيل.  ١٨٧

 .عالمان رجالى اھل سنتّ ھستند

 .٢٧٥: تفسير الحبري; »طالب خاصةً   ، نزلت في علي بن أبي)اتَّقوُا الله وَكُونوُا مَعَ الصّادِقينَ (عن ابن عباس في قوله تعالى «.  ١٨٨



 ١٨٩;يعني مع محمّد وأهل بيته; )وَكوُنوُا مَعَ الصّادِقينَ (: ابن عمر قال

 .است بيت او  همراهى با محمّد و اهل) وَكوُنوُا مَعَ الصّادِقينَ (ز آيه مراد ا: ابن عمر گفت

 ١٩٠.سفيان و از قول عبدالله بن عمر روايت كرده است  همين خبر را حاكم حسكانى به سند خود، از طريق يعقوب بن

 

 كلام فخر رازى

اعتنايى به روايات ذيل آيه،   ه و با بىانصافى بر نداشت  فخر رازى پس از اقرار به دلالت اين آيه بر عصمت، دست از بى

 :گويد مى» صادقان«درباره مصداق 

إنهّ تعالى أمر المؤمنين بالكون مع الصادقين، ومتى وجب الكون مع الصادقين، فلابدّ من وجود الصادقين في كلّ 

أطبقوا على شيء ومتى إمتنع اطباق الكلّ على الباطل، وجب إذا ; وقت، وذلك يمنع من إطباق الكلّ على الباطل

 ;أن يكونوا محقّين، فهذا يدلّ على أنّ إجماع الأمّة حجّة

و چون قرآن براى هميشه و هر زمان نازل شده [گويان أمر كرده است  پروردگار متعال به همراهى با راست

اق گويان همان اجماع و اتف  ها وجود داشته باشند و راست  گويان در همه زمان  ، در نتيجه بايد راست]است

شود و تا زمانى كه اتفاق بر باطل ممتنع باشد، هر   بر باطل اجماع نمى ]هيچ گاه[است كه ] مسلمين[تمامى 

 .گاه بر چيزى اتفاق نظر شد، آن چيز حق است و همين دليل است بر حجيّت اجماع

 .گردد جا، سبب گشته كه وى گرفتار مهمل گويى و پريشان بافى  چشم پوشى از روايات مذكور و تعصب بى

كند و با وجود اينكه اين نظريه با سنّت و روايات   فخر رازى در ادامه، نظر شيعه را درباره معناى آيه مبارك مطرح مى

نبوى تطابق كامل دارد، متأسفانه باز هم به بهانه ناممكن شمردن شناخت امام شيعيان، از پذيرش حقيقت سرباز زده و تعصب 

 ١٩١.رديده استوى مانع قبول و اعتراف به حق گ

 

 »آيه تطهير«: آيه چهارم

رَكُمْ تطَْهيراً( ا يرُيدُ الله ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ البَْيْتِ وَيُطهَِّ  ١٩٢;)إنِمَّ

السلام برطرف نمايد و شما   عليهم  بيت  خواهد هر گونه پليدى را از شما اهل  جز اين نيست كه همواره خدا مى

 .پاك گرداند] هر رجسىاز [را چنانكه شايسته است 

                                                            

از اين رو دليل اين حديث را به واسطه ; در دسترس نيست» يعقوب بن سفيان« كتاب تفسير. ٢٨٨/  ٢: طالب  مناقب آل أبي.  ١٨٩

 .شھرآشوب نقل كرديم و سند اين حديث نيز صحيح است كتاب مناقب ابن

 .٣٥٧ش /  ٣٤٥/  ١: شواھد التنزيل: ك.ر.  ١٩٠

 .٢٢١ـ  ٢٢٠/  ١٦: تفسير الرازي: ك.ر.  ١٩١

 .٣٣سوره احزاب، آيه .  ١٩٢



آيه تطهير از بهترين ادله امامت اهل بيت عليهم السلام است، به طورى كه اگر هيچ دليلى غير از اين آيه نبود، همين آيه 

هاى به كار برده   در ادامه به بررسى محتوا، معانى واژه. رساند به تنهايى امامت و ولايت اهل بيت عليهم السلام را به اثبات مى

 .پردازيم  و دلالت آيه بر عصمت امامان اهل بيت عليهم السلام مىشده 

 

 معناى واژگان آيه

 »إنّما يريد الله«معناى 

آيه شريف تطهير، به روشنى بر عصمت دلالت دارد و مراد از اهل بيت در اين آيه، فقط پيامبر اكرم، اميرالمؤمنين، صديقه 

 .طاهره و حسنين عليهم السلام هستند

، روشن است كه اين واژه از ادات حصر است و به جهت دلالت بر حصر وضع شده »إنّما«ه موارد استعمال با توجه ب

 .يا افاده حصر اضافى كند، به حكم قرينه خواهد بود بنابراين اگر در موردى افاده حصر نكند و; است

كه خواست تشريعى خداوند آن است   دانيم مى. نيز يا اراده تشريعى خداوند است و يا اراده تكوينى» يريد الله«مراد از 

خاصى   پس اراده تشريعى بر پاك بودن بندگان به افراد. اجتناب كنند و پاكيزه گردند ها كه همه بندگان به اختيار از پليدى

آيه اند، در حالى كه خداوند سبحان در  اند و مخاطب اراده تشريعى عموم مكلفان  اختصاص ندارد و افراد خاصى اراده نشده

توان گفت در اين آيه اراده  رو نمى از اين; دهد محدودى خبر مى  تطهير، از اراده خويش بر پاك ساختن اشخاص معين و

بيت عليهم السلام   متعال بر پاك گردانيدن اهل  بلكه يقيناً مراد آيه، خبر دادن از اراده تكوينى خداى; تشريعى مورد نظر است

 .است

مثل اينكه انسان ; كه به فعل و ترك ديگرى ربطى ندارد و مربوط به خود اراده كننده است اى است  اراده تكوينى اراده

اى كه انجام يا ترك آن به خواسته غير وابسته باشد،  اما اراده. بنشيند يا بايستد; برود يا نرود; كند بخوابد يا نخوابد اراده مى

و مولايى از عبد خود بخواهد كه كارى را انجام . »ن كار را انجام بدهاي«: مانند پدرى كه به فرزندش بگويد; اراده تشريعى است

 .دهد يا ترك كند

چه براى عموم مردم و يا گروه خاصى از  ١٩٣بنابراين احكامى كه خداوند براى بندگان وضع كرده است، چه براى يك نفر،

 :مانند آيه; آنان در راستاى اراده تشريعى او هستند

 ١٩٤;)ليُْسرَْ وَلا يرُيدُ بِكُمُ العُْسرَْ يرُيدُ الله بِكُمُ ا(

 .خدا آسانى و راحت شما را اراده كرده است، نه دشوارى و مشقت شما را

                                                            

از جمله واجب بودن ; دارد كه در فقه معين شده است صلى اللهّ عليه وآلهصاص به شخص رسول اللهّ مثل احكامى كه اخت.  ١٩٣

 .مستحبات، نافله شب و غيره بر آن حضرت

 .١٨٥سوره بقره، آيه .  ١٩٤



 .اما اراده تكوينى آن است كه خداوند چيزى يا كسى را به هر نحو كه بخواهد جعل كند و بيافريند

 :فرمايد خداى تعالى مى

ا أمَْرهُُ إذِا أَرادَ شَيْئًا أَ (  ١٩٥;)نْ يقَُولَ لَهُ كنُْ فَيَكُونُ إنِمَّ

 .شود  درنگ موجود مى گويد باش، پس بى  همواره خداوند چون پديد آمدن چيزى را اراده كند، فقط به آن مى

متعلق به خداوند است و او است كه طهارت اهل بيت را اراده فرموده و آنها را » اراده«در آيه شريف تطهير نيز واژه 

دليل ديگر اراده تكوينى آيه، دلالت آيه بر . بيت خواسته كه طهارت داشته باشند  نه اينكه از اهل طاهر قرار داده است،

 :فرمايد چرا كه عصمت اكتسابى نيست، زيرا خداوند مى; باشد  عصمت اهل بيت عليهم السلام مى

تْ طائفَِةٌ مِنْهُمْ أنَْ يُضِ (  ١٩٦;)لُّوكَ وَلَوْ لا فَضْلُ الله عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ

 .كنند  تصميم داشتند تو را منحرف ]از خائنان[و اگر فضل و رحمت خدا بر تو نبود، گروهى 

 :فرمايد  و در جاى ديگر مى

 ١٩٧;)وَلَوْ لا أنَْ ثبََّتْناكَ لقََدْ كِدْتَ ترَْكَنُ إِليَْهِمْ شَيْئًا قَليلاً (

 .شوى سوى آنان متمايل داشتيم، همانا نزديك بود اندكى به و اگر تو را ثابت قدم نمى

پس وقتى حقيقت عصمت به لطف و فضل پروردگار عنايتى باشد نه اكتسابى، احتمال اينكه اراده در اينجا اراده تشريعى 

 ١٩٨.رود  باشد از ميان مى

 

 »ليذهب عنكم«معناى 

كرده است كه پليدى عليهم السلام اراده  بيت يعنى خداوند متعال در ابتداى خلقت اهل; از باب افعال است» اذهاب«

 .»رفع«است نه » دفع«اذهاب در اينجا به معناى . را از ايشان دور سازد

 

 »الرجس«معناى 

هاى مادى و  كه در فارسى به معناى پليدى است، مصاديق فراوان و دامنه وسيعى دارد و تمام پليدى» رجس«كلمه 

 :نويسد راغب اصفهانى در اين باره مى. گيرد  معنوى را در برمى

                                                            

 .٨٢سوره يس، آيه .  ١٩٥

 .١١٣سوره نساء، آيه .  ١٩٦

 .٧٤سوره إسراء، آيه .  ١٩٧

ى باشد، ناشى از اين است كه براى عصمت مراتب قائل شويم، ھمان طورى كه به نظر ما اين شبھه كه عصمت اكتساب.  ١٩٨

توان  ولى اصل مبنا را نمى; )٢٥١ / ٥: دلائل الصدق(اند  را نيز معصوم شمرده ]محمّدى[برخى از بزرگان، حضرتِ سلمان 

 .پذيرفت



إمّا من حيث الطبع، و إمّا من جهة العقل، وإمّا من : ، والرجس يكون على أربعة أوجه...الشيء القذر: الرجس

 ١٩٩;جهة الشرع، وإمّا من كلّ ذلك كالميتة، فإنّ الميتة تعاف طبعاً وعقلاً وشرعاً 

. داند را پليد مى آن چيز] آدمى[گاهى طبيعت : ، و پليدى چهار وجه دارد...پليد چيزى چركين و آلوده است

به مانند مردار ; گاهى عقل، در مواردى دين و در برخى موارد هم از هر سه جهت در چيزى پليدى وجود دارد

 .دانند  كه طبيعت، عقل و دين دورى از آن را لازم مى

 .شود  مى  ناميده» رجس«پس هرچه كه موجب تنفر و كوچكى شخصيت فرد شود 

 »يطهّركم تطهيراً «معناى 

دهد كه اهل بيت عليهم السلام به   يعنى خداوند با تأكيد خبر مى; لمات بر دفع پليدى به معناى وسيع تاكيد دارداين ك

ها منزهّ و در امانند و اين همان   به اراده تكوينى خداوند از تمامى پليدى» اهل بيت«پس . اند هيچ رجس و پليدى آلوده نشده

 .حقيقت عصمت است

 ٢٠٠.اند بلكه برخى از اهل سنّت نيز به آن اعتراف كرده; اص به شيعه ندارددلالت آيه بر عصمت اختص

 چه كسانى هستند؟» اهل بيت«

شود كه اهل بيت معناى خاصى پيدا كرده و معرفّ افراد   در بررسى كاربرد اهل بيت در اصطلاح قرآن و سنّت، روشن مى

 .مشخصى است

خدا ندارد و مراد از اهل  ولى ربطى به زنان رسول; رسول خداستدر سياق آيات مربوط به زنان » آيه تطهير«هر چند 

 .بيت افراد ديگرى هستند

وَسارَ : (شود و به همين معنا در قرآن مجيد به كار رفته است در لغت عرب، به خانواده و همسر مرد گفته مى »اهل«

 .موسى با زن و بچه خود حركت كرد ٢٠١;)بِأهَْلهِِ 

با توجه به برخى متون حديث كسا، عنوان . شود  ه فقط به همسران شخص گفته مىعنوان ديگرى است ك »أزواج«

سلمه كه از  اى از احاديث، وقتى بانوى بزرگوار امّ   بر اساس پاره. دانسته شده است» اهل بيت«جدا و غير از عنوان » ازواج«

مصداق آيه تطهير گردد،  ا داخل كساء شود و؟ و با اين پرسش از پيامبر درخواست كرد ت»ألست من أهل البيت«: پيامبر پرسيد

 :پيامبر فرمودند

 ٢٠٢;صلىّ الله عليه وآلهإنكّ إلى خير، أنت من أزواج النبي 

                                                            

 .١٨٨: المفردات في غريب القرآن.  ١٩٩

تفسير ; ٦/٢٣٧: تفسير الثعلبي; ٢٥/٢٠٩: تفسير الرازي; ٣/٢٦٠: وامض التنزيلالكشّاف عن حقائق غ: ك.براى نمونه ر.  ٢٠٠

 .٢٢/١٢:الآلوسي

 .٢٩سوره قصص، آيه .  ٢٠١



 .باشى و از همسران رسول خدا مى ]نيستى» اهل بيت«ولى از [تو در مسير خير و عاقبت به خير هستى 

با هم متفاوت و از يكديگر جدا هستند » اهل بيت«و » ازواج«بنابراين از نظر رسول خدا صلى الله عليه وآله، دو عنوان 

. باشد ايشان مى» ازواج«رسول الله صلى الله عليه وآله غير از » أهل بيتِ «پس مراد از . و جدايى و تفصيل نيز قاطع شركت است

شود   ر طول تاريخ، روشن مىبا بررسى استعمالات اين عنوان در كتاب، سنّت، كلمات صحابه، تابعان، علماء و شعراى مختلف د

 .شده است» عَلَم«ذريهّ ايشان   فقط براى خمسه طيبّ و» اهل البيت«كه عنوان 

 :كند  خود، به روايتِ دو تن از مشايخ خود چنين نقل مى صحيحمسلم در 

غداة وعليه مرط مرحّل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي  صلى الله عليه وآلهخرج النبي : قالت عائشة

ا يرُيدُ الله (: ثم قال. خله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء عليّ فأدخلهفأد  إنِمَّ

رَكُمْ تطَْهيراً  ٢٠٣;)ليُِذْهِبَ عَنْكمُُ الرِّجْسَ أهَْلَ البَْيْتِ وَيُطهَِّ

رنگ بر خود قرار  صبحگاهان رسول خدا صلى الله عليه وآله در حالى كه رواندازى پشمى و سياه: عايشه گفت

و سپس حسين . رو انداز نمود  چيزى نگذشت كه حسن بن على آمد حضرت او را داخل آن. داده بود، حركت كرد

سپس على آمد و او را داخل كرد، آن گاه . و سپس فاطمه آمد و او را نيز داخل كرد. آمد و او نيز داخل شد

ا يرُيدُ الله ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ : (فرمود رَكُمْ تَطْهيراًإنِمَّ  ).الرِّجْسَ أهَْلَ البْيَْتِ وَيُطهَِّ

اين روايت به سندهاى گوناگون در منابع اهل سنّت، از صحاح و غير صحاح روايت شده است و سند حديثى را كه احمد 

 ٢٠٤.شناسان است كند مورد تأييد و تصحيح رجال  نقل مى

 :كند  مى ل را آيه تطهير چنين نقلسلمه درباره شأن نزو  بن حنبل به سند خود، از ام  احمد

آن گاه . براى پدرش غذايى تهيه كرده بود و اين غذا را براى پيامبر صلى الله عليه وآله آورد ]زهرا سلام الله عليها[فاطمه «

به  آمدند و در كنار يكديگر ]عليهم السلام[حسين، حسن و على ; همسر و دو پسر خود را نيز دعوت كن: پيامبر به وى فرمود

عبائى كه بافته شده سرزمين خيبر بود در . خوردن غذا مشغول شدند و بر زيراندازى كه جاى خواب رسول خدا بود حلقه زدند

 .كنار ايشان قرار داشت

ا يرُيدُ الله(در آن هنگام كه من در اتاق خود مشغول خواندن نماز بودم، آيه   .»نازل شد)أنَمَّ

 :گويد  امّ سلمه در ادامه مى

                                                                                                                                                                                         

طالب   بن أبي مناقب علي; ٧٠٢ش /   ٨٢/  ٢: شواھد التنزيل; ٤٩٣/  ٣: تفسير ابن كثير; ٢١٧٣٤ش /  ١١/  ٢٢: تفسير الطبري.  ٢٠٢

با اندكى  ٢٠٧/  ١٣: تاريخ مدينة دمشق; ١٥٥/  ٩: جامع الأصول; ٤٧٨ش /  ٣٠١: عليه السّلامعلي  وما نزل من القرآن في عليه السلام

 .اختلاف در الفاظ

 .١٣٠/  ٧: مسلم صحيح.  ٢٠٣

نيل : ك.ر; برخى از عالمان بزرگ سنىّ معتقدند كه احمد بن حنبل به صحت تمامى احاديث كتاب مسندش ملتزم شده است.  ٢٠٤

 .١٢٦: الملك العلى  فتح; ١٧ ـ ١٦): مدينى(خصائص مسند أحمد  ;١٠/  ١: كشف الخفاء; ١٠/  ١: كنز العمّال; ١٢/  ١: الأوطار



اللهّمّ هؤلاء أهل بيتي وخاصّتي، «: فضل الكساء فغشّاهم به ثمّ أخرج يده فألوى بها إلى السماء، ثمّ قال فأخذ

 ;»فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً 

گاه دستشان را از زير عبا بيرون آورده و با  آن. رسول خدا كنار عبا را گرفته و به روى خود و اين عده انداختند

پس از آنها پليدى را دور ; خدايا اين افراد اهل بيت و مخصوصان من هستند«: چنين دعا كردنداشاره به آسمان، 

 .»اى را به ايشان إعطا بفرما  دار و پاكى ويژه

 شوم؟ آيا من جزء شما هستم و مشمول اين آيه مى: در اين هنگام سرم را داخل اتاق كردم و از رسول خدا پرسيدم

 ٢٠٥.»خير است ]ختم به[ داريد، عاقبت تو تو عاقبت خوبى: پيامبر فرمود

 ٢٠٦.است  آوردهمسند احمد بن حنبل علاوه بر اين سند، با سه سند ديگر اين قضيه را در 

 :داشت كند كه عرضه نزديك به همين معنا را ترمذى به نقل از ام سلمه روايت مى

 ٢٠٧;»أنت على مكانك وأنت على خير«: وأنا معهم يا نبيّ الله؟ قال

 .»عاقبت خوبى دارى تو داراى جايگاه و مكانت خود هستى و«: نيز با آنان هستم؟ پيامبر فرمودآيا من 

 :كند به سندش از امُّ سلمه چنين روايت مى مستدركحاكم نيشابورى در 

پيامبر پس از نزول آيه تطهير، به دنبال على، فاطمه، حسن و حسين عليهم السلام فرستادند و آنان را جمع كرده و 

 :مودندفر 

 ;أللهمّ هؤلاء أهل بيتي

 .خدايا، اينان اهل بيت من هستند

 :گويد سلمه مى  در آن هنگام أمّ 

 يا رسول الله، ما أنا من أهل البيت؟

 اهل بيت داخل هستم؟ ]در عنوان[اى رسول خدا، آيا من 

 :پيامبر فرمود

 ٢٠٨;إنكّ أهلي خير، وهؤلاء أهل بيتي

                                                            

/  ١٣: تاريخ مدينة دمشق; ٤٩٢/  ٣: تفسير ابن كثير; ١٢٨/  ٢: شواھد التنزيل; ٤٢/  ٨: تفسير الثعلبي; ٢٩٢/  ٦: مسند أحمد.  ٢٠٥

گفتنى است كه . ٢٦٦٦ش /  ٥٤/  ٣: المعجم الكبير; ٥٠ـ  ٤٩/  ٧:   منھاج السنّة; ٥٨٧/  ٢): أحمد بن حنبل(فضائل الصحابة ; ٢٠٥

به خاطر فراوانى تقوا، . بزرگ بانويى است كه قدر و منزلت وى حتى در ميان شيعيان ناشناخته مانده است رحمھا هللامُّ سلمه 

 .ا واجب استفضيلت و علاقه وافر ايشان به اھل بيت، احترام بر آن بانو بر ھمه م

 .٣٢٣/  ٦و  ١٠٧/  ٤، ٣٣١ـ  ٣٣٠/  ١: مسند أحمد: ك.ر.  ٢٠٦

 .٣٨٧٥ش /  ٣٢٨و  ٣٢٥٨ش /  ٣١/  ٥: سنن الترمذي.  ٢٠٧

 .اين روايت نيز داراى سندھاى گوناگون است. ٤١٦/  ٢: المستدرك على الصحيحين.  ٢٠٨



 .ن نيز اهل بيت من هستندشما از خوبانِ اهل من هستى، و اينا

 .تفاوت دارد» اهل پيامبر«با عنوان » اهل بيت«شود عنوان   از اين حديث نيز معلوم مى

 :گويد  حاكم پس از نقل اين روايت در تأييد آن مى

 ٢٠٩;هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه

 .صحيح است ]در كتاب خود[اين حديث بنا بر مبانى بخارى 

 ٢١٢.به صحت اين حديث تصريح دارند ٢١١ابن حبان و ذهبى ٢١٠ت همچون احمد بن حنبل، مسلم، ترمذى،عالمان اهل سنّ 

 :نويسد و جالب اينجاست كه حتى ناصبىِ متعصبى همچون ابن تيميّه نيز به صحت اين حديث اعتراف كرده، مى

 ٢١٣.وأمّا حديث الكساء فهو صحيح

 :كند در روايت ديگرى ترمذى از انس بن مالك نقل مى

رسول خدا از آن تاريخ كه آيه تطهير نازل شد، به مدت شش ماه درِ خانه صديقه طاهره فاطمه سلام الله عليها را به 

 :فرمود  زد و مى  هنگام نماز مى

 ٢١٤;الصلاة يا أهل البيت، إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً 

كه همواره خدا اراده كرده است كه هر  ]شماييد آن اهل بيت[ت و نماز فرا رسيده اس ]هنگام[اى اهل بيت، 

 .گونه پليدى را از شما دور كند

 

 »آيه تطهير«سعد بن ابى وقاص و 

بر اساس برخى منابع تاريخى، آن گاه كه معاويه به قدرت رسيد، دستور داد همگان به اميرالمؤمنين عليه السلام ناسزا 

 دهى؟ طالب دشنام نمى  بن ابى  چرا به على: اين كار خوددارى كرد، معاويه از وى پرسيد گويند و چون سعدبن ابىوقاص از

                                                            

 .ھمان.  ٢٠٩

/  ٥: سنن الترمذي; »، وھو أحسن شيء روي في ھذا البابھذا حديث حسن صحيح«: نويسد ترمذى پيرامون اين حديث مى.  ٢١٠

 .٣٤٧/  ١٠: سير أعلام النبلاء: ك.ھمچنين ر. ٣٩٦٣ح /  ٣٦١

 .١٢٢/  ٢: سير أعلام النبلاء ;٤٥١/  ٢: تلخيص المستدرك: ك.ر.  ٢١١

 .١٢٦: الإكمال في أسماء الرجال: ك.براى ديدن نظر اين عالمان پيرامون صحت حديث ر.  ٢١٢

 .٦/  ٥:  اج السنةّمنھ.  ٢١٣

: مسند أبي يعلى; ٢٥٩/  ٣: مسند أحمد; ١٥٨/  ٣: المستدرك على الصحيحين: ك.ھمچنين ر. ٣٢٥٩ش /  ٣١/  ٥: سنن الترمذي.  ٢١٤

/  ٥:   أسد الغابة; ٢٦٧١ ح/  ٥٦/  ٣: المعجم الكبير; ٥٢٧/  ٧): ابن أبى شيبه(المصنفّ  ;٢٧٤: مسند أبي داوود; ٣٩٧٨ح /  ٥٩/  ٧

ش /  ١٨/  ٢: شواھد التنزيل; ٣٧٦٣٢ ش/  ٦٤٦/  ١٣: كنز العمّال; ٢٢٤/  ٨:  البداية والنھاية; ١٣٤/  ٢: سير أعلام النبلاء ;٥٢٢

عليه بن أبي طالب   مناقب علي; ٢٨٠/  ٤: فتح القدير; ١٩٩ / ٥: الدرّ المنثور; ٤٩٢/  ٣: تفسير ابن كثير; ٥٧٢/  ٣: أحكام القرآن ;٦٣٧

 .٢١٧٢٩ش /  ٩/  ٢٢: تفسير الطبري; ٣٨٧ / ٥: إمتاع الأسماع; ٤٨٨ ش/  ٣٠٤: عليه السّلاممن القرآن في علي وما نزل السلام 



 :كند نسايى ـ به سند خود ـ جواب سعدبن ابى وقاّص را چنين نقل مى

، لأنْ يكون لي واحدة منهنّ أحبّ إليّ من حمر صلى الله عليه وآلهلا أسبّه ما ذكرت ثلاثاً قالهنّ رسول الله : قال

ربّ «: لا أسبّه ما ذكرت حين نزل الوحي عليه، فأخذ عليّاً وابنيه وفاطمة فأدخلهم تحت ثوبه، ثمّ قال ٢١٥.النعم

: خلفتني مع الصبيان والنساء؟ قال: قال. ، ولا أسبّه ما ذكرت حين خلفّه في غزوة غزاها»هؤلاء أهل بيتي وأهلي

 ٢١٦;لانبوّة، ولا أسبه ما ذكرت يوم خيبرأو لا ترضي أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنهّ «

كنم تا زمانى كه سه فرمايش از رسول خدا را به خاطر دارم كه   به على جسارت نمى: سعد در پاسخ معاويه گفت

در آن زمان كه بر پيامبر  ]نخست[: ها براى من بهتر بود  ترين نعمت اگر يكى از آنها درباره من بود، از با ارزش

پروردگارا، اينان «: اى داخل نمود، سپس گفت  و دو پسرش را به همراه فاطمه به زير پارچهوحى نازل شد، على 

در واقعه جنگ تبوك كه [جانشينى على در مدينه به جاى رسول خدا ] دوم[; اهل بيت و اهل من هستند

ارى روز پرچمد] سوم[و  ]هارون است به موسى جايگاه تو نسبت به من همانند جايگاه: پيامبر به او گفت

فردا، پرچم را به كسى خواهم داد كه محبوب خدا و رسول است و او نيز خدا و رسول را : كه پيامبر گفت[خيبر 

 .]دوست دارد، و در حالى كه على دچار چشم درد بود، با آب دهان رسول خدا مداوا شد و خيبر را فتح نمود

 

 »آيه تطهير«ابن حجر مكّى و 

 :نويسد  را در ردّ شيعه نگاشته، مى الصواعق المحرقهيان متعصّبى است كه كتاب ابن حجر مكى كه در زمره سنّ 

ا يُريدُ الله ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ البَْيْتِ (: قال الله تعالى: الآية الأولى ركَُمْ تطَْهيراً إنِمَّ ، أكثر المفسرّين على )وَيطَُهِّ

 ٢١٧;ينأنهّا نزلت في علي وفاطمة والحسن والحس

آيه نخست آيه تطهير است كه بسيارى از مفسران معقتدند كه در شأن على، فاطمه، حسن و حسين عليهم 

 .السلام نازل شده است

 آيه تطهير از ديدگاه طبرى

كند كه بر   وى در ذيل آيه تطهير، احاديثى را نقل مى ٢١٨.نزد اهل سنّت از معتبرترين كتابهاى تفسيرى است تفسير طبرى

 ٢١٩.ا، آيه تطهير هيچ ربطى به زنان رسول خدا صلى الله عليه وآله ندارداساس آنه

                                                            

 .اين جمله در عرب ضرب المثلى است كه بيانگر ارزش و اھميت موضوع است.  ٢١٥

: ك.ھمچنين ر.  ٨٤٣٩ش /  ١٢٣ـ  ١٢٢/  ٥): نسايى(السنن الكبرى ;  ٨٢ـ  ٨١): نسايى( عليه السّلامخصائص أميرالمؤمنين .  ٢١٦

اند  گفتنى است كه برخى از اھل سنتّ در اين حديث، دست به تحريفات عجيبى زده. ١٠٩ـ  ١٠٨/  ٣: المستدرك على الصحيحين

 .گيرى است كه در محل خود قابل پى

 .٤٢١/  ٢:  الصواعق المحرقة.  ٢١٧



 

 عصمت و مسئله جبر

 :شوند  در مسئله جبر و اختيار، مسلمانان به سه دسته تقسيم مى

 .يعنى معتقدند كه خداوند متعال اعمال بندگان را به خودشان واگذار كرده است; معتزله قائل به تفويضند.  ١

زند   يروان آنان نيز قائل به جبرند و معتقدند كه اعمال بندگان، اعمال خدا است و هر آن چه از عبد سر مىاشاعره و پ.  ٢

 ٢٢٠.از خدا سر زده است

امر بين «دانند و به   در مقابل اين دو قول، شيعيان به پيروى از پيشوايان خود، هم تفويض و هم جبر را مردود مى.  ٣

 :عليهم السلام آمده است بيت  امامان اهلدر احاديث از . قائلند» الأمرين

 ٢٢١;لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين

 .نه جبر است و نه اختيار، بلكه امرى است ميان اين دو

أمر «بيت عليهم السلام، با قول  آيد كه آيا اعتقاد به اراده تكوينى خداوند بر عصمت اهل  حال اين سؤال پيش مى

بيت عليهم السلام به اراده تكوينى خداوند باشد، آيا معصوم بودن   يا خير؟ و اگر عصمت اهلسازگارى دارد » الأمرين  بين

 بيت خواهد بود؟ فضيلتى براى اهل

كرد كه به  سلمه آرزو نمى  بيت فضيلت نبود، حضرت امّ  اگر نزول آيه تطهير براى اهل: گوييم در پاسخ به اين شبهه مى

 .يت باشدزير كساء داخل گردد و در زمره اهل ب

وقاّص ـ  اگر اراده خدا بر پاك ساختن اهل بيت عليهم السلام فضيلت نبود، بزرگان صحابه ـ همچون سعد بن ابى

 .بود شد، از دنيا و مافيها بهتر  گفتند كه اگر نصيب ما مى نمى

                                                                                                                                                                                         

امّا ; رو بر طبق قاعده بايد روايت و سخن وى را بپذيرند يناز ھم; طبرى از بزرگان اھل تسننّ و نزد آنان محترم است.  ٢١٨

دچار تناقض گويى  منھاج السنةّبه عنوان مثال ابن تيميه در . تعصب بيش از حد برخى باعث برخورد دوگانه با طبرى شده است

منھاج : ك.براى نمونه ر( كند شده و گاه ضمن تجليل از طبرى، به كلام وى استدلال و او را مقبول و مورد اعتماد معرفى مى

كند  گويد و يا حديثى نقل مى  ، اما در جايى كه طبرى سخنى برخلاف نظر او مى)٢٩/  ٦و  ٤١/  ٤، ٢٨٦/  ٢، ٦٦/  ١:   السنةّ

اين ). ١٥٢و  ١٠٢/  ٧:  منھاج السنةّ: ك.براى نمونه ر(كند  كه مورد استناد و استدلال شيعه است، وى را نفى و طرد مى

ھاى خود به قواعد و موازين مناظره   ولى ما در بحث; مبنائى ابن تيميه است گانه علاوه بر تعصب، نشان دھنده بىبرخورد دو

اى ندارند جز اينكه استدلال ما به روايات معتبر ـ كه در كتب عالمان مورد وثوق اھل تسننّ  التزام و تعھدّ داريم، و سنيان چاره

 .نقل شده است ـ را بپذيرند

 .١٢ـ  ٨/  ٢٢: تفسير الطبري: ك.ر.  ٢١٩

 .١٧٧/  ٢٥: عمدة القاري; ٤١٠/  ١٣: فتح الباري: ك.ر.  ٢٢٠

عليه عيون أخبار الرضا ; ٢٠٦): شيخ صدوق( التوحيد; ٢٩:   الإعتقادات في دين الإماميةّ; ١٣ح /  ١٦٠/  ١: الكافي; ١٩:  الھداية.  ٢٢١

 .ديگر و برخى منابع ١٨ح /  ١٢/  ٥ :بحار الأنوار; ١٩٨/  ٢: الإحتجاج; ١١٤/  ٢: السّلام



آيه در حقّشان نازل  كردند كه اين  بيت افتخار نمى اگر نزول آيه در شأن اهل بيت عليهم السلام فضيلت نبود، خود اهل

 ٢٢٢.شده است

مناقب   اگر فضيلت نبود، عالمان بزرگ فريقين، چه در گفتار و چه در اشعار خود اين موضوع را به عنوان يكى از فضائل و

 .شمردند اهل بيت عليهم السلام برنمى

توضيح . جبرى در كار نيستپس اراده خداوند بر پاك گردانيدن اهل بيت عليهم السلام قطعاً براى ايشان فضيلت است و 

خداوند پيش از آفرينش آنان، از حالات آنان و عملكردشان در اين دنيا آگاه   بيت مخلوق خدايند و  مطلب اين است كه اهل

 ٢٢٣).أَ لا يعَْلَمُ مَنْ خَلقََ وَ هُوَ اللَّطيفُ الخَْبيرُ : (فرمايد  بوده است، چنانكه مى

ونه معصيت و خطايى نخواهند داشت، پس اراده كرد كه آنان را از ابتدا چنين دانست كه آنان در دنيا هيچ گ و چون مى

 .قرار دهد

 :آيه مبارك

 ٢٢٤;)وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أئَِمَّةً يَهْدُونَ بِأمَْرنِا لمَّا صَبرَُوا وَ كانوُا بِآياتِنا يُوقِنُونَ (

 .يشه كردند و به آيات ما يقين داشتندما از آنان امامانى قرار داديم كه هدايت كنند به امر ما چون صبر پ

 .نيز شاهد ديگرى بر اين حقيقت است

گر جعل شده و سبب جعل اين مقام براى ايشان صبر و يقين  بر اساس ظاهر آيه، امامت از پيش براى امامان هدايت

 .اند دهآنان بوده است، در حالى كه امامان الاهى در اين دنيا صبر و يقين خود را به منصه ظهور گزار 

حضرت صديقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله عليها در خطبه فدكيه، علم خداوند به عمل بندگان و علم او به آينده را 

 ٢٢٥.داند سبب همين گزينش مى

شود كه خداوند به علم سابق خويش از يقين و شكيبايى ايشان در دنيا آگاه بوده و به همين جهت از   پس معلوم مى

و هدايت امت را براى ايشان جعل كرده است، چنانكه اگر معلمى در ابتداى امر، استعداد شاگردى را كشف پيش، مقام امامت 

دهد و او را به مرتبه   كند و يقين داشته باشد كه وى در امتحانات آخر سال قبول خواهد شد، همان وقت به او نمره قبولى مى

 .امّا كسى كه رتبه او را ارتقا داد معلمش بوده است; يار خود استپس موفقّيّت اين شاگرد به اخت. كند بالاتر منتقل مى

 

 »فأسئلوا اهل ذكر«: آيه پنجم

                                                            

نحن أھل بيت نبيكّم أذھب «: اى در برابر معاويه به اين شرافت اشاره كرده، فرمودند در خطبه عليه السلامامام حسن مجتبى .  ٢٢٢

 .١٩٨:  تذكرة خواص الأمّة; »الله عناّ الرجس وطھرّنا تطھيراً 

 .١٤سوره ملك، آيه .  ٢٢٣

 .٧٤سوره سجده، آيه .  ٢٢٤

 .١٥: بلاغات النساء: ك.ر.  ٢٢٥



كرِْ إنِْ كُنْتُمْ لا تعَْلمَُونَ (  ٢٢٦;)فَسْئَلوُا أهَْلَ الذِّ

 .دانيد از اهل ذكر سؤال كنيد  اگر نمى

امر به سؤال، يعنى پذيرش . است امر شده »اهل ذكر«از » سؤال«در اين آيه، به . كند  اين آيه نيز بر عصمت دلالت مى

ولى ; روايت شده كه بايد به آنها رجوع كرده و مسائل خود را از ايشان بپرسند  از ائمه عليهم السلام نيز. جواب و عمل به آن

 ٢٢٧.ائمه عليهم السلام واجب نيست بر هر پرسشى پاسخ بدهند  بر

كرِْ إنِْ كُنْتُمْ لا تعَْلمَُونَ (آيه شريف  گويد كه از امام رضا عليه السلام پيرامون  وشاء مى امام عليه . پرسيدم) فَسْئَلُوا أهَْلَ الذِّ

 :السلام در جواب فرمود

 »نحن أهل الذكر ونحن المسؤلون«

 ؟»سائل«دوباره پرسيدم كه آيا شما مسئول هستيد و ما 

 .آرى: امام فرمود

 بپرسيم؟بر ماست كه از شما  حقاً علينا أن نسألكم؟: عرض كردم

 .آرى: امام فرمود

 بر شماست كه پاسخ ما را بدهيد؟ حقّاً عليكم أن تجيبونا؟: عرضه داشتم

 :امام عليه السلام فرمود

 .لا، ذاك إلينا إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل

 ;)حِساب هذا عَطاؤُنا فَامْننُْ أوَْ أمَْسِكْ بِغَيْرِ (: أما تسمع قول الله تبارك وتعالى

سخن خداى تعالى كه ما اين  كنيم، مگر دهيم و اگر خواستيم نمى  اگر خواستيم انجام مى. با ماست اين. خير

 اى؟  نشنيده  حساب را است عطاى ما، ببخش يا دريغ كن بى

چرا ; اما پس از پاسخ به پرسش، عمل بر اساس آن واجب خواهد شد و اين وجوب عمل بر عصمت اهل ذكر دلالت دارد

خطا، فراموشى و يا سهو در پاسخ امام، عمل كردن به آن نيز جايز نخواهد بود و در نتيجه امر پروردگار به  كه به صرف احتمال

 .سؤال كردن از آنان لغو خواهد شد

 

 »آيه مودّت«: آيه ششم

ف از ديگر آياتى كه بر عصمت پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم و اهل بيت عليهم السلام دلالت دارد، آيه شري

 :فرمايد  خداى تعالى در سوره شورا مى. است» مودّت«

                                                            

 .٧و سوره انبياء، آيه  ٤٣سوره نحل، آيه .  ٢٢٦

 .٣ح /  ٢١١ـ  ٢١٠/  ١: الكافى: ك.ر.  ٢٢٧



ُ اللهُ عِبادَهُ الَّذينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصّالِحاتِ قُلْ لا أسَْئَلكُُمْ عَليَْهِ أجَْرًا( ةَ فيِ القُْرْبى وَمَنْ  ذلِكَ الَّذي يبَُشرِّ إِلاَّ المَْوَدَّ

 ٢٢٨;)شَكوُرٌ  اللهَ غَفُورٌ  يقَْترَفِْ حَسَنَةً نزَدِْ لهَُ فيها حُسْنًا إنَِّ 

. دهد  دهند، بشارت مى  اين همان چيزى است كه خداوند به بندگانش كه ايمان آورده و كارهاى نيك انجام مى

و هر كه كار » ]اهل بيتم[خواهم جز مودّت درباره نزديكانم  من از شما بر رسالت خويش اجرى نمى«: بگو

 .يم كه خداوند بسيار آمرزنده و قدردان استافزائ  نيكو انجام دهد، ما بر نيكوئيش مى

در جاى خود بيان شده است كه وجوب محبت مطلق، مستلزم افضليت و افضليت نيز مستلزم وجوب اطاعت است و 

 .رو، به بحث پيرامون آن خواهيم پرداخت وجوب اطاعت مطلق نيز دليل بر عصمت خواهد بود كه در مباحث پيش

عصمت بسيار روشن است، به طورى كه فخررازى نيز بدان تصريح و براى اثبات آن دلالت وجوب اطاعت مطلق بر 

 :نويسد مى)أطَيعُوا اللهَ وَأطَيعُوا الرَّسُولَ وَأوُليِ الاَْ◌مْرِ مِنْكُمْ (وى در تفسير آيه شريف . كند استدلال مى

 بطاعته على سبيل الجزم والقطع،لابدّ الله تعالى أمربطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية،ومن أمرالله  إنّ 

الله  الخطأ،إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطأ، كان بتقدير إقدامه على الخطأ، يكون قد أمر  وأن يكون معصوماً عن

بمتابعته، فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ، والخطأ لكونه خطأ منهيٌّ عنه، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في 

فثبت أنّ الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم، وثبت أنّ كلّ . وأنهّ محال  لواحد بالإعتبار الواحد،الفعل ا

من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ، فثبت قطعاً أنّ أولي الأمر المذكور في هذه 

 ٢٢٩;الآية لابدّ وأن يكون معصوماً 

لى در اين آيه به طور جزمى به اطاعت از اولو الامر دستور داده است و هر آن كس كه خداوند به همانا خداى تعا

صورت جزمى و قطعى به اطاعات از او فرمان دهد، ناگزير بايد از خطا معصوم باشد و اگر از خطا معصوم نباشد ـ 

ستور دادن به انجام خطاست، در حالى بر فرض اقدامش به خطا ـ خداوند به متابعت از او امر كرده است كه خود د

پس اين به اجتماع امر و نهى در فعل واحد و به . كه خطا از آن جهت كه خطاست مورد نهى قرار گرفته است

پس ثابت شد خداى تعالى به صورت جزمى به اطاعت از اولو الامر . شود كه محال است  اعتبار واحد منجر مى

ن كس كه خداوند به صورت جزمى به اطاعت از او فرمان دهد، لزوماً بايد دستور داده است و ثابت شد كه هر آ 

 .معصوم از خطا باشد، پس به يقين ثابت شد كه اولوا الامر مذكور در اين آيه ناگزير بايد معصوم باشند

ا صلى الله عليه براساس اين آيه، حضرت اميرالمومنين و ساير امامان عليهم السلام، امام و خلفاى بلافصل پس از رسول خد

 .اند وآله وسلم هستند و به قطع و يقين معصوم

برخى از عالمان شيعه نيز در ذيل آيه مودّت به همين مطلب اشاره كرده و امر محبت مطلق را به اطاعت مطلق و آن را 

 :نويسد  وى مى. اند كه در زمره اين بزرگان مرحوم بياضى عاملى است  نيز به عصمت گره زده

                                                            

 .٢٣سوره شورى، آيه . ٢٢٨

 .١٤٤/  ١٠: تفسير الرازي. ٢٢٩



ةَ في القُْرْبى(: أجر رسالة نبيّه في مودّة أهله في قوله تعالىجعل الله   .)قُلْ لا أسَْئَلُكُمْ عَليَْهِ أجَْرًا إِلاَّ المَْوَدَّ

 .في طاعة أهل القربى: المراد القربى في الطاعات، أي: قالوا

 .عصمتهم الأصل عدم الإضمار، ولو سلّم فلا يتصوّر إطلاق الأمر بمودّتهم إلاّ مع: قلنا

 .راقبوا نسبي بكم، يعني القرشية: المخاطب بذلك الكفّار، يعني: قالوا

 .الكفّار لا تعتقد للنبّي أجراً حتّى تخُاطب بذلك: قلنا

 ٢٣٠;على أنّ الأخبار المتّفق عليها تنافي الوجهين

قُلْ لا : (ه استخداوند اجر رسالت پيامبرش را در مودّت به اهل او قرار داده است، همان طور كه در اين آيه آمد

ةَ في القُْرْبى  ).أسَْئَلكُُمْ عَليَْهِ أجَْرًا إِلاَّ المَْوَدَّ

 .يعنى در پيروى از اهل قربى; اند مراد خداوند از اين آيه، نزديكان در اطاعت است گفته

قدير چنانچه بپذيريم دستور مطلقِ مودّت به ايشان جز با عصمت آنان قابل تصور نيست، اصل عدم ت: گوييم  مى

 .است

 !قريش يعنى مراقب خويشان من در ميان خود باشيد، يعنى; آيه خطاب به كفار است: اند گفته

 .كفار براى پيامبر اجرى قائل نيستند تا به آنان خطاب شود: گوييم  مى

 .أخبار مورد اتفاق نيز با اين دو وجه منافات دارد

 :كند  مرحوم شبرّ نيز چنين استدلال مى

ستلزم وجوب الإطاعة، لأنّ المودّة إنّما تجب مع العصمة، إذ مع وقوع الخطأ منهم يجب ترك وجوب المودّة ي

ونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ (: مودّتهم، كما قال تعالى عليهم السلام وغيرهم  )لا تجَِدُ قَوْمًا يؤُْمِنُونَ بِالِله وَاليَْوْمِ الآْخِرِ يُوادُّ

 ٢٣١;وولداه الأئمةليس بمعصوم اتفاقاً، فعليّ 

شود و با وقوع خطا   چرا كه مودتّ همواره با وجود عصمت واجب مى; وجوب مودّت مستلزم وجوب إطاعت است

لا تجَِدُ قَوْمًا يؤُْمِنُونَ بِالِله : (فرمايد  همان طور كه خداى تعالى مى; گردد از آنان، ترك مودّت ايشان نيز واجب مى

ونَ  از اين رو على و ; السلام به اتفاق غيرمعصومند  و غير اهل بيت عليهم)مَنْ حَادَّ اللهَ وَرسَُولَهُ  وَاليَْوْمِ الآْخِرِ يوُادُّ

 .خواهند بود  فرزندانش امام

 :نويسد  الله چنين مى  از سويى ابن روزبهان در نقد كلام علامّه حلىّ رحمه

اعة، ولا كلّ مطاع يجب أن يكون صاحب إنّ مودّته واجبة على كلّ المسلمين، والمودّة تكون مع الط: ونحن نقول

 ٢٣٢;الزعامة الكبرى

                                                            

 .١٨٩ـ  ١٨٨/  ١: الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم. ٢٣٠

 .١٩٩: حقّ اليقين في معرفة أصول الدين. ٢٣١

 .٢٠/  ٣: ح احقاق الحقشر. ٢٣٢



مودّت نيز با طاعت  و بر همه مسلمانان واجب است ]السلام  اميرالمؤمنين عليه[گوييم، همانا مودّت او   ما مى

 .حكومت باشد  ولى چنين نيست كه هر مطاعى ضرورتاً صاحب; همراه است

 :نويسد  ابن روزبهان مى شهيد ثالث، قاضى نورالله شوشترى در ردّ كلام

تجاهل محض، لظهور دلالة الآية على أنّ  فجهالة صرِفة، أوالسلام  عليهوأمّا ما ذكره من أنهّ لايدلّ على خلافة عليّ 

واجبة بمقتضى الآية، حيث جعل الله تعالى أجر الإرسال إلى ما يستحقّ به الثواب الدائم مودّة السلام   عليه مودّة عليٍّ 

لا تجَِدُ قَوْمًا (: وإنّما يجب ذلك مع عصمتهم، إذ مع وقوع الخطأ عنهم يجب ترك مودّتهم لقوله تعالى ذوي القربى،

ونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ  وغير عليٍّ ليس بمعصوم بالإتفّاق، فتعيّن أن يكون هو . الآية )يؤُْمِنُونَ بِالِله وَاليَْوْمِ الآْخِرِ يوُادُّ

 .الإمام

ن حجر في الباب الحادي عشر من صواعقه، عن إمامه الشافعي شعراً في وجوب ذلك برغم أنف الناصب، وقد روى اب

 :وهو قوله

 فرض من الله في القرآن أنزله*** يا أهل بيت رسول الله حبّكم 

 من لم يصلّ عليكم لا صلاة له*** كفاكم من عظيم القدر أنكم 

واجب بل تبرعّي، لاتّفاق أهل السّنة  غير على أهل السُنّةالسلام   عليه على أنّ إقامة الشيعة للدليل على إمامة عليٍّ 

، غاية الأمر أنهّم ينفون الواسطة وأهل السُنّة يثبتونها، صلىّ الله عليه وآله وسلّمالله  معهم على إمامته بعد رسول

ماع بإنكار إمامته مطلقاً، فحينئذ يجب والدليل على المثبت دون النافي، كما تقرّر في موضعه، إلاّ أن يرتكبوا خرق الإج

 ٢٣٣;على الشيعة إقامة الدليل، والله الهادي إلى سواء السبيل

السلام ذكر كرده جهالت صرِف و يا تجاهل محض  اما آنچه او درباره عدم دلالت آيه مودّت بر خلافت على عليه

بدان روى كه خداى تعالى اجر رسالتى . ستبر وجوب مودّت على عليه السلام ظاهر ا) مودّت(است، زيرا دلالت آيه 

دارد را مودّت به ذوى القربى قرار داده است و با اين وجوب مودّت، عصمت  كه ثواب ابدى را براى مكلفّ در پى

براساس اين قول خداى تعالى كه . گردد شود و با سر زدن خطا از ايشان ترك مودتشان واجب مى  آنها نيز ثابت مى

ونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولهَُ  لا تجَِدُ : (فرمود غير از على  ]در ميان خلفاء[و به اتفاق، ) قَوْمًا يؤُْمِنُونَ بِالِله وَاليَْوْمِ الآْخِرِ يوُادُّ

 .شود كه او امام باشد  السلام معصومى نيست، پس متعين مى عليه

بيت عليهم السلام ـ  ب مودّت اهلابن حجر در باب يازدهم از كتاب صواعق، به نقل از شافعى شعرى ـ در وجو 

 :آورده است كه

 اى اهل بيت رسول خدا دوستى شما

 از جانب خدا در قرآنى كه نازل كرده واجب است

 كند كه براى عظمت قدر شما همين كفايت مى

 هركس در نمازش بر شما صلوات نفرستد، نمازش مقبول پيشگاه الاهى نخواهد بود

                                                            

 .٢٣: ھمان. ٢٣٣



; السلام از سوى شيعه بر اهل تسنن ضرورت نداشته و تبرعى است امامت على عليهافزون بر آنكه اقامه دليل بر 

خدا صلىّ الله عليه وآله وسلّم اتفاق نظر دارند، اما   السلام پس از رسول زيرا سنيان نيز با شيعه بر امامت على عليه

السلام را خليفه و امام   يهو على عل[كنند   در جانشينى پيامبر را نفى مى) فاصله  و(در نهايت شيعيان واسطه 

شمارند و چنانكه در محل خود ثابت شده است، ارائه دليل بر   اما سنيان واسطه را ثابت مى] دانند بلافصل مى

صورت مطلق مرتكب خرق اجماع گردند   السلام به عهده مُثبِت است نه منكر، مگر اينكه با انكار امامت على عليه

 .گردد و خداوند هدايت كننده به راه راست است شيعه واجب مىكه در اين هنگام اقامه دليل بر 

ايشان نيز در پاسخ به ابن . رحمه الله است  از ديگر كسانى كه به اين سخن ابن روزبهان واكنش نشان داده مرحوم مظفر

 :نويسد روزبهان مى

تهم، وأنهّم صفوة الله سبحانه، إذ لو الأربعة الأطهار، وهي تدلّ على أفضليّتهم وعصم: فيتعيّن أن يكون المراد بالآية

لم يكونوا كذلك، لم تجب مودّتهم دون غيرهم، ولم تكن مودّتهم بتلك المنزلة التي ما مثلها منزلة، لكونها أجراً للتبليغ 

 .والرسالة الذي لا أجر ولا حقّ يشبهه

وَيا قَوْمِ لا أسَْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مالاً إنِْ أجَرِيَ إِلاّ ( :ولذا لم يجعل الله المودّة لأقارب نوح وهود أجراً لتبليغهما، بل قال لنوح

 ٢٣٥.)يا قَوْمِ لا أسَْئَلكُُمْ عَليَْهِ أجَْرًا إنِْ أجَْرِيَ إلاِّ عَلىَ الَّذي فَطرََني أَ فَلا تعَْقِلوُنَ (: وقال لهود ٢٣٤)عَلىَ اللهِ 

إذ لا تصحّ إمامة المفضول مع وجود الفاضل، لا سيمّا بهذا ، صلىّ الله عليه وآله وسلمّفتنحصر الإمامة بقربى رسول الله 

 .الفضل الباهر

ضرورة أن العصيان ; وجوب الطاعة مطلقاً   من أنّ وجوب المودّة مطلقاً يستلزمالله   رحمهمضافاً إلى ما ذكره المصنّف 

غيرهم بالإجماع،  معصومينافي الودّ المطلق، ووجوب الطاعة مطلقاً يستلزم العصمة التي هي شرط الإمامة، ولا 

 .فتنحصر الإمامة بهم، ولاسيّما مع وجوب طاعتهم على جميع الأمُّة

ما يريد إلاّ أنْ «: بعضهم فقالواصلىّ الله عليه وآله وسلّم وقد فهم دلالة الآية على الإمامة الصحابةُ، ولذا اتهّم النبيّ 

 .ابقة، كما سمعته في بعض الروايات الس»يحثّنا على قرابته بعده

وكلّ ذي فهم يعرفها من الآية الشريفة، إلاّ أنّ القوم أبوا أنْ يقرّوا بالحقّ ويؤدّوا أجر الرسالة، فإذا صدرت من 

 ٢٣٦;أحدهم كلمة طيّبة لم تدعه العصبيّة حتّى يناقضها

آنان  ايشان و اينكه  در آيه، اين چهار ذات پاكند و آن بر عصمت و افضليت ]از قربى[پس متعين شد كه مراد 

برگزيده خدا نباشند، فقط مودّت آنان واجب   برگزيده خدايند دلالت دارد، زيرا اگر آنان برتر از ديگران، معصوم و

از اين رو و خداوند مودّت ; اجر تبليغ رسالتى است كه اجر و حقى مشابه آن وجود ندارد ]مودّت[شد، زيرا آن  نمى

                                                            

 .٢٩سوره ھود، آيه . ٢٣٤

 .٥١ھمان، آيه . ٢٣٥

 .٣٩١ـ  ٣٨٩/  ٤: دلائل الصدق. ٢٣٦



وَيا قَوْمِ لا أسَْئَلكُُمْ عَلَيْهِ مالاً إنِْ أجَرِيَ إِلاّ : (نداد، بلكه به نوح فرمود نزديكان نوح و هود را اجر تبليغ ايشان قرار

 ).يا قَوْمِ لا أسَْئَلكُُمْ عَليَْهِ أجَْرًا إنِْ أجَْرِيَ إِلاّ عَلىَ الَّذي فَطرََني أَ فَلا تعَْقِلُونَ : (و به هود فرمود) عَلىَ اللهِ 

لىّ الله عليه وآله وسلمّ منحصر است، چرا كه با وجود فاضل، امامت مفضول پس امامت به نزديكان رسول خدا ص

) مرحوم علامّه حلى(علاوه بر آنچه مصنف . صحيح نيست، به ويژه فاضلى كه چنين فضل آشكار و سودمندى دارد

ودّت ذكر كرده است كه وجوب مودّت به صورت مطلق مستلزم وجوب اطاعت مطلق است، ضرورتاً عصيان نيز با م

مطلق نيز منافات دارد و وجوب اطاعت مطلق مستلزم عصمت است كه همان شرط امامت است، و به اجماع 

مسلمانان معصومى غير ايشان نيست، از اين رو امامت به ايشان منحصر شده است، به ويژه با وجوب اطاعت از 

 .آنان بر تمامى امت

به همين روى برخى از آنان پيامبر صلىّ الله عليه ; ميده بودندو به تحقيق، اصحاب نيز دلالت آيه بر امامت را فه

! قصدى ندارد جز اينكه ما را پس از خود تابع خويشاوندانش كند ]پيامبر[: گفتند وآله وسلمّ را متهم ساخته و مى

قرار به فهمد، جز اينكه قوم از ا  چنانكه از برخى روايات پيشين شنيدى و هر صاحب فهمى آن را از آيه شريف مى

كند تا آن كلام   اى گويد، تعصب وى را رها نمى  پس چون يكى از ايشان كلام پاكيزه. حق و اداى اجر رسالت ابا دارند

 !را نقض كند

 :نويسد  وى مى. اظهارنظر كرده است» آيه مودّت«تفتازانى نيز درباره دلالت 

قُلْ لا أسَْئَلكُُمْ عَلَيْهِ (: أمّا الكتاب وقوله تعالى. والمعقول تمسّكوا بالكتاب والسُنّةرضي الله عنه القائلون بأفضليّة عليّ 

ةَ في القُْرْبى : يا رسول الله، من هؤلاء الذّين نودّهم؟ قال: لماّ نزلت هذه الآية قالوا: قال سعيد ابن جبير)أجَْرًا إِلاَّ المَْوَدَّ

 .صّ الكتاب كان أفضلولا يخفى أنّ من وجبت محبّته بحكم ن. »عليّ وفاطمة ووَلَداها«

صالح «وجبريل، مع التعبير عنه بـ  وكذا من ثبت نصرته للرسول بالعطف في كلام الله تعالى عنه على اسم الله

ـ  رضي الله عنهفعن ابن عبّاس ـ . )فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبرْيلُ وَصالِحُ المُْؤْمِنينَ (: ، وذلك قوله تعالى»المؤمنين

 .  ...عليّ  هب المراد أنّ 

إلاّ أنهّ لا يدلّ على ; إنهّ لا كلام في عموم مناقبه ووفور فضائله، واتصّافه بالكمالات واختصاصه بالكرامات: والجواب

الأفضليّة ـ بمعنى زيادة الثواب والكرامة عند الله ـ بعد ما ثبت من الإتفّاق الجاري مجرى الإجماع على أفضليّة 

 !من عليٍّ بذلك بكر ثمّ عمر، والإعتراف  أبي

، صلىّ الله عليه وآله وسلّمأنّ المراد بأنفسنا نفس النبيّ : على أنّ في ما ذكر مواضع بحث لا تخفى على المحصّل، مثل

ـ فلا  عنه الله رضي  عليٍّ ـ حقّ  تحقّقه في وأنّ وجوب المحبّة وثبوت النصرة على تقدير. دعوت نفسي إلى كذا: كما يقال

 ٢٣٧;اختصاص به

                                                            

 .٣٠١ـ  ٢٩٩/  ٢: شرح المقاصد في علم الكلام. ٢٣٧



دليلى كه [اما . كنند به كتاب، سنت و عقل تمسك مى ]براى اثبات مدعاى خود[السلام   به افضليت على عليه قائلان

و )فَقُلْ تعَالوَْا ندَْعُ أبَنْاءَنا وَأبَنْاءكَُمْ وَنِساءَنا وَنِساءكَُمْ وَأنَفُْسَنا وَأنَفُْسَكُمْ ( ]مباهله[آيه ] دهند  ارائه مى[كتاب  ]از

ةَ فيِ القُْرْبى قُلْ ( ]مودّت[آيه  هنگامى كه اين آيه نازل شد : سعيد بن جبير گويد). لا أسَْئَلكُُمْ عَلَيْهِ أجَْرًا إِلاَّ المَْوَدَّ

و . »على، فاطمه و فرزندانشان«: اى رسول خدا، اينان چه كسانى هستند كه با آنان مودّت بورزيم؟ فرمود: گفتند

و اين چنين است كسى كه نصرت . حكم نص قرآن افضل خواهد بودآشكار است كه هركس محبتش واجب گردد، به 

و يارى رسول خدا صلىّ الله عليه وآله وسلمّ توسط او در كتاب خداوند با عطف به اسم خدا و جبرئيل ثبت شده 

مَوْلاهُ فَإِنَّ اللهَ هُوَ : (همچنين فرموده خداوند است كه. تعبير شده است» صالح المؤمنين«است و از او به عنوان 

 .  ...على عليه السلام است» صالح المؤمنين«از ابن عباس نقل شده است كه مراد از ). وَجِبرْيلُ وَصالحُِ المُْؤْمِنينَ 

هيچ سخنى در گستردگى مناقب و شيوع فضائل و كمالات و  ]السلام استدلال قائلان به افضليت على عليه[و جواب 

السلام وجود ندارد، الا اينكه هيچ دلالتى بر افضليت ايشان نخواهد  اختصاص برخى كمالات به حضرت على عليه

داشت ـ بدين معنا كه شايسته ثواب بيشتر و كرامت نزد خداوند گردد ـ و قبل از اين ادعا، اتفاق نظرى كه جارى 

ت وجود مجراى اجماع است درباره افضليت ابوبكر و سپس عمر شكل گرفته است و اعتراف على نيز بر اين افضلي

 !دارد

نفس پيامبر صلىّ الله عليه وآله » انفسنا«مراد از  ]آيه مباهله[بنابر آنچه در مباحث ذكر شد، مخفى نيست كه در 

نفس خود را به فلان چيز دعوت كردم و وجوب محبّت و ثبوت نصرت نيز بر : شود  وسلمّ است، چنانكه گفته مى

 .صاصى به او نداردمحقق شده و اخت همين تقدير است كه در حق على

ثانياً اجماعى در . اوّلا اجماع در برابر نص، اعتبار و حجيت ندارد: ضابطه و غير علمى بايد گفت كه در پاسخ اين سخن بى

خواهد و براى اثبات افضليت ابتدا بايد ملاك افضليت  ثالثاً افضليت ملاك مى. دليل است  باره وجود ندارد و اين ادعا بى اين

 :هايى براى افضليت دست يافت  توان به ملاك  با مراجعه به قرآن مى. مشخص گردد

لَ اللهُ الُْ◌مجاهِدينَ بِأمَْوالهِِمْ وَأنَفُْسِهِمْ عَلىَ الْقاعِدينَ دَرَجَةً : (فرمايد  خداى تعالى مى: جهاد. ١  ٢٣٨;)فَضَّ

 ٢٣٩;)دَرَجات لَّذينَ أوُتوُا العِْلمَْ يرَفَْعِ اللهُ الَّذينَ آمَنوُا مِنكُْمْ وَا: (فرمايد خداى تعالى مى: علم. ٢

 . ٢٤٠)إنَِّ أكَرَْمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أتَقْاكُمْ : (فرمايد خداى تعالى مى: تقوا. ٣

از اين رو ادعاى ; عمر وجود ندارد  ها در ابوبكر و  ثابت شد كه هيچ يك از اين ملاك ٢٤١»شرايط امامت«در بحث 

به دور از   گونه سخن گفتن  دليل است و اين  اين مدعاى دروغين صرفاً ادعايى بىبر  افضليت ابوبكر و عمر و نيز ادعاى اجماع
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به » صالح المؤمنين«و »  نفس پيامبر«همچنين ادعاى عدم اختصاص عناوينى چون . مباحث علمى و بيانگر تعصب است

فتازانى هيچ دليلى بر اين ادعا السلام و عدم وجوب محبت و مودّت به آن حضرت نيز ابتداى كلام است و ت  عليه اميرالمؤمنين

شواهد فراوانى بر مدعاى شيعه در كتاب و سنت وجود دارد كه هر يك در جاى خود ثابت   ارائه نكرده است، در حالى كه ادله و

 .شده است

و همچنين روشن است كه احبّيت بر افضليت . چنانكه ثابت خواهد شد، آيه مبارك مودّت نيز بر اين مطلب تصريح دارد

باشد، در   همچنين ثابت خواهد شد كه وجوب محبت مطلق مستلزم عصمت است و عصمت از شرايط امامت مى. لالت داردد 

 !از اين رو چگونه ممكن است آن دو از معصوم افضل باشند؟; حالى كه به اجماع همه مسلمانان ابوبكر و عمر معصوم نيستند

 :نويسد وى مى. كند  اً با ادعاهاى بى دليل اشكالاتى را مطرح مىابن تيميه نيز در اين بحث دچار اضطراب شده و صرف

إناّ نسلمّ أنّ عليّاً تجب مودّته وموالاته بدون الإستدلال بهذه الآية، لكنْ ليس في وجوب موالاته ومودّته ما يوجب 

يجب أيضاً مودّتهم  والثلاثة لا تجب موالاتهم فممنوع، بل: وأمّا قوله. اختصاصه بالإمامة ولا الفضيلة بالفضيلة

وموالاتهم، فإنهّ قدثبت أنّ الله يحبّهم، ومن كان الله يحبّه وجب علينا أنْ نحبّه، فإنّ الحبّ في الله والبغض في الله 

واجب، وهو أوثق عرى الإيمان، وكذلك هم من أكابر أولياء الله المتّقين، وقد أوجب الله موالاتهم، بل قد ثبت أنّ الله 

وا عنه بنصّ القرآن، وكلّ من رضي الله عنه، فإنهّ يحبّه، والله يحبّ المتّقين والمحسنين والمقسطين رضي عنهم ورض

 ٢٤٢;والصابرين

اما در وجوب دوستى و محبت او . پذيريم كه مودّت و دوستى على واجب است  ما بدون استدلال به اين آيه مى

و مودّت آن سه  ]:گويد  علامّه كه مى[اما قول . اردچيزى كه موجب اختصاص او به امامت و أفضيلت باشد وجود ند

بلكه مودّت و موالات آنان نيز واجب است و ثابت شد كه خداوند آنان را دوست ; باشد واجب نيست، ممنوع مى

زيرا حبّ فى الله و بغض فى الله ; دارد و هركه را خداوند دوست بدارد، واجب است كه ما هم او را دوست بداريم  مى

همچنين آنان از بزرگان اولياء پرهيزكارند و خداوند موالاتشان را . ترين پايه ايمان است ست و آن محكمواجب ا

بلكه به نص قرآن ثابت شده است كه خداوند از آنان راضى است و آنان از خداوند راضى ; واجب ساخته است

يزكاران، نيكوكاران، اقامه كنندگان قسط دارد و خداوند پره  هستند و خداوند از هر كه راضى باشد، او را دوست مى

 .دارد و صبر پيشگان را دوست مى

اما ابن تيميه ; ترديد وجوب محبت مطلق بر افضليت و امامت دلالت دارد  براساس آنچه خواهد آمد، روشن است كه بى

امامت و افضليت به ايشان السلام موجب اختصاص   مودّت و موالات اميرالمؤمنين عليه  گويد وجوب  بر اين ادعاى خود كه مى

وى همچنين با استناد به آياتى از قرآن، محبت به با تقوايان، محسنان، مقسطان و صابران را واجب . كند نيست، دليلى ارائه نمى

شمارد، در حالى كه احدى در لزوم محبت نسبت به مؤمنان ترديد ندارد، به ويژه مؤمنانى كه پرهيزكار، نيكوكار، عادل و   مى

آرى، لزوم محبت مؤمن . ترين شخص نزد خدا و رسول بودن او است  محبوب اما بحث درباره وجوب محبت مطلق و. رندصاب

                                                            

 .٧٥/  ٧: منھاج السنة. ٢٤٢



ترين شخص نزد خدا و رسول   مقوله محبوب  اما وجوب محبتّ به صورت مطلق و; بيانگر افضليت او از ساير مؤمنان نيست

السلام اختصاص  ها تنها به اميرالمؤمنين عليه  ست و اين ويژگىخدا مسلماً بيانگر افضليت، وجوب اطاعت و مستلزم عصمت ا

 .السلام احدى از صحابه داراى آن نيست از اميرالمؤمنين عليه دارد، به ويژه عصمت كه به اجماع همگان غير

آرى به نصّ قرآن، محبت محسنان، با . همچنين بايد توجه داشت كه ابن تيميه دچار مصادره به مطلوب شده است

اما ابن  ٢٤٣،)رَضيَِ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ : (فرمايد  وايان، مقسطان و صابران لازم است و خداى تعالى در قرآن درباره صادقان مىتق

هستند در حالى كه وى هرگز دليلى بر ادعاى خود ارائه ... تيميه بايد ثابت كند كه ابوبكر و عمر مصداق صادقان، محسنان و

كند، از جمله خبرى كه به   ناگفته نماند كه وى به اخبارى جعلى در اين باره استناد مى. ه ندارد تا ارائه كندنكرده است و البت

ترين فرد نزد رسول خدا صلىّ الله عليه وآله وسلّم عائشه و پدر او بوده  اند مبنى بر اينكه محبوب دروغ از پيامبر نقل كرده

 ٢٤٤!است

كه در جاى خود بايد از  ٢٤٥!»إلى رسول الله أنت سيّدنا وخيرنا وأحبّنا«: ابوبكر گفت و يا سخن عمر كه در سقيفه پيرامون

 .متعصبان ندارد با اين وجود، استناد به اين اخبار ثمرى جز بيشتر آشكار شدن سستىِ كلام. جهت سندى و متنى بررسى شود

تى از كلام دهلوى را در اشكال به استدلال بلكه قسم; به همين سبب آلوسى به هيچ يك از اين اخبار استناد نكرده است

 :نويسد  وى مى. شيعه آورده است

كرمّ الله تعالى وجهه عليٌّ : ، قالكرمّ الله تعالى وجههومن الشيعة من أورد الآية في مقام الإستدلال على إمامة عليّ 

رضي الله تعالى عنه عليّ : ينتج .واجب المحبّة، وكلّ واجب المحبّة واجب الطاعة، وكلّ واجب الطاعة صاحب الإمامة

 .وجعلوا الآية دليل الصغرى. صاحب الإمامة

 :ولا يخفى ما في كلامهم هذا من البحث

لا أسألكم عليه أجراً إلاّ أن تودّوا «: فلأن الإستدلال بالآية على الصغرى لا يتمّ إلاّ على القول بأنّ معناها: أمّا أوّلا

إنهّ لا يناسب شأن النّبوة : وقيل في هذا المعنى. هب الجمهور إلى المعنى الأوّلوقد ذ. »قرابتي وتحبّوا أهل بيتي

وأيضاً . يكون فيه نفع لأولادهم وقراباتهم  فيه من التهمة، فإنّ أكثر طلبة الدنيا يفعلون شيئاً ويسألون عليه ما  لِما

 ٢٤٦.)وَما تسَْئَلُهُمْ عَليَْهِ مِنْ أجَْر(: فيه منافاة مّا لقوله تعالى

أنّ الإماميّة «: فلأناّ لا نسلّم أنّ كلّ واجب المحبّة واجب الطاعة، فقد ذكر ابن بابويه في كتاب الإعتقادات: وأمّا ثانياً 

 .، مع أنهّ لا يجب طاعة كلّ منهم»أجمعوا على وجوب محبّة العلويّة
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الكبرى، وإلاّ لكان كلّ نبيّ في زمنه صاحب  فلأناّ لا نسلمّ أنّ كلّ واجب الطاعة صاحب الإمامة، أي الزعامة: وأمّا ثالثاً 

 .يأبى ذلك ٢٤٧)إنَِّ اللهَ قَدْ بعََثَ لكَُمْ طالوُتَ مَلِكاً(: ذلك، ونصّ 

ومتى كانت هذه صغرى قياسهم لا تنتج  أهل البيت واجبو الطاعة،: فلأنّ الآية تقتضي أن تكون الصغرى: وأمّا رابعاً 

 ٢٤٨;يقولون بعمومه أهل البيت صاحبوا الإمامة، وهم لا: قدماته، بل ينتجسلّمت جميع م النتيجة التي ذكروها، ولو

محبت على «: اند گفته  مطرح كرده و ]عليه السلام[برخى از شيعه، آيه مودّت را در مقام استدلال بر امامت على 

ب باشد، السلام واجب است و هركس كه محبتش واجب باشد، واجب الإطاعه خواهد بود و آنكه اطاعتش واج عليه

السلام داراى امامت است و آيه را صغراى استدلال قرار   گيرند كه على عليه و نتيجه مى» امامت در وى خواهد بود

 .اند  داده

 :اما مباحثى نبايد درباره كلام آنان مخفى بماند

كه آيه را اين اولا استدلال نخست آنان به آيه مودّت به عنوان صغراى استدلال تمام نيست، مگر براساس اين قول 

بر اين باورند كه معناى نخست  ]سنيان[كه به تحقيق جمهور   چرا; )وَما تسَْئَلُهُمْ عَليَْهِ مِنْ أجَْر: (چنين معنا كنيم كه

زيرا كه موجب اتهام به پيامبر ; اين معنا مناسب با شأن نبوت نيست: درباره اين معنا گفته شده است. صحيح است

دهند توقع دارند كه براى  نانى كه درصدد طلب دنيايند، در قبال كارى كه انجام مىچرا كه بيشتر آ ; شود  مى

 .منافات دارد)وَما تسَْئَلُهُمْ عَليَْهِ مِنْ أجَْر(همچنين اين معنا با آيه . فرزندان و بستگانشان نفع مادى داشته باشد

ابن بابويه در كتاب اعتقادات يادآور . ددپذيريم كه هركس محبتش واجب باشد اطاعتش نيز واجب گر   ما نمى: ثانياً 

 .، با اينكه اطاعت همه آنان واجب نيست»اماميه بر وجوب محبت علويان اجماع دارند«: شده است

به دست او باشد،  ]حكومت =[اى امامت را نيز دارا بوده و زعامت كبرا   پذيريم كه هر واجب الاطاعه ما نمى: ثالثاً 

إنَِّ اللهَ قَدْ بعََثَ لكَُمْ : (فرمايد بود، در حالى كه قرآن كه مى خويش صاحب حكومت مى و الاّ هر پيامبرى در زمان

 .كه اين آيه قرآن مخالف اين سخن است) طالوُتَ مَلِكًا

آيه اقتضاى آن را دارد كه صغرا براى اثبات وجوب اطاعت اهل بيت قرار گيرد و اگر آن صغراى قياس قرار : رابعاً 

دهد ـ بلكه استدلال  گويند به دست نمى اى كه شيعيان مى كه تمام مقدمات آن را بپذيريم، نتيجه بگيرد ـ هر چند

دهد كه اهل بيت صاحبان امامتند، در حالى كه شيعيان به عموميت امامت براى اهل بيت قائل   چنين نتيجه مى

 .نيستند

جا كه او با استناد به كلام مرحوم صدوق،  آنيعنى ; نكته جديدى كه در مطالب آلوسى وجود دارد پاسخ نقضى وى است

البته روشن است كه وى در استشهاد به كلام مرحوم . كند  وجوب اطاعت هر آن كس كه محبت او واجب است را نفى مى

زيرا نه مرحوم صدوق و نه هيچ يك از عالمان شيعه و بلكه هيچ عاقلى به امامت تمام ; صدوق انصاف را مراعات نكرده است
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ايم سخن بر سر وجوب محبت مطلق است كه بر وجوب   بلكه بارها تأكيد كرده;  كه محبتشان واجب باشد اعتقاد نداردكسانى

 .با اين بيان آلوسى نيز سخن جديدى در اين باره ارائه نكرده است. اطاعت، عصمت و امامت دلالت دارد

البته دهلوى علاوه بر مطالب بالا، در . استنا عشريه تحفه اثجا آورده، عيناً كلام دهلوى در  تمام آنچه آلوسى در اين

 :نويسد  وى مى. نقض استدلال شيعه به احاديثى نيز استدلال كرده است

شود و  جواب ديگر لا نسلمّ كه وجوب محبت منحصر است در چهار شخص مذكور، بلكه در ديگران نيز يافت مى

حبّ أبى بكر وشكره : (ول الله صلىّ الله عليه وآله وسلمّروى الحافظ ابوطاهر السلفى في مشيخته عن أنس قال رس

عساكر عنه نحوه ومن طريق آخر عن سهل بن سعد الساعدي نحوه واخرج الحافظ   وروى ابن) واجب على كلّ امتى

حبّ ابى الله تعالى فرض عليكم  إنّ : (عمر بن محمّد بن خضر الملا فى سيرته عن النبى صلىّ الله عليه وآله وسلمّ أنهّ قال

وروى ابن عدى عن أنس عن النبي صلىّ الله ) والزكاة والصوم والحج  بكر وعمر وعثمان وعلي كما فرض عليكم الصلاة

صلىّ الله  وروى ابن عساكر عن جابر أنّ النبي) حبّ أبي بكر وعمر ايمان وبغضهما نفاق: (عليه وآله وسلمّ أنهّ قال

وروى الترمذي أنهّ أتى بجنازة الى رسول الله صلىّ ) من الايمان وبغضهما كفر بكر وعمر  حبّ ابي: (عليه وآله وسلمّ قال

هر چند اين روايت در كتب اهل سنت ) كان يبغض عثمان فأبغضه الله انهّ: (الله عليه وآله وسلمّ فلم يصلّ عليه وقال

ايات ايشان اين مقصود است، ليكن چون شيعه را درين مقام الزام اهل سنت منظور است، بدون ملاحظه جميع رو 

خورند و اگر شيعه اهل سنت را تنگ نمايند از كتاب الله و اقوال   شود و بيك روايت ايشان الزام نمى حاصل نمى

قوله تعالى بالاجماع اين لفظ در حق مقاتلين مرتدين واقع . توانند كرد عترت، وجوب محبت خلفاء ثلاثه ثابت مى

بودند و كسى را كه خدا دوست دارد واجب المحبت ) يُحِبُّهُمْ وَيحُِبُّونهَُ (دين ها سر گروه مقاتلين مرت است و اين

 .است و على هذا القياس و منها آية المباهله و طريق تمسك شيعه باين آيت

دهلوى پس . روشن است كه براى الزام مخالف بايد به امورى استدلال كرد كه مورد قبول او و يا مورد قبول طرفين باشد

ستناد به چند روايت از منابع سنيان، به اين نتيجه توجه يافته و ضمن اشاره به اينكه روايات تنها در منابع سنيان است از ا

 :گويد  مى

هر چند اين روايت در كتب اهل سنت است، لكن چون شيعه را در اين مقام الزام اهل سنت منظور است، بدون 

 .خورند شود و به يك روايت ايشان الزام نمى  ىملاحظه جميع روايات ايشان اين مقصود حاصل نم

اما بايد دانست كه براى اسكات خصم و الزام اهل سنت، استناد به رواياتِ مورد قبول آنان كافى است، اما طرح روايات 

مردود و  علاوه بر اينكه احاديث مورد استناد دهلوى بر مبناى رجالى خود سنيان. معارض و رفع تعارض بر عهده خود آنان است

توان شيعه را ملزم به پذيرش محتواى آنها كرد، بلكه خود سنيان نيز  بى اعتبار است و با استناد به اين روايات، نه تنها نمى

به همين جهت است كه آلوسى در عين طرح تمام كلام دهلوى، احاديث مورد استشهاد وى را حذف . توانند به آن ملزم شوند نمى

 .كرده است



ترمذى در كتاب خود . كند  ث مورد استشهاد دهلوى از جهت سند، حديثى است كه وى از ترمذى نقل مىبهترين حدي

 :آورده است

أخبرنا عثمان بن زفر، أخبرنا محمّد بن زياد، عن محمّد بن : حدثنا الفضل بن أبي طالب البغدادي وغير واحد، قالوا

. بجنازة رجل ليصليّ عليه فلم يصلّ عليه الله عليه وآله وسلمّ صلىّ أتُي النبي : قال: عجلان، عن أبي الزبير، عن جابر

 !»إنهّ كان يبغض عثمان فأبغضه الله«: ما رأيناك تركت الصلاة على أحد قبل هذا؟ قال! يا رسول الله: فقيل

فضل بن ابى طالب بغدادى و بيش از يك نفر حديث كردند كه عثمان بن زفر، از محمّد بن زياد، از محمّد بن 

اما ايشان بر او نماز ; اى نماز بخواند  عجلان، از ابو زبير، از جابر نقل كردند كه رسول خدا را آوردند تا بر جنازه

او عثمان را «: اى رسول خدا، پيش از اين نديده بوديم كه نماز خواندن بر كسى را ترك كنى؟ فرمود: گفته شد. نخواند

 !»دارد  داشت، پس خدا او را دشمن مى دشمن مى

 :نويسد  مى اما حديث فوق از ديدگاه خود ترمذى مردود است و او درباره اين روايت

صاحب ميمون بن مهران، ضعيف في   هو: هذا حديث غريب لا نعرفه إلاّ من هذا الوجه، ومحمّد بن زياد هذا

 ٢٤٩;الحديث جدّاً 

نيز در ) مراه ميمون بن مهرانه(اين حديث غريب است و جز اين وجه، هيچ سندى ديگر ندارد و محمّد بن زياد 

 .حديث جداً ضعيف است

 :گويد به دو طريق آورده و درباره آن مى الموضوعاتابن جوزى نيز اين حديث را در زمره احاديث جعلى در 

. كذّاب خبيث: وقال يحيى. هو كذّاب خبيث يضع الحديث: الطريقان على محمّد بن زياد، قال أحمد بن حنبل

ابن   وقال. متروك الحديث: وقال البخاري والنسائي والفلاسّ وأبوحاتم الرازي. كذّاب: رقطنيوقال السعدي والدا

 ٢٥٠;كان يضع الحديث على الثقات، لا يحلّ ذكره في الكتب إلاّ على وجه القدح فيه: حبان

. ستجاعل حديث ا  گو، خبيث و او بسيار دروغ: گويد احمد بن حنبل مى. رسد  دو طريق به محمّد بن زياد مى

بخارى، نسائى، . گو است بسيار دروغ: سعدى و دارقطنى گويند. گو و خبيث است بسيار دروغ: گويد  يحيى مى

كند و  از قول افراد مورد اعتماد حديث جعل مى: ابن حبان نيز گويد. حديثش متروك است: فلاسّ و ابوحاتم گويند

 .ذكر او در كتب جايز نيست مگر به جهت قدح او

، اما روشن است كه وى حق »ضعيف جداً «: گويد ند كه ترمذى محمّد بن زياد را ضعيف معرفى كرده و مىبنابراين هرچ

جاعل  زيرا عالمان رجالى اهل سنت تعابير بسيار تندى درباره او به كار برده و او را كذّاب، خبيث و; مطلب را ادا نكرده است

 .اند  حديث معرفى كرده

                                                            

 .٣٧٩٣ش /  ٢٩٤/  ٥: سنن الترمذي. ٢٤٩

 .٣٣٢/  ١: الموضوعات. ٢٥٠



توانند با ادله و شواهد محكم    احاديثى كه از ديدگاه خود اهل تسنن باطلند چگونه مىامثال دهلوى با استناد به چنين

 !سازند؟ ترين اصول دين، يعنى امامت به پذيرش آن ملزم شيعيان را در يكى از مهم  و متقن شيعه معارضه كنند و

 :سوره مائده نيز بايد گفت ٥٤اما درباره استناد دهلوى به آيه 

زيرا وى ثابت نكرده است كه ابوبكر و عمر ; گونه استدلال مصادره به مطلوب است  ن بيان شد، اينچنانكه پيش از اي

 .مصداق آيه هستند و در هيچ جاى ديگر نيز اين مطلب ثابت نشده است

يعنى اعتبار روايات ذيل آيه، دلالت و ديگر ; بررسى مقدمات استدلال; پس از بيان كيفيت دلالت آيه مودّت بر عصمت

 .پردازيم  وانب اين آيه شريف مىج

 :مدّعاى شيعه اين است كه

يعنى حضرت اميرالمؤمنين و فرزندان ; در آيه، اهل بيت پيامبر صلىّ الله عليه وآله وسلمّ » ذوي القربى«مراد از : اوّلا

 .السلام هستند معصوم ايشان عليهم

 .دلالت دارد» ذوي القربى«آيه بر افضليت : ثانياً 

 .مستلزم اثبات مقام امامت، ولايت و خلافت بلافصل ايشان پس از رسول خداست» ذوي القربى«ات افضليت اثب: ثالثاً 

 

 كيانند؟» ذوى القربى«

، ناگزير از مراجعه به روايات پيامبر اكرم صلىّ الله عليه وآله وسلمّ »ذوي القربى«براى روشن شدن مراد خداوند از 

علاوه بر آن بر هر مسلمان واجب است كه در اختلافات، به گفتار پيامبر . مبيّن كتاب استزيرا همواره سنّت، مفسرّ و ; هستيم

 : فرمايد  زيرا خداى تعالى مى; اكرم صلىّ الله عليه وآله وسلّم رجوع كرده و اعتقاد خود را از فرمايشات ايشان اخذ كند

 ٢٥١;)بيَْنَهُمْ ثمَُّ لا يجَِدُوا في أنَفُْسِهِمْ حَرجًَا مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تسَْليًمافَلا وَرَبِّكَ لا يؤُْمِنُونَ حَتّى يحَُكِّمُوكَ فيما شَجَرَ (

آورند، مگر آنكه در خصومت و نزاعشان تو را داور قرار   نه چنين است، سوگند به پروردگارت كه اينان ايمان نمى

تو  ]فرمان[ند و كاملا از جان و دل تسليم كنى هيچ اعتراضى در دل نداشته باش  آن گاه از حكمى كه مى; دهند

 .باشند

 .خواهد شد  پس حقيقت، صرفاً با مراجعه به روايات پيامبر اكرم صلىّ الله عليه وآله وسلمّ روشن

الله عليهوآله وسلمّ نازل شده است و در هر دوره   بيت پيامبر صلىّ  براساس روايات فراوان،آيه مبارك مودّت درباره اهل

. اند  بسيارى اين احاديث را از رسول خدا صّلى الله عليه وآله وسلمّ نقل كرده راويان و عالمان) ابه تا به امروزاز عصر صح(

 .احاديث هستند السلام نيز در زمره راويان اين  رجوع به منابع اهل سنت، حتى امامان شيعه عليهم با

                                                            

 .٦٥سوره نساء، آيه . ٢٥١



اند  السلام فرموده  عليهم ٢٥٦امام باقر و امام صادق، ٢٥٥، امام سجاد٢٥٤، حضرت سيدالشهداء٢٥٣، امام مجتبى٢٥٢اميرالمؤمنين

 .در آيه مودّت، همان اهل بيت رسول خدا صلىّ الله عليه وآله وسلمّ هستند» ذوي القربى«كه منظور از 

در آيه، توسط برخى از صحابه پيامبر اكرم صلىّ الله عليه » ذوي القربى«احاديث مربوط به نزول آيه مودّت و منظور از 

 :توان به افرادى همچون سلّم نيز نقل شده است كه در اين ميان مىوآله و 

 ;ـ عبدالله بن عباس١

 ;ـ عبدالله بن مسعود٢

 ;ـ جابر بن عبدالله انصارى٣

 ;ـ ابو امُامه باهلى٤

 .ـ ابوالطفيل عامر بن واثله ليثى اشاره نمود ٥

 :راويان و مفسرّانى همچون. پرداخته اند و از ميان تابعان نيز راويان و مفسران بسيارى به نقل اين احاديث

 ;ـ سعيد بن جبير١

 ;ـ مجاهد بن جبر٢

 ;ـ مقسم بن بجره٣

 ;ـ زاذان كندى٤

 ;ـ سدّى ٥

 .ـ فضّال بن جبير٦

 :نظير و نيز بزرگانى كه در حديث و تفسير مورد اعتماد اهل تسنن هستند افرادى

 ;ـ عمرو بن شعيب١

 ;ـ ابن مبارك٢

 ;ـ زرّ بن حبيش٣

 ;ابو اسحاق سبيعىـ ٤

                                                            

/  ٢: بھانذكر أخبار إص; ٢٣٩: نظم دررالسمطين;  ٨٣٨ح  ٢٠٥/  ٢: شواھد التنزيل; ٤٠٣٠ش /  ٢٩٠/  ٢: كنزالعمّال: ك.ر. ٢٥٢

١٦٥. 

 .١٤٦/  ٩: مجمع الزوائد; ١٧٢/  ٣: المستدرك على الصحيحين; ١٢٠/  ٢: فرائد السمطين: ك.ر. ٢٥٣

 .٢٤٦/  ٥٧: تاريخ مدينة دمشق: ك.ر. ٢٥٤

 .٢٣٦٩٨ح /  ٣٣/  ٢٥: تفسير الطبري: ك.ر. ٢٥٥

 .٣١٦/  ١: ينابيع المودة: ك.ر. ٢٥٦



 ;ـ زيد بن وهب ٥

 ;ـ عبدالله بن نجى٦

 .ـ عاصم بن ضمره و برخى ديگر٧

 صحيحعبد بن حميد،  مسنداحمد، مسند از جمله در . احاديث ياد شده در منابع معتبر حديثى اهل تسنن آمده است

 .ابوبكر بزاّر و منابع ديگرمسند ترمذى،  سننمسلم،  صحيحبخارى، 

مان حيات شريف رسول خدا صلىّ الله عليه وآله وسلمّ تا به امروز در اعصار و طبقات مختلف نسل به اين حقيقت از ز 

نسل از پيامبر نقل شده و به دست ما رسيده است كه در اين ميان، بيش از پنجاه و شش نفر از عالمان بزرگ اهل سنت و آن 

 ٢٥٧.اند  هم در قرون مختلف به نقل اين گونه احاديث مبادرت كرده

اعم از مالكى، حنبلى، (فرق اهل تسنن    تمام   بنابراين روشن شد كه در هر دوره عالمان، محدّثان و مفسرّان زيادى از

 از) حنفى و شافعى

آيه مبارك مودّت، اهل بيت پيامبر صلىّ  در» ذوي القربى«اند كه مراد از  الله عليه وآله وسلمّ حديث نقل كرده  صلىّ   خدا  رسول

 .و بررسى اين روايات خواهيم پرداخت در ادامه به طرح. آله وسلمّ هستندالله عليه و 

 

 هاى حديث در كتب معتبر اهل سنت متن

 احمد بن حنبل

 :نويسد  وى مى. ، عبارت ذيل را به دو طريق نقل كرده است مسنداحمد بن حنبل در 

أتى ابن عبّاس رجل : يسرة، عن طاووس، قالحدّثنا عبدالله، حدّثني أبي، ثنا يحيى، عن شعبة، حدّثني عبدالملك بن م

سأل رجل ابن عبّاس : سمعت طاووساً يقول: أخبرنا شعبة، أنبأني عبدالملك، قال: وسليمان بن داوود، قال. فسأله

ةَ فيِ القُْرْبى(: عزوّجلّ المعنى عن قوله  صلىّ الله قرابة محمّد : ، فقال سعيد بن جبير)قُلْ لا أسَْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أجَْرًا إِلاَّ المَْوَدَّ

لم يكن بطن من قريش إلاّ لرسول صلىّ الله عليه وآله وسلمّ إنّ رسول الله ! عجلت: عبّاس قال ابن. وسلمّ ]وآله[عليه 

ةَ فيِ القُْرْبى(: فيهم قرابة، فنزلتصلىّ الله عليه وآله وسلّم الله  إلاّ أنْ تصلوا قرابة ما )قُلْ لا أسَْئَلكُُمْ عَليَْهِ أجَْرًا إِلاَّ المَْوَدَّ

 ٢٥٨;بيني وبينكم

در [. مردى نزد ابن عباس رفت و از او پرسيد: كند كه گفت  عبدالله بن احمد، به سند خود از طاووس نقل مى

شنيدم مردى از ابن عباس : گفت شعبه از عبدالملك روايت كرد كه طاووس مى: سليمان بن داوود گويد ]سندى ديگر

                                                            

 .به بعد ١٨/  ٤لكلام فى معرفة الامامة والامام جواھر ا: ك.براى اطلاع از نام اين عالمان ر.  ٢٥٧

. آورده است ١٥٧ ، صفحه١٤ابن حبان ھمين روايت را با ھمين سند و متن در صحيحش، جلد . ٢٢٩/  ١ :مسند أحمد. ٢٥٨

/  ٤ ):عربىابن (أحكام القرآن ; ١٢٥ـ  ١٢٤/  ٤: البغوي  تفسير: ك.ر: از جمله; اند بسيارى از تفاسير نيز اين حديث را نقل كرده

 .٣٠ / ٢٥ :تفسير الآلوسي; ٥٣٦/ ٤: فتح القدير; ٦ـ  ٥/ ٦ :الدرّالمنثور; ١٢١/ ٤ :تفسير ابن كثير; ٢١/  ١٦ :تفسير القرطبي; ١٠٦



ةَ فيِ القُْرْبىقُلْ لا (معناى آيه  منظور خويشاوندىِ : گاه سعيد بن جبير گفت  را پرسيد، آن) أسَْئَلكُُمْ عَلَيْهِ أجَْرًا إِلاَّ المَْوَدَّ

اى در قريش نيست مگر آنكه  همانا هيچ قبيله! عجله كردى: ابن عباس گفت. محمّد صلىّ الله عليه وآله وسلمّ است

نازل شد و شما ) ...قُلْ لا أسَْئَلُكُمْ عَلَيْهِ (ميان آنها خويشاوندى دارد، پس آيه پيامبر صلىّ الله عليه وآله وسلمّ در 

 .موظفيد كه به خاطر خويشاوندى ميان من و شما، صله رحم كنيد

سعيد بن جبير معتقد است . كند القربى را ردّ مى  براساس اين حديث، ابن عباس قول سعيد بن جبير درباره مصداق ذوي

گويد در اين باره  اما ابن عباس به وى مى; هستند» ذوي القربى«صلىّ الله عليه وآله وسلّم مصداق   اكرم  ن پيامبركه خويشاوندا

خويشاوندان پيامبر صلىّ الله عليه وآله وسلمّ باشند، در اين » قربى«چرا كه اگر مراد از ; عجله كردى و به اشتباه نظر دادى

 .بود كه صحيح نيستصورت حكم آيه شامل تمامى قريش خواهد 

 :نويسد  روايت كرده و مى مناقب علىّ بن أبي طالباما احمد بن حنبل با سند ديگرى در كتاب 

نا حسين : وفيما كتب إلينا محمّد بن عبدالله بن سليمان الحضرمي يذكر أنّ حرب بن الحسن الطحان حدّثهم قال

قُلْ لا أسَْئَلكُُمْ عَليَْهِ أجَْرًا إِلاَّ (لماّ نزلت : س قالالأشقر، عن قيس، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبا

ةَ فيِ القُْرْبى عليّ وفاطمة وابناهما «: يا رسول الله، من قرابتنا هؤلاء الذين وجبت علينا مودّتهم؟ قال: قالوا)المَْوَدَّ

 ٢٥٩;»السلام  عليهم

حسن طحان، به سند خود از   شده كه حرب بن در آنچه محمّد بن عبدالله بن سليمان حضرمى بر من نوشته يادآور

ةَ فيِ الْقُرْبى(كند كه وقتى آيه   مى ابن عباس نقل رسول خدا صلىّ الله   نازل شد، از)قُلْ لا أسَْئَلُكُمْ عَليَْهِ أجَْرًا إِلاَّ المَْوَدَّ

: ست؟ پيامبر فرمودندمودّتشان بر ما واجب شده ا كه عليه وآله وسلمّ سؤال شد كه خويشان شما چه كسانى هستند

 .»السلام عليهم  على، فاطمه و فرزندانش«

 

 محمّد بن إسماعيل بخارى

 :نويسد خود مى صحيحوى در . از ديگر قائلان اين حديث بخارى است

سمعت طاوساً، عن ابن : بن ميسرة قال حدثنا محمّد بن بشّار، حدثنا محمّد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عبدالملك

ةَ فيِ القُْرْبى(:قوله سئل عن أنه: عنهما رضي اللهعباس  صلى الله عليه محمّد  آل قربى: ، فقال سعيد بن جبير)إِلاَّ المَْوَدَّ

لم يكن بطن من قريش إلاّ كان له فيهم صلىّ الله عليه وآله وسلّم   إنّ النبي! عجلت: فقال ابن عباس. وسلم ]وآله[

 ٢٦٠;»من القرابة إلاّ أن تصلوا ما بيني وبينكم«: فقال. قرابة

ةَ فيِ «شنيدم كه از ابن عباس درباره آيه : كند كه گفت  محمّد بن بشار به سند خود از طاووس نقل مى إِلاَّ المَْوَدَّ

 .قربى، آل محمّد صلىّ الله عليه وآله وسلمّ هستند: جبير گفت  سعيد ابن. سؤال شد» القُْرْبى

                                                            

 .١١٤١ح /  ٦٦٩/  ٢ :فضائل الصحابة. ٢٥٩

 .٣٧/  ٦: صحيح البخاري. ٢٦٠



مگر آنكه پيامبر صلىّ الله عليه  اى در قريش نيست  نا هيچ قبيلههما! عجله كردى: ابن عباس به سعيد بن جبير گفت

در اين صورت موظفيد كه به «: پيامبر صلىّ الله عليه وآله فرمود  گاه  آن. وآله وسلّم در ميان آنها خويشاوندى دارد

 .»خاطر خويشاوندى كه ميان من و شما است، صله رحم كنيد

 

 ترمذى

 ٢٦١.ث را با همين سند نقل كرده و سند آن را حسن و صحيح دانسته استترمذى نيز در سنن خود، همين حدي

 

 طبرانى

 ٢٦٢.آورده استالمعجم الكبير همين روايت را طبرانى در 

 

 حاكم نيشابورى

 :نويسد  ، ذيل آيه مودّت مىمستدرك على الصحيحينحاكم نيشابورى نيز در 

طاووس، عن ابن عباس أنهّ في قربى آل  ة الزرّاد، عنإنّما اتفقا في تفسير هذه الآية على حديث عبدالملك بن ميسر 

 ٢٦٣;صلىّ الله عليه وآله وسلمّمحمّد 

طاووس، از ابن عباس، آيه  ما همه در تفسير اين آيه اتفاق نظر داريم كه براساس حديث عبدالمك بن ميسره زرّاد، از

 .درباره آل محمّد صلىّ الله عليه وآله وسلمّ است

در . رّاد، همان كسى است كه بخارى حديث سعيد بن جبير از ابن عباس را از وى نقل كرده استعبدالملك بن ميسره ز 

حديث بخارى، به سعيد بن جبير نسبت داده شده بود كه وى همه خويشاوندان رسول خدا صلىّ الله عليه وآله وسلمّ را مصداق 

 .نظر دانسته استمعرفى كرده و ابن عباس رأى وى را ناشى از عجله در اعلام » قربى«

، سعيد بن جبير المعجم الكبيرو روايت طبرانى در فضائل الصحابه امّا روشن شد كه اوّلا براساس حديث احمد بن حنبل در 

عباس، از رسول خداصلىّ الله عليه وآله وسلمّ، مصداق قربى را اميرالمؤمنين، حضرت فاطمه زهرا، امام حسن و امام  به نقل از ابن

كند كه براساس حديث عبدالملك بن ميسره، مراد از  السلام معرفى كرده است، و ثانياً حاكم نيشابورى تصريح مى  حسين عليهم

                                                            

 .٣٣٠٤ح /  ٥٤/  ٥: سنن الترمذي: ك.ر. ٢٦١

 :الكشّاف عن حقائق التنزيل; ١٦٨/ ٩و  ١٠٣/ ٧ :مجمع الزوائد: ك.ھمچنين ر. ٣٥١/ ١١و  ٢٦٤١ش /  ٤٧/  ٣ :المعجم الكبير. ٢٦٢

 :إلا كمال في أسماء الرجال; ٥٣٧/  ٤ :فتح الغدير; ٨٢٧ش /  ١٩٤/  ٢ :شواھد التنزيل; ٣١٠و  ٣٧/  ٨ :تفسير الثعلبى; ٤٦٧/  ٣

 .»ن، لأجل الأشقر وقد وثقهّ ابن معينإسناده حس«: نويسد  صاحب الإكمال در آخر حديث مى. ١٩٩

 .٤٤٤/  ٢ :المستدرك على الصحيحين. ٢٦٣



دارى و دقت بخارى را در نقل احاديث  اين موضوع به روشنى ميزان امانت. صلىّ الله عليه وآله وسلمّ است  آل محمّد» قربى«

 !سازد  نمايان مى

 

 محمّد بن جرير طبرى

 :نويسد  وى مى. راستا طبرى نيز در تفسير خود به چند روايت در اين باره اشاره كرده است در همين

أسيراً، فأقيم على درج دمشق، قام رجل من أهل  رضي الله عنهمالماّ جيء بعليّ بن الحسين : عن أبي الديلم قال. ١

قرأت   أ«: رضي الله عنهعليّ بن الحسين  فقال له. الحمدلله الذي قتلكم واستأصلكم، وقطع قرني الفتنة: الشام فقال

قُلْ لا أسَْئَلكُُمْ عَلَيْهِ (ما قرأت «: قال. حم قرأت القرآن ولم أقرأ آل: ؟ قال»أ قرأت آل حم«: نعم، قال: ؟ قال»القرآن

ةَ فيِ القُْرْبى  ٢٦٤;»نعم«: وإنكّم لأنتم هم؟ قال: ؟ قال»)أجَْرًا إِلاَّ المَْوَدَّ

وقتى على بن الحسين عليهما السلام را به اسارت بردند و بر بلنداى دمشق قرار : كه گفتاز أبو ديلم نقل شده 

حمد خداى راست كه شما را كشت و ريشه كن كرد و شاخ فتنه را : مردى از اهل شام برخاست و گفت. گرفت

آيا «: حضرت فرمود .بله: گفت» اى؟ آيا قرآن خوانده«: حضرت على بن الحسين عليهما السلام به وى فرمود! بريد

آيا اين آيه را «: حضرت فرمود. ام  را قرائت نكرده» آل حم«ام، اما  قرآن خوانده: ؟ گفت»اى  را خوانده» آل حم«

ةَ فيِ الْقُرْبى: (اى  قرائت نكرده آيا مراد آيه، شما هستيد؟ حضرت : ؟ آن مرد گفت»)قُلْ لا أسَْئَلكُُمْ عَليَْهِ أجَْرًا إلاَِّ المَْوَدَّ

 .»بله«: رمودندف

السلام را به عنوان امام معصوم قبول ندارند، اما با ديدى حداقلى، ايشان را   هر چند اهل سنّت حضرت امام سجاد عليه

السلام براى معرفى  براساس اين حديث، حضرت امام سجاد عليه. آورند  به عنوان يكى از عالمان بزرگ امّت و تابعان به شمار مى

 .كنند معرفى مى» ذوي القربى«ستناد و استشهاد كرده و خويشتن را مصداق خود به آيه مودّت ا

 ٢٦٥.ابو حيّان نيز اين روايت را بدون هيچ مناقشه و خدشه در سند، به ارسال مسلمّ روايت كرده است

 قُلْ لا(: سعيد بن جبير، في قوله  ثنا مروان، عن يحيى بن كثير، عن أبي العالية، عن: حدثني يعقوب، قال. ٢

ةَ فيِ القُْرْبى  ٢٦٦;وسلمّ ]وآله[صلىّ الله عليه هي قربى رسول الله : قال)أسَْئَلكُُمْ عَلَيْهِ أجَْرًا إِلاَّ المَْوَدَّ

مراد از : يعقوب، از مروان، از يحيى بن كثير، از ابوالعاليه، از سعيد بن جبير نقل كرد كه درباره آيه مودّت گفت

 .ا صلىّ الله عليه وآله وسلمّ هستند، خويشاوندان رسول خد»ذوي القربى«

                                                            

; ٧/  ٦: الدرّالمنثور; ١٢١/  ٤: تفسير ابن كثير; ٣١١/  ٨: تفسير الثعلبي: ك.ھمچنين ر. ٢٣٦٩٨ح /  ٣٣/  ٢٥: تفسير الطبري. ٢٦٤

 .٣١/  ٢٥: تفسير الآلوسي

 .٣٤/  ٥: المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز :ك.ھمچنين ر. ٤٩٤/  ٧: تفسير البحر المحيط. ٢٦٥

 .٢٣٧٠٠ح /  ٣٤/  ٢٥: ھمان. ٢٦٦



: أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، قال :ثنا عبيدالله، قال: حدّثني محمّد بن عمارة الأسدي ومحمّد بن خلف قالا. ٣

صلىّ قربى النبيّ : قال)قل لا أسألكم عليه اجراً إلاّ المودّة في القربى( :عزوّجل سألت عمرو بن شعيب عن قول الله

 ٢٦٧;وسلمّ] وآله[ يهالله عل

: كه ابواسحاق گفت  كردند  محمّد بن عماره اسدى و محمّد بن خلف، از عبيدالله، از اسرائيل، از ابواسحاق نقل

ةَ فيِ القُْرْبى قُلْ لا أسَْئَلُكُمْ عَليَْهِ «: از عمرو بن شعيب درباره آيه شريفه  ]منظور[: گفت. پرسيدم» أجَْرًا إِلاَّ المَْوَدَّ

 .يامبر صلىّ الله عليه وآله وسلمّ استنزديكان پ

 :است  معين شده» ذوي القربى«هايى كه ذكر شد، دو مصداق براى  با توجه به روايت

نخست تمامى خويشاوندان پيامبر كه اين قول به سعيد بن جبير منتسب است و ديگرى، افراد مشخص و معينى از 

اين قول به روايات صريحى از رسول . السلام زهرا و دو اولاد ايشان عليهم يعنى اميرالمؤمنين، حضرت فاطمه; خويشاوندان پيامبر

 .صلىّ الله عليه وآله وسلمّ مستند است  خدا

در آيه مودّت به همين دو » قربى«مصداق   پيش از طرح احاديث ديگر، تذكر به اين نكته ضرورى است كه اقوال درباره

درباره آيه   اند، آيه ولايت، آيه تطهير، آيه مباهله و آيات ديگر خدشه كرده قول منحصر نيست و حق ستيزان چنانكه در دلالت

در اين راستا، برخى . همچنان در غبار شبهات مخفى بماند  اند تا حقيقت  مودّت نيز وجوه نامربوط مختلفى را مطرح ساخته

يعنى اجر ; به خداوند است  اقتراب  ، نزديكى و»قربى«اند مراد از   در آيه به معناى مصدرىِ آن اخذ كرده و گفته را» قربى«واژه 

 ٢٦٨!كند تر مى  رسالت پيامبر كارهايى است كه مسلمانان را به خدا نزديك

يعنى هر چند كه ; نزديكان خويش است اند كه اجر رسالت، مودّتِ هر يك از مسلمانان با  برخى ديگر نيز قائل شده

تواند هر يك از مسلمانان باشد  شدن، اما مراد نزديكان مى اقتراب و نزديكدر آيه به معناى نزديكان است نه به معناى » قربى«

 ٢٦٩!نه فقط نزديكان رسول خدا صلىّ الله عليه وآله وسلمّ

زيرا ـ چنانكه ديديم ـ براساس روايات معتبر در منابع اهل سنّت، از ; ها هويدا و روشن است  اما بى اساس بودن اين گفته

باشد، و از   مورد نظر آيه نمى) يعنى اقتراب(به معناى خويشاوندان است و هرگز معناى مصدرى  در آيه مودّت» قربى«سويى 

اين دو نكته وجه . سويى ديگر مصداق آن نزديكان پيامبر اكرم صلىّ الله عليه وآله وسلمّ هستند، نه خويشاوندان هر مسلمان

رسول خدا صلىّ الله عليه وآله وسلّم نقل شد، مصداق قربى، افراد  اما بر اساس رواياتى كه از قول. اشتراك روايات پيش گفته بود

 .معين و مشخصى از نزديكان پيامبر است، نه تمامى خويشاوندان ايشان

                                                            

 .٢٣٧٠١ح : ھمان. ٢٦٧

; ١٥٧/  ١٩: القاري  عمدة; ٧٩/  ٧ :زاد المسير; ١٦٥/  ٢٧ :تفسير الرازي: ك.ر; اين معنا از حسن بصرى نقل شده است. ٢٦٨

 .٣١٠/  ٨ :تفسير الثعلبى; ٧٥/  ١١ :المعجم الكبير

كه در ! اند اساس بودن و شدّت ضعف، به آن اعتنايى نكرده اند، امّا به جھت بى ن وجه را نيز مفسّران اھل سنتّ نقل كردهاي. ٢٦٩

 .آينده به اين انظار خواھيم پرداخت



آيد كه  كند، براى يك عرب باديه نشين اين سؤال پيش مى  براساس روايتى كه هيثم، از ابو سعيد بن كليب شاشى نقل مى

هر يك از مسلمانان درباره نزديكان خويش است، و يا منظور مودّت با نزديكان رسول خدا  مودّت» ربىمودّة في الق«آيا مراد از 

 صلىّ الله عليه وآله وسلمّ است؟

نزديكان ايشان به عنوان اجر رسالت قرار   كند كه مودّت با در اين روايت، پيامبر اكرم صلىّ الله عليه وآله وسلمّ تصريح مى

 :آورده است خودمسند در شاشى . داده شده است

الأنصاري، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر،  حدّثنا الحسن بن علي بن عفان، نا محمّد بن خالد، عن يحيى بن ثعلبة

يا محمّد، : في مسير، فهتف به أعرابي بصوت جهوريصلىّ الله عليه وآله وسلمّ رسول الله  كنّا مع: عن عبدالله قال

محمّد، ما تقول في رجل يحب القوم ولم يعمل  يا: فقال. »يا هناه«:  عليه وآله وسلمّصلىّ اللهفقال رسول الله 

إلى شهادة أن لا إله إلاّ الله، وأنّي رسول الله، «: يا محمّد، إلى من تدعو؟ قال: قال. »المرء مع من أحب«: بعملهم؟ قال

لا، إلاّ المودّة في «: تطلب على هذا أجرا؟ً قال فهل: قال. »وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحجّ البيت

هات يدك حتى أبايعك، فلا خير فيمن يودّك ولا : قال. »بل قربائي«: أقربائي يا محمّد أم قرباؤك؟ قال: قال. »القربى

 ٢٧٠;يودّ قرباك

ه وآله وسلمّ حسن بن على بن عفان، به سند خود از عبدالله روايت كرد كه در راهى با رسول خدا صلىّ الله علي

: رسول خدا صلىّ الله عليه وآله وسلمّ فرمود! اى محمّد: همراه بوديم كه يك عرب باديه نشين با صداى بلند فرياد زد

اى محمّد، نظرت درباره مردى كه قومى را دوست دارد، اما عملش با اعمال آنان : اعرابى گفت. »گويى؟ چه مى«

اى : اعرابى گفت. »شود  ان با آن كس كه او را دوست دارد همراه مىانس«: سازگار نيست چيست؟ پيامبر فرمود

نيست و » الله«كه خدايى به جز  ]حقيقت[به شهادت اين «: خوانى؟ پيامبر فرمود  محمّد، تو ما را به چه كسى مى

آيا در : اعرابى گفت. »من رسول خدا هستم و نيز به اقامه نماز، پرداخت زكات، روزه ماه رمضان و حج خانه خدا

منظور شما از [: اعرابى گفت. »نه، جز مودّت درباره نزديكان«: طلبى؟ پيامبر فرمود  برابر اين دعوت اجرى نيز مى

دست خود را : اعرابى گفت. »البته كه نزديكان خودم«: نزديكان من است يا نزديكان خودت؟ پيامبر فرمود ]»قربى«

 .كه به شما مودّت داشته باشد، اما به نزديكان شما مودّت نكندپيش آر تا با تو بيعت كنم، خيرى نيست در كسى 

 :نويسد حاكم نيشابورى نيز مى

حدثنا أبو محمّد الحسن بن محمّد بن يحيى بن أخي طاهر العقيقي الحسني، ثنا إسماعيل بن محمّد بن إسحاق بن 

ثني الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين، حدثني عميّ عليّ بن جعفر بن محمّد، حد

حين قتل عليّ، فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ   خطب الحسن بن عليّ الناس: عليّ، عن أبيه عليّ بن الحسين، قال بن عمر

 الليلة رجل لا يسبقه الأوّلون بعمل ولا يدركه الآخرون، وقد كان  هذه لقد قبض في«: قال

ه، فيقاتل وجبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره فما يرجع حتّى يفتح يعطيه رايتصلىّ الله عليه وآله وسلّم  الله رسول

الله عليه، وما ترك على أهل الأرض صفراء ولا بيضاء إلاّ سبعمائة درهم فضلت من عطاياه أراد أن يبتاع بها خادماً 
                                                            

 .٦٠٧ح /  ١٨٨/  ٢ :المسند الكبير. ٢٧٠



ابن النبىّ وأنا ابن  يعرفني فأنا الحسن بن علي وأنا أيّها الناس، من عرفني فقد عرفني ومن لم«: ثمّ قال. »لأهله

المنير، وأنا من أهل البيت   السراج البشير، وأنا ابن النذير، وأنا ابن الداعي إلى الله بإذنه، وأنا ابن الوصي، وأنا ابن

الذي كان جبريل ينزل إلينا ويصعد من عندنا، وأنا من أهل البيت الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً، 

قُلْ (: صلىّ الله عليه وآله وسلمّالذي افترض الله مودّتهم على كلّ مسلم، فقال تبارك وتعالى لنبيّه  وأنا من أهل البيت

ةَ فيِ القُْرْبى وَمَنْ يَقْترَفِْ حَسَنَةً نزَدِْ لهَُ فيها حُسْنًا فاقتراف الحسنة مودّتنا أهل )لا أسَْئَلكُُمْ عَلَيْهِ أجَْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّ

 ٢٧١;البيت

حمّد حسن بن محمّد عقيقى حسنى، از اسماعيل بن محمّد بن اسحاق بن جعفر بن محمّد بن على بن حسين ابو م

بن زيد، از عمر بن على، از پدرش على بن حسين   السلام، از عموى خود على بن جعفر بن محمّد، از حسين  عليهم

گاه خدا را   السلام خطبه خواند، آن  حسن بن على عليهما السلام به هنگام شهادت على عليه: روايت كرد كه گفت

به يقين در اين شب مردى رحلت كرده كه هيچ يك از پيشينيان در عمل از او سبقت «: ثنا گفت و فرمود  حمد و

 همانا رسول خدا صلىّ الله عليه وآله وسلمّ. نگرفته و آيندگان به او نخواهند رسيد

يل در سمت راست و ميكائيل در سمت چپ او ها جبرئ  پرچم خويش را به او عطا فرمود، پس در جنگ

زرد  ]سكه[و هيچ . فرمود  حاصل مى  گشت تا اينكه خدا به واسطه ايشان گشايش و فتح جنگيدند و او باز نمى  مى

خواست با   هاى ايشان باقى مانده است كه مى درهم كه از بخشش و سفيدى از خود به جا نگذاشته جز هفتصد

كه مرا   شناسد و هر  اى مردم، هر كه مرا مى«: سپس فرمود. »استخدام كند آن براى خانواده خود خادمى

هستم و پسر بشارت  ]پيامبرتان[من پسر نبى شما و پسر وصى . شناسد بداند كه من حسن بن على هستم نمى

. نيرممن فرزند سراج م. فرمود  خدا به سوى او دعوت مى من فرزند كسى هستم كه به اذن. ام  دهنده و انذار كننده

من از اهل بيتى هستم كه . رود شود و از نزد ما بالا مى  من از اهل بيتى هستم كه جبرئيل به سوى ما نازل مى

من از اهل بيتى هستم كه خداوند . ناپاكى را از ايشان دور ساخته و آنان را كاملا پاك گردانيده است خداوند

كه خداى تبارك و تعالى به پيامبرش صلىّ الله عليه وآله  گاه مودّتشان را بر همه مسلمانان واجب ساخته است، آن

ةَ فيِ الْقُرْبى وَمَنْ يقَْترَفِْ حَسَنةًَ نزَدِْ لهَُ فيها حُسْنًا«: وسلمّ فرموده است پس نيكى . »قُلْ لا أسَْئَلكُُمْ عَليَْهِ أجَْرًا إلاَِّ المَْوَدَّ

 .كردن همان مودّت به ما اهل بيت است

                                                            

خصائص اميرالمؤمنين ; ٨٤٠٨  ح/  ١١٢/  ٥): نسائي( السنن الكبرى: ك.ھمچنين ر. ١٧٢/  ٣ :المستدرك على الصحيحين. ٢٧١

 .٢١٣/  ٢ :تاريخ اليعقوبي;  ٤٢/٥٨١: تاريخ مدينة دمشق; ٣٠/  ١٦ :شرح نھج البلاغة; ٦١): نسائي(



خطبه فوق در منابع و متون فراوانى نقل شده . با اهميت است و مطالب و معارف مهمى را در بر دارد اين خطبه بسيار

و ابوالفرج اصفهانى نيز اين خطبه را  الذرية الطاهرةاين خطبه را به سه طريق در كتاب » ابو بشر دولابى«است، به عنوان نمونه 

 ٢٧٢.تنقل كرده اس مقاتل الطالبيينبا اسانيد مختلف، در 

 :توان دو نكته را استفاده نمود  از اين خطبه مى

اند كه  اى دانسته  السلام را همان حسنه عليهم السلام مودّت اهل بيت  براساس اين روايت، امام مجتبى عليه :نكته يكم

با توجه . استدر تفاسير اهل سنت نيز بر اين معنا تأكيد شده . سازد  خداوند به واسطه آن، اعمال نيك بندگان را مضاعف مى

زيرا روشن است كه اگر ; را تفسير اين آيه دانست ٢٧٣»حبّ عليّ حسنة لا تضرّ معها سيّئة«توان روايت شريف  به اين نكته، مى

اى  خداوند اراده فرمايد كه كارهاى نيك بندگان مؤمن خود را مضاعف سازد و درجات آنان را بالا برد، هيچ گناه و سيئه

 .نات مضاعف شده مقاومت كندتواند در برابر حس نمى

است كه خود شاهدى بر بطلان روايت طاووس از   اقدام ابن عباس جهت اخذ بيعت از مردم براى امام حسن :نكته دوم

 .ابن عباس است كه ابن عباس در آن، به ابن جبير نسبت عجله در تفسير آيه مودّت داده است

 ٢٧٤.سن صلوات الله وسلامه عليه را همين گونه نقل كرده استالله نيز به سند خود، خطبه امام ح  شيخ مفيد رحمه

المعجم  ٢٧٦،فضائل الصحابة ٢٧٥احمد،مسند : توان در كتابهايى همچون  با رجوع به منابع اهل سنت، اين خطبه را مى

ثقات ال ٢٨٣نسايى، خصائص ٢٨٢،السنن الكبرى ٢٨١،مجمع الزوائد ٢٨٠،الكامل في التاريخ ٢٧٩حاكم، مستدرك ٢٧٨،تاريخ طبرى ٢٧٧،الكبير

 ٢٩٠و منابع ديگر٢٨٩كنزالعمّال ٢٨٨سعد،  ابنطبقات  ٢٨٧ذهبى،تاريخ الإسلام  ٢٨٦،البداية والنهايه ٢٨٥،تاريخ مدينة دمشق ٢٨٤حباّن، ابن

                                                            

 .٣٣ـ  ٣٢: مقاتل الطالبيين.  ٢٧٢

/  ٧٥/  ٢و ) به نقل از خوارزمى( ١٦ش /  ٣٧٥/  ١: ينابيع المودّة; )به نقل از فردوس الأخبار ديلمى( ٩٢/  ١ :كشف الغمّة. ٢٧٣

 .٤٤٩ :نھج الإيمان; ٩٤ :النصائح الكافية; )به نقل از ديلمى( ٥٤ش 

 .٩ـ  ٧/  ٢ :الإرشاد. ٢٧٤

 .٢٠٠ـ  ١٩٩/  ١ :مسند أحمد. ٢٧٥

 .١٠٢٦ش /  ٦٠٠/  ٢ :فضائل الصحابة. ٢٧٦

 .٢٧٢٥ـ  ٢٧١٧ھاى  ، شماره ٨١ـ  ٧٩/  ٣ :المعجم الكبير. ٢٧٧

 .١٢١ـ  ١٢٠/  ٤ :تاريخ الطبري. ٢٧٨

 .١٧٢/  ٣ :مستدرك على الصحيحينال. ٢٧٩

 .٤٠١ـ  ٤٠٠/  ٣ :الكامل في التاريخ. ٢٨٠

 .١٤٦/  ٩ :مجمع الزوائد. ٢٨١

 .٨٤٠٨ش /  ١١٢/  ٥ :السنن الكبرى. ٢٨٢

 .٦١: السلام عليه خصائص أميرالمؤمنين. ٢٨٣

 .٣٠٤ـ  ٣٠٣ :الثقات. ٢٨٤

 . ٥٨١و  ٥٧٩/  ٤٢ :تاريخ مدينة دمشق. ٢٨٥

 .٣٦٨/  ٧ :البداية والنھايه. ٢٨٦

 .٦٥٢/  ٣ :تاريخ الإسلام. ٢٨٧



دارى و علاقه   توان ميزان امانت اما با مطالعه دقيق عبارات اين منابع و مقايسه آنان با يكديگر، به خوبى مى. مشاهده نمود

 !السلام را دريافت  عليهم حفظ و نقل احاديث پيرامون اهل بيتمحدّثان اهل سنت مبنى بر 

السلام خود را مصداق قربى و اهل بيت   عليه  بينيم، حضرت امام حسن مجتبى  به هرروى، چنانكه در روايت فوق مى

 .اند رسول خدا صلىّ الله عليه وآله وسلمّ دانسته

 

 بررسى اسناد و متن روايات

بر . اعم از منابع متقدّم و متأخّر ـ نقل كرديم مشهورترين منابع حديثى و تفسيرى اهل تسنن ـ  اين روايات را از بهترين و

السلام، ميان خاص و عام متفقٌ عليه است و   بيت عليهم شود كه نزول آيه مبارك مودّت درباره اهل اين اساس، روشن مى

 .دارند نظر  فريقين بر آن اتفاق

اى صورت  دهد، هيچ مناقشه كند و در آن از نظر ابن جبير خبر مى  اس نقل مىدر سند روايتى كه طاووس از ابن عب

 .اند اين روايت را بخارى، مسلم، ترمذى، احمد و ديگران نقل كرده. نگرفته است

عليه السلام از ابن عباس  مناقب عليّ در روايت ديگرى كه در ابتداى همين نوشتار اشاره شد، احمد بن حنبل در كتاب 

 :است  گونه سند روايت اين. است نقل كرده

ناحسين : قال. وفيما كتب إلينا محمّد بن عبدالله بن سليمان الحضرمي، يذكر أن حرب بن الحسن الطحّان حدّثهم

قُلْ لا أسَْئَلُكُمْ عَليَْهِ أجَْرًا إِلاَّ (لماّ نزلت : سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال الأشقر، عن قيس، عن الأعمش، عن

 ٢٩١...)ةَ في القُْرْبىالمَْوَدَّ 

 

 احمد بن جعفر قطيعى

 ٢٩٢.احمد بن حنبل است مناقبو زهد ، مسندوى راوى كتابهاى . در اين حديث قطيعى است» كتب إلينا«قائل 

. اند عالمان بزرگ سنى از او حديث نقل كرده دارقطنى، حاكم، ابن زرقويه، ابن شاهين، برقانى، ابونعيم و برخى ديگر از

 :گويد مى درباره او  را توثيق كرده و دارقطنى وى

 ;ثقة زاهد قديم، سمعت أنهّ مجاب الدعوة

 .شنيدم كه او مستجاب الدعوه بوده است. مورد اعتماد، زاهد و استوار است

 :گويد برقانى نيز مى

                                                                                                                                                                                         

 .٣٩ـ  ٣٨/  ٣ :الطبقات الكبرى. ٢٨٨

 .٣٦٥٧٥ـ  ٣٦٥٧٤ش /  ١٩٣ـ  ١٩٢/  ١٣ :كنزالعمّال. ٢٨٩

 .٣٠/  ١٦ :نھج البلاغة شرح; ١٣٨٣/  ١٥ :صحيح ابن حبان; ٤٣ :الإكمال في أسماء الرجال; ٢٣٢/  ٢ :تاريخ اليعقوبي. ٢٩٠

 .١١٤١ح /  ٦٦٩/  ٢: فضائل الصحابة. ٢٩١

 .١٤٣ش  ٢١٠/  ١٦: سير أعلام النبلاء; ٦/  ٢: طبقات الحنابلة: ك.ر .٢٩٢



 ٢٩٣;ن شيخيكا: وقد ليّنته عند الحاكم، فأنكر عليّ وحسّن حاله وقال. وإنّما كان فيه بله. وثبت عندي أنهّ صدوق

ولى او مرا از ; سبك شمردم نزد حاكم او را. اى بوده است وى شخص ساده. گو است نزد من ثابت شده كه او راست

 .من بود  وى استاد: اين كار بازداشت و حال او را نيك شمرد و گفت

. اند ا ضعيف دانستهاند كه در آخر عمر اختلال حواس پيدا كرده است، به همين جهت وى ر  امّا برخى درباره او گفته

. گويى وى تصريح دارد نام برده و به راست ميزان الإعتدالذهبى او را در . اند  برخى ديگر نيز در نقل روايات وى توقف كرده

 :نويسد  مى  وى

لم نر أحداً : قال الخطيب. صدوق في نفسه مقبول، تغيّر قليلا. أحمد بن جعفر بن حمدان أبوبكر القطيعي ]صح[

 ٢٩٤;اج بهترك الإحتج

خطيب درباره وى . گو و فى نفسه مقبول است، اما اندكى تغيير كرد  ابوبكر احمد بن جعفر بن حمدان قطيعى راست

 .نديدم كسى از احتجاج به او دست بردارد: گويد  مى

ده سپس ذهبى توثيق دارقطنى و ديگران را درباره قطيعى ذكر كرده و به اختلال حواس وى در آخر عُمر نيز اشاره كر 

 .است

 محمّد بن عبدالله بن سليمان حضرمى

 .هجرى است ٢٩٧و متوفاّى » مطيّن «محمّد بن عبدالله بن سليمان حضرمى، معروف به 

 .ثقة جبل: نويسد دارقطنى درباره او مى

 .ثقة حافظ: گويد خليلى مى

 ٢٩٥.الكوفة  الشيخ الحافظ الصادق، محدّث: ذهبى نيز در شرح حال او آورده است

 

 حسن طحّان و حسين أشقرحرب بن 

سيوطى حديثى را از برخى عالمان حديث . اند  دو راوى ديگر، يعنى حرب بن حسن طحّان و حسين اشقر تضعيف شده

به تبع   نيز  آلوسى ٢٩٦.به مانند ابن منذر، ابن ابى حاتم، طبرانى و ابن مردويه روايت كرده و سند آن را ضعيف دانسته است

                                                            

 .١٤٣ش /  ٢١٣ـ  ٢١٢/  ١٦ :سير أعلام النبلاء: ك.ر. ٢٩٣

; ٢٩٣/  ٤: تاريخ بغداد; ٣ش /٩ :أمالي; ٤٦٤ش /١٤٥/ ١ :لسان الميزان: ك.ھمچنين ر. ٣٢٠ش / ١/٨٧ :ميزان الإعتدال. ٢٩٤

 .١٨٠/  ٦ :بالوفيات الوافي; ٥ش /  ١٨ :الكواكب النيرات

; ٧٨٠١ش /  ٦٠٧/  ٣ :ميزان الإعتدال; ١٠٦٨٢ش /  ٦٢٦/  ٢ :تذكرة الحفاّظ; ١٥ش /  ٤٢ـ  ٤١/  ١٤ :سير أعلام النبلاء. ٢٩٥

 .٢٧٦/ ٣ :الوافي بالوفيات; ٤ش /  ٢٧٤/ ٢٢ :تاريخ الإسلام

 .٧/  ٦ :الدرّالمنثور. ٢٩٦



كثير و ابن حجر عسقلانى سند حديث را ضعيف معرفى  ابن پيش از اين دو نيز هيثمى، ٢٩٧.تسيوطى آن را ضعيف شمرده اس

 .كرده بودند

پردازيم تا در پرتو نظرات عالمان   حسين اشقر مى  يعنى حرب بن حسن طحّان و; در ادامه به بررسى احوالات اين دو راوى

 .اهل تسنن نمايان گردد اعتبار تضعيفات برخى عالمان متعصّب بزرگ جرح و تعديل، ميزان

 حرب بن حسن طحّان

پيرامون اين شخص هيچ تضعيفى صورت نگرفته و احدى از عالمان رجالى اهل سنت ـ به جز هيثمى ـ او را تضعيف 

كند كه   اما پس از آن ادعا مى; اند كند كه حرب و ساير راويان حديث توثيق شده  هيثمى نيز در ابتدا تصريح مى. نكرده

 ٢٩٨!كند كه تضعيف از سوى چه كسانى صورت گرفته و وجه تضعيف چيست اند، ولى اشاره نمى  ا را تضعيف كردهاى آنه  عده

. بن حسن طحّان مناقشه كرده ابوالفتح ازدى است تنها كسى كه در حرب گردد كه كتب رجالى، روشن مى بامراجعه به

بلكه در حديث وى مناقشه نموده ; اى نكرده است  ن خدشهبن حس البته ـ با توجه به نقل ابن حجر از ازدى ـ وى در خود حرب

 .است

 :گويد ابوالفتح ازدى درباره وى مى

 ٢٩٩;ليس حديثه بذاك

 .حديثش از اعتبار بالايى برخوردار نيست

 :نويسد  مى  وى. شود  كند كه به قول أزدى اعتنايى نمى با اين وجود ذهبى تصريح مى

 ;في الجرح رهقاً  لا يلتفت إلى قول الأزدي، فإنّ في لسانه

 شود، زيرا كه وى در جرح راويان پا را فراتر از به قول ازدى توجه نمى

 .گذارد  حد مى

ابن ابى حاتم نيز،  ٣٠٠.از سويى ديگر ابن حبّان، حرب بن حسن طحّان را توثيق كرده و او را در ثقات نام برده است

 :نويسد  درباره او مى

 ٣٠١;شيخ: سألت أبي عنه، فقال

 .شيخ است: باره حرب سؤال كردم كه در پاسخ گفتاز پدرم در 

 .رود  درباره يك محدّث به منزله تأييد و توثيق او نباشد، يقيناً جرح او نيز به شمار نمى ٣٠٢اگر تعبير شيخ

                                                            

 .٣١/  ٢٥ :تفسير الآلوسي. ٢٩٧

 .١٠٣/  ٧ :دمجمع الزوائ: ك.ر. ٢٩٨

 .١٧٦٨ش /  ٤٦٩/  ١ :ميزان الإعتدال;  ٨٢٧ش /  ١٨٤/  ٢ :لسان الميزان. ٢٩٩

 .  ٨٢٧ش /  ١٨٤/  ٢ :لسان الميزان: ك.ھمچنين ر; ٢١٣/  ٨ :الثقات. ٣٠٠

 .١١٢٦ش /  ٢٥٢/  ٣ :الجرح والتعديل. ٣٠١



بنابراين تضعيف سند روايت به . نيست در اين كلام نيز از او به عنوان يك محدّث ياد شده و هيچ جرمى متوجّه او

 .رب بن حسن طحّان هيچ وجهى نداردجهت وجود ح

 

 حسين أشقر

جا كه اين شخص در سند روايات متعدد  از آن. است) ٢٠٨متوفاّى (وى ابو عبدالله حسين بن حسن اشقر فزارى كوفى 

 .ديگرى غير از روايات مربوط به نزول آيه مودّت نيز واقع شده است، از اين رو ترجمه وى بسيار مهمّ است

دچار  تقريب التهذيباما همو در كتاب  ٣٠٣;حسين اشقر را ضعيف و ساقط دانسته است اف الشافالكابن حجر در 

 :نويسد  مى تناقض شده و

 ٣٠٤;س... الحسين بن حسن الأشقر، الفزاري، الكوفي، صدوق، يهمّ ويغلو في التشيع، من العاشرة

و از رجال نسائى ... ده روى داردولى در تشيع اهتمام و زيا; گو است  حسين بن حسن اشقر فزارى، كوفى، راست

 .است

تضعيف كرده است، اين در الكاف الشاف نكته ديگر اينكه ابن حجر به جهت تشيع حسين اشقر، برخى روايات را در 

كند كه رافضى   تصريح مى مقدمه فتح البارىچرا كه او در ; حالى است كه با مبناى وى سازگارى ندارد و تهافتى آشكار است

و با توجه به اين دو نكته، روشن است كه طعن ابن حجر  ٣٠٥رساند  به وثاقت راوى ضرر نمى -چه رسد به تشيع بودن ـ تا 

 .درباره حسين اشقر اعتبارى ندارد

نسايى براى پذيرش صحّت يك حديث و  افزون بر آن، حسين اشقر از رجال نسايى است و اهل سنت معترفند كه شرط

به همين جهت است كه بايد عالمان بزرگ اهل سنت كتاب  ٣٠٦.شرط مسلم و بخارى استتر از  خويش، سخت سنننقل آن در 

بنابراين وقتى حسين اشقر از نظر نسايى موثق باشد، تضعيف ديگران . نسايى را بر كتاب مسلم و بخارى مقدم بدارند

 .چندانى ندارد  اهميت

 ٣٠٧.ين، فلاسّ، ابن سعد و افرادى از اين قبيل استاحمد بن حنبل، ابن مع: حسين اشقر از مشايخ حديثى بزرگانى همچون

 :كند كه گفت  از احمد بن محمّد بن هانى نقل مى ٣٠٨ابن حجر، از عقيلى،

                                                                                                                                                                                         

جمع ; »الأستاد الكامل«ھو » الإمام«و » يخالش«و » المحدّث«: نويسد وى مى. داند  را استاد كامل مى» شيخ«ملا على قارى . ٣٠٢

 .٧٠: الوسائل في شرح الشمائل

 .٢٢٠/  ٤: الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشّاف. ٣٠٣

 .١٣٢٣ش /  ٢١٤/  ١: تقريب التھذيب. ٣٠٤

 .١٥٢/  ١٠ :فتح الباري: ك.ھمچنين ر. ٣٩٨و  ٣٨١ :مقدمة فتح الباري. ٣٠٥

/  ٢٣: تاريخ الإسلام; ٦٧ش /١٤/١٣١ :سير أعلام النبلاء; ٧١٩ش /  ٧٠٠/  ٢ :الحفاّظتذكرة ; ١٧٢/  ١ :تھذيب الكمال :ك.ر. ٣٠٦

 .٢٥٧/  ٦: الوافي بالوفيات; ١٠٨

 .٥٩٦ش /  ٢٩١/  ٢ :تھذيب التھذيب: ك.ر. ٣٠٧



 .لم يكن عندي ممّن يكذب: قال. قلت لأبي عبدالله ـ يعني أحمد بن حنبل ـ تحدّث عن حسين الأشقر

يا أبا عبدالله، إنهّ صنّف : وقلت أنا. في أبي بكر وعمر إنهّ يحدث: وذكر عنه التشيّع، فقال له العبّاس بن عبدالعظيم

 ٣٠٩;ليس هذا بأهل أن يحدّث عنه: فقال. باباً في معايبهما

از نظر من : احمد بن حنبل گفت. كنى  از حسين اشقر حديث نقل مى: گفتم) احمد بن حنبل(به ابو عبدالله 

 .گو نيست  دروغ

درباره ابوبكر و عمر  او: ن عبدالعظيم به احمد بن حنبل گفتاز تشيّع او سخن به ميان آمد و عباس ب: گفت

احمد بن . ابوبكر و عمر تصنيف كرده است اى ابو عبدالله، او بابى در بيان معايب: من نيز گفتم. كرد بدگويى مى

 .وى صلاحيت ندارد كه از او حديث نقل شود: حنبل در جواب گفت

ضعفى ندارد و تنها سبب تضعيف او نقل حقايقى درباره ابوبكر و عمر بنابراين روشن است كه حسين اشقر هيچ نقطه 

 :گويد مى  از اين رو جوزجانى درباره او; است

 ٣١٠;غال من الشتّامين للخيرة

 .وى غالى است و در زمره شتم كنندگان افراد برگزيده است

ساس ضوابط جرح و تعديل از سويى تضعيف راوى به جهت بيان حقايقى درباره شيخين، هرگز صحيح نبوده و برا

و چنين كسى به يقين راويانى را  ٣١١السلام است از سويى ديگر ابواسحاق جوزجانى ناصبى و از دشمنان اميرالمؤمنين عليه. نيست

به همين جهت . اند، تضعيف و رواياتى را كه به نفع تشيع باشند جرح خواهد كرد السلام بوده  كه دوستدار اميرالمؤمنين عليه

، اين نكته را متذكر شده و يادآورى كرده است كه طعن و جرح چنين افرادى لسان الميزانابن حجر عسقلانى در مقدّمه است كه 

هاى او بر پايه هواى نفس   كند طعن و جرح  برد و تصريح مى  وى به عنوان نمونه از ابواسحاق جوزجانى نام مى ٣١٢.اعتبار ندارد

يف حسين اشقر از سوى جوزجانى نيز بر مبناى باطلى است كه از نظر برخى ائمه جرح بنابراين تضع ٣١٣.بوده و فاقد اعتبار است

از اين رو يحيى بن معين ضمن تذكر به تشيع حسين اشقر، او را صدوق و احاديثش را ; و تعديل اهل تسنن پذيرفته نيست

 .بدون اشكال دانسته است

يث از او، به طور ضمنى به صحت احاديث وى شهادت وى همچنين با بيان شاگردى خويش نزد حسين أشقر و اخذ حد

 ٣١٤.دهد  مى

                                                                                                                                                                                         

 .٢٩٧ش /  ٢٤٩/  ١ :الضعفاء الكبير: ك.ر. ٣٠٨

 .٢٩٢ـ  ٢٩١: ھمان. ٣٠٩

 .٢٩١/  ٢ :تھذيب التھذيب; ٣٦٨/  ٦ :تھذيب الكمال. ٣١٠

 .٣٣٢ش /  ١٥٩/  ١ :تھذيب التھذيب; ١٢٠ :الإكمال في أسماء الرجال; ٤٤٦و  ٤٠٤و  ٣٨٨ :مقدمة فتح الباري: ك.ر. ٣١١

 . ٨٢ـ  ٨١/  ١ :تھذيب التھذيب: ك.ھمچنين ر. ١١/  ١ :لسان الميزان: ك.ر. ٣١٢

 .١٦/  ١: ھمان: ك.ر. ٣١٣

 .١٣٠٧ش /  ٣٦٨/  ٦: تھذيب الكمال: ك.ر. ٣١٤



 :نويسد  ابن حجر نيز به نقل از ابن جنيد مى

صدوق؟ : قلت. لا بأس به: فكيف حديثه؟ قال: قلت. كان من الشيعة الغالية: سمعت ابن معين ذكر الأشقر، فقال

 ٣١٥;نعم، كتبت عنه: قال

حديثش چگونه : به او گفته شد. او از شيعيان افراطى بود: گفت شنيدم كه ابن معين، از حسين اشقر ياد كرد و

آرى، من احاديث او را : گو است؟ گفت  او راست: گفته شد. اشكالى بر آن وارد نيست: است؟ در جواب گفت

 .نويسم  مى

ماد و بنابراين حسين اشقر از نظر احمد، نسايى، يحيى بن معين، ابن حبّان و برخى حديث شناسان ديگر مورد اعت

السلام نقل   به همين جهت است كه احاديثى كه در فضائل اميرالمؤمنين عليه. گو است و تنها گناه او تشيعّ او است  راست

كنند، اما هيچ طعنى جز تشيّع به خود وى وارد نشده است   گونه روايات را منكر خوانده و در احاديثش طعن مى كند، اين  مى

 .زند  اى نمى  يان، به وثاقت راوى لطمهكه آن هم بر مبناى رجالى خود سن

 نتيجه

مردويه از حسين اشقر، از قيس بن ربيع، از   بحث در سند روايتى بود كه طبرانى، ابن ابى حاتم، ابن منذر، حاكم و ابن

 .اند عباس نقل كرده  ابن  اعمش، از سعيد بن جبير، از

ى مورد بحث روايت هستند ـ روشن شد كه نظر با بررسى شرح حال حرب بن حسن طحّان و حسين اشقر ـ كه دو راو 

 .سيوطى، آلوسى، ابن كثير، قسطلانى، هيثمى و ابن حجر درباره سند اين حديث نادرست است و ارزش و اعتبارى ندارد

، منظور او از ضعيف و رافضى، حسين »ورافضي  فيه ضعيف. اسناده واه«: گويد مى فتح البارياما اگر آنچه ابن حجر در 

اما . اعتبار خواهد بود او را تضعيف كرده است ـ اين سخن ابن حجر نيز فاقدتخريج أحاديث كشاف   اشد ـ چنانكه دراشقر ب

كه در ادامه به شرح حال وى » قيس بن ربيع«است ـ او كسى نيست جز   چنين  اگر مراد از او كسى غير از اشقر باشد ـ كه ظاهراً 

 .پردازيم مى نيز

 قيس بن ربيع

بسيارى از عالمان بزرگ حديثى نيز  ٣١٦.قيس بن ربيع أسدى كوفى از رجال ابو داوود، ترمذى و ابن ماجه استأبو محمّد 

سفيان ثورى، شعبة بن حجاج، عبدالرزاّق بن همام، ابو نعيم فضل بن دُكَين، ابو داوود : محدّثانى همچون. اند  از وى روايت كرده

ين راويان و عالمان بزرگ اهل بيت اشخاصى همچون سفيان ثورى، شعبه، و در ميان ا ٣١٧طيالسى، معاذ بن معاذ و ديگران

 .اند  ابووليد طيالسى و ديگران وى را توثيق كرده

 :گويد ابو داوود طيالسى به نقل از شعبه مى

                                                            

 . ٥٩٦ش /  ٢٩٢/  ٢ :يبتھذيب التھذ. ٣١٥

 .٦٩٨ش /  ٣٥٠/  ٨ :تھذيب التھذيب: ك.ر. ٣١٦

 .٦٩٣٨ش /  ٤٥٢/  ١٢ :تاريخ بغداد; ٤٩٠٣ش /  ٢٧/  ٢٤ :تھذيب الكمال; ھمان: ك.ر. ٣١٧



 ٣١٨;سمعت أبا حصين يثني على قيس بن الربيع

 .كرد  از ابو حصين شنيدم كه قيس بن ربيع را مدح و ثنا مى

 :گويد  و نيز مى

 ٣١٩;أدركوا قيساً قبل أن يموت: قال لنا شعبة

 .پيش از آنكه قيس بميرد، از وى استفاده كنيد: شعبه به من گفت

 :همچنين در احوالات او آمده است

قلت . لا: يتكلّم فيه بشئ؟ قال هل سمعت من سفيان يقول فيه بغلطة، أو: قلت ليحيى بن سعيد: قال عفّان

 ....لا: أفتتّهمه بكذب؟ قال: ليحيى

 ; وشعبة كان قيس ثقة، يوثقّه الثوري: وقال حاتم بن الليث الجوهري عن عفّان

يا درباره وى سخنى   اى كه سفيان بر قيس ايرادى گرفته باشد و آيا شنيده: به يحيى بن سعيد گفتم: عفان گويد

 .نه: گفته باشد؟ گفت

 .اند توثيق كرده  ثورى و شعبه او را قيس ثقه بود و: كند كه گفت  حاتم بن ليث جوهرى از عفان نقل مى

 ;... كان قيس بن الربيع ثقة، حسن الحديث: قال حاتم بن الليث، عن أبي الوليد الطيالسي

 قيس بن ربيع ثقه و احاديث وى: حاتم بن ليث به نقل از ابو وليد طيالسى گويد

 .نيكو است

وى نيز از نظر عالمان رجالى ثقه و صدوق   جود ندارد وبنابراين روشن شد كه هيچ دليلى بر ردّ احاديث قيس بن ربيع و 

ضعف وى  به جهل، كذب، تحريف و تصحيف روايات نيز وجود ندارد تا حكم به از سويى در شرح حال وى اتهّام ٣٢٠.است

تأكيد در حافظه است، اما با اين وجود بر صداقت او   اند ضعف و از سويى ديگر، تنها اشكالى كه به وى وارد كرده. نماييم

زده است، اما امكان دارد به جهت ضعف وى در حفظ   گو نبوده و عمداً به تحريف روايات دست نمى  دروغ يعنى وى ٣٢١;دارند

همچنين چند نقطه تاريك ديگر درباره قيس بيان شده است كه هيچ يك . خوانده باشد روايات، در اواخر عُمْر رواياتى را اشتباه

 :اند مثلا در احوالات او نوشته. گردد  ى و روايات او نمىاز آنها موجب طعن در اعتبار و 

 ٣٢٢;وكان قيس بن الربيع عالماً بالحديث، ولكنّه ولي المدائن فقتل رجلا فيما بلغني، فنفر الناس عنه

                                                            

تاريخ أسماء ; ٤٠/  ٦ ):ابن عدى(الكامل ;  ٥٥٣ش /  ٩٩/  ٧و  ٦٣ش /  ١٥١/  ١ :الجرح والتعديل; ٣٠٩ :مسند ابن الجعد. ٣١٨

/  ٣٥٠/  ٨: تھذيب التھذيب; ٤٩٠٣ش /  ٢٨/  ٢٤ :تھذيب الكمال; ٦٩٣٨ش /  ٤٥٢/  ١٢: تاريخ بغداد; ١١٥٦ش /  ١٩١ :اتالثق

 .٦٩٨ش 

 .ھمان. ٣١٩

 .١٥٣٠ش /  ٢٢٠/  ٢ :معرفة الثقات;  ٥٥٩٠ش /  ٣٣/  ٢ :تقريب التھذيب: ك.ر. ٣٢٠

 .٦٩١١ش /  ٣٩٣/  ٣ :ميزان الإعتدال: ك.ر. ٣٢١

 .٢٤/٣٣: تھذيب الكمال: ك.ر; ھمين مضمون آورده است مزى نيز مطلبى را به. ١٢/٤٥٥ :تاريخ بغداد. ٣٢٢



وى در دوران حكومتش شخصى را . اما وى فرماندار مدائن نيز بوده است; قيس بن ربيع از عالمان حديث بوده است

 .گردان شدند تيجه مردم از او روىكشت، در ن

كند كه او شيعه   ذهبى از احمد بن حنبل نقل مى. نقطه ضعف ديگرى كه براى قيس بيان شده، اتهام به تشيّع است

 ٣٢٤.گويى او اذعان و اعتراف دارد  با اين حال ذهبى به راست ٣٢٣.بوده است

 :گويد ن اسماعيل مىحرب ب. همچنين گفته شده است كه قيس احاديث منكرى نقل كرده است

 ٣٢٥;منكرة روى أحاديث: قيس بن الربيع أيّ شيء ضعّفه؟ قال: قلت لأحمد بن حنبل

احاديث منكرى روايت   او  :چه چيزى موجب تضعيف قيس بن ربيع شده است؟ گفت: به احمد بن حنبل گفتم

 .كرده است

 :گويد ب نمونه ابوداوود مىاز با. گونه احاديث منسوب به او تأمّلاتى وجود دارد البته درباره اين

 ٣٢٦;إنّما أتى قيس من قبل ابنه، كان ابنه يأخذ حديث الناس، فيدخلها في فرج كتاب قيس، ولايعرف الشيخ ذلك

گرفت   چرا كه فرزندش احاديثى را كه از ديگران مى; آنچه جرح درباره قيس وارد شده است از جانب فرزند او است

 .داد  ه طورى كه قيس آن احاديث داخل شده را تشخيص نمىكرد، ب در ميان كتاب قيس داخل مى

 :نويسد  ابن حجر عسقلانى نيز درباره او مى

 ٣٢٧;صدوق، تغيّر لماّ كبر، أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه، فحدّث به

او پسرش آنچه را كه حديث   و )شد  يعنى مبتلا به اختلال حواس(گو است، اما به هنگام پيرى تغيير پيدا كرد   راست

 .روايت كرد  نبود، در احاديث او و به نام او داخل كرده و

بنابراين، با توجه به تأكيد ذهبى و ابن حجر عسقلانى بر راستگويى قيس، اشتباه وى در چند حديث و آن هم به جهت 

كه علاوه بر اعتراف چرا ; تواند باشد كم حافظگى در پيرى و يا نقل چند حديث به نام وى، دليل درستى بر ردّ احاديث وى نمى

 .اند  ائمه جرح و تعديل به صداقت قيس بن ربيع، سه تن از صاحبان صحاح ستهّ احاديث او را در كتب خود روايت كرده

اند،   جا روشن شد رواياتى كه در سند آنها قيس بن ربيع، حسين اشقر و حرب بن حسن طحّان واقع شده در نتيجه تا اين

 .و طعن و جرح در اين روايات هيچ دليلى جز تعصّب و عناد ندارد صحيح و غير قابل خدشه هستند

                                                            

 .١٥٨٦ش /  ٣٩/  ٦ ):ابن عدى(الكامل : ك.ھمچنين ر. ٦٩١١ش /  ٣٩٣/  ٣ :ميزان الإعتدال. ٣٢٣

 .ھمان. ٣٢٤

 .٤٩٠٣ش /  ٣١/  ٢٤ :تھذيب الكمال،  ٥٥٣ش /  ٩٨/  ٧ :الجرح والتعديل. ٣٢٥

/  ٣ :ميزان الإعتدال; ٤٩٠٣ ش/  ٣٤/  ٢٤ :تھذيب الكمال; ٦٩٣٨ش /  ٤٥٦/  ١٢ :تاريخ بغداد; ١٥٨/  ٢ :التاريخ الصغير. ٣٢٦

 .٦٩٨ش /  ٣٥٢/  ٨ :تھذيب التھذيب; ٦٩١١ش /  ٣٩٦

 . ٥٥٩٠ش /  ٣٣/  ٢ :تقريب التھذيب. ٣٢٧



پيشتر روايات . اند، روايتى است كه طبرى در تفسير خود نقل كرده است اما روايت ديگرى كه در سند آن خدشه كرده

، سند يكى از وى چهار روايت در ذيل اين آيه نقل كرده است كه در اين ميان. در ذيل آيه مودّت مطرح شد تفسير طبرى

زياد نيز به مانند سه راوى   البته تضعيف يزيد بن ابى. مورد خدشه قرار گرفته است» يزيد بن أبي زياد«روايات، به جهت وجود 

در ادامه به بررسى اعتبار وى . قبل تنها از سر تعصّب و عناد است و طبق مبانى رجالى، هيچ دليلى بر تضعيف وى وجود ندارد

 .پردازيم  مى

 

 يد بن ابى زياديز

قرشى نيست، بلكه غلام عبدالله بن حارث بن نوفل  وى٣٢٨).١٣٧يا  ١٣٦متوفاّى سال (يزيد بن أبي زياد قرشيّ هاشميّ كوفيّ 

 :گويد مزى درباره او مى ٣٢٩.هاى شش گانه اهل تسنن است او از رجال صحيح. بوده است

ما القسيّة؟ وقال : قلنا لعليّ : عن أبي بردة من صحيحه عقيب حديث عاصم بن كليب» اللباس«قال البخاري في 

. »الأدب«وفي . وروى له في كتاب رفع اليدين في الصلاة. الحديث... ثياب مضلعّة القسيّة: جرير عن يزيد في حديثه

 ٣٣٠;وروى له مسلم مقروناً بغيره، واحتجّ به الباقون

قسيّه : به على گفتيم: گويد  ابو برده مى لباس از صحيح خود، پس از حديث عاصم بن كليب از ]كتاب[بخارى در 

 چيست؟

و » رفع اليدين فى الصلاة«در كتاب  ]بخارى[و ... قسيّه لباس است: در حديثش نقل كرد ]بن أبي زياد[جرير از يزيد 

حديث نقل كرده و مسلم نيز حديث ديگرى از او روايت كرده است و باقىِ ] يزيد بن ابى زياد[از » الأدب«نيز در 

 .اند  بان صحاح ستهّ نيز به احاديث او احتجاج كردهصاح

سفيان ثورى، : اند، حديث شناسانى همچون  بسيارى از محدّثان معروف اهل سنت نيز از يزيد بن ابى زياد روايت كرده

 .سفيان بن عيينة، شريك بن عبدالله، شعبة بن حجّاج، عبدالله بن نمير و عالمانى ديگر از اين قبيل

 :نويسد خود، درباره وى مى صحيحمه مسلم در مقدّ 

فإنّ اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم، كعطاء بن السّائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم 

 ;٣٣١وأضرابهم

                                                            

لى الصحيح سنة ست وثلاثين توفي ع«: گويد امّا ذھبى مى; دانند مى ١٣٦و برخى ديگر سال  ١٣٧برخى سال وفات وى را . ٣٢٨

 . ٥٦٤/  ٨ :تاريخ الإسلام; »ومائة

 .٦٩٩١ش /  ١٣٦ـ  ١٣٥/  ٣٢ :تھذيب الكمال. ٣٢٩

 .٦٩٩١ش /  ١٤٠/  ٣٢: ھمان. ٣٣٠

 .٤/  ١ :صحيح مسلم. ٣٣١



مانند عطاء بن سائب، ] عالمانى[كند،   گو و طالب علم بر آنان صدق مى  همانا عناوينى همچون خوش نام، راست

 .يث بن ابى سلم و امثال ايشانيزيد بن ابى زياد، ل

 ٣٣٢.اند بسيارى از عالمان جرح و تعديل همچون ابن حجر نيز او را توثيق كرده

بنابراين يزيد بن ابى زياد از رجال صحاح ستّه است و مسلم او را شايسته عنوان خوش نام، صدوق و اشتغال به علم 

طبق . ماند  از همين روى وجهى براى تضعيف او باقى نمى ;اند  توثيق كرده  بزرگان جرح و تعديل نيز او را. داند  مى

 !است  به تشيعّ  اهل سنت، اين بار نيز تنها دليل تضعيف يزيد بن ابى زياد، اتهام وى معمولِ 

 :نويسند  ابن عدى و ديگران درباره او مى

 ٣٣٣;كان من أئمةّ الشيعة الكبار

 .او از پيشوايان بزرگ شيعه بود

صحيح خواهد بود و چنانكه او از ابن عباس نقل  ابى زياد درباره شأن نزول آيه مودّت نيز كاملادر نتيجه روايت يزيد بن 

فقط اميرالمؤمنين، حضرت » قربى«اهل بيت پيامبر صلىّ الله عليه وآله وسلّم نازل شده است و مراد از   كند، آيه مودّت درباره  مى

 .ستندالسلام ه صدّيقه طاهره، امام حسن و امام حسين عليهم

 

 نتيجه بررسى اسناد روايات

السلام بودند، به   رواياتى را كه بر سخن حق دلالت داشتند و بيانگر نزول آيه مودّت درباره اهل بيت پيامبر عليه و عليهم

 :شوند  سه قسم تقسيم مى

يد بن جبير، از ابن احاديثى هستند كه همگان بر صحّت آنها اتفّاق دارند، به مانند حديثى كه طاووس، از سع: قسم يكم

 .عباس نقل كرده است

اى وارد   احاديثى است كه حديث پژوهان سنّى آنها را نقل كرده و درباره سند آن سخنى نگفته و خدشه: قسم دوم

مانند حديثى كه از رسول خدا صلىّ الله عليه وآله وسلمّ نقل شده ; اند، بلكه گاهى به صحّت و اعتبار آنها نيز معترفند نكرده

در ازاى رسالت خويش اجرى   من«: در آن آمده است كه پيامبر در پاسخ به سؤال عرب باديه نشين درباره اجر رسالت فرمودند  و

نزديكان » قربى«در اين حديث رسول خدا صلىّ الله عليه وآله وسلمّ تصريح فرمودند كه مراد از . »طلبم جز مودّت نزديكانم نمى

 .آن حضرت هستند

                                                            

 .٥٣١ش /  ٢٨٩ـ  ٢٨٨/  ٦ :تھذيب التھذيب: ك.ر. ٣٣٢

/  ١١ :تھذيب التھذيب; ٤٣١: خلاصة تذھيب تھذيب الكمال; ٦٩٩١ش /  ١٣٨/  ٣٢ :تھذيب الكمال; ٢٧١٩/  ٧ ):ابن عدى(الكامل . ٣٣٣

 .٩٦٩٥ش /  ٤٢٤/  ٤ :ميزان الإعتدال; ٤١ش /  ١٣٠/  ٦ :سير أعلام النبلاء;   ٥٣١ش /  ٢٨٨



السلام و كلام حضرت امام زين العابدين   السلام پس از شهادت اميرالمؤمنين عليه  ام حسن عليههمچنين خطبه ام

 .گيرد  السلام به هنگام اسارت در شام و سخن برخى ديگر از امامان عليهم السلام كه در زمره همين گروه قرار مى عليه

 .روشن است كه اين قسم از احاديث نيز نيازى به بررسى سندى ندارند

سندهاى اين احاديث قرار داشتند و تضعيف  راويانى كه در. رواياتى هستند كه در سند آنها خدشه شده است: قسم سوم

 .زياد  ـ يزيد بن أبي٤ـ قيس بن ربيع و ٣ـ حسين اشقر، ٢بن حسن طحّان،   حرب ـ١: اند عبارت بودند از شده

الى اهل سنّت، تضعيف اين چهار نفر نادرست و مردود با بررسى شرح حال اين راويان، روشن شد كه برپايه مبانى رج

 .است

 .پردازيم  هاى مخالفان مى  ها و اشكال  در ادامه به بررسى و دفع شبهه

 

 دفع شبهات مخالفان

 شبهه ابن تيميه

ترين مخالف در اين مقام ابن تيميه است و بيشترين اشكالات از ناحيه وى متوجّه استدلال شيعه شده  شايد سرسخت

 :نويسد مى منهاج السنّةوى در . پردازيم  از اين رو ابتدا به بررسى مناقشات او مى. است

سئل رضى الله عنهما أنّ ابن عباس : وكذلك قوله في إيجاب المودّة لهم غلط، فقد ثبت في الصحيح عن سعيد بن جبير

ةَ  قُلْ لاَ أسَْألَُكُمْ عَليَْهِ (عن قوله تعالى  صلىّ الله   إلاّ أن تودّوا ذوي قربى محمّد: فقلت: قال. )فيِ القُْرْبَى  أجَْراً إِلاَّ المَْوَدَّ

منهم  صلىّ الله عليه وآله وسلمّإنّه لم يكن بطن من قريش إلاّ لرسول الله ! عجلت: فقال ابن عباس. عليه وآله وسلمّ

فابن عباس كان من كبار أهل . مقل لا أسألكم عليه أجرا إلاّ أن تودّوني في القرابة التي بيني وبينك: قرابة، فقال

ويدلّ على ذلك أنهّ لم يقل إلاّ المودّة لذوي القربى، ولكن . البيت وأعلمهم بتفسير القرآن، وهذا تفسيره الثابت عنه

ء فَأنََّ (: ألاترى أنهّ لماّ أراد ذوي قرباه، قال. قال إلاّ المودّة في القربى ا غَنِمْتُمْ مِنْ شيَْ لِلهِ◌ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ  وَاعْلَمُوا أنَمَّ

قُلْ لاَ أسَْألَُكُمْ عَليَْهِ (: المودّة لذوي القربى فكيف، وقد قال: المودّة في ذوي القربى وإنّما يقال: ولا يقال; )وَلِذِي القُْرْبى

ةَ  أجراً أصلا، إنّما أجره على الله   يسأل لاصلىّ الله عليه وآله وسلمّ أنّ الرسول : ؟ ويبيّن ذلك)فيِ القُْرْبَى   أجَْراً إِلاَّ المَْوَدَّ

صلىّ  وعلى المسلمين موالاة أهل البيت، لكن بأدلةّ أخرى غير هذه الآية، وليست موالاتنا لأهل البيت من أجر النبيّ 

 ٣٣٤;وأيضاً فإنّ هذه الآية مكيّّة ولم يكن عليّ بعد قد تزوّج بفاطمة، ولا ولد له أولاد. في شيء الله عليه وآله وسلمّ

پس به تحقيق در روايت صحيحى از سعيد بن جبير ; در وجوب مودّت اهل بيت غلط است ]علامّه حلىّ [كلام او 

ةَ فيِ القُْرْبَى (ثابت شده است كه از ابن عباس درباره آيه  : سعيد گويد. سؤال شد) قُلْ لاَ أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ أجَْراً إِلاَّ المَْوَدَّ

: پس ابن عباس گفت. اينكه خويشاوندان محمّد صلىّ الله عليه وآله را دوست بداريدمنظور آيه اين نيست مگر 

                                                            

 .١٣ـ  ١٢/  ٤ :منھاج السنة. ٣٣٤



اى نيست جزآنكه رسول خدا صلىّ الله عليه وآله وسلمّ با ايشان خويشى دارد   همانا در ميان قريش تيره! عجله كردى

ةَ فيِ القُْ : (و گفت عباس از بزرگان اهل بيت و داناترين آنان به تفسير  ابن پس). رْبَى قُلْ لاَ أسَْألَُكُمْ عَليَْهِ أجَْراً إلاَِّ المَْوَدَّ

دلالت دارد ] همچنين دليل ديگرى كه بر بطلان كلام علامّه حلى[. قرآن بوده است و اين تفسير به يقين از او است

ةَ فيِ القُْرْبَى : (آن است كه خداوند نفرمود ةَ فيِ الْقُرْبَى إِلاَّ المَْ : (بلكه فرمود; )إِلاَّ المَْوَدَّ جا كه   بينى آن آيا نمى). وَدَّ

ء فَأنََّ لِلهِ◌ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي : (فرمايد  خداوند خويشاوندان پيامبر را اراده كرده مى ا غَنِمْتُمْ مِنْ شيَْ وَاعْلمَُوا أنَمَّ

گونه  ، پس چطور اين»لمودة لذوى القربىا«: شود ، بلكه گفته مى»المودة فى ذوى القربى«: شود  و گفته نمى) القُْرْبى

ةَ فيِ القُْرْبَى : (فرمايد  حالى كه خداوند مى  نباشد، در دهد كه رسول   نشان مى اين  و)قُلْ لاَ أسَْألَُكُمْ عَليَْهِ أجَْراً إِلاَّ المَْوَدَّ

بر مسلمانان موالات . تكند و تنها اجر او بر عهده خداوند اس  خدا صلىّ الله عليه وآله وسلمّ هيچ اجرى طلب نمى

ليكن به دلايل ديگرى غير از اين آيه، دوست داشتن اهل بيت از سوى ما پرداخت اجر پيامبر ; اهل بيت لازم است

السلام در هنگام نزول آيه با   همچنين اين آيه مكّى است و على عليه. آيد صلىّ الله عليه وآله وسلمّ به شمار نمى

 .براى او متولد نشده بود فاطمه ازدواج نكرده و اولادى

 :نويسد  همو در جاى ديگر مى

ةَ فيِ الْقُرْبَى (وأنزل الله فيهم : وأمّا قوله كذب ظاهر، فإنّ هذه الآية في سورة   ، فهذا)قُلْ لاَ أسَْألَُكُمْ عَليَْهِ أجَْراً إِلاَّ المَْوَدَّ

 ...فاطمة وقبل أن يولد له الحسن والحسينالشورى، وسورة الشورى مكيّّة بلا ريب، نزلت قبل أن يتزوّج عليّ ب

 .رواه البخاري و غيره... وقد تقدّم الكلام على الآية، وأنّ المراد بها ما بيّنه ابن عبّاس

صلىّ وقد ذكر طائفة من المصنّفين من أهل السّنّة والجماعة والشيعة، من أصحاب أحمد وغيرهم، حديثاً عن النبيّ 

 .»عليٌّ وفاطمة وأبناهما«: يا رسول الله، من هؤلاء؟ قال: ذه الآية لماّ نزلت قالواأنّ ه الله عليه وآله وسلمّ

 ٣٣٥!وهذا كذب باتفّاق أهل المعرفة بالحديث

ةَ فيِ القُْرْبَى : (و خداوند درباره ايشان اين آيه را نازل فرمود: گويد امّا اينكه مى ). قُلْ لاَ أسَْألَُكُمْ عَليَْهِ أجَْراً إِلاَّ المَْوَدَّ

اين سخن دروغى آشكار است، چرا كه اين آيه در سوره شورى است و سوره شورى بدون ترديد مكّى است و پيش از 

 .  ...ازدواج اميرالمؤمنين با فاطمه عليهما السلام نازل شده است

ير او آن را و بخارى و غ... مراد از آن، همان است كه ابن عباس بيان كرده ]گفتيم[و بحث اين آيه پيشتر گذشت و 

 .اند  روايت كرده

صلىّ الله عليه وآله وسلمّ  و گروهى از مصنّفانِ اهل سنت و شيعه، از جمله پيروان احمد و غير آنها حديثى از پيامبر

چه كسانى  ]كه مودتشان برما واجب شده[رسول خدا، آنان   اى: اند كه وقتى اين آيه نازل شد به پيامبر گفتند آورده

 !، در حالى كه اين حديث به اتفاق عالمان حديث كذب است»على، فاطمه و دو فرزندشان«: هستند؟ فرمود

                                                            

 .٣٤١ـ  ٣٤٠/  ٤ :منھاج السنة. ٣٣٥



كند كه آيه مودّت در   وى سپس تكرار مى. كند اين حديث را تكذيب مى منهاج السنّهابن تيميه در موضع ديگرى از 

 .عليهما السلام ازدواج كرده استسوره شورى است و آن سوره مكّى است، در حالى كه اميرالمؤمنين در مدينه با فاطمه 

 :كند  وى در جايى ديگر، پس از تكرار مطالب پيشين خود، اشكال مكّى بودن آيه مودّت را اين بار چنين مطرح مى

قل لا أسئلكم عليه أجراً، وقد : أنّ القربى معرفة بالّلام، فلابدّ أن يكون معروفاً عند المخاطبين الذين أمر أن يقول لهم

يعرفونها   ها لماّ نزلت لم يكن قد خلق الحسن والحسين، ولا تزوّج عليّ بفاطمة فالقربى التي كان المخاطبونأنّ : ذكرنا

 ٣٣٦;فإنهّا معروفة عندهم. يمتنع أن تكون هذه، بخلاف القربى التي بينه وبينهم

شد و ما بيان كرديم كه با معرفه شده است، از اين رو ناگزير بايد نزد مخاطبان شناخته شده» لام«همانا قربى، با 

كه » قربايى«پس . على با فاطمه ازدواج نكرده بود  وقتى آيه مودّت نازل شد، حسن و حسين خلق نشده بودند و

شود كه مراد از قربى كسانى باشند كه هنوز   مخاطبين باشند و اين مانع مى مراد آيه است بايد مورد شناخت

 .اند  نشده  متولد

، صرفاً به تعارض احاديث مربوط به شأن نزول آيه ف الشاف في تخريج أحاديث الكشّافالكاابن حجر عسقلانى در 

علاوه بر تعارض روايات، مكّى بودن سوره شورى را نيز مطرح  فتح الباريامّا در  ٣٣٧.پرداخته و هيچ مناقشه ديگرى نكرده است

 ٣٣٨.كرده است

 ٣٣٩.داند  السلام، آيه را مكى مى  عليهم  اهل بيت ابن كثير نيز پس از تضعيف روايت مربوط به نزول آيه در شأن

 ٣٤٠.قسطلانى نيز همين اشكال را تكرار كرده است

مودّت بسنده كرده و حديث طاووس از ابن  شوكانى نيز به بيان وجود تعارض در بين احاديث مربوط به شأن نزول آيه

 ٣٤١.عباس را بر ساير احاديث ترجيح داده است

 :نويسد  آيه مودّت مىابن روزبهان، درباره تفسير 

 ٣٤٢;صلىّ الله عليه وآله وسلمّ ظاهر الآية على هذا المعنى شامل لجميع قرابات النبيّ 

 .شود  شود كه اين معنا شامل تمامى خويشاوندان پيامبر صلىّ الله عليه وآله وسلمّ مى از ظاهر آيه استفاده مى

 .وى پيرامون اين آيه بيش از اين سخن ديگرى ارائه نكرده است

 :نويسد  مى تحفه اثنا عشريهعبدالعزيز دهلوى نيز در 

                                                            

 .٧٤/  ٧: ھمان. ٣٣٦

 .٢٢٠/  ٤ :الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشّاف. ٣٣٧

 .٤٣٤ـ  ٤٣٣/  ٨ :فتح الباري في شرح صحيح البخاري. ٣٣٨

 .١١٤٣ش /  ٣٣٥/  ٣ :تخريج الأحاديث والآثار: ك.ھمچنين ر. ١٢٢/  ٤ :تفسير ابن كثير: ك.ر. ٣٣٩

 .٩/٩١ :تحفة الأحوذي: ك.ھمچنين ر. ٤٨١٨ش / ٣٣١/ ٧ :إرشاد الساري شرح صحيح البخاري: ك.ر. ٣٤٠

 .٥٣٧ـ  ٥٣٦/  ٤ :فتح القدير: ك.ر. ٣٤١

 .٢٠/  ٣ :شرح احقاق الحق; ٣٨٢/  ٤ :دلائل الصدق. ٣٤٢



ةَ في القُْرْبَى (ومنها قوله تعالى  من قرابتك الذين : فإنهّا لماّ نزلت، قالوا يا رسول الله )قُلْ لاَ أسَْألَُكُمْ عَليَْهِ أجَْراً إِلاَّ المَْوَدَّ

اند و هركه واجب المحبت   اهل بيت واجب المحبت گويند كه)... عليّ وفاطمة وابناهما: (وجبت علينا مودّتهم؟ قال

است، على واجب الإطاعت است و هو معنى الإمام و غير على واجب المحبت نيست، پس واجب الإطاعت هم 

طبرانى و امام احمد از ابن . آنكه مفسرين را در مراد از اين آيت اختلاف فاحش است: جواب از اين استدلال. نباشد

اند، زيرا كه اين سوره  اند، ليكن جمهور محدثان اين روايت را تضعيف نموده يت كردهعباس همين قسم روا

جا امام حسن و امام حسين نبودند و نه حضرت فاطمه را علاقه   سوره شورى بتمامها مكى است و در آن  يعنى

از محدثان آن  اند و كسى  و در سلسله اين روايت بعضى شيعه غالى واقع. زوجيت با حضرت على بهم رسيده بود

 حال او نموده و از  ظاهر شيعه غالى را وصف به صدق نموده بنابر

عقيده باطل او خبر نداشته و ظن غالب آنست كه آن شيعى هم دروغ نگفته، بلكه روايت بالمعنى نموده، لفظ 

ابن عباس  بيت را در همين چهار كس حصر نمود، چنانكه بخارى از شيعى اهل  آن. خواهد بود» اهل بيتى«حديث 

النبي صلىّ الله عليه وآله  بين  آورده و در آن اين لفظ واقع است كه القربى من بينه و» عن«و » من«روايت را  اين

كنيم از   با آنكه معنى آيت اينست كه سؤال نمى; اند و قتاده و سدى كبير و سعيد بن جبير جزم كرده... وسلمّ قرابته

. كنم از شما دوستى را با خود به جهت قرابتى كه با شما دارم  يكن سؤال مىشما بر دعوت و تبليغ هيچ اجرى را ل

ابن عباس نيز اين روايت در بخارى موجود است و بتفصيل مذكور است كه هيچ بطنى از بطون قريش نبود الاّ  از

ى حقوق آن قرابت قرابت را ياد دهانيدند و ادا آن. آن حضرت صلىّ الله عليه وآله وسلّم را با ايشان قرابتى بود

پس استثنا منقطع است و امام فخر رازى و . ادنى مراتب صله رحم است از ايشان درخواستند  لااقل ترك ايذا كه

اند، زيرا كه معنى اول مناسب شأن نبوت نيست شمسيه طالبان  جميع مفسرين متاخرين همين معنى را پسنديده

خود خواهند واگر انبيا نيز اين قسم اغراض را مدّنظر   و اقاربدنياست كه كارى كنند و ثمره آن كار براى اولاد 

داشته باشند در ميان ايشان و در ميان دنياداران فرقى نماند و موجب تهمت و التباس در اقوال و افعال ايشان گردد 

مِنْ أجَْر فَهُوَ لكَُمْ إنِْ  سَألَتُْكُمْ  مَا...(و نيز معنى اول منافى آيات كثيره است قوله تعالى . و نقض غرض بعثت لازم آيد

 ٣٤٥-٣٤٤.)أمَْ تسَْألَهُُمْ أجَْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرمَ مُثقَْلوُنَ (وقوله . ٣٤٣)أجَْرِي إِلاَّ عَلىَ اللهِ 

 ها  بررسى اشكال

 ـ مكّى بودن سوره شورى ١

در دلالت آيه مودّت  سنيانى كه از روى تعصب. ترين شبهه در دلالت آيه مبارك مودّت، مكّى بودن سوره شورى است مهم

سوره شورى در  گويند اين آيه در سوره شورى است و  اند، مى السلام مناقشه كرده  بر وجوب مودّت و اطاعت اميرالمؤمنينعليه

                                                            

 .٤٧سوره سبأ، آيه . ٣٤٣

 .٢٠٥ـ  ٢٠٤ :تحفه اثناعشرية. ٣٤٤

 .٤٦سوره قلم، آيه ;  ٤٠سوره طور، آيه . ٣٤٥



السلام هنوز با حضرت صدّيقه طاهره سلام الله عليها ازدواج نكرده   مكّه نازل شده است و در آن زمان، حضرت اميرالمؤمنين عليه

 !در آيه، اين چهار نفر هستند» قربى«توان گفت مراد از  از اين رو نمى; عليهما السلام متولد نشده بودند حسنين  و

نظر از   نخست با تكيه بر روايات وارد شده در اين زمينه، و دوم با صرف. ما در دو مقام به اين شبهه پاسخ خواهيم داد

 .روايات

 

 راساس روايات اهل سنتـ پاسخ به شبهه مكّى بودن سوره شورى ب١ـ١

 :پيش از طرح روايات مربوط به زمان نزول آيات سوره شورى، توجه به چند مقدّمه ضرورى است

صلىّ الله عليه وآله وسلّم جمع آورى نشده است،   قرآن موجود در زمان حيات شريف حضرت خاتم الأنبياء :مقدّمه يكم

ديگر در زمان حاكميت عثمان صورت گرفته و در تاريخ مسلمّ است كه بلكه جمع قرآن يك بار در عصر حكومت ابوبكر و بار 

 .قرآن موجود همان است كه به دستور عثمان جمع شد

 .آورى قرآن موجود، به ترتيب نزول آيات توجه نشده است روشن است كه در جمع :مقدّمه دوم

ود براساس ترتيب نزول آيات، برخى آيات همچنين مسلمّ است كه با توجّه به عدم ترتيب آيات قرآن موج :مقدّمه سوم

 .هاى مكّى گنجانده شده و برخى آيات كلى در آيات مدنى  مدنى در سوره

براساس ادلهّ و شواهد محكمِ موجود در منابع سنيان، آيه مودّت در مدينه نازل : گوئيم با توجه به اين سه مقدّمه مى

وى در اين باره . توان به قرطبى اشاره نمود  فند، از جمله اين عالمان مىشده است و جماعتى از عالمان سنى به اين حقيقت معتر 

 :نويسد  مى

إلاّ أربع آيات منها أنزلت : سورة الشورى مكيّة في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر، وقال ابن عباس وقتادة

ةَ فيِ القُْ (: بالمدينة  ٣٤٦;إلى آخرها) ٢٣: الشورى( )رْبَى قُلْ لاَ أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ أجَْراً إِلاَّ المَْوَدَّ

مگر چهار آيه از آنكه در : اند  ابن عباس و قتاده گفته. سوره شورى بنابر قول حسن، عكرمه، عطا و جابر مكى است

ةَ فيِ القُْرْبَى (يعنى آيه ; مدينه نازل شده است  .تا آخر آن) قُلْ لاَ أسَْألَُكُمْ عَليَْهِ أجَْراً إِلاَّ المَْوَدَّ

به همين مطلب تصريح  ٣٤٩زاد المسيرو ابن جوزى در  ٣٤٨تفسير البحر المحيطابوحيان اندلسى در  ٣٤٧،فتح القديرنى در شوكا 

 .اند كرده

 :نويسد آلوسى نيز مى

                                                            

 .١/  ١٦: تفسير القرطبي. ٣٤٦

 .٤٨٦/  ٧: تفسير البحر المحيط.  ٣٤٧

 ٥٢٤/  ٤: فتح القدير.  ٣٤٨

 .٧٠/  ٧: زاد المسير.  ٣٤٩



ةَ فيِ القُْرْبَى (: من قوله تعالى: وفي البحر، هي مكيّة إلاّ أربع آيات إلى آخر أربع  )قُلْ لاَ أسَْألَُكُمْ عَليَْهِ أجَْراً إِلاَّ المَْوَدَّ

ُ اللهُ عِبادَهُ (فيها مدني، قوله تعالى : وقال مقاتل. آيات أمَْ يقَُولوُنَ (: واستثنى بعضهم قوله تعالى )...ذلكَِ الَّذي يبَُشرِّ

 ٣٥٠;وجوّز أن يكون الإطلاق باعتبار الأغلب... )...افْترَى

قُلْ لاَ أسَْألَُكُمْ (آيه شريفه   يعنى از; آيه آنسوره شورى مكى است غير از چهار : آمده است]المحيط[در كتاب بحر 

ةَ فيِ القُْرْبَى  ذلِكَ (در سوره شورى آيات مدنى وجود دارد، مانند آيه : گويد مقاتل. تا آخر چهار آيه) عَليَْهِ أجَْراً إِلاَّ الْمَوَدَّ

ُ اللهُ  و ... اند استثناء كرده)...أمَْ يقَُولوُنَ افْترَى: (فرمايد  و برخى نيز اين آيه را كه خداى تعالى مى)...عِبادَهُ  الَّذي يبَُشرِّ

 .جايز است كه اطلاق به اعتبار اغلب باشد

بنابراين، از نظر آلوسى مكّى شمردن سوره شورى بدان اعتبار است كه بيشتر آيات آن مكّى است، با اينكه آيات مدنى نيز 

روايات بسيار روشن است و همين بداهت، بسيارى از عالمان و مفسرّان  بودن آيه مودّت براساس  مدنى. در اين سوره وجود دارد

 .سنى را ناچار ساخته به اين حقيقت اعتراف كنند

 

 ـ پاسخ به شبهه مكّى بودن سوره شورى با صرف نظر از روايات٢ـ١

سوره شورى مكّى با توجه به روايات مختلفى كه درباره آيه مودّت وارد شده است، روشن شد كه هرچند بيشتر آيات 

اين آيه در  درباره دلالت آيه مودّت با صرف نظر از روايات نيز روشن خواهد ساخت كه امّا اين آيه مدنى است و بحث; هستند

براى رسيدن به اين حقيقت، بايد ثابت . السلام نازل شده است شأن اميرالمؤمنين، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسين عليهم

در آيه، خويشاوندان پيامبر اكرم صلىّ الله عليه وآله وسلمّ هستند و خطاب آيه شريف به مسلمانان » قربى«شود كه مراد از 

 .است

باشند ـ چنانكه تعدادى از عالمان سنى   فرزندان رسول الله صلىّ الله عليه وآله وسلمّ مى» قربى«براى اثبات اينكه منظور از 

به اين  ٣٥١الكواكب الدراري في شرح البخارياز جمله كرمانى كه در كتاب ; دارند و شارحان كتاب بخارى به اين نكته اذعان

 .حقيقت تصريح كرده است ـ بهترين دليل تبادر اين معنا در خويشاوندان پيامبر صلىّ الله عليه وآله وسلمّ است

 :نويسد  و در شرح حديث طاووس مى عمدة القاري في شرح البخاريعينى در 

، وليس المراد من الآية بنوهاشم صلىّ الله عليه وآله وسلمّإنّ جميع قريش أقارب النبي : اسحاصل كلام ابن عب

 ٣٥٢;بن جبير ونحوهم، كما يتبادر الذهن إلى قول سعيد

 ]قربى در[حاصل كلام ابن عباس آن است كه همه قريش، نزديكان پيامبر صلىّ الله عليه وآله وسلّم هستند و مراد از 

 .شود بن جبير چنين مطلبى به ذهن متبادر مى  امثال ايشان نيستند، چنانكه از گفته سعيدآيه، بنو هاشم و 

                                                            

 .١٠/  ٢٥ :تفسير الآلوسي. ٣٥٠

 .٨٠/  ١٨: صحيح البخاري بشرح الكرماني: ك.ر. ٣٥١

 .١٥٧/  ١٩ :عمدة القاري شرح صحيح البخاري. ٣٥٢



 صحيحاز نظر شارح . معرفى كرده بود» قربى«در اين روايت، سعيد بن جبير آل محمّد صلىّ الله عليه وآله وسلمّ را مصداق 

كند و همين تبادر بهترين قرينه است براى آنكه   مى بخارى نيز آنچه سعيد بن جبير گفته همان است كه از آيه به ذهن تبادر

 .در آيه شريف، خويشاوندان پيامبر اكرم صلىّ الله عليه وآله وسلّم هستند» قربى«مراد از 

زيرا خداوند خطاب خويش را ; همچنين سياق آيات اين سوره بهترين قرينه است بر اينكه خطاب آيه به مسلمانان است

اين همان چيزى است كه «: فرمايد  كند و پيش از سخن گفتن درباره مودّت قربى مى  منان آغاز مىبا بشارت و مژده به مؤ 

 .»دهد  خداوند بندگان مؤمن و نيك كردارش را بدان مژده مى

اند و مراد از كسانى كه به   گويد كه بر خدا دروغ بسته ممكن است گفته شود خداوند در آيه بعدى از كسانى سخن مى

اما بايد دانست كه منظور از افترا زنندگان به . پس مخاطب آيات نيز مشركان خواهند بود; بندند مشركان هستند  خدا دروغ مى

خدا، مسلمانان ظاهرى يعنى منافقان هستند نه مشركان، چرا كه خداوند در آيه پس از آن، با يادآورىِ آگاهىِ خويش از اسرار 

پذيرد و از  و او كسى است كه توبه را از بندگانش مى«: فرمايد گويد و مى نهان، از پذيرش توبه بندگان خطاكارش سخن مى

كاران و خطاكاران   روشن است كه توبه در قرآن كريم تنها درباره گنه. »داند دهيد مى  گذرد و آنچه را انجام مى  ها درمى بدى

 .رود و به تصريح خداوند توبه مشركان پذيرفته نيست از مسلمان به كار مى

. ديگرى كه ممكن است بر اين قول وارد سازند آن است كه بگويند در مكّه منافقى در ميان مسلمانان نبوده است اشكال

 .پس مخاطب خداوند در اين آيات مسلمانان نخواهند بود

گوييم وجود و حضور منافقان در مكّه امرى مسلّم و انكارناپذير است و براى روشن شدن  در پاسخ اين اشكال نيز مى

سوره مدّثرّ به اتفّاق همه . مراجعه شود» مدّثرّ«و » منافقون«هاى   طلب كافى است كه به آراء مفسرّان در ذيل آيات سورهم

به همين روى مفسرّان اهل سنت براى فرار از تعيين . اهل فن مكّى است و در آن مطالب بسيارى درباره منافقان آمده است

جا مجال پرداختن به  اند كه در اين  آيات برده و در اين راه دچار اضطراب فراوانى شدهمصداقِ منافق در مكّه، دست به تأويل 

 . اين موضوع نيست

براين . ـ به قرينه تبادر ـ خويشاوندان پيامبرند و خطاب آيه ـ به قرينه سياق ـ مسلمانان هستند» قربى«در نتيجه مراد از 

امّا خداوند مسلمانان را به . عليه وآله وسلمّ بر همه مسلمانان واجب استصلىّ الله   اساس، مودّت خويشاوندان پيامبر اكرم

 !اند؟ مودّت كداميك از خويشاوندان پيامبر امر كرده است؟ آيا مسلمانان به مودّت عموها و عموزادگان پيامبر امر شده

 عليه وآله وسلّم كه مشرك بودند بى صلىّ الله زيرا مودّت برخى از عموهاى پيامبر اكرم; مسلمّاً پاسخ اين سؤال منفى است

معنا و امر به مودّت آنان محال است و اگر گفته شود عموها و عموزادگان مؤمن پيامبر صلىّ الله عليه وآله وسلّم مورد نظرند، 

مراد از  پس. اند بايد دانست كه به هنگام نزول اين آيه و پس از آن، هيچ يك از ايشان در مكّه جايگاه قابل توجهى نداشته

چرا كه مشركان از او خشمگين و با او دشمن بودند و منافقان ; السلام است  در آيه مسلمّاً حضرت اميرالمؤمنين عليه» قربى«

دوست داشته و به ايشان   السلام را كردند و تنها مؤمنان بودند كه اميرالمؤمنين عليه  نسبت به او حسادت و با او دشمنى مى



حقيقت حكايت دارند، يعنى خداوند به مؤمنان نيك كردار بشارت  از اين» يقترف«و » مودّت«ژه دو وا. كردند مودّت مى

 .اند  آورده  السلام را داشته و بدين وسيله نيكى را به دست  دهد، همانانى كه مودّت اميرالمؤمنين عليه  مى

سى نخواهد بود جز اميرالمؤمنين پس حتى اگر بپذيريم كه آيه مودّت در مكّه نازل شده است، باز هم مصداق قربى ك

السلام با حضرت فاطمه سلام   در مكّه تنها يك مصداق داشته است، پس از ازدواج اميرالمؤمنين عليه» قربى«و اگر . السلام عليه

رسول  اند، چنانكه وقتى در مدينه از حضرت  شده  الله عليها و تولدّ حسنين عليهما السلام، اين بزرگواران نيز از مصاديق قربى

علي و فاطمة و الحسن «: در آيه سؤال كردند، حضرتش در پاسخ فرمودند» قربى«اكرم صلىّ الله عليه وآله وسلمّ درباره مراد از 

السلام قطعاً مصاديق واقعىِ نزديكان پيامبر  پس از آن نيز فرزندان معصوم حضرت امام حسين عليه. »السلام عليهموالحسين 

 .در آيه شريف هستند» قربى«لمّ و مراد خداوند از صلىّ الله عليه وآله وس

 

 ـ عدم درخواست پاداش رسالت از مردم٢

الاهى است و جزا و پاداش آن بر عهده   دومين اشكال سنيان بر محتوا و دلالتِ آيه مودّت آن است كه رسالت منصبى

كند،  اش تبليغ رسالتش را از مردم درخواست نمىبنابراين رسول خدا صلىّ الله عليه وآله وسلمّ هرگز پاد. خداوند سبحان است

چنانچه پيامبران پيشين همچون نوح، هود و صالح على نبينا وعلى آله وعليهم السلام نيز در برابر تبليغ اوامر خدا اجرى 

 :فرمايد  مثلا حضرت نوح خطاب به قومش مى. اند نطلبيده

 ٣٥٣;)وَما أسَْئَلكُُمْ عَليَْهِ مِنْ أجَْر إنِْ أجَْرِيَ إِلاّ عَلى رَبِّ العْالمَينَ * أطَيعُونِ فَاتَّقُوا اللهَ وَ * إنِّي لكَُمْ رَسُولٌ أمَيٌن (

من از شما هيچ پاداشى بر . پس از خدا پروا كنيد و از من فرمان بريد; دارى براى شما هستم همانا فرستاده امانت

 .ر عالميانپاداش من برعهده كسى نيست مگر پروردگا. طلبم  اين رسالت نمى

اى طلب اجر به   در آيه. اند اما آياتى كه درباره اجر رسالت پيامبر اكرم صلىّ الله عليه وآله وسلمّ آمده است چهار دسته

 :فرمايد  خداى تعالى خطاب به رسول خود مى. طور كلىّ نفى شده است

 ٣٥٤;)لَمِينَ قُلْ لاَ أسَْألَُكُمْ عَليَْهِ أجَْراً إنِْ هُوَ إِلاَّ ذِكرْى لِلعَْا(

 .نيست طلبم، و اين جز يادآورى براى جهانيان بگو از شما هيچ پاداشى بر اين رسالت نمى

خداى تعالى . اى ديگر براى رسالت، پاداش خواسته شده، اما آن پاداش به سود خود مؤمنان دانسته شده است در آيه

 :فرمايد  مى

ء شَهِيدٌ قُلْ مَا سَألَتُْكُمْ مِنْ أجَْر فَهُوَ لكَُمْ إِ (  ;٣٥٥)نْ أجَْرِيَ إِلاَّ عَلىَ اللهِ وَهُوَ عَلى كُلِّ شيَْ

                                                            

 .١٠٩ـ  ١٠٧سوره شعراء، آيات . ٣٥٣

 .٩٠سوره انعام، آيه . ٣٥٤

 .٤٧سوره سبأ، آيه . ٣٥٥



پاداش من جز بر عهده خدا نيست و او بر هر چيزى گواه ; ام براى خود شماست  بگو هر پاداشى كه از شما خواسته

 .است

در اين . رشان برگزينندخواهند راهى به سوى پروردگا  داند كه مى اى ديگر خداوند طلب اجر را متوجه كسانى مى در آيه

 :خوانيم آيه مى

 ٣٥٦;)قُلْ مَا أسَْألَكُُمْ عَليَهِْ مِنْ أجَْر إِلاَّ مَنْ شَاءَ أنَْ يتََّخِذَ إلىَِ رَبِّهِ سَبِيلا(

 .طلبم، مگر كسى كه بخواهد راهى به سوى پروردگارش برگزيند بگو از شما هيچ پاداشى بر اين رسالت نمى

 : فرمايد  داوند خطاب به پيامبرش مىو بالأخره آيه مودّت كه خ

ةَ في الْقُرْبى( در اين آيه، مودّت خويشاوندان و نزديكان پيامبر اكرم صلىّ الله عليه وآله ). قُلْ لا أسَْئَلكُُمْ عَليَْهِ أجَْرًا إِلاَّ المَْوَدَّ

 .وسلّم به عنوان اجر رسالت ايشان معرفى شده است

آنان آياتى را . اند كه ميان اين چهار آيه تعارض وجود دارد  آيات، برخى گمان كردهبا توجه به تفاوت ظاهرىِ محتواى 

دانند كه متضمّن عدم درخواست پاداش براى رسالتند، از اين رو معتقدند كه آيه مودّت بايد تأويل شود و مراد آيه،  حاكم مى

 .دم را براى رسالت نفى كرده استزيرا خداوند در آيات ديگرى درخواست پاداش از مر ; طلب اجر رسالت نيست

شود  اما با دقتّ نظر در اين آيات، روشن مى. اند  برخى مفسرّان شيعه و سنى به وجوه مختلفى پاسخ اين شبهه را داده

توانند پاداش رسالت   براساس اين آيات، مردم هرگز نمى. كه ميان هيچ يك از آيات چهارگانه ياد شده تنافى و تعارضى وجود ندارد

خواهد، بلكه رسول خدا صلىّ الله   از اين رو آن حضرت نيز پاداشى از مردم نمى; يامبر اكرم صلىّ الله عليه وآله وسلمّ را بدهندپ

خواهد كه راهى به سوى پروردگارشان اتخّاذ كنند و هر كه چنين   عليه وآله وسلّم به عنوان رحمت واسعه الاهى از مردم مى

مند خواهد شد و اتخّاذ سَبيل به سوى خداوند سبحان نيز جز با مودّت اهل بيت   و بهرهكند، به يقين خود او منتفع 

به  ٣٥٧.»نحن السبيل«: اند  چرا كه آنان شاه راه به سوى خداوند هستند، همان طور كه فرموده; پذير نيست السلام امكان  عليهم

 :هنگامى كه راستى كه آنها تنها طريق به سوى خداوند هستند به ويژه

 ٣٥٨;ارت الدنيا هرجاً ومرجاً، وتظاهرت الفتن وتقطعت السبلص

 .ها قطع گردند  ها آشكار شوند و راه  دنيا رو به هرج و مرج رود و فتنه

طلبد، اجرى نيست كه براى شخص   آرى، اجرى كه رسول خدا صلىّ الله عليه وآله وسلّم به دستور خدا براى رسالتش مى

خداوند آن را اجر رسالت پيامبرش دانسته چيزى است كه به نفع بندگان او است و بندگان بلكه آنچه ; ايشان نفع داشته باشد

                                                            

 .٥٧سوره فرقان، آيه . ٣٥٦

 .٣٣٢/  ١: المودّةينابيع ; ٥٢٤ش /  ٢٥٣/  ٢: فرائد السمطين. ٣٥٧

 .١٣٠ / ٤٢: تاريخ مدينة دمشق;  ٥٨/  ٣ :المعجم الكبير; ٣٢٨/  ٦ :المعجم الأوسط; ١٦٥/  ٩ :مجمع الزوائد. ٣٥٨



كنند كه اين راه همان مودّت نزديكان پيامبر  دهد و راهى به سوى پروردگارشان باز مى  خدا را در مسير هدايت او قرار مى

 .است

 

 ـ استثناء در آيه منقطع است نه متصل٣

» مودّت في القربى«از اين رو ; ا مطرح شده آن است كه استثناء در آيه استثناء منقطع استج  اشكال ديگرى كه در اين

 .شود وجوب مودّت قربى استفاده نمى  اجر رسالت نيست و از اين آيه لزوم و

جواب اين اشكال بسيار روشن است كه چه استثناء متصل باشد و چه منقطع، چه مودّت اهل بيت را اجر رسالت بدانيم 

 .السلام دلالت دارد صورت آيه بر لزوم و وجوب مودّت اهل بيت عليهم هر  چه دستور و توصيه پيامبر، درو 

نفى شده » قربى«چنانكه در آيه شريف مودّت ظاهر است، طلب هرگونه اجرى براى رسالت به استثناى مودّت درباره 

. ى منقطع، در ميان عالمان و قرآن پژوهان اختلاف وجود دارداما در اينكه استثنا در آيه، استثناى متصل است و يا استثنا; است

اما در هر دو صورت در ; دانند  برخى بر متصل بودن استثناء تأكيد و اصرار دارند و برخى ديگر استثنا را در اين آيه منقطع مى

 .السلام ترديدى نيست دلالت آيه بر لزوم مودّت اهل بيت عليهم

طلبد مگر مودّت به   كه پيامبر اكرم صلىّ الله عليه وآله وسلّم براى تبليغ رسالتش اجرى نمى مرحوم شيخ مفيد با اين نگاه

 :نويسد شمارد و مى اهل بيت، استثناء در آيه را استثناى منقطع مى

، السلام عليهولا أنهّ جعل ذلك من أجره . السلام  عليهملا يصحّ القول بأنّ الله تعالى جعل أجر نبيّه مودّة أهل بيته 

لأنّ أجر النبي في التقربّ إلى الله تعالى هو الثواب الدائم، وهو مستحقّ على الله تعالى في عدله و جوده و كرمه، 

وليس المستحقّ على الأعمال يتعلّق بالعباد، لأنّ العمل يجب أن يكون لله تعالى خالصاً، وما كان لله فالأجر فيه على 

 .الله تعالى دون غيره

يا قَوْمِ لا أسَْئَلكُُمْ (: وفي موضع آخر)وَيا قَوْمِ لا أسَْئَلكُُمْ عَليَْهِ مالاً إنِْ أجَرِيَ إِلاّ عَلىَ اللهِ (: مع أنّ الله تعالى يقول هذا،

القرآن، وذلك فلو كان الأجر على ما ظنه أبوجعفر في معنى الآية لتناقض . )عَليَْهِ أجَْرًا إنِْ أجَْرِيَ إِلاّ عَلىَ الَّذي فَطرََني

إن أجري إلاّ على الله، بل أجري : ، بل أسألكم عليه أجراً، ويكون أيضاً )قُلْ لا أسَْئَلكُُمْ عَليَْهِ أجَْرًا(: أنهّ كان تقدير الآية

 .وهذا محال لايصح حمل القرآن عليه. على الله وعلى غيره

ةَ فيِ الْقُرْبىقُلْ لا أسَْئَلكُُمْ عَلَيْهِ (: فما معنى قوله: فإنْ قال قائل ؟ أو ليس هذا يفيد أنهّ قد سألهم )أجَْرًا إِلاَّ المَْوَدَّ

 مودّة القربى لأجره على الأداء؟

ليس الأمر على ما ظننت، لِما قدّمناه من حجّة العقل والقرآن، والإستثناء في هذا المكان ليس هو من : قيل له

عليه أجراً لكن ألزمكم المودّة في القربى وأسألكموها، فيكون  قل لا أسألكم :ومعناه. الجملة، لكنّه استثناء منقطع

ةَ فيِ القُْرْبى(: كلاماً تامّاً قد استوفى معناه، ويكون قوله )قُلْ لا أسَْئَلُكُمْ عَليَْهِ أجَْرًا(: قوله  .كلاماً مبتدأً )إِلاَّ المَْوَدَّ



لكن : والمعنى فيه )جَدَ المَْلائِكةَُ كُلُّهُمْ أجَْمَعُونَ إِلاّ إِبلْيسَ فَسَ (: لكن المودّة في القربى سألتكموها، وهذا كقوله: فائدته

. لي لكن ربّ العالمين ليس بعدوٍّ : معناه )فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لي إِلاّ رَبَّ العْالمَينَ (: وكقوله. إبليس، وليس باستثناء من جملة

 :قال الشّاعر

 ٣٥٩العيسُ  إلاّ اليعافيرُ وإلاّ*** وبلدة ليس بها أنيسٌ 

السلام قرار داده است، صحيح   قائل شدن به اين سخن كه خداى تعالى اجر پيامبرش را مودّت اهل بيتش عليهم

همچنين صحيح نيست كه پيامبر اكرم صلىّ الله عليه وآله وسلّم آن را اجر خويش قرار دهد، چرا كه اجر . نيست

عطا [او برعهده خدايى است كه از عدل و جود و كرمش پيامبر در تقرب به خداى تعالى ثواب دائم است و اجر 

زيرا واجب است كه عمل به طور خالص براى خداى تعالى باشد و آنچه براى خدا . نه بر عهده بندگان خدا ]كند  مى

 .باشد، اجر آن نيز بر خداى تعالى خواهد بود، نه ديگران

و در جايى ديگر )لكُُمْ عَليَْهِ مالاً إنِْ أجَرِيَ إلاِّ عَلىَ اللهِ يا قَوْمِ لا أسَْئَ : (فرمايد  افزون برآنكه خداى تعالى مى

 ).فَطرََني يا قَوْمِ لا أسَْئَلكُُمْ عَلَيْهِ أجَْرًا إنِْ أجَْرِيَ إلاِّ عَلىَ الَّذي: (فرمايد  مى

آيد،  پيش مى گمان كرده است باشد، تناقض در قرآن) شيخ صدوق(پس اگر بنا باشد كه أجر به معنايى كه ابوجعفر 

اجرى براى من : گويد  خواهم، در حالى كه آيات ديگر مى  من از شما أجر مى: شود چرا كه معناى آيه ذوالقربى مى

اين رو أجر من هم بر عهده خدا است هم بر عهده مردم و اين محال است و صحيح   از; نيست مگر بر عهده خدا

 .نيست كه قرآن بر اين معنا حمل شود

ةَ فيِ القُْرْبى عَليَْهِ  قُلْ لا أسَْئَلُكُمْ : (فرمايد  د پس معناى آيه شريف چيست كه خدا مىاگر كسى بگوي ؟ )أجَْرًا إِلاَّ المَْوَدَّ

السلام را به  اكرم صلىّ الله عليه وآله وسلمّ مودّت اهل بيت عليهم شود كه پيامبر استفاده نمى ]آيه[آيا از اين 

 از آنان طلبيده است؟صورت واجب و در ازاى اجر رسالتش 

براهين عقلى و قرآنى  چرا كه براساس! كنى نيست  گونه كه تو گمان مى  مطلب آن: شود  به او گفته مى ]در پاسخ[

بگو : گونه است كه  كه پيشتر بيان كرديم، استثناء در اينجا متصل نيست، بلكه استثناء منقطع است و معنايش اين

. خواهم كنم به مودّت در قربى و آن را از شما مى ن شما را ملزم مىخواهم، ليك  از شما براى آن اجرى نمى

ةَ فيِ (عبارت تامّ و كامل بوده و معناى آن مستوفى است و عبارت )أجَْرًا ]عَليَْهِ [قُلْ لا أسَْئَلكُُمْ (عبارت  پس إِلاَّ المَْوَدَّ

خواهم، كه اين   در قربى را از شما مىمودّت : كلامى ابتدائى و مستقل است و مفيد اين معناست كه) القُْرْبى

پس همه ; )فَسَجَدَ المَْلائِكةَُ كُلُّهُمْ أجَْمَعُونَ إِلاّ إِبْليسَ : (]فرمايد كه مى[برداشت نظير سخن خداى تعالى است 

است و استثناء از جمله نيست و يا » لكنّ ابليس«در اين آيه ] الاّ ابليس[معناى . ملائكه سجده كردند مگر ابليس

ايشان دشمن من هستند مگر پروردگار عالميان كه معنايش ; )فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لي إلاِّ رَبَّ العْالمَينَ : (مانند اين سخن خدا
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و سرزمينى كه در آن همدمى نيست مگر : گويد  شاعر مى. اين است كه ليكن پروردگار عالميان دشمن من نيست

 .گوساله وحشى و شتران سفيد مايل به سرخ

توانند پاداش و  نكه پيشتر گذشت، براساس آيات مربوط به اجر رسالت و نيز به حكم روشن عقل، مردم هرگز نمىچنا

اجر رسالت پيامبر اكرم صلىّ الله عليه وآله وسلمّ را بدهند و اجرى كه در آيه مودّت خواسته شده است، چيزى نيست كه نفعى 

بلكه آن حضرت كه رحمت واسعه الاهى است، اجر رسالتش را اتخّاذ ; ته باشدبراى رسول خدا صلىّ الله عليه وآله وسلمّ داش

 .پذيرد  السلام صورت نمى راهى به سوى پروردگار قرار داده است كه اين مهمّ جز با مودّت اهل بيت عليهم

 :فرمايد  مرحوم شيخ طوسى نيز مى

: المودّة في القربى ليس من الأجر، ويكون التقدير لأنّ ; إنهّ استثناء منقطع: أحدهما: في هذا الإستثناء قولان: وقيل

لم يكن  أجرى المودّة في القربى كأنهّ أجر، وإنْ «: إنهّ استثناء حقيقةً، ويكون: الثاني. »لكن أذكرّكم المودّة في قرابتي«

 ٣٦٠;»أجر

اجر محسوب  زيرا مودّت در قربى; درباره اين استثناء دو قول وجود دارد، نخست اينكه استثناء منقطع است

دوم اينكه . »شوم ليكن مودّت در نزديكانم را به شما يادآور مى«: شود شود و به اين تقدير معنا چنين مى نمى

اجر من مودّت در قربى است، گويا مودّت در قربى اجر است، اگر چه «: شود استثناء حقيقى است و معنا چنين مى

 .»اجر حساب نشود

 ٣٦١.اشاره كرده است مرحوم طبرسى نيز به همين مطلب

زيرا ; پس اگر قائل شويم به اينكه استثناء در آيه استثناء متصل است هيچ اشكالى ندارد، بلكه نظر صحيح همين است

شود، به همين جهت است كه  جا كه امكان دارد همواره بر استثناى متّصل حمل مى  اصل در إلاىّ استثنائيه اتصّال است و تا آن

 :فرمايد  مرحوم قاضى نورالله شوشترى در اين باره مى. اند ثناى منقطع را مجاز و خلاف اصل شمردهبرخى از عالمان، است

تقرّر عند المحقّقين من أهل العربية والأصُول، أنّ الإستثناء المنقطع مجاز، واقع على خلاف الأصل، وأنهّ لا يحمل على 

لفظ الذي هو المتبادر إلى الذهن مخالفين له، لفرض الحمل ربّما عدلوا عن ظاهر ال  المنقطع إلاّ لتعذّر المتّصل، بل

واعلم أنّ الحقّ أنّ المتّصل : على المتّصل الذي هو الظاهر من الإستثناء، كما صرّح به الشارح العضدي حيث قال

 المنفصل أظهر، فلا يكون مشتركاً ولا للمشترك، بل حقيقة فيه ومجاز في المنقطع، ولذلك لم يحمله علماء الأمصار على

له عندي مائة : إلاّ عند تعذّر المتّصل، حتّى عدلوا للحمل على المتّصل عن الظاهر وخالفوه، ومن ثمّ قالوا في قوله

إلاّ قيمة ثوب أو قيمة شاة، فيرتكبون الإضمار وهو خلاف الظاهر ليصير : ثوباً، وله عليّ إبلٌ إلاّ شاة، معناه درهم إلاّ 

 ٣٦٢;إنتهى. طع ظاهراً لم يرتكبوا مخالفة ظاهر حذراً عنهمتّصلا، ولو كان في المنق
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برخلاف اصل است و استثناء   نزد محققان ـ اعم از عربى دانان و اصوليان ـ ثابت است كه استثناء منقطع مجاز و

بلكه گاهى مخالفان ظهور لفظ، . شود، مگر جايى كه استعمال استثناء متصل محال باشد  هرگز بر منقطع حمل نمى

كنند تا استثناء را به استثناى متصل   لفظ كه متبادر به ذهن است عدول مى در برخى موارد از ظاهرگاه 

حق آن است   بدان :گويد مى  زيرا استثناء در آن ظهور دارد چنانكه شارح عضدى بدان تصريح كرده و; كنند حمل

است و  ]يان استثناى متصل و منقطعم[مشترك  نه استثنا  ، پس)از استثناى منقطع(كه استثناى متصل ظاهرتر است 

نه براى اشتراك وضع شده است، بلكه حقيقت در متصل است و مجاز در منقطع و اين بدان سبب است كه عالمان 

آنان حتى از . متصل حمل كرد  كنند مگر در جايى كه نشود بر استثناى  آن را بر استثناى منفصل حمل نمى  بزرگ

جاست كه   حمل كنند و از اين  بر متصل را بتوانند استثنا كنند تا الفت مىدارند و با آن مخ  ظهور دست برمى

است مگر پيراهنى، و براى او برعهده من شترى است جز  صد درهم  براى او من نزد«: درباره اين سخن كه

آنان لفظى  پس. جز قيمت پيراهن يا قيمت گوسفند: معنايش چنين است  اند كه  گفته» گوسفندى

در منقطع ظهور  استثناء اگر كنند و  مى  گيرند كه خلاف ظاهر است، چرا كه استثناء را متصل اعلام  مى تقدير در را

 .شوند  نمى  ظاهر داشت، براى دورى از آن مرتكب مخالفت با

 

 ؟»المودة في القربى«چرا . ٣

 :گويد  چنانكه گذشت، ابن تيميه در ضمن مناقشاتى بر دلالت آيه مودّت مى

ةَ فيِ الْقُرْبى(: لم يقل إلاّ المودّة لذوي القربى، ولكن قاليدلّ على ذلك أنهّ  صلىّ الله ويبيّن ذلك أنّ الرسول  )...إِلاَّ الْمَوَدَّ

 ٣٦٣;لا يسأل أجراً أصلاعليه وآله وسلمّ 

: دلالت دارد آن است كه خداوند نفرمود ]دليل ديگرى كه بر بطلان ادعاى وجوب مودّت اهل بيت براساس اين آيه[

ةَ فيِ : (، بلكه فرمود»المودة لذوي القربى الاّ« دهد كه رسول خدا صلىّ الله عليه  و اين نشان مى)... الْقُرْبى  إِلاَّ المَْوَدَّ

 .كند طلب نمى وآله وسلّم اصلا اجرى

تواند  كسى كه مدّعى تسلط بر ادبيات عرب است چطور مى. طرح چنين اشكالى از سوى ابن تيميه بسيار عجيب است

اما اگر ابن . اشكالى را مطرح كند؟ اين اشكال اگر از نافهمى و ضعف در ادبيات نباشد، به يقين بيانگر تعصّب و عناد است چنين

 !كرد  تيميه اين قدر در فن بلاغت ضعيف است، اى كاش پيش از طرح اشكال به اهل فن مراجعه مى

و در ثانى اسلاف ! بلكه نوعى اعتراض به خداوند استدر جواب وى بايد گفت كه اولا اين اشكال به واقع اشكال نيست، 

صورت   اين  اگر ابن تيميه مطلب آنان را نديده باشد، در. اند  و گذشتگان ابن تيميه ضمن طرح اين اشكال پاسخ آن را داده

حّه گذارده توان او را اهل تحقيق و علم دانست، و اگر ناديده گرفته باشد، در اين صورت بر عناد و عصبيتّ خويش ص نمى

 :نويسد  مودّت مى  ، قرآن را به روش بلاغى تفسير كرده است ـ در ذيل آيهكشّافكه در كتاب   زمخشرى ـ. است
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لا أسألكم أجراً إلاّ هذا، وهو أنْ تودّوا أهل قرابتي، ولم يكن هذا أجراً في : يجوز أن يكون استثناء متّصلا، أي

 .لازمة لهم في المروءة الحقيقة، لأنّ قرابته قرابتهم، فكانت صلتهم

 .لا أسألكم أجراً قطّ، ولكنّي أسألكم أن تودّوا قرابتي الذّين هم قرابتكم ولا تؤذوهم: ويجوز أن يكون منقطعاً، أي

ةَ فيِ القُْرْبى(: إلاّ مودّة القربى، أو إلاّ المودّة للقربى؟ وما معنى قوله: هلاّ قيل: فإن قلت  ؟)إِلاَّ المَْوَدَّ

أحُبّهم وهم : تريد. لي في آل فلان مودّة، و لي فيهم هوىً وحبّ شديد: مكاناً للمودّة ومقرّاً لها، كقولك جعلوا: قلت

إلاّ المودّة للقربى، إنّما هي متعلقّة بمحذوف، تعلّق : بصلة للمودّة كاللامّ إذا قلت» في«مكان حبّي ومحلّه، وليست 

والقربى مصدر كالزلفى . لاّ المودّة ثابتة في القربى ومتمكّنة فيهاإ: وتقديره. المال في الكيس: الظرف به في قولك

يا رسول الله، من قرابتك هؤلاء الذّين وجبت : وروي أنهّا لماّ نزلت قيل. في أهل القربى: والبشرى بمعنى قرابة، والمراد

 .عليٌّ وفاطمة وابناها: علينا مودّتهم؟ قال

أما «: حسد الناس لي، فقالصلىّ الله عليه وآله وسلّم شكوت إلى رسول الله : نهرضي الله عويدلّ عليه ما روي عن عليٍّ 

أوّل من يدخل الجنّة أنا وأنت والحسن والحسين، وأزواجنا عن أيماننا وشمائلنا، وذرّيتّنا : ترضى أن تكون رابع أربعة

 ٣٦٤;»خلف أزواجنا

خواهم جز اينكه به  از شما اجرى نمى«: شود  مىمعناى آيه اين  ]از اين رو[جايز است كه استثناء متصل باشد، 

زيرا نزديكى به او همان نزديكى به ذوى القرباى ; و اين در حقيقت اجر نيست» خويشان نزديكم مودّت بورزيد

 .ايشان است، پس صله آنان از باب مروّت تمامى مسلمانان لازم است

به تحقيق از شما اجرى «: شود عناى آيه اين مىم ]كه در اين صورت[و نيز جايز است كه استثنا منقطع باشد 

خواهم، ليكن از شما درخواست دارم كه به نزديكانم كه همان نزديكان شما هستند مودّت بورزيد و آنان را  نمى

ةَ فيِ (؟ و معناى آيه )الاّ مودة القربى: (پس اگر بگويى كه چرا در آيه گفته نشده است. »اذيت نكنيد إِلاَّ المَْوَدَّ

براى من در آل : گويى  اند، مانند آنكه مى  خويشاوندان مكان و محل استقرار مودّت قرار گرفته: گويم  ؟ مى)لقُْرْبىا

فلانى مودتى است و براى من در ايشان عشق و محبت شديدى وجود دارد و اين گونه سخن گفتن به معناى آن 

متعلقّ مودّت محسوب » لام«مانند » فى«. نداست كه ايشان را دوست دارم و ايشان مكان و محل محبت من هست

 .»الاّ المودة للقربى«: گويى  شود، از اين رو فى در اينجا به مانند لام زائده نيست، زمانى كه مى نمى

مال در «يعنى » المال فى الكفين«: گويى  از باب ظرفيت، متعلّق به محذوف است، مانند اين سخن كه مى» فى«همانا 

خواهم جز  اجرى نمى; چنين است» الا المودة فى القربى«نظر گرفتن محذوف، معنا در عبارت  و با در» كيسه است

كه به » بشرى«و » زلفى«در اين مصدر است، همانند » قربى«ثابت و در او متمكن است و » قربى«مودتى كه در 

                                                            

 .٤٦٧ـ  ٤٦٦/  ٣ :الكشّاف عن حقائق التنزيل. ٣٦٤



: آيه نازل گشت، گفته شد و مراد از قربى خويشِ نزديك است و روايت شده است كه وقتى اين. معناى نزديكى است

 نزديكان تو كه مودتشان بر ما واجب شده است چه كسانى هستند؟! اى رسول خدا

 .»على، فاطمه و دو فرزندشان«: فرمود

حسادت مردم نسبت  از: السلام روايت شده است كه ايشان فرمود  بر همين حقيقت دلالت دارد آنچه از على عليه

آيا راضى نيستى كه «: ايشان در پاسخ فرمودند. عليه وآله وسلمّ شكايت كردم به خودم به رسول خدا صلىّ الله

يعنى من، تو، حسن و حسين و ; شوند  اند كه داخل بهشت مى  نخستين كسانى  چهارمين نفر از چهار نفرى باشى كه

نيز پشت  فرزندانمان و] شوند و وارد بهشت مى[سمت راست و چپ ما قرار دارند  همسرانمان كه در

 ».همسرانمان  سر

 ٣٦٥.است فخر رازى نيز همين اشكال و پاسخ زمخشرى را به نقل از وى تقرير كرده

نيشابورى نيز در تفسير خود كه در  ٣٦٦.است شمرده  ابوحيان اندلسى نيز اين قول را در تفسير خويش آورده و آن را نيكو

 ٣٦٧.شده، بر همين مطلب صحّه گذارده است چاپتفسير طبرى حاشيه 

» في«بنابراين . اند كرده  شربينى و برخى ديگر از مفسرّان نيز به اين نكته تصريح ٣٧٠نسفى، ٣٦٩بيضاوى، ٣٦٨عود،ابوالس

بيت  كند كه اساساً اهل  در آيه به جهت تأكيد است، يعنى خداوند تأكيد مى» في«اساساً براى ظرفيت وضع شده است و آوردن 

 .تندصلىّ الله عليه وآله وسلّم محل و ظرف مودّ   پيامبر

 

 تعارض روايات در ذيل آيه مودّت

مودّت اميرالمؤمنين، فاطمه زهراء، امام حسن  در آيه شريف» قربى«براساس روايات بسيارى كه پيشتر مطرح شد، مراد از 

 صلىّ الله بر همه نزديكان پيامبر اكرم» قربى«السلام هستند و بر فرض اينكه ظاهر آيه، حكايت از شمول   و امام حسين عليهم

السلام   كند كه آيه تنها در شأن اهل بيت پيامبر عليه وعليهم عليه وآله وسلمّ كند، اين روايت آن را تخصيص زده و روشن مى

 .نازل شده است

» قربى«السلام را مصداق  اما در روايت طاووس از ابن عباس نقل شده است كه وقتى سعيد بن جبير اهل بيت عليهم

 !همه قريشند» قربى«در بيان مراد خداوند عجله كردى، مراد از : معرفى كرد، ابن عباس گفت

                                                            

 .١٦٧/  ٢٧ :تفسير الرازى: ك.ر. ٣٦٥

 .٤٩٤/  ٧ :تفسير البحر المحيط: ك.ر. ٣٦٦

 .٢٦٦/  ٦: تفسير النيسابوري: ك.ر.  ٣٦٧

 .٣٠/  ٨: السعود  تفسير أبي: ك.ر.  ٣٦٨

 .١٢٨/  ٥ :تفسير البيضاوى: ك.ر. ٣٦٩

 .وى نيز عبارت زمخشرى را آورده است. ١٠١/  ٤ :النسفي تفسير: ك.ر. ٣٧٠



اند كه چون ميان احاديثِ مربوط به شأن نزول آيه تعارض وجود دارد، پس هر دو  برخى با استناد به اين حديث مدّعى

احاديث نقل شده از  اما بايد دانست كه بر فرض تعارض، آيا فقط اين تعارض ميان. شوند  دسته از احاديث از اعتبار ساقط مى

عباس وجود دارد يا خير؟ همچنين در حديث طاووس از ابن عباس، سخن ابن عباس به دليل تعارض مردود است و حق با  ابن

به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه فرض تعارض دو روايت، تساقط آن دو در صورتى ثابت است . سعيد بن جبير خواهد بود

توان   اما اگر سند يك روايت ضعيف باشد، هرگز; نيز مساوى بوده و داراى اعتبارى يكسان باشند كه دو روايت از جهت سندى

 .تعارضى ثابت نيست تا تساقطى صورت پذيرد معارضه با روايت صحيح السند را نخواهد داشت و در اين صورت

زيرا ; به تعارض شد روايات قائل عباس و ديگر توان ميان روايت طاووس از ابن بر مبناى همين روش علمى است كه نمى

توان با روايات صحيح السند  از اين رو سند روايت ضعيف را نمى. عباس ضعيف و مخدوش است سند روايت طاووس از ابن

 .كه در اين زمينه وجود دارد معارض دانست  فراوانى

اند كه از اين ميان   شده در سند اين روايت چند راوى هستند كه از سوى عالمان جرح و تعديل اهل سنت تضعيف

 .و محمد بن بشار اشاره كرد) غندر(توان به شعبة بن حجّاج، يحيى بن عباد، محمد بن جعفر   مى

 

 بررسى سند روايت طاووس از ابن عباس

 .است» يحيى بن عباّد«يكى از اين راويان 

 ٣٧١.وى از راويان أحمد بن حنبل است

كسانى آورده است كه با وجود اينكه از رجال بخارى هستند، اما شخصيتشان  ابن حجر عسقلانى يحيى بن عبّاد را در زمره

كند كه درباره يحيى بن عبّاد گفته   حجر از ساجى ـ يكى از بزرگان جرح و تعديل ـ نقل مى ابن ٣٧٢.محلّ ترديد و بحث است

 ٣٧٣.»أنهّ ضعيف«: است

 .خطيب نيز با اسناد خود به نقل از ساجى وى را ضعيف دانسته است

 :كند كه گفت  نقل مى ٣٧٤خطيب بغدادى همچنين به سند خود از على بن مدينى

 ;يحيى بن عباّد ليس ممن أحدث عنه: سمعت أبي يقول

 .يحيى بن عباد از كسانى نيست كه من از او حديث نقل كنم

 ٣٧٥.است ذهبى نيز درباره يحيى بن عباّد تنها به تضعيف ساجى اكتفاء كرده و مطلبى در دفاع از او نياورده

                                                            

 .٤٤٥/ ١٤ :تاريخ الإسلام; ٧١٢ش /٩/١٧٣ :الجرح والتعديل; ٧٤٦٣ش /١٤/١٥٠ :تاريخ بغداد: ك.ر. ٣٧١

 .٤٥٢ :مقدّمة فتح الباري: ك.ر. ٣٧٢

 .٣٨٣ش /  ٢٠٦/  ١١ :تھذيب التھذيب; ھمان. ٣٧٣

 .استاد شيخ بخارى است» على بن مدينى«. ٣٧٤

 .٩٥٥٠ش /  ٣٨٧/  ٤ :ميزان الإعتدال .٣٧٥



 .است» )غندر(محمّد بن جعفر «از ديگر راويان اين حديث 

ابن حجر نظر ابوحاتم را درباره . بحث است  ابن حجر غندر را در زمره كسانى آورده است كه شخصيتشان محل ترديد و

 :گويد  مى  وى نقل كرده است كه درباره غندر

 ٣٧٦;يكتب حديثه عن غير شعبة ولا يحتجّ به

 .شود  شود، اما به او احتجاج نمى عبه نوشته مىحديث او از غير ش

آورده و به مانند ابن حجر به كلام ابوحاتم درباره وى اشاره كرده  ميزان الإعتدالذهبى نيز به همين مناسبت وى را در 

 ٣٧٧.است

 .نيز از سوى بزرگان اهل سنت تضعيف شده است» محمّد بن بشار«

ابن حجر . گويد كه يحيى بن معين نيز او را تضعيف كرده است  رده و مىاشاره ك» فلاس«ابن حجر به تضعيف او توسط 

 :گفت كند كه  همچنين از ابو داوود نقل مى

 ٣٧٨;لولا سلامة فيه لترُك حديثه

 .شد  اگر در او سلامت نفس نبود، به يقين حديثش ترك مى

 :نويسد  ابو داوود در معناى اين گفتار مى

 ٣٧٩;يتعمّد ا سها أو غلط، يحمل ذلك على أنهّ لمأنهّ كانت فيه سلامة، فكان إذ: يعنى

ها   شود بر اينكه اين غلط اگر سهوى و يا غلطى در نقل او وجود دارد، حمل مى. كار بود او در نقل حديث درست

 .از روى عمد صورت نگرفته است

 :نيز آمده است ميزان الإعتدالدر 

 ;كذّبه الفلاسّ

 .گو معرفى كرده است فلاس او را دروغ

 :كند كه گفت  بى همچنين از دورقى نقل مىذه

 ٣٨٠;كنّا عند يحيى بن معين، فجرى ذكر بندار، فرأيت يحيى لا يعبأ به ويستضعفه، ورأيت القواريري لا يرضاه

                                                            

 .٤٣٧: مقدّمة فتح الباري. ٣٧٦

 .٧٣٢٤ش /  ٥٠٢/  ٣: ميزان الإعتدال. ٣٧٧

، از دارقطنى نيز آمده ١٤٨، صفحه فتح الملك العلىدر كتاب . ١٠٢/  ٢ :تاريخ بغداد: ك.ھمچنين ر. ٤٣٧ :مقدّمة فتح الباري. ٣٧٨

 .»بن علي الفلاس ضعّفه عمرو«: گويد  است كه در شرح حال وى مى

 .ھمان. ٣٧٩

;  ٥٠٨٦ش /  ٥١٦/  ٢٤ :الكمال تھذيب; ١٠٣ـ  ١٠٢/  ٢ :تاريخ بغداد: ك.ھمچنين ر. ٧٢٦٩ش /  ٤٩٠/  ٣ :ميزان الإعتدال. ٣٨٠

 . ٨٧ش /  ٦٢/  ٩ :التھذيب تھذيب;  ٥٢ش /  ١٤٨/  ١٢ :سير أعلام النبلاء



. يحيى بن معين به وى توجه نكرد و او را تضعيف نمود. ما نزد يحيى بن معين بوديم كه از بندار سخن به ميان آمد

 .واريرى نيز از او راضى نيستهمچنين ديدم كه ق

بنابراين، روشن شد كه حديث طاووس از ابن عباس از نظر سندى ضعيف است و چنين حديثى براى احتجاج صلاحيت 

 .توان آن را به عنوان معارض مطرح كرد نداشته و نمى

 

 نقش قرابت در امامت

ابت و نسب نقشى در جانشينى پيامبر اكرم صلىّ پيش از ورود به بحث لازم است به اين نكته توجه شود كه حتى اگر قر 

السلام بى شمار است و در شايستگى و افضليت آن حضرت   الله عليه وآله وسلمّ نداشته باشد، باز هم ادلهّ تقدّم أميرالمؤمنين عليه

السلام   يرالمؤمنين عليهزيرا هر آنچه براى شايستگى قلمداد شود به صورت حقيقى، تمام و كمال تنها در ام; ترديدى وجود ندارد

با اين حال براساس ادلهّ و شواهد، روشن خواهد شد كه قرابت رسول الله صلىّ الله عليه وآله وسلّم نيز امتيازى . موجود است

 .دليلى بر افضليت ايشان براى خلافت و امامت است السلام اختصاص دارد و  است كه به اهل بيت پيامبر عليه و عليهم

السلام اختصاص داده و عنايت  عليهم  بت به تنهايى فضيلتى است كه خداوند آن را به اهل بيت پيامبربه هر روى قرا

براى اثبات تأثير و نقش قرابت در امامت، شواهد و دلايلى نيز در سنّت وجود دارد كه به . حكمت نيست  بى» قربى«پروردگار به 

 .كنيم  اختصار برخى از آنها را مطرح مى

اند  حنبل، ترمذى، ابن سعد و ديگران روايتى را به همين مضمون و با الفاظى متفاوت از واثله نقل كرده مسلم، احمد بن

 :فرمود  صلىّ الله عليه وآله وسلّم شنيدم كه مى خدا رسول از: كه گفت

من  إنّ الله اصطفى كنانة من وُلد اسماعيل، واصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى من قريش بنى هاشم، واصطفاني

 ٣٨١;هاشم  بني

همانا خداى عز وجلّ از فرزندان اسماعيل كنانه را برگزيد و از كنانه قريش را برگزيد و از قريش بنو هاشم و از 

 .ميان بنو هاشم مرا برگزيد

 :نويسد نووى در شرح اين حديث مى

هم إلاّ بني المطلب، استدلّ به أصحابنا على أنّ غير قريش من العرب ليس بكفء لهم، ولا غير بني هاشم كفؤ ل

 ٣٨٢;فإنهّم هم، وبنوهاشم شيء واحد، كما صرّح به في الحديث الصحيح

                                                            

: صحيح ابن حبان; ٢٠/ ١: الكبرى  الطبقات; ٣٦٨٧ش /  ٢٤٥/  ٥: مذيسنن التر; ١٠٧/  ٤: مسند أحمد;  ٥٨/  ٧: صحيح مسلم. ٣٨١

; ١٦٨٢ش / ٢٥٦/ ١:الجامع الصغير; ١٦١:معرفة علوم الحديث; ٧٤٨٥ش /  ٤٧٠ـ  ٤٦٩/ ١٣٠: مسند أبويعلى; ٣٩٢و  ١٣٥/ ١٤

/  ٩: الأصول جامع; ٢٧ـ  ٢٦/  ١: الإستيعاب; ٤١ـ  ٤٠: الإنباه على قبائل الرواة; ٣١٩٨٤و  ٣١٩٨٣ش /  ٤٢٣ / ١١  :كنزالعمّال

 .و منابع معتبر ديگر ٣٩١

 .٣٦/  ١٥ ):نووى(شرح مسلم . ٣٨٢



هاى غير   طراز قريش نيستند و عرب  هاى غير قريش، هم كنند بر اينكه عرب اصحاب ما به اين حديث استدلال مى

ه در حديث صحيح بدان هاشم ـ چنانك زيرا بنو; هاشم نيستند  طراز بنو بنوهاشم ـ به جز فرزندان مطلب ـ هم

 .تصريح شده است ـ يك شاخه واحدند

بنابراين نسل و نسب در گزينش الاهى و مقام رسالت و خلافت تأثير دارد و خداوند برگزيدگان خويش را از ميان 

 .كند ها گزينش مى  برگزيده

 عليه وآله وسلمّ به سبب پاكِى مولدِ و صلىّ الله ، فصلى را به ذكر فضيلت پيامبر اكرمدلائل النبوّةابونعيم اصفهانى در كتاب 

حديث پيشين است كه آن   كه از آن جمله ٣٨٣داده و در آن احاديث فراوانى را با سند آورده است  حسب و نسب ايشان اختصاص

م صلىّ الله عليه وآله وسلّ  نويسد كه پيامبر اكرم وى در يكى از اين روايات مى. را به مضمون حديث گذشته نقل كرده است

 :فرمود

حين خلق الخلق، جعلني من خير خلقه، ثمّ حين خلق القبائل جعلني من خير قبيلتهم، وحين خلق  عزوّجلّ إنّ الله 

 ٣٨٤;الأنفس جعلني من خير أنفسهم، ثمّ حين خلق البيوت جعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم أباً وخيرهم نفساً 

ها مرا  موقع آفرينش قبيله  ، مرا بهترين خلقش قرار داد، سپسآفريد همانا هنگامى كه خداى عز وجلّ خلقت را مى

ها آفريد و هنگام خلق  آفريد، مرا از بهترين نفس  ها را مى از بهترين قبايل آنان قرار داد و هنگامى كه نفَْس

 .هستمها آفريد، پس من از نظر پدر و از نظر نفس بهترين خلق در ميان آفريدگان  ها، مرا از بهترين خانه خانه

ذكر «اين گونه احاديث را تحت عنوان   ، تعدادى ازذخائر العقبى في مناقب ذوي القربىمحبّ الدين طبرى نيز در كتاب 

 ٣٨٥.است آورده» ذكر أنهّم خير الخلق«و » اصطفائهم

الله تعالى له الباب الثاني في تكميل «بابى باز كرده است با عنوان  الشفا بتعريف حقوق المصطفىقاضى عياض نيز در كتاب 

وى در اين باب و در بحثى مفصل، به ذكر فضائل  ٣٨٦.»المحاسن خَلقاً وخُلقاً، وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقاً 

 .السلام پرداخته است  اهل بيت عليهم

مربوط به گزينش احاديث و مباحث ارائه شده در منابع مختلف به روشنى ارتباط ميان آيه مودّت، آيه تطهير، احاديث 

السلام را بهترين خلق خدا معرفى  السلام از سوى خدا و احاديثى كه اهل بيت عليهم پيامبر و اهل بيت او عليه و عليهم

 .سازند  كنند، نمايان مى  مى

                                                            

 .٢٣ـ  ١٨/  ١: دلائل النبوّة: ك.ر. ٣٨٣

 .٤٢٠/  ٢: فتح القدير; ٢٩٤/  ٣ :الدرّالمنثور: ك.ھمچنين ر. ١٦ش /  ٢١/  ١: ھمان. ٣٨٤

 .١٦٤ـ  ٥٤ :ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى: ك.ر. ٣٨٥

 .  ٨/  ١ :الشفا بتعريف حقوق المصطفى :ك.ر. ٣٨٦



اخبار سقيفه و احتجاجات و گفتگوهايى كه بين مهاجران و انصار رخ داده نيز گواه ديگرى بر اين حقيقت است كه 

رود و نسب و نسبت با پيامبر اكرم صلىّ الله عليه وآله   ب به رسول خدا صلىّ الله عليه وآله وسلمّ فضيلت به شمار مىانتسا

 .در گزينش امام و خليفه از سوى خداوند مؤثر است وسلمّ قطعاً 

 :گفت كند كه ابوبكر در سقيفه خطبه خواند و خطاب به حاضران بخارى نقل مى

 ٣٨٧; لهذا الحىّ من قريش، هم أوسط العرب نسباً وداراً لم يعرف هذا الأمر إلاّ

 .خاندان بهترين جايگاه را دارند ايشان از نظر نسب و. شناسد، مگر براى اين قبيله از قريش  اين امر را نمى ]عرب[

تر است   يفالسلام از نظر نسب و خاندان از تمام مهاجران و انصار برتر و شر  ترديدى نيست كه حضرت اميرالمؤمنين عليه

السلام شايسته خلافت  و بر عاقلان پوشيده نيست كه اگر سخن ابوبكر درست باشد، به يقين و به ضرورت تنها اميرالمؤمنين عليه

 .و امامت خواهد بود

خدا صلىّ الله عليه وآله وسلّم  در شايستگى براى  براساس روايت طبرى، صراحت كلام ابوبكر درباره تأثير انتساب به رسول

 :كند كه ابوبكر در خطبه خود در سقيفه گفت  طبرى نقل مى. تر است  خلافت بيشتر و دلالت آن بر مطلوب واضح

فخصّ الله المهاجرين الأوّلين من قومه بتصديقه، والإيمان به، والمؤاساة له، والصبر معه على شدّة أذى قومهم لهم، 

لم يستوحشوا لقلّة عددهم، وشنف الناس لهم، وإجماع وتكذيبهم إيّاهم، وكلّ الناس لهم مخالف، زار عليهم، ف

 .قومهم عليهم

وعشيرته، وأحق الناس بهذا الأمر من بعده،  فهم أوّل من عبدالله في الأرض، وآمن بالله وبالرسول، وهم أولياؤه

 ٣٨٨;ظالم إلاّ ولاينازعهم ذلك

به ايشان، برادرى براى او و صبر به همراه خداى تعالى از ميان قومش مهاجران نخستين را به تصديق پيامبر، ايمان 

وى به جهت شدت اذيت و تكذيب آنان برگزيده و مخصوص گردانيده است، در حالى كه همه مردم مخالف 

شدند و مهاجران نيز از كمى تعدادشان و اعتراض مردم به آنان و اجتماع   مهاجران بودند و با ايشان تند مى

س آنان نخستين كسانى بودند كه در زمين خدا را عبادت كرده و به او و رسولش پ. ترسيدند قومشان عليه خود نمى

امر پس از او سزاوارترين مردمان هستند و در اين باره كسى  اينان دوستان و عشيره پيامبرند و به اين. ايمان آوردند

 .كند با آنان جز ظالم منازعه نمى

 :استنيز به نقل از ابوبكر آمده  تاريخ ابن خلدوندر 

 ٣٨٩;نحن أولياء النبيّ وعشيرته، وأحقّ الناس بأمره، ولا ننازع في ذلك

                                                            

/  ٢ :صحيح ابن حبان; ٤٤٣/  ٥ ):صنعانى(المصنف ; ١٤٢/  ٨ ):نسائى(السنن الكبرى : ك.ھمچنين ر. ٢٧/  ٨ :صحيح البخاري. ٣٨٧

; ٤٤٦/  ٢ :تاريخ الطبري; ٢٨٥و  ٢٨٢/  ٣٠: تاريخ مدينة دمشق; ١٥٥/  ٢ ):حبان  ابن(الثقات ; ٦٤٦/  ٥ :كنزالعمّال; ١٥٦و  ١٥٠

 .و منابع ديگر ٧/  ٣ :الإسلام  تاريخ

 . ٨/  ٦ :شرح نھج البلاغة;  ٥٩):جوھرى(السقيفة وفدك; ٢/٣٢٩ :الكامل في التاريخ: ك.ھمچنين ر. ٢/٤٥٧ :تاريخ الطبري. ٣٨٨

 .٦٤/  ٢ :تاريخ ابن خلدون. ٣٨٩



 .نكنيد  ترين مردم به امر او هستيم، در اين باره با ما نزاع  ما دوستان و عشيره پيامبر و شايسته

 :كند كه ابوبكر در سقيفه چنين گفت و محبّ طبرى از موسى بن عقبه، از ابن شهاب نقل مى

رحمه، ونحن أهل الخلافة، وأوسط الناس  ذو  لمهاجرين ـ أوّل الناس إسلاماً، ونحن عشيرته وأقاربه، وفكنّا ـ معشر ا

 ٣٩٠;قريش من أنساباً في العرب، ولدتنا العرب كلهّا، فليس منهم قبيلة إلاّ لقريش فيها ولادة، ولن تصلح إلاّ لرجل

ما اهل خلافتيم . ما عشيره، نزديكان و ارحام پيامبريم .اى گروه مهاجران، ما نخستين مردمانى هستيم كه اسلام آوردند

اى در عرب نيست مگر  ميلاد تمامى ما در عرب بوده و قبيله. و از نظر نسب بهترين جايگاه را در ميان عرب داريم

 .صلاحيت ندارد، مگر براى مردى از قريش ]خلافت[آنكه قريش ولادتى در آن دارد و 

ترين   ها ـ در عالى  خوانيم كه آيا به راستى تمام اين صفات و ويژگى  را به داورى فرا مى پس از اين سخنان، اهل انصاف

به تحقيق همه اين صفات و شرايط تنها در ! السلام وجود دارد؟ در كسى غير از اميرالمؤمنين عليه -مراتب و بالاترين درجات 

پيامبر صلىّ الله عليه وآله وسلمّ و صاحب رحم،   ين عشيرهترين و برتر  السلام جمع است و او نزديك اميرالمؤمنين على عليه

خدا را  او نخستين كسى است كه پس از رسول خدا صلىّ الله عليه وآله وسلمّ  در روى زمين دوست و همراه ايشان است و

ترين و سزاوارترين   يستهعبادت كرده و به او ايمان آورده است و تنها او است كه پس از رسول خدا صلىّ الله عليه وآله وسلمّ شا

 .كند  فرد براى خلافت است و اين حقيقتى است كه در آن به جز ظالم كسى منازعه نمى

خويشاوندى خويش با پيامبر صلىّ الله   السلام نيز در شورا، به قرابت و به همين جهت است كه خود اميرالمؤمنين عليه

 :فرمايد كند و خطاب به حاضران مى  عليه وآله وسلمّ  احتجاج مى

! أنشدكم بالله، هل فيكم أحد أقرب إلى رسول الله في الرحم منّي، ومن جعله نفسه، وأبناءه أبناءه، ونساؤه نساءه؟

 ٣٩١;أللّهمّ لا: قالوا

خدا صلىّ الله عليه وآله  آيا در ميان شما كسى هست كه در رحم از من به رسول! دهم  شما را به خدا سوگند مى

و كسى هست كه پيامبر او را نفس خويش و پسرانش را پسران خويش و همسرش را از زنان  تر باشد؟ وسلمّ  نزديك

 .به خدا قسم نه: خويش قرار داده باشد؟ گفتند

 

 مودّت مردم، مستلزم وجوب اطاعت

ةَ في(در » إلاّ«پيشتر در پاسخ به شبهات مخالفان بيان كرديم كه چه  ل باشد و يا استثناى استثناى متص) القُْرْبى إِلاَّ المَْوَدَّ

يعنى اگر مودّت ; السلام دلالت دارد  روشنى بر وجوب مودّت اهل بيت عليهم منقطع، در هر دو صورت آيه به

باشد، وجوبش آشكار است و اگر اجر رسالت نباشد و درخواست شخص پيامبر اكرم صلىّ الله عليه وآله وسلمّ باشد،  رسالت اجر

 .روشن شدن رابطه مودّت و وجوب اطاعت، ابتدا بايد معناى مودّت مشخص گردد  اىبر  اما. بازهم واجب خواهد بود
                                                            

 .٣١٢/  ١٢ :سبل الھدى والرشاد: ك.ھمچنين ر. ١١٣/  ١ :الرياض النضرة. ٣٩٠

 .٤٣٢/  ٤٢ :تاريخ مدينة دمشق; ٤٥٤/  ٢ :الصواعق المحرقه. ٣٩١



اى ديگر از واژه پژوهان و   امّا عده; دانند كنند و اين دو واژه را مرادف مى  معنا مى» محبت«را به » مودّت«برخى 

 .اند  گردآورى شدهها نيستند و كتب فروق اللغات نيز بر همين اساس   اصوليان، قائل به ترادف ميان واژه

با » مودّت«رسد واژه  ها ـ به ويژه در كتاب و سنت ـ وجود دارد، به نظر مى  باتوجه به ظرايفى كه در به كارگيرى واژه

براى روشن شدن اين مطلب به بررسى . مرادف نيستند و مراد از مودّت، صرفِ محبت و محبتِ صرف نيست» محبت«واژه 

 :فرمايد  خداى تعالى در سوره مبارك ممتحنه، خطاب به مؤمنان مى. پردازيم  قرآن مىموارد استعمال واژه مودّت در 

ةِ ( وَمَنْ يفَْعَلْهُ مِنكُْمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ ... يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تتََّخِذُوا عَدُوّي وَعَدُوَّكُمْ أوَْلِياءَ تلُقُْونَ إِليَْهِمْ بِالمَْوَدَّ

بيلِ   ٣٩٢;)السَّ

و هركس از ... مودّت برخورد كنيد ايد، دشمن من و خود را اولياء خويش نگيريد كه بابه كسانى كه ايمان آوردهاى 

 .است  شما به آنان مودّت نمايد، به تحقيق از راه راست گمراه شده

با دشمنان نخست اين است كه برخورد از روى مودّت : مواجه شدن با دشمنان خدا از روى مودّت، دو نتيجه در بردارد

پس مودّت فراتر از محبتِ صرف . خدا برابر است با پذيرش ولايت آنان و نتيجه ديگر گمراه شدن از راه مستقيم الاهى است

است، زيرا صرف دوستى و محبت داشتن به يك نفر، لزوماً به جهت ولىّ قرار دادن او نبوده و منجر به گمراهى از راه راست نيز 

است كه نوعى  ، محبتى»مودّت«نوعى رابطه ولايتى همراه با تعهد و التزام وجود دارد و » مودّت« بنابراين در. خواهد شد

 .تعهد، التزام و پذيرش ولايت را در پى دارد

 :فرمايد اى ديگر مى  خداى تعالى در آيه

ةَ بيَنِْكُمْ فيِ الحَْي( اَ اتَّخَذْتمُْ مِنْ دُونِ اللهِ أوَْثاناً مَوَدَّ نيْا ثمَُّ يوَْمَ القِْيامَةِ يكَفُْرُ بعَْضُكُمْ بِبَعْض وَيَلْعَنُ وَقالَ إنِمَّ اةِ الدُّ

 ٣٩٣;)بعَْضُكُمْ بعَْضًا وَمَأوْاكُمُ النّارُ وَما لكَُمْ مِنْ ناصرِينَ 

سپس ; ميان شما باشند  هايى ـ كه غير خدايند ـ را به پرستش گرفتيد تا در زندگى دنيا مايه مودّت و گفت شما بت

كند و جايگاه شما آتش است و   برخى ديگر را لعنت مى قيامت برخى از شما برخى ديگر را تكفير و برخى، در روز

 .نخواهيد داشت  اى دست هيچ يارى كننده

در اين آيه نيز اتخّاذ بت براى پرستش در دنيا دست مايه مودّت ميان كافران معرّفى شده است و همين مودّت در روز 

شود كه در معناى   از همين تكفير و لعن كافران در روز قيامت استفاده مى. يكديگر تبديل خواهد شد قيامت به انكار و لعن

شد، زيرا ضدّ محبت  مودّت نوعى اعتقاد و التزام نهفته است و اگر مودّت، صرِف محبت بود، بايد در قيامت به بغض تبديل مى

 .بغض است، نه كفر

 .سوره روم است ٢١حبت است، آيه شاهد ديگرى بر اينكه مودّت اخصّ از م

                                                            

 .١سوره ممتحنه، آيه . ٣٩٢

 .٢٥سوره عنكبوت، آيه . ٣٩٣



السلام چيزى   حضرت رسول اكرم صلىّ الله عليه وآله وسلّم  نيز از مسلمانان نسبت به اهل بيت خويش عليه و عليهم

شاهد اين ادّعا تعهدى است كه رسول خدا صلىّ الله عليه وآله وسلّم  از انصار براى حمايت . خواهد فراتر از محبت صرف مى

براساس روايات متعدد، يكى از عهدهاى پيامبر با انصار اين بود كه آنان همان سان كه از همسر و . رفته استاهل بيتش گ

. كنند، به همان گونه از اهل بيت رسول خدا صلىّ الله عليه وآله وسلمّ  نيز دفاع و حمايت كنند فرزندان خويش محافظت مى

صب خلافت و غصب فدك، به جهت عدم حمايت انصار از ايشان آنان را بدين روى حضرت زهرا سلام الله عليها در جريان غ

 ٣٩٤.سرزنش فرمودند

زيرا اگر استثناء در آيه، استثناء متصل باشد، ; از محبت، با توجه به آيه مودّت نيز روشن است» مودّت«اخصّ بودن 

زيرا ; پيامبر و اجر آن تناسب و تساوى باشداز اين رو بايد ميان رسالت ; السلام اجر رسالت خواهد بود مودّت اهل بيت عليهم

بنابراين با ملاحظه . كند  اگر ميان يك شىء با ما به ازاء و مقابل آن تساوى و تناسب نباشد، هرگز عنوان اجر بر آن صدق نمى

جا كه رسالت   آناز . توان به عظمت اجر آن نيز پى برد  خداوند مى  عظمت رسالت خاتم الأنبياء صلىّ الله عليه وآله وسلمّ نزد

پيامبر اكرم صلىّ الله عليه وآله وسلّم  هدايت مردم به سوى خداوند است، ما به ازاء آن در پيش گرفتن راهى به سوى خداوند از 

 .شود  السلام محقّق مى سوى بندگان خواهد بود و اين امر تنها با مودّت اهل بيت عليهم

السلام است   ، بلكه ايجاد نوعى ارتباط ولايى با اهل بيت عليهمالسلام محبت صرف نيست پس مودّت اهل بيت عليهم

 .شود كه موجب هدايت بندگان به سوى خداوند مى

; السلام مابه ازاء رسالت خواهد بود  عليهم  بيت  همچنين اگر استثناء در آيه را استثناء منقطع بدانيم، باز هم مودّت اهل

صلىّ الله عليه وآله   انى نازل شده كه قصد داشتند در مقابل زحمات پيامبر اكرمزيرا براساس روايات، اين آيه در پاسخ مسلمان

بنابر قول به منقطع بودن استثناء در آيه ـ   وسلمّ و هدايت آنان، مالى به ايشان ببخشند و از آن حضرت قدردانى كنند، اما ـ

بيتشان  اجرى نطلبيد، اما از ايشان خواست كه نسبت به اهلپيامبر اكرم صلىّ الله عليه وآله وسلّم اين كار را از آنان نپذيرفت و 

اين مقام ـ با اينكه طلب چنين چيزى همواره ممكن  واجب كردن مودّت براى مسلمانان در. السلام مودّت داشته باشند  عليهم

د خدا و رسول او بوده ترين امور در نز   ترين و اساسى السلام از مهم  بود ـ به روشنى دلالت دارد كه مودّت اهل بيت عليهم

پس مراد از مودّت، صرف محبت نيست، بلكه محبتى است كه انقياد و فرمانبردارى در پى دارد، چنانكه خداى تعالى در . است

 :فرمايد سوره نساء مى

 ٣٩٥;)قُلْ إنِْ كُنْتُمْ تحُِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُوني يحُْبِبْكُمُ اللهُ (

 .س از من تبعيت كنيد تا خدا دوستتان بداردداريد، پ بگو اگر خدا را دوست مى

                                                            

وما نزل من القرآن  عليه السلام طالب  مناقب علي بن أبي; ٢٣٧ـ  ٢١٠/  ١٦: شرح نھج البلاغة; ١٢٩ـ  ١٠٩ :دلائل الإمامة: ك.ر. ٣٩٤

 .٢٨٤ش /  ٢٠٤ـ  ٢٠١: عليه السلامفي علي 

 .٣١سوره آل عمران، آيه . ٣٩٥



بنابراين دوستى و محبت نسبت به خدا و اولياء الاهى لزوماً همراه با تبعيّت و اطاعت مطلق از ايشان است و معناى 

 السلام مستلزم وجوب تبعيتّ از ايشان پس لزوم مودّت اهل بيت عليهم. امامت و ولايت نيز چيزى جز تبعيّت و اطاعت نيست

 .و مثبت امامت و ولايت آن بزرگواران است

 :فرمايد  علامّه حلىّ در اين باره مى

ةَ فيِ الْقُرْبى(: قوله تعالى: الرابعة  ٣٩٦;ووجوب المودّة، يستلزم وجوب الطاعة... )قُلْ لا أسَْئَلكُُمْ عَليَْهِ أجَْرًا إِلاَّ المَْوَدَّ

ةَ فيِ القُْرْبىقُلْ لا أسَْئَلُكُمْ عَليَْهِ أَ (دليل چهارم آيه   .و وجوب مودّت مستلزم وجوب اطاعت است)... جْرًا إِلاَّ المَْوَدَّ

 :نويسد  ايشان در جاى ديگر مى

ةَ في الْقُرْبى(: قوله تعالى: البرهان السّابع من الصحابة  عليه السّلاموغير عليّ )... قُلْ لا أسَْئَلكُُمْ عَلَيْهِ أجَْرًا إِلاَّ المَْوَدَّ

وامتثال أوامره . أفضل، فيكون هو الإمام، لأنّ مخالفته تنافي المودّةعليه السّلام لا تجب مودّته، فيكون عليّ الثلاثة 

 ٣٩٧;يكون مودّة، فيكون واجب الطاعة، وهو معنى الإمامة

ةَ فيِ الْقُرْبى(آيه : برهان هفتم السلام مودّت هيچ يك از  عليه  از علىو غير... است) قُلْ لا أسَْئَلكُُمْ عَليَْهِ أجَْرًا إِلاَّ المَْوَدَّ

السلام افضل است، از اين رو او امام خواهد بود و از آن جهت   عليه پس على. صحابه و آن سه نفر واجب نيست

يابد، او واجب الإطاعه است و اين  كه مخالفت با او منافىِ مودّت است و مودّت او با امتثال اوامرش تحقق مى

 .همان معناى امامت است

 

 »محبت«از » مودّت«توجّه عالمان اهل سنّت به اخص بودن 

اند كه مودّت اخص از محبّت است، از اين رو هر   مفسرّان و عالمان سنى نيز بر اين نكته متفطن بوده و توجه داشته

طور كه  همان ه ـبه عنوان نمون. شود اما در كلام آنان قرائنى بر اين حقيقت يافت مى; كنند  چند به اين موضوع تصريح نمى

 :كند روايت را نقل مى  در آيه مودّت، اين» قربى«اشاره شد ـ زمخشرى درباره مصداقِ 

 ;»عليّ وفاطمة وابناهما«: يا رسول الله، من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودّتهم؟ قال: أنهّا لماّ نزلت، قيل

ن شما كه مودتشان بر ما واجب شده چه كسانى اى رسول خدا، نزديكا: عرض شد ]به پيامبر[چون آيه نازل شد 

 .»على، فاطمه و دو پسرشان«: هستند؟ فرمود

 :گويد در آيه است، مى» قربى«السلام مصداق   وى سپس در تأييد حديث فوق و اينكه اميرالمؤمنين عليه

أما : حسد الناس لي، فقال صلىّ الله عليه وآله وسلّمشكوت إلى رسول الله : الله عنه رضيويدلّ عليه ما روي عن علي 

الجنّة أنا وأنت والحسن والحسين، وأزواجنا عن أيماننا وشمائلنا، وذريتّنا  أوّل من يدخل: ترضى أن تكون رابع أربعة

 ٣٩٨;خلف أزواجنا

                                                            

 .١٧٥: نھج الحق وكشف الصّدق. ٣٩٦

 .١٢٢ :منھاج الكرامة. ٣٩٧



حسادت مردم نسبت  از: السلام روايت شده است كه ايشان فرمود  بر همين حقيقت دلالت دارد آنچه از على عليه

آيا راضى نيستى كه «: ايشان در پاسخ فرمودند. رسول خدا صلىّ الله عليه وآله وسلمّ شكايت كردم به خودم به

يعنى من، تو، حسن و حسين و ; شوند  اند كه داخل بهشت مى  نخستين كسانى  چهارمين نفر از چهار نفرى باشى كه

فرزندانمان نيز پشت سر و  ]شوند و وارد بهشت مى[همسرانمان كه در سمت راست و چپ ما قرار دارند 

 »همسرانمان؟

السلام و اينكه آنان نخستين كسانى هستند كه به همراه   پس، از ديدگاه زمخشرى، مقام و منزلت والاى اهل بيت عليهم

در نتيجه معلوم . شوند، دليلى است بر اينكه مصداق قربى آن بزرگوارانند  پيامبر صلىّ الله عليه وآله وسلمّ  وارد بهشت مى

وى در . كند  تر مى  ادامه كلام زمخشرى اين حقيقت را روشن. فراتر از محبت صرف است» مودّت«شود كه از نظر او نيز   مى

وى . كند  ذيل آيه مودّت و در ادامه احاديث پيشين، روايت زير را نيز از پيامبر اكرم صلىّ الله عليه وآله وسلمّ  نقل مى

 :نويسد  مى

حرمت الجنّة على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي، ومن اصطنع صنيعةً إلى : له وسلّم صلىّ الله عليه وآ عن النبيّ 

 ٣٩٩;أحد من وُلد عبد المطلّب ولم يجازه عليها، فأنا أجُازيه عليها غداً إذا لقيني يوم القيامة

من ظلم كند و مرا بيت   بهشت بر كسى كه به اهل«: از پيامبر صلىّ الله عليه وآله وسلمّ  نقل شده است كه فرمود

درباره عترتم آزار دهد حرام شده است، و هركس كارى براى يكى از فرزندان عبدالمطلب انجام دهد و او در قبال آن 

 .»عمل جزا ندهد، پس من جزاى عملش را فرداى قيامت و به هنگام ملاقات با وى خواهم داد

كند كه براساس آن انصار قصد داشتند از پيامبر اكرم قدردانى  زمخشرى در ادامه درباره نزول آيه مودّت حديثى را نقل مى

 :كند  سپس حديث زير را نقل مى ٤٠٠;كنند

مَن مات على حبّ آل محمّد مات شهيداً، ألا ومَن مات على حبّ آل «: صلىّ الله عليه وآله وسلمّ قال رسول الله 

اً، ألا ومَن مات على حبّ آل محمّد مات مؤمناً محمّد مات مغفوراً له، ألا ومَن مات على حبّ آل محمّد مات تائب

مستكمل الإيمان، ألا ومَن مات على حبّ آل محمّد بشرّه ملكَ الموت بالجنّة، ثمّ منكر ونكير، ألا ومَن مات على حبّ 

بابان آل محمّد يزفّ إلى الجنّة، كما تزفّ العروس إلى بيت زوجها، ألا ومَن مات على حبّ آل محمّد فتح له في قبره 

إلى الجنّة، ألا ومَن مات على حبّ آل محمّد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة، ألا ومَن مات على حبّ آل محمّد 

مات على السُنّة والجماعة، ألا ومَن مات على بغض آل محمّد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة 

 ٤٠١;»، ألا ومن مات على بغض آل محمّد لم يشمّ رائحة الجنّةالله، ألا ومن مات على بغض آل محمّد مات كافراً 

                                                                                                                                                                                         

 .٤٦٧/  ٣: الكشّاف عن حقائق التنزيل. ٣٩٨

 .ھمان. ٣٩٩

 .ذكر اين حديث در ضمن بررسى نصوص گذشت. ٤٠٠

 .ھمان. ٤٠١



آگاه باشيد، . هركس بر حب آل محمّد بميرد شهيد از دنيا رفته است: رسول خدا صلىّ الله عليه وآله وسلمّ  فرمودند

با توبه از آگاه باشيد، هركس بر حب آل محمّد بميرد . هركس بر حب آل محمّد بميرد آمرزيده شده از دنيا رفته است

آگاه باشيد، هركس بر . آگاه باشيد هركس بر حب آل محمّد بميرد با ايمان كامل از دنيا رفته است. دنيا رفته است

آگاه باشيد، هركس بر حب . دهند  حب آل محمّد بميرد، ملك الموت و سپس نكير و منكر او را به بهشت بشارت مى

آگاه باشيد، هركس بر حبّ . شود  عروس به خانه شوهرش برده مى شود چنانكه  آل محمّد بميرد، به بهشت برده مى

آگاه باشيد، هركس بر حب آل محمّد بميرد، . شود  آل محمّد بميرد، در قبرش دو در به سوى بهشت براى او باز مى

 طبق[آگاه باشيد، هركس بر حب آل محمّد بميرد بر . دهد  خداوند قبرش را محل زيارت فرشتگان رحمت قرار مى

آگاه باشيد، هركس بر بغض آل محمّد بميرد، روز قيامت در حالى كه بر پيشانى او . سنت و جماعت مرده است]

آگاه باشيد كه بر دشمنى آل محمّد بميرد، كافر مرده است و . نوشته شده است، نااميد از رحمت خدا، خواهد آمد

 .كسى كه بر دشمنى آنها بميرد، بوى بهشت را استشمام نخواهد كرد

البته هر چند . اخص از محبت است و آثار و لوازمى دارد كه با اعتقاد دينى و ايمانى پيوند خورده است» مودّت«بنابراين، 

كند، اما از رواياتى كه در ذيل اين آيه مطرح كرده است به روشنى اين مطلب قابل فهم و  زمخشرى به اين حقيقت تصريح نمى

 .برداشت است

كنند كه براى جلوگيرى   در همين راستا به مطالب قابل توجهى اشاره مى ٤٠٣در تفسير آيه مودّت نيز ٤٠٢فخررازى و قرطبى

 .كنيم  از اطاله كلام، از طرح آن خوددارى مى

كند  معرفى مى» قربى«السلام را مصداق  عليهم خطيب شربينى نيز اميرالمؤمنين، فاطمه زهراء، امام مجتبى و سيدّالشهداء

 :نويسد  مى» قربى«وى درباره . داند  را يكى مى» اهل بيت«و » قربى«زند و مصداق   پيوند مى  يه تطهيرو آيه مودّت را به آ 

رَكُمْ تطَْهيراً(: وفيهم نزل. هم فاطمة وعليّ وأبناؤهما: فقيل ا يرُيدُ اللهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ البَْيْتِ وَيُطهَِّ  ٤٠٤;)إنِمَّ

ا يرُيدُ اللهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ البَْيْتِ (مه، على و دو پسرشان هستند و آيه فاط» قربى«: پس گفته شده إنِمَّ

رَكُمْ تطَْهيراً  .درباره ايشان نازل شده است) وَيُطهَِّ

در آيه مودّت، به حديث ثقلين اشاره كرده و » قربى«آلوسى نيز پس از طرح و بررسى روايات مربوط به مصداق 

 :نويسد  مى

أذكرّكم الله «: قالالله عليه وآله وسلمّ  صلىّ  أنّ رسول الله: فقد أخرج مسلم، والترمذي، والنسائي عن زيد بن أرقم

 ٤٠٥;»تعالى في أهل بيتي

                                                            

 .١٦٤/  ٢٧ :تفسير الرازي. ٤٠٢

 .٢٣ـ  ٢١/  ١٦: تفسير القرطبي.  ٤٠٣

 .٣٩٥٤/  ١: منيرتفسير السراج ال. ٤٠٤

 .٣٢ـ  ٣١/  ٢٥: تفسير الآلوسي. ٤٠٥



شما را به خداى «: اند كه رسول خدا صلىّ الله عليه وآله وسلمّ فرمودند مسلم، ترمذى و نسائى از زيد بن ارقم آورده

 .»شوم ه اهل بيتم يادآور مىتعالى دربار 

ذكر حديث ثقلين در ذيل آيه . سنت است ، قسمتى از حديث ثقلين در كتب اهل»أذكركّم الله تعالى في أهل بيتى«عبارت 

مودّت حكايت از آن دارد كه امثال آلوسى نيز متوجه اين نكته هستند كه مودّت اخص از محبت است، يعنى محبتى است كه 

كند و حقّ   السلام امر مى  تمسّك به قرآن و اهل بيت عليهم شد، زيرا پيامبر در حديث ثقلين مسلمانان را بههمراه با تمسك با

 .شود يادآور مى اهل بيت را با تأكيد

محبتى است كه با ايمان و سعادت اخروى افراد ارتباط » مودّت«بنابراين اهل سنت نيز به طور كامل توجه دارند كه 

كه مودّت يقيناً اخصّ از محبت است و در معناى آن نوعى تمسّك، التزام و تبعيتّ نهفته است، هر چند كه پس بايد گفت . دارد

 .اند  سنيان به اين حقيقت تصريح نكرده

 .السلام، مستلزم وجوب اطاعت از ايشان است  براساس آنچه گذشت، روشن است كه لزوم مودّت اهل بيت عليهم

 

 ت، افضليت نيز مستلزم امامتوجوب محبّت مطلق بيانگر افضلي

پس هركس كه . به صورت مطلق واجب شده است  چنانكه گذشت، براساس آيه مودّت، محبت و مودّت اميرالمؤمنين

ترين خلق خواهد بود و آنكه نزد خدا و رسولش   خداوند محبتش را به طور مطلق واجب كرده باشد، به يقين محبوب

از اين رو اميرالمؤمنين ; تر از همه باشد، مسلمّاً امام خواهد بود ست و آنكه بافضليتتر باشد، به تحقيق افضل خلق ا  محبوب

 .رسول خدا صلىّ الله عليه وآله وسلمّ امام است  از السلام پس  على عليه

ين همچنين ا. شود  السلام به روشنى از آيه استفاده مى  لزوم محبت و مودّت اميرالمؤمنين عليه: گوييم  در تبيين مدّعا مى

ترين فرد نزد خدا و رسول خدا است از آيه قابل برداشت است، ضمن اينكه شواهد محكمى نيز  حقيقت كه اميرالمؤمنين محبوب

 .»طير مشوى«از جمله حديث ; بر اين امر دلالت دارند

 الله عليه وآله براساس اين حديث، مرغ بريانى به حضرت رسول اكرم صلىّ الله عليه وآله وسلمّ اهدا شد و رسول خدا صلىّ 

 :وسلّم پيش از تناول آن دعا كردند و از خداى متعال چنين خواستند

 ;أللهّمّ ائتني بأحبّ خلقك إليك

 .ترين خلق نزد خودت را پيش من بفرست  خداوندا، محبوب



بسيارى از اين حديث را  ٤٠٦.السلام خدمت آن حضرت رسيد و آن مرغ را با هم تناول كردند  در نهايت اميرالمؤمنين عليه

 :اند، از جمله  صحابه نقل كرده

 ;)عليه السلام(ـ اميرالمؤمنين١

 ;ـ عبدالله بن عباس٢

 ;ـ ابوسعيد خدرى٣

 ;ـ سفينة٤

 ;ـ ابوالطفيل عامر بن واثلة٥

 ;ـ أنس بن مالك٦

 ;ـ سعد بن ابى وقاص٧

 ;ـ عمرو بن عاص٨

 ;ـ أبومزارم، يعلى بن مرة٩ّ

 ;ـ جابر بن عبدالله انصارى١٠

 ;بو رافعـ ا١١

 .ـ حبشى بن جنادة١٢

اى از عالمان بزرگ و مشهور به نقل آن   اند و در هر دوره  ها تن از تابعان اين حديث را روايت كرده همچنين ده

 :اند، عالمانى همچون پرداخته

 ;أبوحنيفه، پيشواى مذهب حنفى. ١

 ;ها  أحمد بن حنبل، پيشواى حنبلى. ٢

 ;ابوحاتم رازى. ٣

 ;ابوعيسى ترمذى. ٤

 ;ابوبكر بزاّر. ٥

 ;ابوعبدالرحمان نسايى. ٦

 ;ابوالحسن دارقطنى. ٧

 ;ابوعبدالله حاكم حسكانى. ٨

                                                            

السنن ; ١٢٦/  ٩: مجمع الزوائد; ١٣٢و  ١٣١ـ  ١٣٠/  ٣: المستدرك على الصحيحين; ٣٨٠٥ح /  ٣٠٠/  ٥: سنن الترمذي: ك.ر. ٤٠٦

; ٤٠٥٢ح /  ١٠٥/  ٧: يعلى مسند أبي;  ٥١: )نسائى(عليه السلام  أميرالمومنين خصائص;  ٨٣٩٨ح /  ١٠٧/  ٥: )نسائى(الكبرى 

 .و منابع ديگر ٢٠٧/  ٢: المعجم الأوسط



 ;ابوبكر ابن مردويه. ٩

 ;ابونعيم اصفهانى. ١٠

 ;ابوبكر بيهقى. ١١

 ;ابوعمر ابن عبدالبرّ . ١٢

 ;ابومحمّد بغوى. ١٣

 ;ابوالحسن عبدرى. ١٤

 ;ابوالقاسم ابن عساكر. ١٥

 ;لانىابن حجر عسق. ١٦

 .جلال الدين سيوطى. ١٧

دلالت بر اين دارد كه اميرالمؤمنين  كه در صدور آن ترديدى نيست، به روشنى و صراحت» طير«بنابراين حديث 

 .و رسول او است ترينِ خلق نزد خدا السلام محبوب عليه

بر اين حقيقت وجود دارد ترين خلق نزد خدا، شواهدى نيز بر اعتراف سنيان   همچنين علاوه بر وضوح افضليت محبوب

 :نمود توان به موارد زير اشاره  كه از آن جمله مى

 :گفت اند كه  كلامى كه قسطلانى و ابن حجر مكى از ولى الدين بن عراقى نقل كرده. ١

 ٤٠٧;المحبّة الدينيةّ لازمة للأفضلية، فمن كان أفضل، كانت محبّتنا الدينية له أكثر

 .تر باشد، محبت دينى ما به او بيشتر خواهد بود  هركه با فضليت پس; محبت دينى مستلزم افضليت است

وى درباره معناى محبت  ٤٠٨).قُلْ إنِْ كُنْتُمْ تحُِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُوني يحُْبِبْكُمُ اللهُ : (نظر فخررازى در تفسير آيه شريف. ٢

 :نويسد  خداوند در ذيل آيه مى

 ٤٠٩;ثوابالمراد من محبّة الله تعالى له، إعطاؤه ال

 .مراد از محبت خداى تعالى به او، اعطاى ثواب از سوى خداوند به وى است

ترين كس است در نزد خداوند و آنكه ثواب بيشترى نصيبش گردد،   روشن است كه بيشترين ثواب مخصوص محبوب

 .تر است  قطعاً بافضيلت

                                                            

المجالس الوعظيةّ في شرح أحاديث خير : ك.ھمچنين ر. ١٨٧/  ١ :الصواعق المحرقة; ٧٠٤/  ٢: المواھب اللدنيةّ بالمنح المحمّدية. ٤٠٧

 .٣٥٦/  ٢ :لوامع الأنوار البھيةّ; ٤١٧/  ١: التواليسمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل و; ١٦٩/  ٢: صلىّ الله عليه وآله وسلمّ البريةّ 

 .٣١سوره آل عمران، آيه . ٤٠٨

 .١٩/  ٨: تفسير الرازي. ٤٠٩



الله بر امامت اميرالمؤمنين را  رحمه علامّه حلىّ پيشتر استدلال : الله  پاسخ ابن تيميه به استدلال علامّه حلىّ رحمه. ٣

 :گويد ايشان مى. السلام را با استناد به آيه مودّت مطرح كرديم عليه

 ٤١٠;أفضل، فيكون هو الإمامالسّلام  عليهمن الصحابة الثلاثة لا تجب مودته، فيكون علي  عليه السّلامغير عليّ 

از اين رو على افضل است و او امام ; ابه و آن سه نفر واجب نيستالسلام، مودّت هيچ يك از صح غير از على عليه

 .خواهد بود

 :گويد  ابن تيميه در مقابل اين استدلال مى

كلام باطل عند الجمهور، بل مودّة هؤلاء أوجب عند أهل » وغير عليّ من الثلاثة لا تجب مودّته«: والمقصود أنّ قوله

 ٤١١;ة على مقدار الفضل، فكلّ من كان أفضل كانت مودّته أكملالسنّة من مودّة علىّ، لأنّ وجوب المودّ 

نزد جمهور » وغير از على مودّت هيچ يك از آن سه نفر واجب نيست«: گويد  مقصود از سخن علامّه حلى كه مى

زيرا وجوب مودّت ; تر از مودّت على است  سنيان سخن باطلى است، بلكه مودّت آن سه نفر نزد اهل سنت واجب

 .تر است  افضليت است، پس هركه افضل باشد، مودتش كاملبه ميزان 

. السلام مستند به كلام خداوند است  زيرا وجوب مودّت اميرالمؤمنين عليه; اين كلام از كور باطنى ابن تيميه حكايت دارد

تر از مودّت   اجباما ابن تيميه و امثال وى در مخالفت آشكار با كلام خدا و بر اساس هواى نفس خويش، مودّت ديگران را و 

به هر روى صرف نظر از اين كور باطنى، آنچه مهم است اعتراف ابن . داند كه خداوند مودّتش را واجب فرموده است  كسى مى

 .تيميه به رابطه ميان مودّت و افضليت است

حكم عقل لزوم امامت افضل نيز حكم روشن عقل است و بسيارى از عالمان بزرگ و مشهور اهل تسنن در برابر اين 

اى كه عمر تشكيل داد و اينكه چرا وى اين شش   جرجانى درباره شوراى شش نفره. اند مجبور به تسليم شده و به آن پرداخته

 :گويد  نفر را برگزيد و ديگران را داخل نكرد، مى

 ٤١٢;وإنّما جعلها شورى بينهم، لأنهّ رآهم أفضل ممّن عداهم، وأنهّ لا يصحّ للإمامة غيرهم

ديد و غير ايشان براى امامت صلاحيت  چرا كه آنها را از ديگران افضل مى; را ميان آنان قرار داد او شورايى

 .نداشتند

 :كند  محبّ الدين طبرى نيز چنين اظهار نظر مى

 ٤١٣;لا ينعقد ولاية المفضول عند وجود الأفضل: قولنا

 .گيرد  باور ما آن است كه ولايت مفضول با وجود افضل شكل نمى

                                                            

 .١٢٢ :منھاج الكرامة. ٤١٠

 .٧٧/  ٧: منھاج السنة. ٤١١

 .٣٦٥/  ٨: شرح المواقف; ٦٢٢/  ٣: المواقف. ٤١٢

 .١٠١/  ١: الرياض النضرة. ٤١٣



اند، اما به جهت اطاله كلام نيازى به طرح انظار آنان   ين افراد نيز عالمانى ديگر به اين حكم عقل اذعان كردهغير از ا

بدين روى مرحوم خواجه نصيرالدين طوسى وجوب محبت اميرالمؤمنين . پس در وجوب امامت افضل ترديدى وجود ندارد. نيست

 :نويسد  رد و علامّه حلىّ در شرح كلام خواجه و در وجه نوزدهم مىشما  السلام را يكى از ادله افضليت آن حضرت مى عليه

أنهّ : وبيان مقدّمة الأولى. كان محبّته ومودّته واجبة، دون غيره من الصحابة، فيكون أفضل منهمالسلام   عليه إنّ عليّاً 

ةَ فيِ القُْرْبىقُلْ لا أسَْئَلُكُمْ عَليَْ (: كان من اوُلي القربى، فتكون مودّته واجبة لقوله تعالى  ٤١٤;)هِ أجَْرًا إِلاَّ المَْوَدَّ

بيان . السلام واجب است، از اين رو وى افضل از آنان است  همانا برخلاف اصحاب ديگر، محبت و مودّت على عليه

هِ أجَْرًا قُلْ لا أسَْئَلُكُمْ عَلَيْ (است، در نتيجه مودّتش براساس آيه شريف » اولوا القربى«همانا او از : مقدمه يكم اينكه

ةَ فيِ القُْرْبى  .است  واجب)إِلاَّ المَْوَدَّ

السلام، افضليت آن حضرت و با اثبات افضليتِ ايشان، امامتِ حضرتش   در نتيجه با اثبات وجوب محبت اميرالمؤمنين عليه

 .گردد  ثابت مى

 

 

 امر به اطاعت مطلق برابر با عصمت

مطلق مستلزم افضليت و افضليت نيز مستلزم وجوب اطاعت  همانطور كه در ابتداى بحث اشاره شد، وجوب محبت

از اين رو يكى از نتايج به دست آمده از دلالت اين آيه شريف، . است و وجوب اطاعت مطلق نيز دليل بر عصمت خواهد بود

 .عصمت پيامبر اكرم و اهل بيت عليهم السلام است

 

 

 

 

 

 

 

 عصمت امامان در روايات: دليل سوم

                                                            

 .٤١٨ :كشف المراد في شرح تجريد الإعتقاد. ٤١٤



دلائل روائى بر عصمت ائمه . عصمت امامان عليهم السلام رواياتى است كه در اين باره وارد شده است سومين دليل بر

كنيم و به قدرى كه به بحث ما ارتباط دارد، توضيح   اما در اين بخش به ذكر برخى از آنها بسنده مى; عليهم السلام فراوان است

 .كنيم  ه جايگاه خود موكول مىخواهيم داد و بررسى ابعاد ديگر هر يك از آنها را ب

 

 »حديث ثقلين«: حديث يكم

 ٤١٥;يا أيها الناس، إنّي تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوّا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي

شويد،  گذارم كه اگر آن دو را بگيريد، هرگز گمراه نمى گرانقدر در ميان شما مى ]گوهر[اى مردم، همانا دو 

 .بيتم كتاب خدا و عترت و اهل

صلى الله عليه وآله اين حديث را مكرراً   در اهميّت آن همين بس كه پيامبر اكرم. حديث ثقلين حديث بسيار مهمى است

با توجه به تحقيقات انجام شده، اين كلام پنج مرتبه از پيامبر صلى الله عليه وآله صادر شده است و آخرين بار در . اند فرموده

 ٤١٦.ايشان بوده استهاى پايانى عمر شريف   ساعت

از ; عليهم السلام روشن و آشكار است بيت  صدور اين حديث از پيامبر اسلام قطعى و يقينى و دلالتش بر امامت اهل

 .باشد همين رو هر گونه تلاشى براى تخريب اين دو جهت محكوم به سقوط و بطلان مى

ان ايشان استدلال كنيم تا حقانيّت اين حديث و ما در مقام بحث با اهل سنّت ناچاريم به روايات و اقوال انديشمند

 .دلالتش بر عصمت براى آنها نيز به اثبات برسد

 

 راويان حديث از طبقه صحابه

، نام سى و چهار صحابى كه از راويان اين حديث هستند آورده شده است و ما در اينجا به نام نفحات الأزهاردر كتاب 

 :كنيم  برخى از آنها اشاره مى

 ;المؤمنين عليه السّلامامير .  ١

 ;امام حسن مجتبى عليه السلام.  ٢

 ;ابوذر غفارى.  ٣

 ;سلمان.  ٤

 ;ابوسعيد خدرى.  ٥

                                                            

; ٢٣٢: نظم درر السمطين;   ٨٩/  ٥: المعجم الأوسط; ٢٦٨٠ش /  ٦٦/  ٣: المعجم الكبير; ٣٨٧٤ش /  ٣٢٨/  ٥: سنن الترمذي.  ٤١٥

 . ٨٧١و  ٨٧٠ش /  ١٧٢/  ١: كنز العمّال

، ٣و  ٢ـ  ١جلد » نفحات الأزھار«: گفتنى است مجموعه تحقيقات مؤلف در بررسى حديث ثقلين عبارت است از.  ٤١٦

 .»حديث الثقلين«و » محاضرات في الإعتقاداتال«



 ;خزيمة بن ثابت.  ٦

 ;زيد بن ثابت.  ٧

 ;عبدالرحمان بن عوف.  ٨

 ;طلحة بن عبيدالله.  ٩

 ;ابوهريره.   ١٠

 ;سعد بن ابى وقاص.   ١١

 ;ابوايوّب انصارى.   ١٢

 .اصعمرو بن ع.   ١٣

 :اين زنان عبارتند از. در ميان صحابه نيز راويان زنى وجود دارند كه اين روايت نيز از آنان نقل شده است

 ;صدّيقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله عليها.  ١

 ;امُ سلمه عليها السلام.  ٢

 ).خواهر اميرالمؤمنين عليهما السلام(امُ هانى .  ٣

 

 راويانى از مؤلفان صحاح ستّه

 ;مسلم بن حجاج . ١

 ;ابن ماجه.  ٢

 ;ابوداوود سجستانى.  ٣

 ;ترمذى.  ٤

 .نسايى.  ٥

 

 هاى مختلف  اسامى برخى از راويان بزرگ در قرن

 ;)الطبقات الكبرىصاحب كتاب (محمّد بن سعد .  ١

 ;)استاد بخارى(ابن أبي شيبه .  ٢

 ;ابن راهويه.  ٣

 ;احمد بن حنبل.  ٤

 ;ابن ابى عاصم.  ٥

 ;بزاّر ابوبكر.  ٦

 ;ابويعلى موصلى.  ٧



 ;محمّد بن جرير طبرى.  ٨

 ;ابوالقاسم طبرانى.  ٩

 ;حاكم نيشابورى.   ١٠

 ;ابوبكر بيهقى.   ١١

 ;خطيب بغدادى.   ١٢

 ;قاضى عياض.   ١٣

 ;ابن عساكر دمشقى.   ١٤

 ;ابن اثير.   ١٥

 ;فخر رازى.   ١٦

 ;شمس الدين ذهبى.   ١٧

 ;ابن كثير دمشقى.   ١٨

 ;لانىابن حجر عسق.   ١٩

 ٤١٧.جلال الدين سيوطى.   ٢٠

 متن حديث به چند لفظ

 :كند  ترمذى حديث ثقلين را از زيد بن ارقم اين گونه روايت مى

إنّي تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوّا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر، «: صلىّ الله عليه و آلهقال رسول الله 

عترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض، فانظروا كيف كتاب الله، حبل ممدود من السماء إلى الأرض و 

 ٤١٨.»تخلفوني فيهما

 :كند همين حديث را از جابر بن عبدالله انصارى چنين روايت مى ترمذى

 ٤١٩.كتاب الله وعترتي أهل بيتي: إن أخذتم به لن تضلوّا ]ما[يا أيّها الناس، إنّي تركتُ فيكم من 

 .آمده است» إن اخذتم به«، و در دومى »بهإن تمسّكتم «در حديث يكم 

 

 برداشت عصمت از فرازهاى حديث

                                                            

به نام پنجاه نفر از بزرگان اشاره شده است كه اين حديث را نقل  ٢٣٦ـ  ٢٢٧، از صفحه ٢جلد : نفحات الأزھاردر كتاب .  ٤١٧

 .رسد كه ھر كدام از آنھا بزرگان علمى عصر خود ھستند اما در واقع، تعداد آنان به صدھا نفر مى; اند كرده

 .٣٨٧٦ش /  ٣٢٩/  ٥: سنن الترمذي.  ٤١٨

 .٣٨٧٤ش /  ٣٢٨/  ٥: ھمان.  ٤١٩



نخست امر رسول الله به تبعيّت و اطاعت مطلق از : بيت دلالت دارد اين حديث شريف از دو جهت بر عصمت اهل

 .و دوم إخبار رسول خدا به عدم جدائى اهل بيت از قرآن مجيد; بيت قرآن و اهل

 

 ه متابعت از اهل بيتامر رسول خدا ب.  ١

پيروى از قرآن و عترت، سبب رهايى از  شود كه إتبّاع و از تعابير مختلفى كه در حديث ثقلين به كار رفته استفاده مى

آن گاه كه از آن دو  ٤٢٠;»إن اتبعتموها«: اين عبارات مختلف كه در روايات گوناگون آمده عبارتند از. ضلالت و گمراهى است

اگر  ٤٢٣;»إن اعتصمتم«اگر آن دو را بگيريد و ٤٢٢;»إن أخذتم بهما«اگر به آن دو تمسك جوييد،  ٤٢١;»سّكتم بهماإن تم«پيروى كنيد، 

 .به آن دو تمسّك جستيد

اند، به خوبى بازگو كننده حقيقت  گرفته شده» عصم«و » أخذ«، »مسك«، »تبع«هاى   اين چهار واژه مختلف كه از ريشه

 .عصمتند

 

 »إتبعتم«معناى 

 :كند  ابورى از زيدبن أرقم اين گونه نقل مىحاكم نيش

 ٤٢٤.إنّي تارك فيكم أمرين لن تضلوّا إن اتبعتموهما

از . اى با عصمت ملازم است همان طور كه اشاره شد، وجوب تبعيّت و پيروى به صورت مطلق، بدون هيچ شك و شبهه

 .هد بودگر معصوم بودن مُتبّعَ خوا به دلالت التزامى نشان» اتبعتم«رو واژه  اين

 

 »تمسّكتم«معناى 

 .در معناى دريافت و اخذ استعمال شده است» تمسكتم«اما واژه 

 :گويد تفتازانى در معناى تمسّك مى

 ٤٢٥;لا معنى للتمسك بالكتاب إلاّ الأخذ بما فيه من العلم والهداية، فكذا في العترة

                                                            

 .١١٩: الإكمال في أسماء الرجال ;٩٥٠ش /  ١٨٧/  ١: كنز العمّال; ١١٠/  ٣: المستدرك على الصحيحين.  ٤٢٠

 .٢٢٨: عليه السلامو ما نزل من القرآن في علي  عليه السلاممناقب علي بن أبي طالب .  ٤٢١

 .با اندكى اختلاف در عبارات ٩٤٨ح /  ١٨٧/  ١: كنز العمّال; ١١٤/  ١٠): بيھقى(السنن الكبرى ; ١٦٣/  ٣: تفسير الثعلبي.  ٤٢٢

 .٩٥١ش /  ١٨٧/  ١: كنز العمّال.  ٤٢٣

 .١١٠/  ٣: المستدرك على الصحيحين.  ٤٢٤

 .٣٠٣/  ٢: شرح المقاصد في علم الكلام.  ٤٢٥



درباره عترت نيز همين معنا  ارد وتمسك جستن به كتاب معنايى جز دريافت علم و هدايتى كه در آن است ند

 .وجود دارد

 :نويسد مى چنينالكاشف طيبّي كه از شارحان بزرگ حديث اهل سنتّ است، در كتاب 

والتمسّك بالعترة محبّتهم . ومعنى التمسّك بالقرآن العمل بما فيه، وهو الإئتمار بأوامره والإنتهاء عن نواهيه

 ٤٢٦;والإهتداء بهدايتهم وسيرتهم

سك كردن، پناه بردن به قرآن و عمل به محتواى آن است و عمل به آن، يعنى پيروى اوامر و ترك معناى تم

 .اطاعت از آنها در هدايت و راه و روش آنان يعنى محبت بهو; نواهى، و گرايش به عترت نيز

 :نويسد  در اين باره مى الصواعق المحرقهابن حجر مكّى نيز در كتاب 

 ٤٢٧;على الإقتداء والتمسّك بهم والتعلمّ منهم ]هصلىّ الله عليه وآل[حثّ 

 .بيت برانگيخته و وادار كرده است  به پيروى، تمسّك كردن و يادگيرى از اهل ]صلى الله عليه وآله مردم را[پيامبر 

 

 »أخذتم«معناى 

ى تمسك استعمال واژه نيز به همان معنا  اين. است» أخذتم«هاى به كار برده شده در حديث ثقلين، واژه  يكى از واژه

 .شده است

 :نويسد مى »أخذتم«، در بيان معناى المرقاة في شرح المشكاةملا على قارى در كتاب 

 ٤٢٨;أي تمسّكتم به علماً وعملا

 .شما از جهت علم و عمل به آن تمسك جوييد

 .است» أخذ«متابعت علمى و عملى معناى 

 :نويسد  وى در جايى ديگر مى

 ٤٢٩.ملاًأي وتمسّكوا به اعتقاداً وع

مطابقت عمل با كتاب و عترت به معناى اين است كه تمامى بايدها و نبايدها، حركات و سكنات لزوماً بايد مطابق با 

فرامين و دستورهاى كتاب و اهل بيت باشد و چون بر اساس اين حديث پيروى از اهل بيت عليهم السلام به صورت مطلق و 

چرا كه اگر عصمت نباشد، امر به تبعيّت از آنها به طور ; ن به طور قطع معصومندرو آنا  از اين; بدون قيد و شرط واجب است

                                                            

 .٦١٥٣شماره ، ذيل ٣٠٤/  ١١: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح.  ٤٢٦

 .٤٤٢/  ٢: ھمان.  ٤٢٧

 .١٩٦/  ١٠: تحفة الأحوذي: ك.ھمچنين ر. ٦٠٠/  ٥: مرقاة المفاتيح.  ٤٢٨

 .٥٩٣/  ٥: ھمان.  ٤٢٩



در نتيجه ; مطلق إغراء به جهل و گمراه ساختن بندگان است و به گمراهى انداختن مردم توسط پيامبر، محال و خرد ستيز است

 .شود عصمت ثقلين ثابت مى

 »اعتصام«معناى 

 .ها وارد شده است يروى و اتباع است كه در بعضى از نقلتعبير ديگرى از تمسّك، پ» اعتصام«

 :نويسد مى» اعتصام«پيرامون معناى  مفردات راغب در

 ٤٣٠. ...)وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَميعًا(: والإعتصام التمسك بالشيء قال... والإعتصام الإستمساك

و آيه  ٤٣١)تَصِمْ بِالله فَقَدْ هُدِيَ إلىِ صرِاط مُسْتَقيموَمَنْ يعَْ (توان به ذيل آيه   براى فهم دقيق معناى اين لفظ، مى

 ٤٣٣.در كتابهاى لغت، تفسير و حديث مراجعه نمود ٤٣٢)وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَميعًا وَلا تفََرَّقُوا(

 »لن تضلوا«معناى 

عمل به دستورات آن دو،  يعنى با پيروى، تمسّك كردن و پناهنده شدن به ثقلين و; نفى گمراهىِ ابدى است» لن تضلوا«

آيد و اين بدان معناست كه رفتار و گفتار اهل بيت عليهم السلام، همواره در راستاى هدايت و  هيچ گاه گمراهى پديد نمى

چرا كه اگر اهل بيت ; مخالف ضلالت است و كسى كه همواره در خلاف مسير گمراهى گام بردارد، به يقين معصوم است

بدين روى رسول خدا . پيروان خويش را نيز به ورطه گمراهى بكشانند  ت خود دچار گمراهى شوند ومعصوم نباشند، ممكن اس

 .صلى الله عليه وآله با نفى اين احتمال، عصمت اهل بيت عليهم السلام را بيان و ثابت كرده است

 

 »ثقلين«معناى 

                                                            

 .٣٢٧ـ  ٣٢٦: المفردات في غريب القرآن.  ٤٣٠

 .١٠١سوره آل عمران، آيه .  ٤٣١

 .١٠٣ھمان، آيه .  ٤٣٢

 :در معناى اعتصام آمده است.  ٤٣٣

: واستعصم...م أصل واحد صحيح يدلّ على إمساك ومنع وملازمة، والمعنى في ذلك كلهّ معنى واحدالعين والصاد والمي: عصم«

 .٣٣١/  ١٤:  معجم مقاييس اللغة; »التجأ

 .١٢/١١: شرح صحيح مسلم; »وأمّا الإعتصام بحبل الله فھو التمسّك«: نويسد مى شرح صحيح مسلمنووى در 

لأنّ )... وَاعْتصَِمُوا بحَِبْلِ الله جَميعًا(لإعتصام افتعال من العصمة والمراد امتثال قوله تعالى ا«: نويسد مى فتح الباريابن حجر نيز در 

المراد بالحبل الكتاب والسنة على سبيل الإستعارة والجامع كونھما سبباً للمقصود وھو الثواب والنجاة من العذاب كما أنّ الحبل سبب 

/  ١٣: فتح الباري; »من أقواله وأفعاله وتقريره صلىّ الله عليه وآلهوبالسنةّ ما جاء عن النبي ... والمراد بالكتاب... لحصول المقصود

٢٠٧. 

، يقال اعتصم به ...ومعنى الإعتصام باͿ التمسك بدينه وطاعته«: كند اين گونه اعتصام را معنا مى فتح القديرشوكانى نيز در 

 .٣٦٧/  ١: فتح القدير; »إذا امتنع به من غيره: واستعصم وتمسك واستمسك

 .ديگر  منابع  و ٦٦/  ٢: تفسير أبي السعود; ١٧/  ٤: تفسير الآلوسي: ك.براى اطلاع بيشتر ر



 :مده استآ قاموس چنانكه در . است» ثقََل«تثنيه است و مفرد آن يا » ثقلين«كلمه 

إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله «متاع المسافر وحشمه، وكلّ شيء نفيس مصون، ومنه الحديث : الثَقَل، محركة

 ٤٣٤;»وعترتي

كند و از همين معنا، حديث ثقلين  ثقل، زاد و توشه ساز و هر چيز نفيس است كه انسان از آن مراقبت مى

 .»و عترتي انّي تارك فيكم الثقلين، كتاب الله«است كه 

 :گويد  است، چنانكه ابن أثير مى» ثِقْل«و يا مفرد آن 

فسمّاها ثقلين ...، سمّاهما ثقِْلين، لأنّ الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل»إنّي تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي«

 ٤٣٥;إعظاماً لقدرهما وتفخيماً لشأنهما

ناميده شدند تا جايگاه آنها بزرگ  پس ثقلين... سنگين استثقلين ناميده شدند، چرا كه گرايش و پيروى از آن دو 

 .شود شمرده شود و به مقام والايشان ارج نهاده

 ٤٣٦.آورده است شرح صحيح مسلمهمين معنا را نووى در 

، آنچه اهميت دارد آن است كه صيغه تثنيه بيانگر »ثقلين«اما صرف نظر از معناى . به نظر ما قرائت نخست اوُلا است

پس چنانكه قرآن از سوى خداوند حكيم نازل شده و هيچ باطلى در آن  ٤٣٧.عترت و قرآن در رتبه و منزلت است تساوى

 :ندارد  راه

 ٤٣٨،)لا يَأتْيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلفِْهِ تنَْزيلٌ مِنْ حَكيم حَميد(

همان سان كه ترديدى در قرآن   و. ز هر باطلى استكلام اهل بيت عليهم السلام نيز مستند به وحى الاهى و عارى ا

 :نيست

 ٤٣٩،)ذلِكَ الكِْتابُ لا رَيبَْ فيهِ (

عليهم السلام به سان قرآن از هر  بيت در نتيجه سخن و گفتار اهل. در كلام اهل بيت عليهم السلام نيز ترديد راه ندارد

 .باطل و خطايى معصوم است

 تأكيد بر تبعيت از اهل بيت

                                                            

 .٣٤٢/  ٣: القاموس المحيط.  ٤٣٤

 .  ٨٥/  ١٤: تاج العروس: ك.ھمچنين ر. ٢١٦/  ١: النھاية في غريب الحديث.  ٤٣٥

فيض القدير شرح ; ٢٣١: نظم درر السمطين; ٣٩٠/  ٥: يباج على مسلمالد: ك.ھمچنين ر. ١٨٠/  ١٥: شرح صحيح مسلم: ك.ر.  ٤٣٦

 .٢٧١ /  ٤: تفسير البغوي; ١٨٦/  ٩: تفسير الثعلبي; ١٩/  ٣و  ٢٢٠ / ٢: الجامع الصغير

; يكى از آنھا بزرگتر از ديگرى است آورده شده است; »أحدھما أعظم من الآخر«گفتنى است در بعضى از الفاظ حديث .  ٤٣٧

 .بيشتر احاديث لفظ ثقلين آمده و جمله مذكور وجود نداردليكن در 

 .٤٢سوره فصّلت، آيه .  ٤٣٨

 .٢سوره بقره، آيه .  ٤٣٩



 :مرتبه فرمود  ، سه»إنّي تارك فيكم«پيامبر پس از فرمودن : گويد  اج مىبن حج مسلم

 .أذكّركم الله في أهل بيتي، أذكّركم الله في أهل بيتي، أذكّركم الله في أهل بيتي

 مناوى درباره اين تأكيد و تكرار، به. تكرار، تذكر و توجّه دادن به اهل بيت جز لزوم پيروى از ايشان معناى ديگرى ندارد

 :نويسد نقل از حكيم ترمذى مى

 ٤٤٠;حضّ على التمسّك بهم، لأنّ الأمر لهم معاينة فهم أبعد عن المحنة

أمر مؤكّد رسول الله به تمسك كردن و پناهنده شدن به اهل بيت به خاطر اين است كه ايشان از گمراهى، 

 .اشتباه و خطا به دورند

 

 إخبار رسول خدا از عدم جدائى قرآن و عترت.  ٢

سول خدا در حديث ثقلين اخِبار نموده كه هرگز ميان قرآن و عترت جدائى نخواهد بود و اين دو تا روز قيامت با ر 

 :يكديگرند

 ٤٤١.لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض

 .بيت نيز در كنار آن است شوند و تا قرآن هست، اهل يعنى قرآن و اهل بيت هرگز از هم جدا نمى; »لن يفترقا«

يعنى همچنان عدم جدائى قرآن و اهل بيت ادامه دارد تا اينكه در قيامت در كنار حوض ; »ردا عليّ الحوضحتى ي«جمله 

 ٤٤٢.بر من وارد شوند ]كوثر[

شوند و چون رسول خدا صلى الله عليه   بر اساس روايات معتبر فريقين، اصحاب پيامبر نيز در قيامت بر پيامبر وارد مى

در برخى از . شود  خداوند عملكرد آنان پس از رحلت پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله را يادآور مىپرسد،   وآله از احوال ايشان مى

 :هاى حديث آمده است  نقل

إنكّ لا تدري ما أحدثوا : يا ربّ، أصحابي، أصحابي، فيقال: إنكّم ستردّون عليّ الحوض وتختلجون دوني فأقول

 ٤٤٣;بعدك

                                                            

 .٢٥٩/  ١: نوادر الأصول: ك.ھمچنين ر. ٢٢٠/  ٢: فيض القدير شرح الجامع الصغير.  ٤٤٠

 .١٠٢١ ح/  ٢٩٧/  ٢ :مسند أبي يعلى; ٢٦٧٨ح /  ٦٥/  ٣: المعجم الكبير; ١١١٤٧ح /  ١٧/  ٣: أحمد مسند.  ٤٤١

 .آمده باشد و اين عبارت نيز صحيح است» على«، »عليَّ «شايد در بعضى روايات به جاى .  ٤٤٢

 :در منابع زير به اين صورت آمده است كه. ٣١٦٨ش /  ٤٧٦/  ١: مسند البزّار.  ٤٤٣

: فليقالنّ لي. أي رب أصحابي أصحابي :ليردنّ علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتھم ورفعوا إلي اختلجوا دوني فلأقولن«

 ٣٤/  ٤: مسند الشاميين; ٣٥ش /  ٤١٥/  ٧): شيبه أبى ابن(المصنّف ; ٧٠ـ  ٦٩و  ٧: صحيح مسلم; »إنكّ لا تدري ما أحدثوا بعدك؟

 . ٨٨٧ش /  ٤٣٥/  ٢: جامع الأصول; ٢٩٣/  ٢): ابن عبدالبرّ ( التمھيد; ٢٦٦٠ش / 



 ]اينان[اى خدا، : گويم شويد، پس من مى  د شد و نزد من جدا مىبه زودى در كنار حوض بر من وارد خواهي

 .چه كردند] اين اصحاب[دانى كه بعد از تو  نمى  تو: رسد  ندا مى! اصحاب من، اصحاب من هستند؟

; رسد كه پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله در اين قسمت از حديث، به فرجام بد بيشتر صحابه خود اشاره دارد به نظر مى

 :كند بخارى نقل مى. نيز به روسياهى اكثر اصحاب در روز قيامت تصريح شده است صحيح بخارىنكه در چنا

 ٤٤٤;فلا أراه يخلص منهم إلاّ مثل همل النعم

 .كند مگر عده اندكى  خلاصى پيدا نمى ]در آن روز[از صحابه 

 آخرين سفارش و وصيّت پيامبر اكرم

 روزهاى عمر شريف خويش، مسلمانان را به تمسّك به قرآن و عترت وصيت پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله در واپسين

 .كند  مى

 :نويسد مى فيض القديرمناوى در 

 ٤٤٥;ووصىّ امُّته بحسن معاملتهما وإيثار حقّهما على أنفسهما والإستمساك بهما في الدين

دن حق آن دو بر خود و گرفتن را در امت باقى گذاشت و به خوش رفتارى مقدم نمو  ]قرآن و عترت[پيامبر اسلام 

 .دين از آنان سفارش نمود

 .اى از اصول، احكام و اخلاق است، بايد از قرآن و اهل بيت گرفته شود  دين كه مجموعه

 :هاى حديث ثقلين اين عبارت نيز آمده است  در برخى نقل

 ٤٤٦;فانظروا كيف تخلفوني فيهما

 .يد كردببينيد چگونه پس از من با كتاب و عترت رفتار خواه

 :نويسد  شهاب الدين خفاجى در شرح اين عبارت مى

                                                            

با توجه به عظمتى كه اھل سنتّ . ٣٠٩١٨ش /  ١٣٣ـ  ١٣٢/  ١١: كنز العمّال: ك.نين رھمچ. ٢٠٨/  ٧: صحيح البخاري.  ٤٤٤

تك آنھا را سزاوار پيروى  اند، و تك اى كه با يك لحظه ديدن پيامبر اين عنوان را پيدا كرده براى صحابه قائلند، معتقدند صحابه

ھمه اين توصيفات، بسى جاى تعجب است كه در احاديث با . اند دينى تأسيس كرده» اصحابي كالنجوم«دانند و بر اساس  مى

شوند و ھلاكت ابدى نصيب آنھا  تعداد زيادى از آنھا، از كنار حوض رانده مى«: بخارى، مسلم و ديگران آمده است كه صحيح

 .»گردد مى

 .٢٠/  ٣: فيض القدير شرح الجامع الصغير.  ٤٤٥

فضائل ; ١٨٠و  ٦٧، ٦٦/  ٣: المعجم الكبير; ١٠٩/  ٣: الصحيحين المستدرك على; ٣٨٧٦ش /  ٣٢٩/  ٥: سنن الترمذي.  ٤٤٦

ش /  ١٧٣ /  ١: كنز العمّال;  ٨١٨٤ش /  ٤٥/  ٥): نسايى(السنن الكبرى ; ١٦٥ـ  ١٦٤/  ٩: مجمع الزوائد; ١٥): نسايى(الصحابة 

 ٤٤٣/  ٨: تاريخ بغداد; ١٩٤/  ٢: ات الكبرىالطبق; ١٩٤/  ٦: تفسير الآلوسي; ٧/  ٦: الدرّ المنثور; ١٢٣/  ٤: تفسير ابن كثير;  ٨٧٣

 .و منابع ديگر ١٢/  ٢:  أسد الغابة; ٢٢٠/  ٤٢: تاريخ مدينة دمشق; ٤٥٥١ش / 



انظروا في عملكم بكتاب الله واتباعكم لأهل بيتي ورعايتهم وبرهّم بعدي، فإن ما يسرهّم يسرّني . أي بعد وفاتي

 ٤٤٧;وما يسؤهم يسؤني

ش رهبرى و نيكى يعنى پس از مردن من، در اعمال خود انديشه كنيد كه چه مقدار از آن در مسير پيروى و پذير 

هر آينه آن چه براى آنها آسان باشد، براى من نيز آسان و هر چه . به كتاب خدا و اهل بيت من بوده است

 .ايشان را به سختى اندازد، مرا به سختى انداخته است

اعمال خود شود كه كدام فرقه از مسلمانان تابع قرآن و اهل بيت هستند و   حال اگر به ديده انصاف بنگريد، معلوم مى

اى جز ايمان و زانو زدن و كسب علم  جاست كه محقق و دانشمند منصف، چاره  از همين. دارند را بر كتاب و عترت عرضه مى

 .از مكتب اهل بيت عليهم السلام را ندارد

 

 »حديث سفينه«: حديث دوم

 :الله عليه وآله فرمود حديثى كه پيامبر اكرم صلى. دومين حديثى كه بر عصمت دلالت دارد، حديث سفينه است

 ٤٤٨;مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق

هر كس روى گرداند غرق   نوح است، هركس سوار شود نجات يابد، و ]نجات[مثال اهل بيت من مانند كشتى 

 .شود  مى

 :از اين حديث شريف نيز به الفاظ مختلفى نقل شده است كه برخى ازعبارتند

 ٤٤٩;»مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح«.  ١

 ٤٥٠;»إنّ مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح«.  ٢

 ٤٥١.»إنّ مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح«.  ٣

 .محل شاهد در اين حديث، تشبيه اهل بيت عليهم السلام به كشتى نوح على نبينا وآله وعليه السلام است

                                                            

 .٤١١ـ  ٤١٠/  ٣: نسيم الرياض.  ٤٤٧

في علي  وما نزل من القرآن عليه السلامبن أبي طالب   مناقب علي; ٣٥٥/  ٥: المعجم الأوسط; ٣٤٣/  ٢: المستدرك على الصحيحين.  ٤٤٨

 .٣٣٤/  ٣: الدرّ المنثور; ٣٤١٥١ش /  ٩٥/  ١٢: كنز العمّال;  ٨١٦٢ش /  ٥٣٣/  ٢: الجامع الصغير; ٢٩٧ش /  ٢١٤: عليه السّلام

; ٢٦٣٦ ش/  ٤٥/  ٣: المعجم الكبير; ٣٥٥/  ٥: المعجم الأوسط; ١٦٨/  ٩: مجمع الزوائد; ٣٤٣/  ٢: المستدرك على الصحيحين.  ٤٤٩

تفسير ابن ; ٣٤١٥١ ش/  ٩٥/  ١٢: كنز العمّال;  ٨١٦٢ش /  ٥٣٣/  ٢: الجامع الصغير; ١٣٤٢ش /  ٢٧٣ / ٢: مسند الشھاب

/  ١: ميزان الإعتدال; ٦١٤٨ش /  ٤١١ / ٢٨: تھذيب الكمال; ٣٠٦/  ٢): ابن عدى(الكامل ; ٣٣٤/  ٣: الدرّ المنثور; ٣٢٢/  ١: عربي

عليه وما نزل من القرآن في علي  عليه السلامأبي طالب  مناقب علي ابن; ٢٥٢: المعارف;  ٨٧٢٨ش /  ١٦٧/  ٤و  ١٨٢٦ش /  ٤٨٢

 .٢٩٧ش /  ٢١٤: السلام

 .٦٠: الإكمال في أسماء الرجال; ١٦٧/  ٢٧: تفسير الرازي; ٤٧٢/  ٣: تفسير السمعاني; ١٦٨/  ٩: مجمع الزوائد.  ٤٥٠

 .٣٤١٤٤ ش/  ٩٤/  ١٢: كنز العمّال; ٢٤٤٢ش /  ٣٧٣/  ١: الجامع الصغير; ١٥١/  ٣: المستدرك على الصحيحين.  ٤٥١



 

 بررسى سندى

 :اين حديث را نقل كرده است ، به دو طريقمستدركحاكم نيشابورى در 

بن بكير، از مفضّل بن صالح، از  اين خبر از ميمون بن اسحاق هاشمى، از احمد بن عبدالجبّار، از يونس :سند يكم

كرد،   در حالى كه درِ كعبه را گرفته بود و خود را معرفى مى ]غفارى[ابواسحاق، از حنش كنانى به ما رسيده است كه ابوذر 

 :گفت  مى  چنين

مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها «: يقول صلىّ الله عليه وآلهمعت رسول الله س

 .»غرق

 ٤٥٢;هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه

شنيدم رسول  ].شناسد بداند كه من ابوذر هستم اگر نمى. شناسد پس من همانم هركس مرا مى! اى مردمان[

مانند كشتى نوح است كه هر كه در آن كشتى سوار شد  ]در ميان شما[هل بيت من مَثلَ ا: فرمود خدا مى

اين حديث بنابر مبانى رجالى مسلم . ]به هلاكت رسيد[نجات يافت، و هر كس از آن سر باز زد غرق شد و 

 .اند نياورده] بخارى و مسلم[صحيح است و حال آنكه اين حديث را 

بن ابراهيم قراطيسى، از محمّد بن اسماعيل   ان كه زاهد شهر بغداد بود، از عباساحمد بن جعفر، فرزند حمد :سند دوم

أحمسى، از مفضل بن صالح، از ابواسحاق، از حنش كنانى به ما خبر داد كه ابوذر در حالى كه درِ كعبه را گرفته بود و خود را 

 :گفت  كرد، مى معرفى مى

مثل سفينة نوح من قومه، من ركبها نجا ومن تخلّف عنها ألا إنّ مثل أهل بيتي فيكم «: سمعت النبيّ يقول

 ٤٥٣.»غرق

 .كند اما نسبت به سند دوم سكوت مى; حاكم نيشابورى سند نخست را بنابر مبناى مسلم صحيح دانسته است

بنابراين متّهم . كند، نشانه دقت او در مباحث سندى است  اينكه حاكم سندى را صحيح و درباره سند ديگر سكوت مى

 ٤٥٤.تن وى به تساهل از سوى متعصبان اهل سنّت صحيح نيستساخ

                                                            

 .٣٤٣/  ٢: المستدرك على الصحيحين.  ٤٥٢

 .١٥١ـ  ١٥٠/  ٣: ھمان.  ٤٥٣

امّا برخى از متعصّبان اھل سنتّ به ; ترديدى نيست كه حاكم نيشابورى از بزرگان علماء اھل سنتّ در حديث و رجال است.  ٤٥٤

اند و با مبانى رجالى  مسلم در كتابشان نياورده را كه بخارى و عليه السلاممؤمنين علتّ اينكه حاكم قسمتى از فضائل و مناقب اميرال

زند، بر عليه او سخن  كند و بنابر مبناى بخارى و مسلم مھر صحت را بر سند آن احاديث مى آنھا سازگارى داشته است، ذكر مى

است كه متعصّبان را چنان عصبانى كرده كه » ير مشوىط«از جمله احاديثى كه حاكم از صحّت آنھا دفاع كرده، حديث . اند گفته

 .نشين شود  او را مورد شتم و ضرب قرار دادند، تا جايى كه باعث شدند او از محافل علمى كنار بگيرد و خانه



كند كه اختناق شديدى در بلاد اسلامى حاكم است، در نتيجه نقل حديث   جناب ابوذر اين حديث را در زمانى نقل مى

نخست شهرت و اهميت حديث سفينه، و ديگرى شهامت و شجاعت : سفينه به صورت علنى، گوياى دو حقيقت مهم است

 .فارى رحمه الله در بيان فضائل و مناقب اهل بيت عليهم السلامابوذر غ

 :نويسد  مى وى. كند  ابن حجر مكى با وجود تعصّبش، به صحّت حديث سفينه اقرار مى

 ٤٥٥.»إنّ مثل أهل بيتي«صحّ حديث 

 :گويد  احمد زينى دحلان كه در سرزمين حجاز فقيه بزرگ زمان خود بوده است، درباره حديث سفينه مى

 ٤٥٦;من طرق كثيرة صلىّ الله عليه وآلهعنه  صحّ 

 .به سندهاى فراوانى ثابت شده است ]حديث سفينه[صحت 

 .عليه وآله صادر شده است  الله  صلى  پس به اقرار علماء بزرگ اهل سنّت، حديث سفينه به يقين از پيامبر خدا

 

 شناخت راويان

 :كنيم  اى از آنان را ذكر مى اند كه اسامى عده  قل كردهعلاوه بر ابوذر، برخى از صحابه ديگر نيز حديث ثقلين را ن

 ;اميرالمؤمنين عليه السلام.  ١

 ;عبدالله بن عباس.  ٢

 ;ابوطفيل عامر بن واثله.  ٣

 ;انس بن مالك.  ٤

 ;عبدالله بن زبير.  ٥

 ;ابوسعيد خدرى.  ٦

 .سلمة بن اكوع.  ٧

اند،  فينه را در معتبرترين كتابهاى اهل سنّت نقل كردههاى متمادى حديث س  نام برخى از راويان بزرگى كه در قرن

 :عبارت است از

 ;محمد بن ادريس شافعى.  ١

 ;احمد بن حنبل.  ٢

 ;محمّد بن جرير طبرى.  ٣

 ;ابوداوود.  ٤

                                                            

 .٢٧٩:  شرح القصيدة الھمزية.  ٤٥٥

چاپ شده  سيره دحلانيهاين كتاب در حاشيه . البيت، باب فضائل اھل الفتح المبين في فضائل الخلفاء الراشدين وأھل البيت الطاھرين.  ٤٥٦

 .١١٧/  ٤: نفحات الأزھار: ك.ر. است



 ;ابوبكر بزار.  ٥

 ;ابن مردويه.  ٦

 ;ابونعيم اصفهانى.  ٧

 ;خطيب بغدادى.  ٨

 ;ابويعلى موصلى.  ٩

 ;نىابوالقاسم طبرا.   ١٠

 ;فخر رازى.   ١١

 ;ابن حجر عسقلانى.   ١٢

 ;ابن حجر مكى.   ١٣

 ;جلال الدين سيوطى.   ١٤

 .شيخ احمد زينى دحلان.   ١٥

چرا كه اين حديث را در چند ; توان از راويان اين حديث به شمار آورد  را نيز مىصحيح مسلم بن حجّاج، صاحب كتاب 

هاى موجود كتاب وى وجود ندارد و بعيد   ث سفينه در هيچ يك از چاپليكن افسوس كه حدي ٤٥٧;اند  كتاب به او نسبت داده

 !نيست كه اين حديث را در خلال قرون متمادى از كتاب مسلم حذف كرده باشند

 

 عصمت در حديث سفينه

بديهى است كه در هر تشبيهى . اند  در حديث سفينه، اهل بيت پيامبر عليه و عليهم السلام به كشتى نوح تشبيه شده

بايست داستان كشتى حضرت نوح را به   بنابراين براى درك اين حديث و وجه شبه در آن، مى ٤٥٨.د وجه شَبَه مشخص شودباي

 .مقدارى كه مربوط به بحث عصمت است بررسى كنيم

 

 ساخت كشتى

ام كرد، به نوح پس از آنكه با تبليغِ بسيار حضرت نوح على نبينا وآله وعليه السلام، خداوند سبحان حجت را بر امّت او تم

دستور داد به وحى پروردگار و عنايت او كشتى نجاتى بسازد تا مؤمنان با سوار شدن بر كشتى نجات يابند و كافران به سبب 

 :فرمايد  خداى تعالى خطاب به نوح مى. امتناع از ورود به كشتى هلاك گردند

                                                            

 .ـ مخطوط مرآة المؤمنين في مناقب آل سيد المرسلين; ٤٤٥/  ٢:  الصواعق المحرقة: ك.از جمله ر.  ٤٥٧

مبر جايگاه اميرالمؤمنين را پيا. اشاره كرد) أنت مني بمنزلة ھارون من موسى(توان به حديث منزلت  از باب نمونه مى.  ٤٥٨

در فھم اين حديث بايد جايگاه و منزلت حضرت ھارون نسبت . اند نسبت به خويش به جايگاه ھارون نسبت به موسى تنزيل كرده

ثابت  به ھمان سان صلى الله عليه وآلهنسبت به پيامبر  عليه السلامبه حضرت موسى به دقتّ تبيين شود تا بنابرآن، منزلت اميرالمؤمنين 

 .شود



 ٤٥٩;)فيِ الَّذينَ ظلََمُوا إنَِّهُمْ مُغْرقَُونَ وَاصْنَعِ الفُْلْكَ بِأعَْينُِنا وَوَحْيِنا وَلا تخُاطِبْني (

نوح نيز به ساختن . تحت توجه و به وحى ما كشتى بساز و درباره ستمكاران كه غرق خواهند شد سخن نگو

 .كشتى مشغول شد

 :پس از ساختن كشتى، آن گاه كه اراده خداوند بر هلاك كافران تعلق گرفت به نوح فرمود

وَقالَ * مِنْ كُلّ زَوْجَيْنِ اثنَْيْنِ وَأهَْلَكَ إِلاّ مَنْ سَبَقَ عَلَيهِْ القَْوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَما آمَنَ مَعَهُ إِلاّ قَليلٌ قُلْنَا احْمِلْ فيها (

 ٤٦٠;)ارْكَبُوا فيها بِسْمِ الله مَجْراها وَمُرسْاها إنَِّ رَبّي لغََفُورٌ رَحيمٌ 

ات و آنان را كه ايمان  و نيز خانواده)  نر و ديگرى مادهيكى(از هر جفتى از حيوانات دو تا : به نوح گفتيم

ايم و جز اندكى همراه  تر فرمان غرق شدن را بر او لازم كرده اند در كشتى سوار كن، مگر كسى كه پيش آورده

به كشتى سوار شويد تا با نام خدا روان شود و به ساحل نجات رسد كه همانا : نوح گفت. او ايمان نياوردند

 .گار من آمرزنده و صاحب رحمت استپرورد 

وقتى مؤمنان سوار كشتى شدند و آب همه جا را فرا گرفت و كشتى در امواج سهمگين آن در تلاطم بود، نوح از سر 

به جاى سوار شدن بر كشتى، به : اما وى در پاسخ پدر گفت. به كشتى سوار شو و از كافران مباش: دلسوزى به فرزندش گفت

 :آن گاه حضرت نوح فرمود. تا از هلاكت نجاتم دهد برم كوه پناه مى

 ٤٦١;)المُْغْرقَينَ  لا عاصِمَ اليَْوْمَ مِنْ أمَْرِ اللهِ إِلاّ مَنْ رَحِمَ وَحالَ بيَْنَهُمَا المَْوْجُ فَكانَ مِنَ (

 در همين حال موج ميان. اى در برابر امر خداوند نيست، مگر بر آن كس كه رحم كند امروز هيچ نگهدارنده

 .نوح و فرزندش جدايى افكند و پسر او از غرق شوندگان بود

 :فرمايد خداى تعالى در ادامه مى

قالَ يا نوُحُ إنَِّهُ ليَْسَ مِنْ *   وَنادى نوُحٌ رَبَّهُ فَقالَ رَبِّ إنَِّ ابنْي مِنْ أهَْلي وَإنَِّ وَعْدَكَ الحَْقُّ وَأنَتَْ أحَْكَمُ الحْاكِمينَ (

 ٤٦٢;)مَلٌ غَيْرُ صالحِأهَْلِكَ إنَِّهُ عَ 

پسرم از اهل من است و وعده تو حق است و تو قادرترين : و نوح به درگاه پروردگارش عرضه داشت كه

 .همانا او داراى عملى ناشايسته است; اى نوح، پسرت از اهل تو نيست: خداوند فرمود. حاكمى

 :كنيم شود را مرور مى در ادامه، نكاتى كه از اين جريان برداشت مى

                                                            

 .٣٧سوره ھود، آيه .  ٤٥٩

 .٤١ـ  ٤٠ھمان، آيه .  ٤٦٠

 .٤٣ھمان، آيه .  ٤٦١

 .٤٦ـ  ٤٥ھمان، آيه .  ٤٦٢



همين گونه بوده است گزينش و معرفى اهل ٤٦٣ساخت كشتىِ نجات به دستور خداوند و تحت نظارت او انجام گرفت،.  ١

 .بيت عليهم السلام از سوى خداوند سبحان

آن گونه كه حضرت نوح تنها كسانى را همراهى كرد كه سوار كشتى شدند، همين گونه رسول خدا صلى الله عليه وآله .  ٢

 .اند كسانى همراه است كه به اهل بيت عليهم السلام تمسك جسته نيز تنها با

رو پسر نوح كه از   از اين; همراهى با نوح صرفاً يك رابطه ايمانى بوده و ربطى به نسبت خويشاوندى نداشته است.  ٣

ايمانى است و مصاحبت و همراهى با رسول خدا صلى الله عليه وآله نيز صرفاً همراهى . مؤمنان نبود، از همراهى پدر بازماند

 .همنشينى و يا نسبت با شخص رسول الله صلى الله عليه وآله، در اين همراهى نقشى ندارد

و جز آن، هيچ راه ديگرى وجود نداشت و پايان همه  ٤٦٤راه نجات قوم نوح منحصر در سوار شدن بر كشتى بود.  ٤

عيت و تمسك به اهل بيت پيامبر صلى الله عليه وآله راه نجاتى براى امت اسلامى نيز جز تب. شد ها به نابودى منتهى مى  راه

 .انجامد  نيست و هر راه ديگرى غير از آن به هلاكت مى

اهل بيت پيامبر . و كشتى نشستگان را با هدايت الاهى به ساحل نجات رساند ٤٦٥كشتى نوح با نام خدا در جريان بود. ٥

شوند و   هدايت الاهى، پيروان خويش را به رستگارى و نجات رهنمون مى  ه وعليه وعليهم السلام نيز لحظه به لحظه، با توج

آنكه تحت توجه و هدايت دائمى پروردگار باشد، قطعاً معصوم است و اين همان اهميت جايگاه عصمت است كه براى نجات 

 .و هدايت ديگران ضرورى است

 حديث سفينه در نگاه علماء اهل سنّت

كنند، طيبّى صاحب   هاى اخير به او اعتماد داشته و كلام او را نقل مى  هل سنّت در قرنيكى از عالمان بزرگى كه ا

گرفتن درِ كعبه توسط ابوذر كه راوى حديث است، تأكيدى بر اثبات «: نويسد  او در شرح حديث سفينه مى. است الكاشف

ابوذر به روايت خويش است تا اينكه مردم  گر اهميّت دادن  حضور علنى او در خانه خدا و در برابر مردم، نشان حديث است و

 :گويد  طيبّى در ادامه مى. »به آن حديث گرايش پيدا كرده و به آن روى آوردند

: يقول صلىّ الله عليه وآلهمن عرفني قد عرفني ومن أنكرني فأنا أبوذر، سمعت النبي «: وفي رواية اخُرى له يقول

 ;ذر  ما أظلّت الخضراء ولا أقلتّ الغبراء أصدق من أبي... »بوذرفأنا أ «أراد بقوله » ألا إنّ مثل أهل بيتي«

من فوقه موج من  ]يغشاه موج[شبّه الدنيا وما فيها من الكفر والضلالات والبدع والأهواء الزائغة ببحر لجيّ 

وأطرافه الأرض كلّها وليس منه خلاص  ]الأرض[فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض وقد أحاط بأكنافه 

 ٤٦٦;اص إلاّ تلك السفينةمن ولا

                                                            

 .٣٨آيه : سوره ھود; )وَيصَْنعَُ الْفلُْكَ وَكُلَّما مَرَّ عَليَْهِ مََ◌لأٌ مِنْ قوَْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ . ( ٤٦٣

 .١٤سوره قمر، آيه ; )تجَْري بأِعَْينُنِا. ( ٤٦٤

 .٤١سوره ھود، آيه ; )سْمِ الله مَجْراھا وَمُرْساھابِ . ( ٤٦٥

 .٦١٨٣ش /  ٣١٦/  ١١: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح.  ٤٦٦



من  ]بداند كه[شناسد  شناسد و هر آنكه نمى شناسد كه مى هر كس مرا مى: و در روايتى ديگر ابوذر گفت

وى با . »...بدانيد كه مثل اهل بيت من«فرمود   شنيدم از پيامبر صلى الله عليه وآله وسلمّ كه مى. ابوذر هستم

: اند كه  ن حديثى اشاره كند كه عام و خاص از پيامبر نقل كردهخواست به هما مى... »من ابوذر هستم«گفتن 

 .»آسمان سايه نينداخته و زمين برنداشته كسى را كه راستگوتر از ابوذر باشد«

ها و هواهاى نفسانى وجود دارد را به دريايى   ها، بدعت  رسول خدا دنيا و آن چه در دنيا از كفر، گمراهى

ى يكديگر در جوش و خروش هستند و بر بالاى اين امواج، تاريكى ابرهايى كه متلاطم كه امواج يك به يك بر رو 

دور و نزديك زمين را فرا گرفته است، تشبيه كردند و تنها راه رهايى را   اند و  بر روى همديگر انباشته شده

 .اند وابسته به آن سفينه دانسته

 ٤٦٧.ح حديث سفينه نقل كرده است، عبارت طيبى را در شر مرقاة المفاتيحهمچنين ملا على قارى در 

 :گويد نيز درباره حديث سفينه مى ٤٦٨حافظ سمهودى

وجهه أنّ النجاة ثبّتت لأهل . الحديث» مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح في قومه«: صلىّ الله عليه وآلهقوله 

مهم شكراً لنعمة ومحصّله الحثّ على التعلّق بحبلهم وحبّهم وإعظا... ،عليه السلامالسفينة من قوم نوح 

الزائدة، : أي; فمن أخذ بذلك نجى من ظلمات المخالفة، وأدّى شكر النعمة الوافرة... صلىّ الله عليه وآله مشرفهم

 ٤٦٩;ومن تخلف عنه غرق في بحار الكفران، وتياّر الطغيان، فاستوجب النيران

وجه . »كشتى نوح در قوم خود است مثال اهل بيت در ميان مردم، به«: فرمايش پيامبر صلى الله عليه وآله كه

 امت[نجات است كه براى سرنشينان كشتى نوح به وجود آمد و نتيجه حديث، تحريك و برانگيختن  ]تشبيه[

هر ... است بر گرايش به ريسمان اهل بيت و محبت و گرامى داشت مقام آنان به پاس نعمت حضور ايشان]

و هر آنكه از اين ; فت رها شده و شكر نعمت را ادا نموده استكس اين معنا را به دست آورد، از تاريكى مخال

 .شود  جهنم بر او لازم مى ]عذاب[سفينه جدا شود، در درياى كفران غرق و به واسطه طغيانش نابود شده و 

 :نويسد مناوى يكى ديگر از شارحان كتابهاى حديثى اهل سنّت، پيرامون حديث سفينه مى

فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا (علي وابنيهما وبنيهما أهل العدل والديانة فاطمة و ) إنّ مثل أهل بيتي(

صلىّ الله وجه التشبيه أنّ النجاة ثبتت لأهل السفينة من قوم نوح فأثبت المصطفى ). ومن تخلّف عنها هلك

بحبّهم وحبلهم  لأمّته بالتمسّك بأهل بيته النجاة وجعلهم وصلة إليها ومحصوله الحثّ على التعلّقعليه وآله 

                                                            

 .٦١٠/  ٥: مرقاة المفاتيح: ك.ر.  ٤٦٧

وى از فقھاء و محدثان قرن دھم و از معاصران جلال الدين سيوطى است كه در نزد متأخران اھل سنتّ ارج و منزلتى .  ٤٦٨

 .دفراوان دار

 .٢٦٤ـ  ٢٦٣: جواھر العقدين.  ٤٦٩



وإعظامهم شكراً لنعمة مشرفهم والأخذ بهدي علمائهم، فمن أخذ بذلك نجى من ظلمات المخالفة وأدّى شكر 

النعمة المترادفة ومن تخلّف عنه غرق في بحار الكفران وتيّار الطغيان فاستحق النيران، لما أنّ بغضهم يوجب 

ة الهدى ومصابيح الدّجى الذين احتجّ الله بهم على عباده، وهم النار كما جاء في عدّة أخبار، كيف وهم أبناء ائمّ 

فروع الشجرة المباركة وبقايا الصفوّة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم وبرّأهم من الآفات وافترض 

 ٤٧٠;مودّتهم في كثير من الآيات وهم العروة الوثقى ومعدن التقى

نيز كه سرنشينان كشتى نوح نجات يافتند، حضرت محمّد همان طور . وجه تشبيه، نجات و ره يافتگى است

. مصطفى صلى الله عليه وآله نيز نجات امت خود را در گروِ گرايش و تمسّك به اهل بيت خود قرار داده است

، برانگيختن امّت است بر دوستى و پناه بردن به ريسمان نجات اهل بيت و ]فرمان[نتيجه و هدف اين 

هر آنكه اين اعمال را انجام . بردارى از وجود و علم آنان  گزارى و بهره  به جهت سپاسبزرگداشت مقام ايشان 

و هر آن ; هاى مخالفت رهايى يافته است  داد و به آن معتقد گشت، شكر نعمت را به جا آورده و از تاريكى

ن افتاده و گردان شد، در درياى ناسپاسى، حق پوشى و نابودى طغيا  كس مخالف نمود و از اين هدايت روى

. مستحق جهنم است، چرا كه دشمنى با اهل بيت موجب آتش است و اين حقيقت پيام برخى از روايات است

اى هستند كه خداوند   هاى درخشنده چطور اين گونه نباشد و حال آنكه اهل بيت پيشوايان هدايت و چراغ

هستند و باقى ماندگان از  »درخت مبارك«هاى   شاخه. كند  بواسطه ايشان بر بندگان خود احتجاج مى

اى را برايشان قرار داده و آنان   ها را دور نموده و پاكيزگى ويژه  برگزيدگان الاهى كه خدا از ايشان تمامى پليدى

در بسياى از  ]كه دوستى توأم با عمل است[را از هر گزند و آفتى دور نگاه داشته است، و مودّت به ايشان را 

 .ن را ريسمان مطمئن و سرچشمه تقوا معرفى كرده استآيات قرآن واجب نمود و آنا

 ٤٧١.و كتابهاى ديگر نيز وجود دارد الصواعق المحرقهاين شرح در 

بدين روى اهل بيت . عليهم السلام است  بيت حاصل آنكه يگانه راه نجات و رستگارى، متابعت از گفتار و كردار اهل

ن صورت ممكن است به عمد و يا از روى سهو منحرف گردند و پيروان خود چرا كه در غير اي; عليهم السلام بايد معصوم باشند

خير، زيرا گمراهى و انحراف در كشتى نجات بشر ! شود يگانه وسيله نجات امت منحرف گردد؟ مگر مى. را نيز گمراه كنند

 .امكان ندارد

 

 شبهه فخر رازى

                                                            

 .٢٤٤٢ح /  ٦٥٩ـ  ٦٥٨/  ٢: فيض القدير شرح الجامع الصغير.  ٤٧٠

 .٦٩٦/  ١: التيسير بشرح الجامع الصغير; ٤٤٧ـ  ٤٤٦/  ٢:   الصواعق المحرقة: ك.ر.  ٤٧١



فريبانه دست به كم رنگ جلوه دادن مقام  مى عوامفخر رازى براى انحراف اذهان از يگانه راه نجات بشريت، با كلا 

 :گويد  او مى. زند  كشتى نجات مى

. »من ركب فيها نجا. مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح«: قال صلىّ الله عليه وآلهإنهّ : سمعت بعض المذكرّين قال

 ٤٧٢;»أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم«: صلىّ الله عليه وآلهوقال 

. مَثلَِ اهل بيت من مانند كشتى نوح است«: رسول خدا صلى الله عليه وآله فرمود: گفت از وعّاظ مىشنيدم يكى 

اصحاب من به مانند «: صلى الله عليه وآله فرمود پيامبر] همچنين[. »يابد  هر كس بر آن وارد شود نجات مى

 .»ايد ستارگان هستند كه به هر كدام اقتدا كنيد هدايت يافته

 :افزايد  ادامه مى فخر رازى در

: وراكب البحر يحتاج إلى أمرين أحدهما. ونحن الآن في بحر التكليف وتضربنا أمواج الشبهات والشهوات

الكواكب الظاهرة الطالعة النيّرة، فإذا ركب تلك السفينة ووقع : السفينة الخالية عن العيوب والثقب، والثاني

صحابنا أهل السنة سفينة حبّ آل  مة غالباً، فكذلك ركب أنظره على تلك الكواكب الظاهرة كان رجاء السلا 

محمّد ووضعوا أبصارهم على نجوم الصحابة فرجوا من الله تعالى أن يفوزوا بالسلامة والسعادة في 

 ٤٧٣;والآخرة  الدنيا

ى پيما تازد و كسى كه ره ايم و امواج شبهات و شهوات بر ما مى  در حال حاضر، ما در درياى تكليف قرار گرفته

نخست كشتى سالم، دوم ستارگان درخشنده تا با سوار شدن بر كشتى و نگاه به : درياست محتاج دو امر است

اند   همان طورى كه اهل سنّت سوار بر كشتى محبّت آل محمّد شده; آن ستارگان، به سلامت از اين دريا بگذرد

خداوند آنها را رستگارى و سعادت دنيا و اند و اميدوارند كه  چشم خود را به ستارگان، يعنى صحابه دوخته  و

 .آخرت نائل گرداند

وى سپس در راستاى كاستن از ! كند  عجيب است كه فخر رازى مطلبى به اين با اهميّتى را به گفتار وعاظ منبر مستند مى

وند زدن كند و با تمثيل، در صدد پي  را در كنار آن مطرح مى ٤٧٤»اصحابى كالنجوم«اهميت حديث سفينه، حديث جعلى 

 !بيت عليهم السلام به صحابه است اهل

 :نويسد  است كه مى الصواعق المحرقهتر از گفتار او، سخن ابن حجر هيتمى در كتاب  عجيب

                                                            

 .١٦٧/  ٢٧: تفسير الرازي.  ٤٧٢

 .ھمان.  ٤٧٣

 .ظار بزرگان اھل سنّت را در جعلى بودن آن آورده استنگارنده كتابى ويژه اين حديث تأليف نموده و ان.  ٤٧٤



وجاء من طرق عديدة يقوّي بعضها بعضاً إنّما مثل أهل «ما حديث سفينه را ـ كه سندهاى مختلفى دارد ـ قبول داريم «

وى در ادامه،  ٤٧٦!»اند ما اهل تسننّ هستيم  كشتى نجات سوار شده  اهل بيت و كسانى كه دراما شيعيان  ٤٧٥;»...بيتي فيكم

 .داند بيت نمى شيعيان را پيروان اهل

 .پس درباره اينكه اهل بيت يگانه وسيله نجات امّت هستند نزاعى و اختلافى وجود ندارد

 

 »حديث منزلت«: حديث سوم

اين حديث به . كه بر عصمت اميرالمؤمنين عليه السلام دلالت داردنيز از جمله احاديثى است » منزلت«حديث 

 :هاى مختلف در مجامع روايى وارد شده است كه عبارتند از عبارت

 ٤٧٧;ـ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى

 ٤٧٨;ـ أوَ ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى

 ٤٧٩;سىـ ألا ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من مو 

 ٤٨٠;ـ أنت منّي بمنزلة هارون من موسى

 .ـ إنكّ منّي بمنزلة هارون

 :همچنين از ابن عباس آمده است كه پيامبر اسلام صلى الله عليه وآله وسلم فرمود

 ٤٨١;...لحمه لحمي ودمه دمي، فهو منّي بمنزلة هارون عليه السّلامهذا علي بن أبي طالب 

 ٤٨٢;ن من موسىـ ألا ترضاى أن تكون منّي بمنزلة هارو 

 ٤٨٣;ـ علي منّي بمنزلة هارون من موسى

 ٤٨٤;ـ أما ترضى أن تنزل مني بمنزلة هارون من موسى

                                                            

 .٤٤٦ـ  ٤٤٥:  الصواعق المحرقة.  ٤٧٥

 .٤٤٩/  ٢: ھمان; »وشيعته ھم أھل السنةّ، لأنھّم الذين احبوّھم«.  ٤٧٦

المستدرك على ; ١٤): نسايى( فضائل الصحابة; ١٢/  ٧: صحيح مسلم; ٢٠٨/  ٤: صحيح البخاري; ١٧٥/  ١: مسند أحمد.  ٤٧٧

 .١٣٣/  ٣: صحيحينال

 .١٦٢و  ١٤٣/  ٤٢: تاريخ مدينة دمشق; ١٧٧/  ١: مسند أحمد.  ٤٧٨

 .١١٠ / ٩: مجمع الزوائد; ١٠٩/  ٣: المستدرك على الصحيحين; ١١٥ش /  ٤٣/  ١:  سنن ابن ماجة; ١٢٩/  ٥: صحيح البخاري.  ٤٧٩

 .٣٨١٣ش /  ٣٠٤/  ٥: سنن الترمذي; ١٢٠/  ٧: صحيح مسلم; ٣٦٩/  ٦٥و  ٣٢/  ٣: مسند أحمد.  ٤٨٠

 .١٥٦: الإكمال في أسماء الرجال; ١٥/  ١٢: المعجم الكبير; ١١١/  ٩: مجمع الزوائد: ك.ر.  ٤٨١

 .٤٤١٦ش /  ٤٦/  ١٨: عمدة القاري.  ٤٨٢

تاريخ مدينة ; ٤٠٢٣ش /  ٤٦٣/  ٧: تاريخ بغداد; ٣٢٩١٥ش /  ٦٠٣/  ١١: كنز العمّال; ٥٥٩٧ش /  ١٧٨/  ٢: الجامع الصغير.  ٤٨٣

 .١٤٩/  ٤٢ :دمشق

 .١٧٥/  ٤٢: تاريخ مدينة دمشق; ٣٤/  ٣: الطبقات الكبرى; ٣٠١: مسند ابن الجعد.  ٤٨٤



 ٤٨٥;ـ هو منّي بمنزلة هارون من موسى

 ٤٨٦;ـ أفلا ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى

 ٤٨٧;ـ ألم ترض أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى

 ٤٨٨;ـ إنهّ منّي بمنزلة هارون من موسى

 ٤٨٩;ما ترضى يا علي أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسىـ أ 

 ٤٩٠.ـ يا علي، ألا ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى

 راويان حديث منزلت

 :اى همچون حديث منزلت را صحابه

 ;أميرالمؤمنين عليه السلام.  ١

 ;عبدالله بن مسعود.  ٢

 ;سعد بن ابى وقاص.  ٣

 ;عمر بن خطاب.  ٤

 ;خدرىابوسعيد .  ٥

 ;براء بن عازب.  ٦

 ;جابر بن سمره.  ٧

 ;ابوهريره.  ٨

 ;زيد بن ارقم.  ٩

 ;انس بن مالك.   ١٠

 ;ابوايوب انصارى.   ١١

 ;طالب  عقيل بن ابى.   ١٢

 .اند  معاويه و برخى ديگر نقل كرده.   ١٣

                                                            

 .١٠٧٥ش /  ٤١٨/  ٢: شواھد التنزيل.  ٤٨٥

 .١٣٥١ح /  ٥٨٩): ابن ابى عاصم( كتاب السنة.  ٤٨٦

 .١٩٩/  ٥): ابن عدى( الكامل; ١٤٥٤ش /  ٦١١: ھمان.  ٤٨٧

 .٥٠): نسايى( عليه السّلامخصائص أميرالمؤمنين ;  ٨٣٩٩ش  / ١٠٨/  ٥): نسايى( السنن الكبرى.  ٤٨٨

 .٢٧٨/  ٢: الكامل في التاريخ.  ٤٨٩

 .١٧٣و  ١٣٩/  ٤٢: تاريخ مدينة دمشق; ١٠٢ش /  ١٧٧: مسند سعد بن أبي وقاص.  ٤٩٠



 :همچنين راويان زن اين حديث عبارتند از

 ;حضرت زهرا سلام الله عليها.  ١

 ;عميس رحمها هللاسماء بنت .  ٢

 .امُ سلمه رحمها الله.  ٣

 :توان به راويان زير اشاره كرد  و از راويان اين حديث در قرون مختلف نيز مى

 ;بخارى.  ١

 ;مسلم  ٢

 ;احمد بن حنبل.  ٣

 ;ابن ماجه.  ٤

 ;ترمذى.  ٥

 ;نسايى.  ٦

 ;ابن حبان.  ٧

 ;ابوبكر بزاّر.  ٨

 ;ابويعلى.  ٩

 ;محمّد بن جرير طبرى.   ١٠

 ;ابوالقاسم طبرانى.   ١١

 ;حاكم نيشابورى.   ١٢

 ;ابن مردويه.   ١٣

 ;ابونعيم اصفهانى.   ١٤

 ;ابوبكر خطيب بغدادى.   ١٥

 ;ابن عبدالبر اندلسى.   ١٦

 ;بغوى.   ١٧

 ;ابن عساكر.   ١٨

 ;فخر رازى.   ١٩

 ;ابن اثير.   ٢٠

 ;نووى.   ٢١

 ;ابن سيد الناس.   ٢٢



 ;ابن كثير دمشقى.   ٢٣

 ;عسقلانىابن حجر .   ٢٤

 ;جلال الدين سيوطى.   ٢٥

 ;ابن حجر مكى.   ٢٦

 .ولى الله دهلوى.   ٢٧

 

 تواتر حديث

على متقى   و ملاّ  ٤٩٥مزىّ ٤٩٤عبدالبرّ، ابن٤٩٣صفدى، ٤٩٢جلال الدين سيوطى، ٤٩١حديث منزلت به اعتراف حاكم نيشابورى،

 .متواتر است ٤٩٦هندى

 ٤٩٧.متقى هندى به طرق و اسانيد مختلف اين حديث را نقل كرده است

 ٤٩٨.نفر صحابى پيامبر نقل كرده است ٢٠ابن عساكر نيز اين حديث شريف را از 

 :گويند  ابن عبدالبر و مزىّ در اعتبار اين حديث مى

 ٤٩٩;صحّها وهو من أثبت الآثار وأ

 .است  ترين احاديثى است كه از پيامبر روايت شده ترين و صحيح  از ثابت ]حديث منزلت[

 

 متن حديث در نقل راويان

 :وقاص، حديث منزلت را اين گونه نقل كرده است ، با سند خود از سعد بن ابىصحيحى در بخار 

 :رسول الله صلى الله عليه وآله به على عليه السلام فرمود

 ٥٠٠.أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى

                                                            

 .٢٨٣: كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب: ك.ر.  ٤٩١

 .حرف الف: المتواترهقطف الأزھار المتناثرة في الأحاديث : ك.ر.  ٤٩٢

 .١٧٨/  ٢١: الوافي بالوفيات: ك.ر.  ٤٩٣

 .١٠٩٧/  ٣: الإستيعاب في معرفة الأصحاب: ك.ر.  ٤٩٤

 .٤٨٣/  ٢٠: الوافي بالوفيات: ك.ر.  ٤٩٥

 .حرف الف: مختصر قطف الأزھار: ك.ر.  ٤٩٦

 .١٩٢ـ  ١٠٥/  ١٣: كنز العمّال: ك.ر.  ٤٩٧

 .٣٩٣ـ  ٣٠٦/  ١: تاريخ مدينة دمشق: ك.ر.  ٤٩٨

 .٤٨٣/  ٢٠: تھذيب الكمال; ١٠٩٧/  ٣: الإستيعاب في معرفة الأصحاب.  ٤٩٩

 .٢٠٩/  ٤: صحيح البخاري.  ٥٠٠



و على عليه السلام را به  رسول خدا براى جنگ تبوك از مدينه خارج شد: بخارى آمده است صحيحدر موضع ديگرى از 

 دارى از  نگه[آيا مرا خليفه خود براى : در آن هنگام على عليه السلام عرضه داشت. عنوان خليفه خود در مدينه باقى گذاشت

آيا به اينكه جايگاه تو نسبت به من، به مانند جايگاه «: فرمود ]صلى الله عليه وآله[دهى؟ پيامبر   زنان قرار مى كودكان و]

 ٥٠١؟»ن نسبت به موسى باشد راضى نيستىهارو 

 :و او از پدرش سعد حديث منزلت را اين گونه نقل كرده است) فرزند سعد بن ابىوقاص(سعيد بن مسيبّ، از عامر 

 .أنت منّي بمنزلة هارون من موسى

 :گويد امّا براى اينكه مطمئن شود مى

أنت : أنا سمعته، فقلت: ]سعد[ي عامر، فقال فأحببت أن أشافه بها سعداً، فلقيت سعداً فحدّثته بما حدّثن

 ٥٠٢;نعم وإلاّ فاستكتّا: فوضع إصبعيه على أذنيه فقال: سمعته؟ قال

را كه از عامر  ]منزلت[دوست داشتم حديث را از خود سعد بشنوم، از اين رو به ديدار سعد رفتم و حديث 

تو خود شنيدى؟ سعد : به او گفتم. يدمرا شن خود اين حديث: سعد گفت. شنيده بودم نقل كردم) فرزند سعد(

اگر با اين دو گوش نشنيده باشم كر بشوم، و اگر : هاى خود قرار داد گفت  در حالى كه انگشتانش را روى گوش

 !نديده بودم كور بشوم

 .گيرى وى، دلالت بر اهميت حديث منزلت دارد  تعجب سعيد بن مسيبّ و پى

آن وقتى كه معاويه براى حج به : وقاص اين گونه آمده است  بن ابى مسلم به نقل از سعد صحيححديث منزلت در 

وقاص به نزد او رفت، معاويه در همان   گاه كه سعد بن ابى  آن. حجاز آمد، نشستى ترتيب داد و بزرگان به ديدار او رفتند

المؤمنين خوددارى كرد و به سه مورد وقاص از لعن امير   سعد بن ابى. مجلس به او امر كرد تا اميرالمؤمنين عليه السلام را لعن كند

تا وقتى اين احاديث را به ياد داشته : سعد گفت. از خصوصيات اميرالمؤمنين اشاره كرد كه از آن جمله، حديث منزلت است

 :در اين نقل اين گونه آمده است. باشم، هرگز او را لعن نخواهم كرد

 ٥٠٣.أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى: ومنها

 

 بازى با حقايق

از نظر سند هيچ ترديدى در صدور اين حديث وجود ندارد، با اين حال برخى از دشمنان اهل بيت عليهم السلام 

 .صحيح اهل سنّت، در سند آن خدشه كنند اند تا به رغم نقل اين حديث در كتب معتبر و  كوشيده

                                                            

 .١٢٩/  ٥: ھمان.  ٥٠١

 .١٢٠/  ٧: صحيح مسلم.  ٥٠٢

 .ھمان.  ٥٠٣



سيف الدين «ليكن  ٥٠٥;دانسته است  را تمام نمىسند حديث منزلت  ٥٠٤،»سيف الدين آمدى«آمده است كه  مواقفدر 

دينى او دارد، از جمله اينكه   اند كه حكايت از بى  كسى است كه در منابع اهل سنّت، در شرح حال وى، مطالبى نوشته» آمدى

 ٥٠٦.بوده است» تارك الصلاة«

بحث سندى، در صدد  اميدى در  اما خدشه در سند اين حديث ناممكن است، بدين روى برخى از متعصبان پس از نا

 :اند تا آنجا كه در برخى منابع حديث منزلت اين گونه نقل شده است  تحريف محتواى آن برآمده

 ٥٠٧;عليٌ مني بمنزلة قارون من موسى

 !جايگاه على نسبت به من جايگاه قارون نسبت به موسى است

از اين واقعيت حكايت دارد كه حديث هاى مضحك و حركات مذبوحانه براى كتمان حق، هم  اين گونه تحريفات و تلاش

گر بغض و كينه برخى نسبت به اهل بيت رسول خدا   روشن است، و هم نشان منزلت از نظر سند و دلالت بسيار محكم و

 .اما اين كارها به نفع حقيقت بوده و بازگو كننده ناتوانى متعصّبان در انكار حديث منزلت است; عليهم السلام است  عليه و

از سوى برخى از اهل تسنّن . از ديگر اقداماتى است كه در مقابله با عظمت حديث منزلت واقع شده است جعل حديث

 :اى از منابع آنها آمده است  و در پاره

 ٥٠٨!بكر وعمر منّي بمنزلة هارون من موسى أبو

 ٥٠٩.اند ردهجعلى بودن اين حديث به قدرى روشن است كه آنان در كتابهاى خود، به دروغين بودن آن تصريح ك

 

 بررسى دلالت حديث منزلت

جايگاه او نسبت به حضرت موسى ضرورى   براى روشن شدن دلالت حديث منزلت، بررسى مقامات حضرت هارون و

 .نمايد  مى

 مقامات حضرت هارون

 .حضرت هارون معصوم است، زيرا به تصريح قرآن مجيد او نبى بوده و همه انبياء معصومند.  ١

                                                            

معروف است و آراء و انظار وى مستند به اين كتاب  الإحكام في أصول الأحكامكتاب وى به . وى از عالمان اصولى است.  ٥٠٤

 .ستا

 .١٢٢/  ١:   الصواعق المحرقة; ٣٦٣ـ  ٣٦٢/  ٨: شرح المواقف: ك.ھمچنين ر. ٦١٨/  ٣: المواقف: ك.ر.  ٥٠٥

: سير أعلام النبلاء; ٧٦/  ٤٦: تاريخ الإسلام; ٤٧٠ش /  ١٣٤/  ٣: لسان الميزان; ٣٦٤٧ش /  ٢٥٩/  ٢: ميزان الإعتدال: ك.ر.  ٥٠٦

٣٦٦  / ٢٢. 

 .١٢٢ / ١٠: تاريخ الإسلام; ٥٧٧/  ٥: تھذيب الكمال; ٣٤٩/  ١٢: مدينة دمشق تاريخ; ٢٦٢/  ٨: تاريخ بغداد.  ٥٠٧

 .٢٠٦ و ٦٠/  ٣٠: تاريخ مدينة دمشق; ٦٢٥٧ش /  ٣٨٣/  ١١: تاريخ بغداد; ٧٥/  ٥): ابن عدى(الكامل ; ٤٦٣: تمھيد الأوائل.  ٥٠٨

ش /  ٣٩٠و  ٦٠٠٩ش /  ١٧٢ـ  ١٧١و  ١٢٢/  ٣ :ميزان الإعتدال; ٣١٢ش /  ١٩٩/  ١:  العلل المتناھية: ك.براى نمونه ر.  ٥٠٩

 .٢٣٦ش /  ١٥٠/  ١: جامع الأحاديث; ٢٣/  ٢: لسان الميزان; ٦٨٩٤



 :كند  حضرت موسى از خداوند سبحان درخواست مى. ر حضرت موسى بوده استحضرت هارون وزي.  ٢

 ٥١٠;)هارُونَ أخَي*  وَاجْعَلْ لي وَزيرًا مِنْ أهَْلي(

 .]وزير من گردان[برادرم هارون را *   وزيرى از اهل من قرار ده ]خدايا[

 :كند خداوند دعاى او را مستجاب مى

 ٥١١;)عَلْناَ مَعَهُ أخََاهُ هَارُونَ وَزِيراً وَلقََدْ آتيَْنَا مُوسىَ الكِْتَابَ وَجَ (

 .داديم  را عطا كرديم و برادرش هارون را وزير او قرار ]تورات[و همانا ما به موسى كتاب 

 :حضرت هارون در رسالت حضرت موسى شريك بوده است، آنجا كه حضرت موسى از خدا خواست.  ٣

 ٥١٢;)وَ أشرَْكِْهُ في أمَْري*اشْدُدْ بِهِ أزَْري(

 .من شريك ساز) رسالت با(و او را در امر *  پشت مرا به او محكم كن

شود، اختصاص ورود و  از ديگر مقامات حضرت هارون على نبينا وآله وعليه السلام كه از روايات برداشت مى.  ٤

بيت المقدس اند تا در  اش حق نداشته  هيچ كس غير از هارون و ذريه. سكونت وى در مسجد به همراه خانواده او است

 .سكونت داشته باشد

 :كند  ابن عساكر در اين باره چنين نقل مى

إنّ الله أمر موسى وهارون أن يتبوّءا لقومهما بيوتاً، وأمرهما أن لا «: خطب فقال صلىّ الله عليه وآلهإنّ النبي 

قرب النساء في مسجدي ولا يحلّ لأحد أن ي. يبيت في مسجدهما جنب ولا يقربوا فيه النساء، إلاّ هارون وذريتّه

 ٥١٣;»هذا ولا يبيت فيه جنب إلاّ عليّ وذريتّه

به درستى كه خداوند به موسى و هارون امر كرد كه براى سكونت «: اى فرمود  همانا رسول خدا در خطابه

خداوند همچنين از سكونت در مسجد با حال جنابت و نزديكى با زنان در مسجد . هايى بسازند قومشان خانه

براى احدى نزديكى با زنان در مسجد و ماندن با حال  ]در اين زمان نيز[. اش خانواده مگر هارون و منع كرد،

 .»اش جنابت جايز نيست، مگر براى على و خانواده

بلكه ايشان موجب ; در مسجد استثنا شده نكته بسيار مهم اينجاست كه نه فقط حضرت هارون از ممنوعيت سكونت

 :فرمايد پيامبر صلى الله عليه وآله مى. طهارت و پاكى مسجد است

 ;إنّ موسى سأل ربهّ أن يطهّر مسجده بهارون وإنّي سألت ربّي أن يطهر مسجدي بك وبذريّتك

                                                            

 .٣٠ـ  ٢٩سوره طه، آيه .  ٥١٠

 .٣٥سوره فرقان، آيه .  ٥١١

 .٣٢ـ  ٣١سوره طه، آيه .  ٥١٢

 .٣١٥ـ  ٣١٤/  ٣: الدرّ المنثور: ك.ر: ھمچنين. ١٤٢ـ  ١٤١/  ٤٢: تاريخ مدينة دمشق.  ٥١٣



همانا موسى از پروردگار درخواست نمود كه مسجدش را به وسيله هارون پاكيزه گرداند، و به درستى كه من نيز 

 .و خانواده ات پاكيزه گرداند] على[سيله تو خواهم كه مسجد من را به و   از خداوند مى

. كنند شد صادر مى به مسجد باز مى اش را كه فرستند و فرمان بستن درِ خانه  در ادامه، پيامبر اكرم به دنبال ابوبكر مى

چرا كه به حقيقت ; كند  ناراحتى خود را اظهار مى »إناّ لله وإناّ إليه راجعون«ابوبكر با گفتن  ;فاسترجع ابوبكر: در اين هنگام

آن گاه رسول خدا صلى الله عليه وآله . اى جز اطاعت ندارد  شد سخت است، اما چاره  الله باز مى  مسجد رسول  بستن درى كه به

 :سپس پيامبر فرمود. هاى خود را ببندند فرستند تا آنان نيز درِ خانه به دنبال عمر و عباس مى

 ٥١٤;أبوابكم الله فتح باب عليّ وسدّ ما أنا سددت أبوابكم وفتحت باب عليّ ولكن 

شما را نبستم و در خانه على را باز نگزاردم، بلكه خدا درِ خانه على را باز گذاشت و درِ  ]هاى  خانه[من درهاى 

 .هاى شما را بست خانه

مندى   ام تا در مقام گله خود انجام داده  تصميم  گمان نكنيد اين كار را از روى: حضرت خطاب به همه آنها فرمودند

 .است  چرا كه اين فرمان الاهى; برآييد

 .اين واقعه نيز بيانگر عصمت اهل بيت پيامبر عليه وعليهم السلام است

 ٥١٩و كتابهاى ديگر ٥١٨تاريخ مدينة دمشق٥١٧،مجمع الزوائد ٥١٦،المستدرك على الصحيحين ٥١٥،مسند احمد بن حنبلدر كتاب 

 :از زيد بن ارقم آمده است كه گفت

سدّوا هذه الأبواب إلاّ «: أبواب شارعة في المسجد فقال يوماً  صلىّ الله عليه وآلهب رسول الله كانت لنفر من أصحا

أما بعد، «: فحمدالله وأثنى عليه ثمّ قال صلىّ الله عليه وآلهفتكلّم في ذلك ناسٌ، فقام رسول الله : ، قال»باب عليّ 

فتحته ولكني أمُرت بشيء  والله ما سددت شيئاً ولا; كمفإنّي امُرت بسدّ هذه الأبواب غير باب عليّ، فقال فيه قائل

 ;»فاتبّعته

                                                            

: كنز العمّال; ٣٢١/  ١:  اللآلي المصنوعة; ٣٢١٣٧ش /  ٢٧٨/  ٢٩: جامع الأحاديث ;٥٠٦ح /  ١/١٠٧: مسند البزّار.  ٥١٤

السيرة ; ٣٠ ـ  ٢٩: القول المسدّد في مسند أحمد; ١٨٦/  ٤: المعجم الأوسط; ١١٥ـ  ١١٤/  ٩: مجمع الزوائد ;٣٦٥٢١ح /  ١٧٥  / ١٣

: نويسد حذف كرده است و مى) اند  كه ھمگى ذكر كرده(ت كه حلبى كلمه استرجاع ابوبكر را قابل ذكر اس. ٤٦٠/  ٣:   الحلبية

 .»سمعا وطاعة«: ابوبكر بلافاصله گفت

 .٣٦٩/  ٤: مسند أحمد.  ٥١٥

 .»ھذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه«: نويسد وى در ادامه حديث مى. ١٢٥/  ٣: المستدرك على الصحيحين.  ٥١٦

 .١١٤/  ٩ :مجمع الزوائد.  ٥١٧

 .١٣٨/  ٤٢: تاريخ مدينة دمشق.  ٥١٨

ميزان ; ٤٦١ـ  ٤٥٩/  ٣:  السيرة الحلبية;  ٨٤٢٣ح /  ١١٨/  ٥): نسايى( السنن الكبرى ;٢٦٤/  ١: الرياض النضره: ك.ر.  ٥١٩

ش /  ٥٩٩ / ١١: كنز العمّال; ٣٣٨ش /  ٣٢٧): خوارزمى(المناقب ; ٣٧٩/  ٧:  البداية والنھاية;  ٨٩٧١ش /  ٢٣٦/  ٤: الإعتدال

; ٥٢٦١ش /  ٣٢٠ / ٦: جامع الأحاديث; ٣٦٣/  ٢:  الصواعق المحرقة; ١٣ـ  ١٢/  ٧: فتح الباري; ٣٣٠٠٤ش /  ٦١٨و  ٣٢٨٧٧

 .٤٥٣/  ١٧: مرقاة المفاتيح; ٥٨١/  ٢): أحمد بن حنبل(فضائل الصحابة 



. شد برخى از اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله درى داشتند كه به مسجد پيامبر باز مى: زيد بن ارقم گويد

كايت ش[اى زبان به گله گشوده و  عده. »على ]خانه[همه اين درها را ببنديد مگر درِ «: روزى پيامبر فرمود

اما اينكه من به شما دستور دادم تا «: پس از حمد و ثناى الاهى فرمودند آن گاه رسول خدا برخاستند و. ]كردند

! بگوييد ]از روى شكايت[تا بعضى از شما سخنانى  ]موجب شد[ها بسته شود مگر در خانه على،  در خانه

 .»ام آن شدم، پس از آن امر پيروى كردمسوگند به خدا، درى را نبستم و نگشودم مگر آنكه مأمور به انج

ادبى و اعتراضات تند از  صدا و حتى بى و براى كسانى كه درى به مسجد داشتند اين مسأله گران تمام شد، تا جايى كه سر

 ٥٢٠.جانب برخى همچون عباس ـ عموى پيامبر ـ نقل شده است

 

 »عليٌ مع القرآن، والقرآن مع علي«: حديث چهارم

 .است» علي مع القرآن والقرآن مع علي«ثى كه بر عصمت اميرالمؤمنين عليه السلام دلالت دارد، حديث از جمله احادي

 :راويان اين حديث شريف عبارتند از

 ;شيبه ابن ابى.  ١

 ;ابويعلى موصلى.  ٢

 ;دارقطنى بغدادى.  ٣

 ;ابوالقاسم طبرانى.  ٤

 ;حاكم نيشابورى.  ٥

 ;ابوبكر بيهقى.  ٦

 ;اصفهانىابن مردويه .  ٧

 ;شهردار ديلمى.  ٨

 ;شمس الدين ذهبى.  ٩

 ;نورالدين هيثمى.   ١٠

 ;ابن حجر مكى.   ١١

 ;جلال الدين سيوطى.   ١٢

 ;على متقى هندى.   ١٣

                                                            

در حالى كه واقعه ; اند س نام حمزه را آورده، به جاى عبا١١٥، صفحه ٦، جلد مجمع الزوائددر برخى از مصادر از جمله .  ٥٢٠

علاوه بر اين، . شھيد شده بود» احد«ھا، در اواخر حيات رسول خدا اتفاق افتاده است و حضرت حمزه در جنگ   بسته شدن درب

 .نبوده استصلى الله عليه وآله وسلم جناب حمزه اھل اعتراض بر پيامبر اكرم 



 .عبدالرئوف مناوى.   ١٤

و  در برخى از سندها نيز به حضرت زهرا سلام الله عليها. شود  سلمه منتهى مى  غالباً سندهاى اين راويان به حضرت امُ

 .كنند  شود كه اين دو بزرگوار از پيامبر صلى الله عليه وآله اين حديث را روايت مى  امام مجتبى عليه السلام منتهى مى

 

 متن چند حديث

 :كند كه ابوثابت گفت حاكم نيشابورى به سند خود از ابوسعيد تيمى، و او از ابوثابت ـ غلام ابوذر ـ روايت مى

الجمل، فلما رأيت عايشة واقفة دخلني بعض ما يدخل الناس، فكشف الله عني  يوم رضي الله عنهكنت مع علي 

إنّي والله ما : ذلك عند صلاة الظهر فقاتلت مع اميرالمؤمنين، فلما فرغ ذهبت إلى المدينة فأتيت امُ سلمة فقلت

أين كنت حين : تجئت أسأل طعاماً ولا شراباً ولكنّي مولى لأبي ذر فقالت مرحباً فقصصت عليها قصّتي، فقال

أحسنت، سمعت رسول : قالت. إلى حيث كشف الله ذلك عنّي عند زوال الشمس: طارت القلوب مطائرها؟ قلت

 ;»عليّ مع القرآن والقرآن مع عليّ لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض«: يقول صلىّ الله عليه وآلهالله 

شكى كه . كه عايشه ايستاده بود، نگاه من به او افتاددر آن هنگام . در روز واقعه جمل با على عليه السلام بودم

گاه خداوند متعال اين شك را به هنگام نماز ظهر از  آن. بعضى از مردم بود در من نيز به وجود آمد ]قلوب[در 

زمانى كه جنگ تمام شد و به مدينه بازگشتم، به نزد . من برطرف نمود تا در ركاب اميرالمؤمنين به جنگ پرداختم

. غلام ابوذر هستم ]چرا كه من[سوگند به خدا، همانا من براى آب و غذا به اينجا نيامدم : سلمه رفتم و گفتم امُ

به حق [از كجا : سلمه گفت  امُ. تعريف كردم] جَمَل و آن شك را[سپس داستان . آفرين: ام سلمه گفت

 برد؟ به سر مى ]ترديد[ها در كشاكش   ، در آن وقتى كه قلب]رسيدى

امُ سلمه . ترديد را از من برطرف نمود ]نجات داد و[از آنجايى كه خداوند متعال به هنگام زوال ظهر مرا  :گفتم

على با قرآن همراه است و قرآن با او تا «: فرمود  أحسنت، شنيدم كه رسول خدا صلى الله عليه وآله مى: گفت

 .»حوض بر من وارد شوند] در كنار[اينكه هر دو 

 :گويد ن حديث مىحاكم در پايان اي

 ٥٢١;سعيد التيمي هو عقيصاء ثقة مأمون، ولم يخرجاه وأبو. هذا حديث صحيح الإسناد

سند اين حديث صحيح است و ابوسعيد تيمى كه عقيصاء نام دارد مورد اطمينان است، هر چند كه اين حديث 

 .اند را مسلم و بخارى نياورده

 ٥٢٢.كند اقرار مىبه صحت اين اسناد  تلخيص المستدركذهبى نيز در 

                                                            

 .٣/١٢٤: المستدرك على الصحيحين.  ٥٢١

 .٤٦٢٨ش /  ١٣٤/  ٣: ھمان: ك.ر.  ٥٢٢



به راستى چه حسابى در كار است كه هم على با قرآن و هم قرآن با على است؟ مگر براى همراهى اين دو گفتن ! آرى

 ؟»والقرآن مع على«فرمايد  كند و مى پس چرا پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله دوباره تكرار مى; كرد  كفايت نمى» على مع القرآن«

زيرا ممكن است ديگرى هم اين ادّعا را داشته باشد كه اقوال و ; تأكيد و دفع شك و شبهه باشدشايد اين تكرار براى 

ق افعال و   ليكن رسول الله مى  افعال او مطابق قرآن است و از قرآن جدا نيست، خواهد بفرمايد كه قرآن نيز همراه على و مصدِّ

پس اميرالمؤمنين على عليه السلام در همه ; ن كلام الاهى استاقوال او است، و تصديق قرآن همان تصديق خداست، چرا كه قرآ 

 .احوال، أقوال و افعال مورد قبول و تصديق خداست

 

 روايت ابن عقده

كسانى كه از اين فرمان . بنا به دستور پيامبر، تمامى مردم بايد با لشكر اسامه حركت كنند و خارج از مدينه اردو بزنند

با رسيدن اين خبر، ابوبكر به همراه عده . رساند  عايشه خبر مريضى پيامبر را به ابوبكر مى. هستند سرباز زنند مورد لعن پيامبر

پيامبر در بستر احتضار و . بسيارى از دستور پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله سرپيچى كرده و با ترك لشكر اسامه نزد پيامبر آمدند

كند و مقام اميرالمؤمنين عليه السلام را   هل بيت عليهم السلام سفارش مىدر لحظات آخر عمر خويش، مردم را به تمسك به ا

اند از  حضرت زهرا سلام الله عليها كه در موقع رحلت پيامبر در كنار ايشان حضور داشته: نويسد ابن عقده مى. شود  يادآور مى

 :كنند كه فرمود  پدر بزرگوارشان نقل مى

اً وقد قدمت إليكم القول معذرة إليكم، ألا وإني مخلف فيكم كتاب ربّي أيّها الناس، يوشك أن أقبض قبضاً سريع

هذا عليّ مع القرآن والقرآن مع عليّ، لا يفترقان حتى يردا «: ، ثمّ أخذ بيد عليّ فقال»وعترتي أهل بيتي عزوّجلّ 

 ٥٢٣;عليّ الحوض، فأسألكم ما تخلفوني فيهما

كنم كه جاى هيچ   رسد و كلامى را براى شما مقدم مى ىم  اى مردمان، به زودى و به سرعت قبض روح من فرا

گاه دست على  آن. »گذارم  بيت خودم را به جاى مى اهل همانا من در ميان شما كتاب پروردگار و. عذرى نماند

پذيرند تا اينكه در كنار حوض بر من  اين على با قرآن است و قرآن با او است، جدايى نمى«: را گرفت و فرمود

 بوديد؟  كنم كه با آن دو بعد از من چگونه من از شما سؤال مى ]در آن روز[و . وارد شوند

، پس از تصرفاتى در الصواعق المحرقهنيز به همين صورت آمده است، ولى ابن حجر در  ٥٢٤ينابيع المودةاين روايت در 

 :نويسد روايت مى

                                                            

 .٢٤٢:  كتاب الولاية.  ٥٢٣

 .٥٦ش /  ١٢٤/  ١:  ينابيع المودّة.  ٥٢٤



سريعاً فينطلق بي وقد قدمت إليكم القول  أيهّا الناس، يوشك أن أقبض قبضاً «: وفي رواية أنهّ قال في مرض موته

عليّ مع «هذا : ثمّ أخذ بيد علىّ فرفعها فقال. »ألا إنّي مخلف فيكم كتاب ربّي وعترتي أهل بيتي. معذرة إليكم

 ٥٢٥.»القرآن والقرآن مع عليّ، لا يفترقان حتّى يردا عليّ الحوض، فأسألهما ما خلفت فيهما

 !»في رواية«: گويد  آورد و مى لام الله عليها را كه ناقل حديث است نمىابن حجر مكى، نام صديقه طاهره س

شما را بازخواست ; »فأسألكم«وى همچنين واژه . آورد  همچنين از اجتماع اصحاب داخل حجره پيامبر سخنى به ميان نمى

 .دهد  دهم تغيير مى آن دو را مورد سؤال قرار مى; »فأسألهما«كنم را به   مى

ن حديث را كه حاكم نيشابورى با سند خود نقل كرده صحيح است و دلالت آن بر عصمت بر كسى به هر صورت، اي

 :قرآن هم از او جدا نشود معصوم خواهد بود، قرآنى كه خود نيز معصوم است چرا كه اگر كسى با قرآن باشد و; پوشيده نيست

 ٥٢٦;)تنَْزيلٌ مِنْ حَكيم حَميدلا يَأتْيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلفِْهِ (

 .ستوده است  نازل شده از سوى حكيم و. آيد هيچ باطلى از پيش رو و پشت سرش به سويش نمى

 

 »حديث باب حطّه«: حديث پنجم

كند، حديث  عليهم دلالت مى الله سلام  از ديگر احاديثى كه بر عصمت اميرالمؤمنين عليه السلام و اهل بيت طاهرين

 :راويان بزرگى اين حديث را روايت كردند كه عبارتند از. است »علي باب حطةّ«

 ;دارقطنى.  ١

 ;ديلمى.  ٢

 ;ابن حجر مكّى .  ٣

 ;سيوطى.  ٤

 .متقى هندى.  ٥

 باب حطهّ چيست؟

دهد كه از درى مخصوص وارد بيت المقدس شوند و به هنگام ورود،   خداوند متعال براى امتحان بنى اسرائيل دستور مى

اما بنى اسرائيل فرمان الاهى را به مسخره و استهزاء . كنند داخل شوند  جده كنان و در حالى كه طلب مغفرت مىفروتنانه، س

را بر زبان » حنطة«آمرزش است، واژه  گرفته و به خلاف آن، از پشت وارد شدند و به جاى حطّة كه به معناى طلب مغفرت و

 .دندكردند و در نهايت در اين امتحان مردود ش  جارى مى

 :فرمايد  خداى تعالى در اين باره مى

                                                            

 .٣٦٦/  ٢:  الصواعق المحرقة.  ٥٢٥

 .٤٢سوره فصّلت، آيه .  ٥٢٦



دًا وَقُولوُا حِطَّ ( ةٌ نغَْفِرْ لَكُمْ خَطاياكُمْ وَإذِْ قُلنْاَ ادْخُلوُا هذِهِ الْقَرْيةََ فَكُلوُا مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبابَ سُجَّ

 ٥٢٧;)وَسَنَزيدُ المُْحْسِنينَ 

هاى آن هر چه خواستيد به  وارد شويد و از نعمت ]بيت المقدس[به اين شهر : هنگامى را كه گفتيم ]ياد كنيد[

! خدايا[: كنان در آييد و بگوييد فروتنانه و سجده ]شهر يا درِ معبد[فراوانى و گوارايى بخوريد و از دروازه 

 .يفزائيمنيكوكاران را ب] پاداش[ريزش گناهان ماست، تا گناهانتان را بيامرزيم و به زودى  ]خواسته ما

كند،   اسرائيل تشبيه مى  بنو  قوم  در» باب حطهّ«پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه وآله اميرالمؤمنين عليه السلام را به 

سنجش ايمان بنى اسرائيل بود، اميرالمؤمنين هم بابى است براى سنجش ايمان امت   همان طور كه باب حطهّ ميزان و ترازويى براى

 .پيامبر

 متن حديث

 :كند ن حجر مكّى از ابن عباس اين گونه نقل مىاب

 ٥٢٨;»كافراً  من دخل منه كان مؤمناً، ومن خرج منه كان; عليّ باب حطةّ«: انّ النبي قال

هر آنكه از آن خارج  هر آن كس در آن داخل شود مؤمن، و. على عليه السّلام باب حطهّ است«: پيامبر فرمود

 .»شود كافر است

 :ونه آمده استدر برخى روايات اين گ

 ٥٢٩.مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطّة في بني إسرائيل من دخله غفر له

 :كند  ديلمى از عبدالله بن عمر چنين نقل مى

 ٥٣٠.»من دخل منه كان مؤمناً، ومن خرج منه كان كافراً ; طالب باب حطةّ علي بن أبي«: عن النبي

 :كند مىدر روايتى ديگر، دارقطنى از عبدالله بن عباس چنين نقل 

 ٥٣١;»من دخل منه كان مؤمناً، ومن خرج منه كان كافراً ; طالب باب حطةّ عليّ بن أبي«: قال رسول الله

هر آن كس از آن در داخل شد مؤمن، و هركس خارج شد كافر ; طالب درِ دين است على بن ابى: پيامبر فرمودند

 .است

                                                            

 .٥٨سوره بقره، آيه .  ٥٢٧

 .١٩٨٦ش /  ٥٣٢/  ١: لإعتدالميزان ا; ٥٥٩٢ش /  ١٧٧/  ٢: الجامع الصغير: ك.ھمچنين ر. ٣٦٦/  ٢:  الصواعق المحرقة.  ٥٢٨

المعجم ; ٢٢/  ٢: المعجم الصغير; ١٦٨/  ٩: مجمع الزوائد;  ٨٩٥٦ح /  ٨/  ١٠: جامع الأحاديث; ٤٤٦/  ٢:  الصواعق المحرقة.  ٥٢٩

 . ٨٥/  ٦: الأوسط

 .٢١٨/  ١٠: نفحات الأزھار; ٢٠٤/  ١: كشف الخفاء: ك.ر.  ٥٣٠

 .٢٩٨/  ١١: الھدى والرشاد سبل; ٣٢٩١٠ش /  ٦٠٣/  ١١: كنز العمّال.  ٥٣١



شيبه حديثى   ن روايات و اقوال در اين باره، به نقل از ابن ابى، پس از بياالدرّ المنثورنكته جالب اينجاست كه سيوطى در 

 :كند  را در ذيل آيه مذكور اين گونه نقل مى

 ٥٣٢;اسرائيل إنّما مثلنا في هذه الأمّة كسفينة نوح، وكباب حطةّ في بنى: طالب قال عن علي بن أبي

 .است  اسرائيل در اين امت مانند كشتى نوح و باب حطهّ در قوم بنو ]اهل بيت[مثال ما 

 !تواند ميزان و معيار ايمان و كفر قرار گيرد؟  اگر اميرالمؤمنين معصوم نباشد، چگونه مى

اند و عصمت آنها نيز به خوبى از اين   شايان ذكر است كه در كتابهاى اهل تسنّن، اهل بيت نيز به باب حطهّ تشبيه شده

 :كند كه گفت  سند از ابوذر غفارى روايت مىبه يك  المعجم الكبيرطبرانى در . شود  تشبيه استفاده مى

من ركبها نجا، ; مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح في قوم نوح«: يقول صلىّ الله عليه وآلهسمعت رسول الله 

 ٥٣٣;»ومن تخلفّ عنها هلك، ومثل باب حطّة في بني اسرائيل

. نوح در بين قوم نوح است  ان كشتىمثل اهل بيت من در ميان شما به س«: فرمود از رسول خدا شنيدم كه مى

 ]و همچنين مثال اهل بيت من[رسد  هلاكت مى هر كس سوار شود نجات يافته و هر آنكه مخالفت ورزد به

 !»اسرائيل است  مثل باب حطهّ در بنو

 :كند گونه روايت مى  ، اينالمعجم الصغيروى همين حديث را در 

إنّما مثل أهل بيتي فيكم كمثل «: يقول صلىّ الله عليه وآلهعن عطية عن أبي سعيد الخدري سمعت رسول الله 

وإنّما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطةّ في بني إسراييل، . غرق سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلّف عنها

 ٥٣٤.»دخله غفرله من

 

 ٥٣٥»إنّ عليّاً لا يفعل إلاّ بما يؤمر«: حديث ششم

بن وليد در رأس لشكرى به يمن، لشكرى را نيز به فرماندهى اميرالمؤمنين   اعزام خالدپيامبر اكرم صلى الله عليه وآله پس از 

دستور دادند كه در صورت رسيدن دو لشكر به يكديگر، فرمانده هر دو لشكر  عليه السلام به سوى يمن رهسپار كردند و

 .عليه السلام باشد  على

يكى از غنائم جنگى دختر يا زن . عليه السلام به پيروزى رسيدند در اين جنگ، لشكريان اسلام به فرماندهى امير المؤمنين

بن وليد كه با اميرالمؤمنين دشمنى خاصى  خالد ٥٣٦.جوانى بود كه اميرالمؤمنين عليه السلام او را براى خود اختيار كردند

                                                            

 .٥٢ش /  ٥٠٣/  ٧): ابن أبى شيبه(المصنفّ : ك.ھمچنين ر. ٧٢ـ  ٧١/  ١: الدرّ المنثور.  ٥٣٢

الإكمال ; ٣٤١٧٠ح /  ٩٩ـ  ٩٨/  ١٢: كنز العمّال; ١٠/  ٤: المعجم الأوسط: ك.ھمچنين ر. ٢٦٣٧ح /  ٤٦/  ٣: المعجم الكبير.  ٥٣٣

 .٦٠: في أسماء الرجال

 .١٦٨/  ٩: مجمع الزوائد: ك.ھمچنين ر. ٢٢/  ٢: م الصغيرالمعج.  ٥٣٤

 .كند به غير آن چه دستور دارد عمل نمى عليه السلاماميرالمؤمنين .  ٥٣٥



هم جمع شده، در  دور  اى ديگر كند ـ و عده  ـ كه او نيز به كدورتش با على عليه السلام اقرار مى» برُيده«به همراه ٥٣٧داشت،

به همين . صدد برآمدند كه خبر اين قضيه را به عنوان نقطه ضعفى از على عليه السلام به پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله برسانند

ر آنجا جهت خالد نامه نوشت و به دست برَُيده سپرد و سه نفر ديگر را همراه وى كرد تا با سرعت خود را به مدينه رسانده و د

با همراهى و هماهنگى برخى ديگر اميرالمؤمنين عليه السلام را نزد رسول خدا صلى الله عليه وآله كوچك كنند و على عليه السلام 

 .آنان با اين قصد نزد آن حضرت رفته، زبان به شكايت گشودند ٥٣٨.را از چشم پيامبر اكرم بياندازند

پاسخ پيامبر به آنها بسيار . كرد او بدگويى كردند المؤمنين عليه السلام و عملآن چهار نفر به ترتيب برخاسته و درباره امير 

 :در روايات آمده است. شنيدنى است

 ٥٣٩;ما تريدون من علي: والغضب في وجهه فقال صلىّ الله عليه وآلهفأقبل إليهم رسول الله 

 خواهيد؟  على چه مى] نِ جا[از : اش غضبناك بود به آنان رو كرد و فرمود پيامبر در حالى كه چهره

 ٥٤٠.را تكرار كردند» ما تريدون من علي«ها، رسول خدا سه مرتبه  در برخى از نقل

 :كند  مى بريده كه خود يكى از چهار خبرچين است، حال پيامبر را اين گونه توصيف

يا «: نظر إليّ فقالغضب غضباً لم أره غضب مثله إلاّ يوم قريظة والنضير، ف صلىّ الله عليه وآلهفرأيت رسول الله 

 ٥٤١;»فقمت وما من الناس أحد أحبّ إليّ منه: قال. بريدة، أحبّ علياً، فإنّما يفعل ما يؤمر به

 ]بنو[قريظه و  ]بنو[ ]واقعه يهوديان[رسول خدا چنان غضبى كرد كه هرگز مثل آن ديده نشده بود مگر در روز 

ريده، على را دوست بدار، زيرا فقط على هر آن چه را اى ب«: آن گاه رسول خدا به من نگاه كرد و فرمود. نضير

ترين مردم در نزد من   برخاستم در حالى كه محبوب: گفت ]بريده[. »دهد  كه به او امر شده است انجام مى

 .شد ]طالب  على بن ابى[

                                                                                                                                                                                         

 .كنيم البته اين موضوع محل تأمل است، ولى چون در اينجا موضوع بحث ما نيست، از پرداختن به آن خوددارى مى.  ٥٣٦

شود كه چه كسانى،  ماند و معلوم نمى شود و شخصيت اشخاص ناشناخته مى فته نمىجاى تأسف است كه چنين مطالبى گ.  ٥٣٧

 .اند دشمنى داشته عليھما السلامحتى در زمان پيامبر با اميرالمؤمنين 

 .١٢٨/  ٩: مجمع الزوائد: ك.ر.  ٥٣٨

/  ٣: المستدرك على الصحيحين; ٩٨): نسايى( عليه السّلامخصائص أميرالمؤمنين ;  ٨٤٧٤ش /  ١٣٣/  ٥): نسايى(السنن الكبرى .  ٥٣٩

; ٣٧٩٦ش /  ٢٩٧ / ٥: سنن الترمذي; ٥٨ش /  ٥٠٤/  ٧): ابن أبى شيبه(المصنفّ ; ٣٥٥ح /  ٢٩٣/  ١: مسند أبي يعلى; ١١١

; ١٩٩/  ٨: سير أعلام النبلاء; ١٩٩ / ٤٢: تاريخ مدينة دمشق; ٣٦٤٤٤ش /  ١٤٢/  ١٣: كنز العمّال; ٣٧٤/  ١٥: صحيح ابن حبان

اما ; كند ذھبى بيش از سه چھارم احاديث حاكم را تضعيف مى. ١٨٠ش /  ١٥٣): خوارزمى( المناقب; ٤١٠/  ١: ان الإعتدالميز

 .كند  رسد، سكوت مى  گاه به اين حديث مى آن

 :تاريخ الإسلام; ٢٧/  ٤:  أسد الغابة; ٣٢٨٨٣ش /  ٥٩٩/  ١١: كنز العمّال; ٣٧٩٦ش /  ٢٩٦/  ٥: سنن الترمذي: ك.ر.  ٥٤٠

 .١٩٩/  ٨: سير أعلام النبلاء; ٣٧٤/  ١٥: صحيح ابن حبان; ٧١  / ١١

شايان ذكر است كه اين حديث از جميع ابعاد، مورد بررسى خواھد . ١٢٩/  ٩: مجمع الزوائد; ١١٧/  ٥: المعجم الأوسط: ك.ر.  ٥٤١

 .گرفت



 .را دارد »يؤمر بهفإنّما يفعل ما «اين حديث در كتابهاى معتبر و با سندهاى صحيح موجود است كه برخى از آنها عبارت 

 :كند  ابن عساكر نيز از قول برُيده چنين روايت مى

 ٥٤٢;»يؤمر يا بريدة، إنّ علياً وليّكم بعدي، فأحبّ عليّاً، فإنهّ يفعل ما«: فنظر إليّ فقال

از اين رو او را دوست ; است  اى بريده، پس از من على سرپرست شما«: گاه فرمود پيامبر به من نگاه كرد و آن

 .»است ]الاهى[زيرا به درستى كه او هر چه انجام دهد امر بدار، 

بر اساس اين حديث، تمامى حركات و . اين حديث قسمتى از حديث ولايت است كه آن نيز بر عصمت دلالت دارد

د، همه اگر سكوت كردند، سخن گفتند، شمشير كشيدند و يا در خانه نشستن. سكنات اميرالمؤمنين عليه السلام به امر الاهى است

 .همه به فرمان پروردگار است، و اين نيست مگر همان عصمت حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام  و

خداى تعالى . اى كه در وصف ملائكه آمده است  تواند صغرايى شود براى آيه شريفه  مى »إنّما يفعل ما يؤمر به«حديث 

 :فرمايد در قرآن در وصف ملائكه و عبوديت آنان نزد خويش مى

 ٥٤٣;)لا يَسْبِقُونهَُ باِلقَْوْلِ وَهُمْ بِأمَْرهِِ يَعْمَلوُنَ *  لْ عِبادٌ مُكرْمَُونَ بَ (

 ٥٤٤.كنند  گيرند و آنان فقط به فرمان او عمل مى بلكه آنان بندگانى گرامى هستند، در گفتار بر او پيشى نمى

سال روز غدير خم، در شهر كوفه  آن حضرت در. از جمله شواهد بر اين معنا، كلام اميرالمؤمنين عليه السلام است

 :و در ضمن آن فرمودند ٥٤٥اى مفصّل ايراد كردند  خطبه

من بريّته خاصّة علاهّم بتعليته، وسما بهم إلى رتبته،  صلىّ الله عليه وآلهوأنّ الله تعالى اختصّ لنفسه بعد نبيّه 

 .نوجعلهم الدّعاة بالحقّ إليه، والأدلاءّ بالإرشاد عليه لقرن قرن وزمن زم

أنشأهم في القدم قبل كلّ مذرو ومبرو أنواراً أنطقها بتحميده، وألهمها شكره وتمجيده، وجعلها الحجج على كلّ 

 .معترف له بملكة الرّبوبيّة وسلطان العبوديةّ

 .واستنطق بها الخرسات بأنواع اللغّات بخوعاً له، فإنهّ فاطر الأرضين والسّموات

 .أمره وأشهدهم خلقه، وولاهّم ما شاء من

جعلهم تراجم مشيئته، وألسن إرادته، عبيداً لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما 

 ٥٤٦;خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون

                                                            

 .١٩١/  ٤٢: تاريخ مدينة دمشق.  ٥٤٢

 .٢٧ـ  ٢٦سوره انبياء، آيه .  ٥٤٣

تأويل : ك.ر; اند تأويل و تفسير كرده عليھم السلاممنابع حديثى شيعه رواياتى است كه عبادٌ مكرمون را به اھل بيت  در ميان.  ٥٤٤

 .٢٧٥/  ٤٦و  ٢٧٨/  ٢٥و  ٩١/  ٢٤: بحار الأنوار; ١٠ح /  ٣٢٨/  ١: الآيات

 عليه السلامدور آن از اميرالمؤمنين اين خطبه داراى فرازھايى بسيار پرمعنا و ارزشمند است و عبارات خطبه، گواه بر ص.  ٥٤٥

 .است

 .١١٤ـ  ١١٣/  ٩٤: بحار الأنوار; ٧٥٤ـ  ٧٥٣: مصباح المتھجّد.  ٥٤٦



ش اش خود اى از مخلوقاتش را به خود اختصاص داد و آنان را به بزرگوارى خداوند متعال پس از پيامبرش، عده

برترى داد و ايشان را بسان مرتبه خود نام نهاد و آنان را دعوت كنندگان به حقى كه به سوى خودش 

هدايتش در هر قرن قرنى و هر زمان زمانى قرار داد و آنها را  ]به راه[خداوند راهنمايان . خوانند قرار داد  مى

كردند، شكر و   ار داد كه ستايش او مىپيش از آنكه خلقى را خلق كند به وجود آورد و ايشان را انوارى قر 

نمود و آنها را بر همه كسانى كه به فرمانروايى خداوند متعال و بندگى خود اقرار   تمجيدش را به آنها الهام مى

ها به جهت پذيرش  هاى گنگ را به سخن گويى در انواع لغت  به واسطه آنان زبان. كردند حجت قرار داد  مى

خود  ]مخلوقات[هاست و آنان را شاهد بر خلق   ها و آسمان  كه او خالق زمين چرا; قادر ساخت] ربوبيّت[

 .قرار داد و به ايشان در آن چه از امرش تعلق گرفته بود، ولايت داد

 .هستند ]او[، آنان بنده ]و با تمام اين اوصاف[آنها را بازگو كنندگان مشيت و ترجمان اراده خود قرار داد 

هر آن چه از ازل كرده و تا ابد مرتكب . كنند  به فرمان او عمل مى ]فقط[گيرند و   در گفتار بر او پيشى نمى

كنند، مگر آنكه خدا از او راضى باشد و پيوسته از ترس خداوند  داند و از كسى شفاعت نمى  شوند را خدا مى

 .متعال بيمناك و هراسان هستند

گيرند و خود را در برابر پروردگار  اما هرگز بر خداوند پيشى نمى آرى، با وجودى كه اينان مقام و عظمتى بالا و والا دارند،

 .سكنات آنها انعكاس خواسته الاهى است و ايشان در همه حال عبد خداوندند تمام حركات و. شمارند بنده و عبد مى

ه و از توطئه اين سخن هرگز غلو و گزافه گويى نيست و به حكم عقل و بر اساس رواياتى كه به سختى به دست ما رسيد

 .شود محوكنندگان روايات در امان مانده است، اين حقايق به روشنى ثابت مى

 

 »...من فارق علياً «: حديث هفتم

از ديگر احاديث دُرَر بارى كه از دو لب مبارك پيامبر صلى الله عليه وآله صادر شده است و بر عصمت اميرالمؤمنين عليه 

 :است كه پيامبر فرمودكند، حديث شريفى   السلام دلالت مى

 ٥٤٧;ومن فارقك يا علي، فقد فارقني; من فارقني فقد فارق الله

خدا جدا شده است، و آن كسى كه از تو اى على جدا شود،  ]از[كسى كه از من فاصله بگيرد و جدا شود، همانا 

 .از من جدا شده است

 ٥٤٨.اين روايت با الفاظ مشابه ديگرى نيز وارد شده است

 راويان حديث

                                                            

 .٢٦٣٨ ش/  ١٨/  ٢: ميزان الإعتدال; ٣٠٧/  ٤٢: تاريخ مدينة دمشق; ١٢٤/  ٣: المستدرك على الصحيحين.  ٥٤٧

 .١٣٥/  ٩: مجمع الزوائد: ك.ر.  ٥٤٨



 :كنيم  راويان اين حديث از طبقه صحابه بسيارند كه به بزرگترين آنان اشاره مى

 ;سلمان.  ١

 ;ابوذر.  ٢

 ;ابن عباس.  ٣

 ;جابر.  ٤

 ;عبدالله بن عمر.  ٥

 .أبوليلى غفارى.  ٦

 :توان به عالمان زير اشاره نمود اما از طبقه محدثان و عالمان اهل سنّت مى

 ;احمد بن حنبل.  ١

 ;قاسم طبرانىابوال.  ٢

 ;حاكم نيشابورى.  ٣

 ;ابوبكر بزاّر.  ٤

 ;ابوبكر بيهقى.  ٥

 ;ابن عساكر دمشقى.  ٦

 ;شهردار ديلمى.  ٧

 ;ابوبكر هيثمى.  ٨

 ;محب الدين طبرى.  ٩

 .ملا على متقى هندى و جمعى ديگر.   ١٠

 

 متن حديث

 :كند ، به سند خود روايت مىمستدركحاكم در 

 .رق الله، ومن فارقك يا علي، فقد فارقنييا علي، من فارقني فقد فا

 :گويد وى درباره سند حديث مى ٥٤٩.آمده است» يا على«در نقل حاكم دو مرتبه 

 ٥٥٠.صحيح الإسناد

 :گويد  ، اين حديث را به سند ابوبكر بزاّر از ابوذر روايت كرده و درباره سند آن مىمجمع الزوائدحافظ هيثمى در 

                                                            

 .و منابع ديگر ٣٠٧/  ٤٢: تاريخ مدينة دمشق: ك.ھمچنين ر. ١٢٤/  ٣ :المستدرك على الصحيحين.  ٥٤٩

 .ھمان.  ٥٥٠



 ٥٥١;جاله ثقات ر

 .راستگويانند راويان حديث از

 :كند مى  هيثمى در جاى ديگر، همين روايت را از ابوالقاسم طبرانى اين گونه روايت

 ٥٥٢.من فارق عليّاً فارقني، ومن فارقني فقد فارق الله

 :كند ، به سند خود از ابن عباس چنين نقل مىتاريخ مدينة دمشقابن عساكر در 

صلى الله فإنّي سمعت رسول الله ; طالب  بن أبي اب الله وعليكت: ستكون فتنة، فمن أدركها منكم فعليه بخصلتين

هذا أوّل من آمن بي وأوّل من يصافحني وهو فاروق هذه الأمّة يفرق بين «: يقول وهو آخذ بيد عليّ  عليه وآله

هو الظلمة، وهو الصدّيق الأكبر، وهو بابي الذي أوتى منه، و  الحقّ والباطل وهو يعسوب المؤمنين، والمال يعسوب

 ٥٥٣;»خليفتي من بعدي

: باد به دو خصلت ]شما[ بر  هر آن كس از شما آن را درك كرديد، پس. اى به وجود خواهد آمد به زودى فتنه

صلى الله عليه وآله شنيدم كه در حالى كه دست على را  خدا طالب، چرا كه از رسول  كتاب خدا و على بن ابى

است كه به من ايمان آورد، و نخستين كسى است كه روز نخستين كسى ] على[اين «: فرمود گرفته بود مى

او امير . باطل است او جدا كننده اين امت و فرق گزارنده ميان حق و. قيامت با من مصافحه خواهد كرد

اگر كسى [مردِ راستگويان است و او درى است كه   و او بزرگ. امير گمراهان] دنيا[مؤمنان است و مالِ 

 .»يد از آن در وارد شود و او خليفه پس از من استبا] بخواهد به من برسد

 :دو عبارت از اين حديث بر عصمت دلالت دارد

 ;هو فاروق هذه الأمُّة.  ١

 .هو بابي الذي أوتى منه.  ٢

چرا ; تواند ميزان و جدا كننده ميان حق و باطل باشد  اگر كسى معصوم نباشد، نمى: در توضيح عبارت نخست بايد گفت

 .تواند الگوى شناخت حق از باطل بشود نسيان و يا اشتباهى مرتكب شود، ديگر نمى كه اگر خطا،

                                                            

 .، به نقل از ھيثمى٥٥٩٤ش /  ٤٧٠/  ٤: فيض القدير شرح الجامع الصغيرھمچنين مناوى در . ١٣٥/ ٩. مجمع الزوائد.  ٥٥١

 .١٠٩ش /  ١٠٥): مىخوارز(المناقب ; ٣٢٩٧٤ح /  ٦١٤/  ١١: كنز العمّال; ٣٢٤/  ١٢: المعجم الكبير.  ٥٥٢

براى بحث القاب يا به تعبير ديگر تقابل انتساب القاب به . و منابع ديگر ١٠٤٨٤ش /  ٤٢/  ٤٢: تاريخ مدينة دمشق: ك.ر.  ٥٥٣

: المعجم الكبير: ك.لقب اميرالمؤمنين است يا لقب عمر بن خطاب؟ صدّيق لقب اميرالمؤمنين يا ابوبكر است؟ ر» فاروق«اينكه آيا 

 .٢٩٤/  ٧:  الإصابة في تمييز الصحابة; ٢٧٠/  ٥:  أسد الغابة; ٦١٩٧ح /  ٢٦٩/  ٦

» فاروق«كه عمر را با عنوان  صلى الله عليه وآلهھاى فراوان، ھرگز حديثى از پيامبر  نكته قابل توجه اين است كه پس از بررسى

يھود عمر را به ; »لقّبه بذلك اھل الكتاب«: شود، بلكه در مصادر معتبر اھل سنتّ آمده است معرفى كرده باشد مشاھده نمى

 .١٥٠/  ٧:  البداية والنھاية: ك.ر; ملقب كردند ]فاروق[



در عبارت دوم نيز اميرالمؤمنين عليه السلام بابى معرفى شده كه براى رسيدن به رسول خدا صلى الله عليه وآله بايد از آن 

 .وارد شد

راهى انحرافى ببرد ـ هر چند از روى خطا، سهو و نسيان  حال اگر در راه رسيدن به پيامبر از مسير منحرف شود و ما را به

از همين رو اميرالمؤمنين باب و راه رسيدن به پيامبر است و مسير رسيدن به پيامبر از مسير . باشد ـ ديگر به پيامبر نخواهيم رسيد

اين معنا فقط با عصمت ايشان محقق  شود و راه ورود به علم پيامبر بابى است به نام اميرالمؤمنين عليه السلام و  او محقّق مى

 .شود  مى

 .جدايى از رسول خدا و نرسيدن به او همانا جدايى از خداست و جدايى از خدا همان شرك، كفر و ضلالت است

 ٥٥٤.عمر روايت كرده است  را طبرانى از عبدالله ابن »من فارق علياً فارقني ومن فارقني فارق الله«حديث 

 :فرمود  كند كه  ا ابوليلا غفارى از پيامبر صلى الله عليه وآله نقل مىنزديك به كلام ابن عباس ر 

 ;طالب  ستكون بعدي فتنة، فإذا كان ذلك، فالزموا عليّ بن أبي

 .طالب ملازم شويد شود، اگر در اين فتنه قرار گرفتيد، پس با على بن ابى  به زودى بعد از من فتنه پديدار مى

رحلت خويش آگاه بودند و براى نجات  از  مبر اكرم صلى الله عليه وآله از وقايع پساين حديث حكايت از آن دارد كه پيا

 .نشويد  با على ملازم باشيد و از او جدا: اميرالمؤمنين امر كردند و فرمودند نسبت به  امّت از اين فتنه، مردم را به التزام

 :فرمايند  در ادامه پيامبر صلى الله عليه وآله مى

ني وأوّل من يصافحني يوم القيامة، هو الصّديق الأكبر وهو فاروق هذه الأمّة، يفرق بين الحقّ فإنهّ أوّل من يرا

 ٥٥٥;والباطل وهو يعسوب المؤمنين، والمال يعسوب المنافقين

همانا او نخستين كسى است كه به من ايمان آورد و نخستين كسى است كه در روز قيامت با من مصافحه خواهد 

امير  ]دنيا[وى اميرمؤمنان و مال . فاروق اين امت است  او بزرگ مرد راستگويان و. ]كند  ىمرا ملاقات م[كرد و 

 .منافقان است

                                                            

را مورد  است  ذھبى و ابن حجر عسقلانى حديثى را كه به ھمين معنا از ابوھريره نقل شده. ٣٢٣/  ١٢: المعجم الكبير: ك.ر.  ٥٥٤

كنيم  باشد، ولى به حديثى كه مورد خدشه اھل تسننّ است استدلال نمى ھر چند خدشه آنھا قابل رفع. دھند خدشه سندى قرار مى

ھاى گذشته، اگر علماء شيعه به كتابھاى   ذكر اين نكته ضرورى است كه زمان. مگر آنكه با بررسى سندى، سند را تصحيح كنيم

اما باتوجه به شرايط ; آنھا بوده استكردند، به جھت دسترسى نداشتن به منابع دست اول  دانشمندان متأخر اھل سنتّ استدلال مى

رسى به منابع اصلى اھل سنتّ، ديگر ضرورتى به استفاده از كتابھاى متأخران نيست و در مقام الزام و احتجاج  دست فعلى و

 .باشد اى استدلال كرد كه طرف مقابل راه گريزى براى فرار از قبول حق نداشته بايد به گونه

/  ٢٩٤/  ٧:  الإصابة في تمييز الصحابة; ٢٨٧/  ٥:  أسد الغابة; ٣١٥٧ش /  ١٧٤٤/  ٤: صحابالإستيعاب في معرفة الأ.  ٥٥٥

 .٤٥٠/  ٤٢: تاريخ مدينة دمشق; ٣٢٩٦٤ش /  ٦١٢/  ١١: كنز العمّال; ١٠٤٨٤  ش



; تقابل، تقابل هدايت و ضلالت است  اين. كه امير منافقان است قرار گرفته است» مال دنيا«يعسوب المؤمنين در مقابل 

 .و آن چه باعث ضلالت و گمراهى است، حبّ مال دنياستهدايت است   يعنى اميرالمؤمنين عليه السلام وسيله نجات و

، پس از نقل اين روايت از ابوذر و سلمان، همين روايت را نيز به نقل از طبرانى و بزاّر از ابوذر مجمع الزوائدهيثمى در 

 ٥٥٦.كند روايت مى

                                                            

 .١٠٢/  ٩: مجمع الزوائد.  ٥٥٦



 

 

  

  

 عصمت اجماع امت
 

 

 

 

 

 



  

  

  

 

 

 

 عصمت اجماع امت

 . ات مربوط به عصمت در ميان اهل سنت، بحث حجيت اجماع و به تبع عصمت امت استيكى از موضوع

اهل سنت كه پس از رحلت پيامبر خدا صلىّ الله عليه وآله عصمت اهل بيت و عترت پيامبر را بر نتابيدند، به دلايل 

رو اساس اين تفكر نوعاً  ز اينا; مختلف كه مهمترين آنها كيفيت انتخاب خليفه نخست بود، مدعى عصمت اجماع امت شدند

با اين ادعا كه اجماع امت پيامبر صلى . گردد  به كيفيت انتخاب ابوبكر به خلافت پس از رسول خدا صلىّ الله عليه وآله باز مى

 الله عليه وآله شكل گرفت و در اين ميان ابوبكر به سبب همين اجماع به عنوان خليفه پس از پيامبر معرفى شد و چون اجماع

از اين رو در انتخاب ابوبكر هيچ اشتباهى صورت نگرفته و مردم نيز موظف به ; امت حجت است و حجيت نيز عصمت آور

 . اطاعت از ابوبكر خواهند بود

 :نويسد ابن تيميه در همين باره مى

حاب رسول الله وذلك يقتضي أنّ اجتماع الأمّة لا يكون إلاّ على حقّ وهدًى وصواب، وأنّ أحقّ الأمّة بذلك هم أص

ا وهدًى وصواباً  ـصليّ الله عليه وسلمّ ـ   ٥٥٧;، وذلك يقتضي أنّ ما فعلوه من خلافة الصّدّيق كان حقٍّ

كند كه اجماع امت فقط بر مسير حق، هدايتو درستى استوار شود و اينكه محق  اثبات حجيت اجماع اقتضا مى

كند آنچه را   عليه وآله هستند و اين حجيت اقتضا مى ترين امت پيامبر به اجماع، اصحاب پيامبر خدا صلىّ الله

 .اند، بر حق، هدايت و درستى بوده است  انجام داده!) ابوبكر(كه صحابه درباره خلافت صديق 

به هر روى پذيرش عصمت اجماع و امت در نزد عامه امرى قطعى و مسلّم است كه در ميان اهل سنت به ويژه عالمان 

اما يكى از دلايلى كه اين ادعا را با چالش مواجه كرده و موجب اختلاف شديد در اين حوزه شده . تاصولى آنان مطرح شده اس

بيان مطلب اينكه برخى از عالمان اهل سنت تمامى مسلمانان يك . است، مشخص نبودن حيطه و محدوده اجماع و امت است

ديگر اجماع  عده اى اتفاق اهل حلّ و عقد، برخى برخى ديگر اجماع صحابه،. دانند عصر را مشمول قاعده عصمت اجماع مى

 .دانند  اهل مدينه و پاره اى ديگر اجماع مسلمانان مكه، مدينه، كوفه و بصره را مشمول اين قاعده خود ساخته مى

                                                            

 .٣٥٤/  ٨: منھاج السنه.  ٥٥٧



آياتى  ٥٥٨با رجوع به منابع اهل سنت،. گردد اما منشأ اعتبار اجماع و عصمت امت به دو منبع نقلى قرآن و سنت باز مى

 :توان به آيات ذيل اشاره نمود  اند كه مى براى اثبات حجيت اجماع به ميان آورده را

ة(  ٥٥٩;)...كنُْتُمْ خَيْرَ أمَُّ

 ٥٦٠;)أطَيعُوا اللهَ وَأطَيعُوا الرَّسُولَ وَأوُليِ الاَْ◌مْرِ مِنْكُمْ (

 ٥٦١;)المُْنْكَرِ  لمَْعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ وَ المُْؤْمِنوُنَ وَ المُْؤْمِنَاتُ بعَْضُهُمْ أوَْلِيَاءُ بعَْض يَأمُْرُونَ بِا(

َ لهَُ الْهُدى وَيتََّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ (  ٥٦٢;)...وَمَنْ يشُاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بعَْدِ ما تبََينَّ

ةً وَسَطا(  ٥٦٣;)وَكذَلكَِ جَعَلنْاكُمْ أمَُّ

 ٥٦٤;)اوَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعًا وَلاَ تفََرَّقُو (

اَ وَليُِّكُمُ الله وَرَسُولهُُ (  ٥٦٥.)إنِمَّ

اما در اين ميان، در دلالت اين آيات بر حجيت اجماع اختلاف ; اند  اهل سنت به اين آيات در حجيت اجماع استناد كرده

نتها خوانده وى مدعى است كه بالغ بر سيصد بار قرآن را از ابتدا تا به ا. سخن شافعى در اين باره قابل توجه است. شده است

 :فرمايد  خداى تعالى در اين آيه مى. سوره نساء است ١١٥است و تنها آيه اى را كه براى حجيت اجماع مناسب ديده، آيه 

َ لهَُ الْهُدى وَيتََّبِعْ غَيْرَ سَبيلِ المُْؤْمِنيَن نوَُلِّهِ ما توََلىّ ( جَهَنَّمَ وَساءَتْ  وَنصُْلِهِ  وَمَنْ يشُاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بعَْدِ ما تبََينَّ

 ;)مَصيراً

كسى كه پس از آشكار شدن حق، با پيامبر به مخالفت برخاسته و از راهى جز راه مؤمنان پيروى نمايد، ما او را 

 .كنيم و جايگاه بدى دارد بريم و به دوزخش داخل مى  رود مى  به همان راه كه مى

 : نويسند  مى فخر رازى و آلوسى پس از نقل اين آيه، به نقل از شافعى

سئل عن آية في كتاب الله تعالى تدلّ على أنّ الإجماع حجة، فقرأ القرآن ثلثمائة  رضي الله عنهروي أن الشافعي 

 ٥٦٦.مرةّ حتّى وجد هذه الآية

                                                            

 .٣٥٠ـ  ٣٤٩/  ٨: منھاج السنه: ك.براى نمونه ر.  ٥٥٨

 .١١٠سوره آل عمران، آيه .  ٥٥٩

 .٥٩سوره نساء، آيه .  ٥٦٠

 .٧١سوره توبه، آيه .  ٥٦١

 .١١٥سوره نساء، آيه .  ٥٦٢

 .١٤٣سوره بقره، آيه .  ٥٦٣

 .١٠٣سوره آل عمران، آيه .  ٥٦٤

 .٥٥سوره مائده، آيه .  ٥٦٥

 .١٤٦/ ٥: تفسير الآلوسى; ٤٣/ ١١: تفسير الرازى.  ٥٦٦



 مَنْ يُشاقِقِ (توان از آن در حجيت اجماع را بهره برد، آيه  پس با توجه به تتبع شافعى، بهترين و بلكه تنها آيه اى كه مى

 .است) ...الرَّسُولَ 

ولى از سوى ; با اينكه اين آيه تنها آيه اى است كه از سوى شافعى براى استدلال به حجيت اجماع مطرح شده است

غزالى پس از ذكر آيات حجيت اجماع . بسيارى از عالمان اصولى اهل سنت همچون غزالى مورد مناقشه قرار گرفته است

 :نويسد  مى

وَمَنْ يشُاقِقِ الرَّسُولَ (: تنصّ على الغرض، بل لا تدلّ أيضاً دلالة الظواهر، وأقواها قوله تعالىفهذه كلّها ظواهر لا 

َ لهَُ الْهُدى وَيتََّبِعْ غَيْرَ سَبيلِ المُْؤْمِنيَن نوَُلِّهِ ما توََلىّ وَنصُْلهِِ جَهَنَّمَ وَساءَ  ، فإنّ ذلك يوجب )تْ مَصيراًمِنْ بعَْدِ ما تبََينَّ

بيل المؤمنين، وهذا ما تمسّك به الشافعي، وقد أطنبنا في كتاب تهذيب الأصول في توجيه الأسئلة على الآية اتباع س

والذي نراه أنّ الآية ليست نصّاً في الغرض، بل الظاهر أنّ المراد بها أن من يقاتل الرسول ويشاقّه ويتّبع . ودفعها

عنه نولّه ما تولىّ، فكأنهّ لم يكتف بترك المشاقّة حتّى تنضّم  غير سبيل المؤمنين في مشايعته ونصرته ودفع الأعداء

يأمر وينهي، وهذا هو الظاهر السابق إلى   إليه متابعة سبيل المؤمنين في نصرته والذبّ عنه والإنقياد له فيما

 ٥٦٧;الفهم، فإن لم يكن ظاهراً فهو محتمل

بلكه ظواهر اين آيات نيز دلالت بر ; باشند نمى ]اجماع[پس تمامى اين آيات ظواهرند و نص در اثبات غرض 

وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بعَْدِ ما : (ترين آيات فرمايش خداى تعالى است كه فرمود  مطلوب ندارد كه قوى

 َ آن  كند و اين همان چيزى است كه شافعى به  سَبيل و راه مؤمنان را واجب مى  از پس اين آيه، پيروى). ...تبََينَّ

ها به آيه و دفع  توجيه اشكال  تمسّك كرده است كه ما در كتاب خود تهذيب الأصول و در ]ت اجماعدر حجي[

بلكه مراد از ظاهر آيه اين است ; آيه روشنگر غرض نيست  آن به طور تفصيلى بررسى كرديم و دانستيم كه اين

پيامبر و يارى  منان در همراهى بابجنگد و با او به مخالفت برخاسته و از راهى جزء راه مؤ  كه هر كس با پيامبر

اين . اند گونه كه روى برگردانده  گردانيم، همان  برمى  كردن او و دفع دشمنان از ايشان پيروى نمايد، از آنان روى

ترك مخالفت پيامبر صلىّ الله عليه وآله وسلم، در زمره پيروى كنندگان از راه  با  برداشت از آيه نخستين كه

گيرد، چيزى است كه از آيه   اع از حضرت و اطاعت و پيروى در امر و نهى ايشان قرار مىمؤمنان در يارى و دف

 .اما اگر به ظاهر آيه اخذ نكنيم، احتمال اجماع محتمل است. شود  فهميده مى

فخر رازى . توان دريافت كه آيه وصله ناچسبى براى حجيت و عصمت اجماع است  با مراجعه به شأن نزول اين آيه، مى

 :نويسد ن نزول آيه مىدر شأ 

                                                            

 ١٣٩ـ  ١٣٨: المستصفى.  ٥٦٧



اعلم أنّ تعلق هذه الآية بما قبلها هو ما روي أنّ طعمة بن أبيرك لما رأى أنّ الله تعالى هتك ستره وبرأ اليهودي 

عن تهمة السرقة ارتد وذهب إلى مكة ونقب جدار إنسان لأجل السرقة فتهدم الجدار عليه ومات فنزلت هذه 

 ٥٦٨;الآية

قبل تعلق دارد و جريانش اين است كه طعمة بن أبيرك، آنگاه كه ديد خداوند پرده  بدان كه اين آيه به آيات ما

گاه به مكه رفت و ديوار خانه كسى   اسرار او را گشوده و يهودى از تهمت دزدى تبرئه شده است، مرتد شد، آن

گاه اين   اد و آنرا براى سرقت سوراخ نمود كه در اين هنگام، ديوار خانه بر روى او خراب شد و در دم جان د

 .آيه نازل شد

 :نويسد در اين باره مى فتح القديراز اين رو شوكانى در 

ولا حجّة في  )وَيتََّبِعْ غَيْرَ سَبيلِ المُْؤْمِنينَ (وقد استدلّ جماعة من أهل العلم بهذه الآية على حجية الإجماع لقوله 

ن دين الإسلام إلى غيره كما يفيده اللفظ ويشهد به ذلك عندي، لأنّ المراد بغير سبيل المؤمنين هنا هو الخروج م

 ٥٦٩;السبب

اما از نظر من آيه ; اند بر حجيّت اجماع استدلال كرده) وَيتََّبِعْ غَيْرَ سَبيلِ المُْؤْمِنينَ (جماعتى از اهل علم به آيه 

دين اسلام و مواردى ، خروج از »غير سبيل المؤمنين«چرا كه در اينجا مراد از ; كند هيچ دلالتى بر اجماع نمى

 .گونه كه لفظ و سبب بر اين دلالت دارد  ، همان]نه حجيت اجماع[ديگر از اين قبيل است 

ترين آيه بر حجيت اجماع بود كه با توجه به رد آن از سوى برخى از بزرگان اهل  به هر روى اين نهايتِ دلالتِ قوى

 .ماند  ى نمىسنت، هيچ آيه اى بر اثبات اعتبار اجماع و عصمت امت باق

 

 »...لا تجتمع امتى«استدلال به روايت 

مولوى عبد العلى در . دليل دوم بر حجيت اجماع و عصمت امت، رواياتى است كه در اين زمينه به آن استدلال شده است

 : نويسد  همين باره و در مبحث إجماع مى

، فإنه يفيد عصمة الأمّة عن الخطأ فإنهّ »لةلا تجتمع أمتي على الضلا«: صليّ الله عليه وسلمّواستدل ثانياً بقوله 

 ٥٧٠;متواتر المعنى، فإنهّ قد ورد بألفاظ مختلفة يفيد كلّها العصمة، وبلغت رواة تلك الألفاظ حدّ التواتر

لا تجتمع «: استدلال به فرمايش پيامبر اكرم صلىّ الله عليه وآله وسلمّ شده است كه ]پس از آيات[در مقام دوم 

، كه از سويى از اين روايت استفاده عصمت امت كرده و از سويى ديگر اين روايت متواتر »لالةأمتي على الض

                                                            

 .٤٢/ ١١: الرازى تفسير.  ٥٦٨

 .٥١٥/ ١: فتح القدير.  ٥٦٩

 .٣٧٢/ ٦: نفحات الأزھار.  ٥٧٠



هاى مختلف آمده است كه معناى تمامى آنها دال بر عصمت   چرا كه مفهوم اين روايت به واژه; معنايى است

 .هاى اين حديث نيز به حد تواتر رسيده است  است و راويانِ متن

، به تصور ارتداد در امت پيامبر صلى الله عليه وآله اشاره كرده و در اين ميان، آن را ٢٤، ذيل مسئله الاحكامآمدى نيز در 

 :نويسد عقلاً متصور دانسته و از جهت روايى مى

أمتي لا «، »أمتي لا تجتمع على ضلالة«: عليه السلاموالمختار امتناعه، لقوله . وإنّما الخلاف في امتناعه سمعاً 

 ٥٧١;إلى غير ذلك من الأحاديث السابقة الدالّة على عصمة الأمّة عن فعل الخطأ والضلال» لخطأتجتمع على ا

نظر اختيار شده امتناع ارتداد است و دليل آن . همانا اختلاف در امتناع ارتداد امت، از جهت روايات است

كه در گذشته به آن اشاره و روايات ديگرى » امتى لا تجتمع على الخطاء«، »امتى لايجتمع على ضلاله«روايت 

 .شد و دلالت كننده بر عصمت امت از انجام خطا و گمراهى است

 .مستند كرده است» تجتمع على الخطأ أمتي لا«و » أمتي لا تجتمع على ضلالة«وى عصمت امت پيامبر را به حديث 

حجيت اجماع اشاره كرده،  همو در بحث حجيت اجماع و در گاه استناد به سنت، به تمامى روايات مورد استناد بر

 :نويسد  مى

وأما السنّة، وهي أقرب الطرق في إثبات كون الإجماع حجّة قاطعة، فمن ذلك ما روى أجلاءّ الصحابة، كعمر وابن 

مسعود وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وابن عمر وأبي هريرة وحذيفة بن اليمان وغيرهم بروايات مختلفة 

أمتي لا تجتمع «: عليه السلامالدلالة على عصمة هذه الأمّة عن الخطأ والضلالة، كقوله الألفاظ متّفقة المعنى في 

لم يكن الله ليجمع «، »أمتي لا تجتمع على الضلالة ولم يكن الله بالذي يجمع أمتي على الضلالة«، »على الخطأ

ما رآه المسلمون حسنا، فهو « :وقوله» وسألت الله أن لا يجمع أمتي على الضلالة، فأعطانيه«، »أمتي على الخطأ

من سره بحبوحة الجنة، فليلزم الجماعة، «، و»يد الله على الجماعة ولا يبالى بشذوذ من شذ«. »عند الله حسن

ولا تزال طائفة من أمتي على «. »فإن دعوتهم لتحيط من ورائهم، وإن الشيطان مع الفذ، وهو من الاثنين أبعد

من «و. »ال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم خلاف من خالفهمالحق حتى يظهر أمر الله، ولا تز 

من فارق الجماعة ومات «و. »خرج عن الجماعة وفارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه

تفترق أمتي نيفا وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة «: وقوله» عليكم بالسواد الأعظم«. »فميتته جاهلية

 ٥٧٢;»هي الجماعة«: يا رسول الله، ومن تلك الفرقة؟ قال: قيل. »دةواح

رواياتى كه اجلاء و بزرگان صحابه همچون . ترين راه در اثبات حجيت قاطع اجماع است سنت كوتاه. اما سنت

عمر، ابن مسعود، ابوسعيد خدرى، انس بن مالك، عبدالله بن عمر، ابوهريره، حذيفة بن يمان و ديگران نقل 

                                                            

 .٢٨١ـ  ٢٨٠/  ١: الإحكام.  ٥٧١

 .٢١٩/  ١: ھمان.  ٥٧٢



هايى كه داراى الفاظ مختلف ولى در دلالت بر عصمت اين امت از خطا و گمراهى داراى   روايت. اند كرده

تجتمع على الضلالة ولم  أمتي لا«، »أمتي لا تجتمع على الخطأ«رواياتى همچون . معانى همسو و يكسان هستند

وسألت الله أن لا يجمع أمتي «، »خطألم يكن الله ليجمع أمتي على ال«، »يكن الله بالذي يجمع أمتي على الضلالة

يد الله على الجماعة ولا «. »ما رآه المسلمون حسنا، فهو عند الله حسن« :و سخن پيامبر »على الضلالة، فأعطانيه

 من سره بحبوحة الجنة، فليلزم الجماعة، فإن دعوتهم لتحيط من ورائهم، وإن«و، »يبالي بشذوذ من شذ

ولا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يظهر أمر الله، ولا تزال «. »ثنين أبعدالشيطان مع الفذ، وهو من الا 

من خرج عن الجماعة وفارق الجماعة «و. »طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم خلاف من خالفهم

عليكم بالسواد «. »ومن فارق الجماعة ومات فميتته جاهلية«. »قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه

گفته شد اى . »تفترق أمتي نيفا وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة« :و سخن پيامبر كه فرمود» الأعظم

 .]امت هستند[آنان جماعت : پيامبر خدا آن فرقه كيانند؟ پيامبر فرمود

 ٥٧٣.است  وى در مواردى متعدد، به روايات پيش گفته در عصمت امت استدلال كرده

 

 نه عصمت اجماعبررسى روايات پشتوا

اند از جهت سندى و دلالى مورد تشكيك و   احاديثى كه اهل سنت براى حجيت و عصمت اجماع امت به آن تمسك كرده

تجتمع امتى على  لا«يا » لا تجتمع امتى على الخطأ«از ميان احاديثى كه به آن استدلال شده، حديث . تضعيف قرار گرفته است

اين حديث از سوى بخارى و مسلم . شده است  تلقى رين حديث اين باب از جهت دلالىاست كه بهترين و قوى ت» الضلاله

 .اند ترمذى و ابن ماجه به نقل آن مبادرت كرده ٥٧٤بلكه احمد بن حنبل، ابوداوود،; روايت نشده

 :، به سند خود و به نقل از پيامبر اكرم صلىّ الله عليه وآله آورده است كه فرمودمسنداحمد بن حنبل در 

أربعاً فأعطاني ثلاثاً ومنعني واحدة سألت الله عز وجل أن لا يجمع أمّتي على ضلالة  عز وجلّ سألت ربّي 

 ٥٧٥;...فأعطانيها

از . از خداى تعالى چهار چيز را در خواست كردم كه سه درخواست را اجابت كرد و يك درخواست را خير

 . ...ى تعالى اين درخواست را به من عطا نمودخدا. خداوند درخواست كردم كه امت من بر گمراهى جمع نشود

 :خود آورده است سننترمذى در 

                                                            

 .٢٣٦ـ  ٢٣٥و  ٢٣١ـ  ٢٣٠/  ١: ھمان: ك.براى نمونه ر.  ٥٧٣

 .٤٢٥٣ح /  ٣٠٢/  ٢: سنن أبي داود.  ٥٧٤

 .٣٩٦/  ٦: مسند أحمد.  ٥٧٥



حدثنا أبو بكر بن نافع البصري، حدثنا المعتمر بن سليمان، حدثنا سليمان المديني عن عبد الله بن دينار، عن ابن 

حمد ـ على ضلالة، ويد الله إنّ الله لا يجمع أمتي ـ أو قال أمة م«: قالصليّ الله عليه وسلمّ عمر أن رسول الله 

 ٥٧٦;الوجه  هذا حديث غريب من هذا. »على الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار

: صلى الله عليه و آله فرمود  كند كه پيامبر خدا ابوبكر بن نافع بصرى به سند خود از عبدالله بن عمر روايت مى

گمراهى جمع نمى كند، و دست خدا با همانا خداوند امت من ـ يا اينكه فرمود امت محمد ـ را بر ضلالت و «

گام [گيرى كند به سوى آتش   گيرى كند، از اجماع امت كناره  جماعت است، و هر آن كس از اجماع امت كناره

 .است] برداشته

 .اين حديث از اين وجه غريب و ناشناخته است

 :نويسد خود مىسنن ابن ماجه نيز در 

يد بن مسلم، ثنا معان بن رفاعة السلامي، حدثني أبو خلف الأعمى، حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي، ثنا الول

. إنّ أمتي لا تجتمع على ضلالة«: يقول صليّ الله عليه وسلمّسمعت رسول الله : سمعت أنس بن مالك يقول: قال

 ;»فإذا رأيتم اختلافا، فعليكم بالسواد الأعظم

صلىّ الله عليه وآله  از پيامبر خدا: كند كه گفت  ىعباس بن عثمان دمشقى به سند خود از انس بن مالك نقل م

از اين رو اگر در ميان آنان اختلافى يافتيد، بر ; كند امت من بر گمراهى اجتماع نمى«: گفت  وسلم شنيدم كه مى

 .»]جوييد  تمسك[شماست به جمع كثير آنان 

 :نويسد  ، درباره سند اين روايت مىسنن ابن ماجهاش بر   سِندى در حاشيه

وقد جاء الحديث بطرق، في كلّها . في إسناده أبو خلف الأعمى، واسمه حازم بن عطاء، وهو ضعيف: الزوائد في

 ٥٧٧;قاله شيخنا العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي. نظر

حازم بن عطاء است و   در سند اين روايت ابو خلف اعمى است و اسم او: هيثمى در مجمع الزوائد آورده است

همانا حديث به طرق مختلفى آمده : گويد  ستاد ما عراقى در تخريج احاديث بيضاوى مىا. وى ضعيف است

 .است كه در تمامى طرق بحث و نظر است

با بررسى سندى اين حديث و با رجوع به انظار عالمان اهل سنت در اين باره، اين حديث از سوى اهل سنت به صراحت 

 .آنان، تمامى اسانيد اين حديث ضعيف استچرا كه به تصريح ; مورد خدشه قرار گرفته است

 :نويسد مناوى به نقل از ابن حجر در همين باره مى

 ٥٧٨;في إسناده انقطاع وله طرق لا يخلو واحد منها من مقال

                                                            

 .٢٢٥٥ح /  ٣١٦ـ  ٣١٥/  ٣: سنن الترمذي.  ٥٧٦

 .٣٩٥٠ح /  ١٣٠٣/  ٢: سنن ابن ماجة.  ٥٧٧



 .اشكال نيست در اسناد اين حديث انقطاع است و براى آن طرقى است كه هيچ يك از آنها بى

 :نويسد نووى نيز در اين باره مى

 ٥٧٩;، فضعيف»لا تجتمع أمّتي على ضلالة«ا استدلّ به له من الحديث، وأمّا حديث أصحّ م

لا تجتمع أمّتى على «در اين ميان حديث . صحيح ترين دليلى كه بر حجيت اجماع اقامه شده حديث است

 .ضعيف است» ضلالة

 :نويسد مى الاحكاموى در كتاب . ابن حزم نيز در اين باره اظهار نظر كرده است

وهذا، وإن لم يصحّ لفظه ولا سنده، فمعناه » لا تجتمع أمتي على ضلالة«: قال عليه السلامروي أنه  وقد

 ٥٨٠!صحيح

و اين حديث اگر چه » ضلالة لا تجتمع أمتى على«: همانا روايت شده است كه پيامبر صلىّ الله عليه وآله فرمود

 !ولى معناى آن صحيح است; سند و متنش صحيح نمى باشد

 

 ضعف تك تك رواياتبررسى 

، پس از تصريح به اشكال تلخيص الحبيروى در . ابن حجر عسقلانى درباره اسناد اين گونه روايات اظهار نظر كرده است

 :نويسد  در طرق اين حديث ـ كه در سطور بالا به آن اشاره شد ـ مى

أن لا يدعو عليكم نبيكم لتهلكوا منها لأبي داود عن أبي مالك الأشعري مرفوعاً إنّ الله أجاركم من ثلاث خلال 

جميعاً وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحقّ وأن لا يجتمعوا على ضلالة وفي إسناده انقطاع وللترمذي 

وفيه سليمان بن سفيان المدني وهو » لا تجتمع هذه الأمّة على ضلال أبداً «والحاكم عن ابن عمر مرفوعاً 

ذر مرفوعاً أنهّ قال اثنان خير من واحد وثلاث خير من اثنين وأربعة خير  وروى أحمد في مسنده عن أبي... ضعيف

وسليمان المديني هو عندي «: لن يجمع أمتي إلا على هدى قوله عز وجلّ من ثلاثة فعليكم بالجماعة فإنّ الله 

 ٥٨١.التهذيبإنهّ منكر الحديث، كذا في تهذيب : قال الترمذي في العلل المفرد عن البخاري» سليمان بن سفيان

ابو داوود در سنن به جهت انقطاع سند، و  به اين ترتيب، از منظر رجالى برجسته اهل سنت ابن حجر عسقلانى، روايت

سفيان مدنى از   بن  حاكم نيز به جهت وجود راوى ضعيف و منكر الحديثى به نام سليمان  و  روايت احمد بن حنبل، ترمذى

 .قابل استدلال نيز نخواهند بوداز اين رو ; اعتبار سندى برخوردار نيست

                                                                                                                                                                                         

 .٢٥٣/  ٢: فيض القدير.  ٥٧٨

 .٦٧/  ١٣: شرح صحيح مسلم.  ٥٧٩

 .٤٩٦/  ٤: الاحكام.  ٥٨٠

 .٢٩٩/  ٣: تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير.  ٥٨١



چرا كه اين راوى از ; اعتبار برخوردار نيست اما روايت ابن ماجه نيز به تصريح هيثمى، به جهت وجود حازم بن عطاء از

بن   دانسته و يحيى ٥٨٢»الحديث  منكر«ابوحاتم رازى وى را . تضعيف شده و مورد اعتماد نمى باشد سنت سوى عالمان رجالى اهل

 ٥٨٣.را به دروغ گويى رمى كرده استمعين وى 

 .روايت ابن ماجه را تضعيف كرده است» ضعيف جداً «مباركفورى به نقل سخن ملا على قارى، با تعبير 

به هر روى هيچ يك از روايات مورد استدلال اهل سنت بر حجيت و عصمت اجماع امت معتبر نبوده و قابل استناد 

 .نخواهد بود

رخى از اين گونه از روايات بپذيريم، چنين روايتى خبر واحد بوده و فقط در احكام فقهى اگر بنابر فرض، صحت سند ب

به ويژه اينكه قاعده فوق، . توان قانون اصولى اجماع و قاعده اعتقادى عصمت را اثبات كرد  ولى با خبر واحد نمى; حجّت است

 .سر چشمه قوانين بسيار ديگرى است

تدا اشاره شد ـ هيچ ملاك و ميزان مشخصى از سوى اهل سنت در تعيين اجماع امت افزون بر آن ـ همانطور كه در اب

 .توان به اين گونه احاديث وفادار بود از اين رو از جهت دلالى نيز نمى; ارائه نشده است

 

                                                            

/  ٢٢٩/  ١: المغني في الضعفاء; ٧٣٤٧ش  / ٢٨٦/  ٣٣: تھذيب الكمال; ١٢٤٣ش /  ٢٧٩ـ  ٢٧٨/  ٣: الجرح والتعديل: ك.ر.  ٥٨٢

 .١٢٦٧ش 

 .٨١١٧ش /  ٣٩٢/  ٢: تقريب التھذيب.  ٥٨٣



 

 

  ها فهرست

 

 

 

 

 ها فهرست

 

 

 

 

 

 

 آيات  

 روايات  

 )عليهم السلامپروردگار و معصومان (ها  نام  

 اعلام  

 ها ها و مكان زمان  

 هاى داخل متن كتاب  

 منابع  



 

 

 

 

 

 

 فهرست آيات
 ٣٩… )اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أوَْ لا تسَْتَغْفِرْ لَهُمْ إنِْ تسَْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعيَن مَرَّةً (

 ٢٩٩… )وَأشرَْكِهُْ في أمَْري* اشْدُدْ بِهِ أزَْري (

 ٣٢٨، ١٥٤، ١٢٥… )وليِ الاَْ◌مْرِ مِنْكُمْ أطَيعُوا اللهَ وَأطَيعُوا الرَّسُولَ وَأُ (

 ٣٦، ٣٥… )* ...  فَرَأيَتُْمُ اللاتَّ وَالعُْزّى  أَ (

نْ لا يَهِدّي إِلاّ أنَْ يهُْدى  أَ (  ٨٣… )...فَمَنْ يهَْدي إِلىَ الحَْقِّ أحََقُّ أنَْ يُتَّبَعَ أمََّ

ةَ فيِ القُْرْبى( ، ٢٠٩، ٢٠٨، ١٩١، ١٨٨، ١٨٧، ١٨٥، ١٨٣، ١٨٢، ١٨٠، ١٧٩، ١٧٨، ١٧٧، ١٦٢، ١٦١، ١٥٦، ١٥٥، ١٥٤… )إِلاَّ المَْوَدَّ

٢٥٩، ٢٤٨، ٢٤٧، ٢٣٢، ٢٣١، ٢٣٠، ٢٢٩، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٤، ٢٢٢، ٢١٦، ٢١٥، ٢١٢، ٢١٠ 

 ١٥١… )أَ لا يعَْلَمُ مَنْ خَلقََ وَ هُوَ اللَّطيفُ الخَْبيرُ (

 ١٢٢… )السّارِقُ وَالسّارقَِةُ فَاقْطعَُوا أيَدِْيهَُما(

 ١٦٤… )أكَْرمََكُمْ عِنْدَ اللهِ أتَقْاكُمْ  إنَِّ (

كَْ لظَُلْمٌ عَظيمٌ (  ١٢٠… )إنَِّ الشرِّ

 ١٦٩، ١٦٨… )إنَِّ اللهَ قَدْ بعََثَ لكَُمْ طالوُتَ مَلِكاً(

 ٧٤… )إنَِّ عِبادي ليَْسَ لَكَ عَليَْهِمْ سُلْطانٌ إِلاّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الغْاوينَ (

ا أمَْرهُُ إذِا أَر (  ١٣٨… )ادَ شَيْئًا أنَْ يقَُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ إنِمَّ

ا أنَتَْ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْم هاد(  ٩٠… )إنِمَّ

ا سُلْطانهُُ عَلىَ الَّذينَ يتََوَلَّوْنهَُ (  ١١١، ٧٦… )إنِمَّ

اَ وَليُِّكُمُ الله وَرَسُولهُُ (  ٣٢٩… )إنِمَّ

ا يرُيدُ الله ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ ( رَكُمْ تطَْهيراً إنِمَّ  ٢٥٢، ١٤٨، ١٤٦، ١٤٣، ١٤٢، ١٣٦…  )أهَْلَ البَْيْتِ وَيُطهَِّ

 ٧٦… )*... إنَِّهُ ليَْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلىَ الَّذينَ آمَنُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يتََوكََّلُونَ (

 ٢٢٠… )...يْهِ مِنْ أجَْروَما أسَْئَلكُُمْ عَلَ * فَاتَّقُوا اللهَ وَأطَيعُونِ * إنِّي لكَُمْ رَسُولٌ أمَيٌن (



نْ هَدَينْا وَاجْتَبَيْنا... أوُلئِكَ الَّذينَ أنَعَْمَ الله عَليَْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ (  ٧٧… )وَمِمَّ

 ٢١٣… )أمَْ تسَْألَُهُمْ أجَْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرمَ مُثقَْلوُنَ (

 ٣١٦، ٣١٥،   ٩١… )بِأمَْرهِِ يَعْمَلوُنَ  لا يسَْبِقُونهَُ باِلقَْوْلِ وَهُمْ *  بَلْ عِبادٌ مُكرْمَُونَ (

 ٢٨… )بَلْ فَعَلهَُ كبَيرهُُمْ هذا(

ُ اللهُ عِبادَهُ الَّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ قُلْ (  ٢١٦، ١٥٣… )...ذلِكَ الَّذي يبَُشرِّ

 ٢٧١… )ذلِكَ الكِْتابُ لا رَيبَْ فيهِ (

ينَ وَمُنْذِرينَ لئَِلاّ يكَُ( ةٌ رُسُلاً مُبشرَِّ  ٨١… )...ونَ لِلناّسِ عَلىَ الله حُجَّ

 ١٦٦… )رَضيَِ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (

 ٨٧… )سَنُقْرئِكَُ فَلا تنَْسى(

 ١٦٢، ١٦١… )فَإنَِّ اللهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبرْيلُ وَصالِحُ المُْؤْمِنينَ (

 ٢٢٦، ٢٢٥… )فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لي إِلاّ رَبَّ العْالمَينَ (

كْرِ إنِْ كنُْتُمْ لا تعَْلمَُونَ فَسْئَ (  ١٥٢… )لوُا أهَْلَ الذِّ

 ٢٢٦، ٢٢٥… )فَسَجَدَ المَْلائِكةَُ كُلُّهُمْ أجَْمَعُونَ إِلاّ إِبْليسَ (

لَ اللهُ الُْ◌مجاهِدينَ بِأمَْوالهِِمْ وَأنَفُْسِهِمْ عَلىَ الْقاعِدينَ دَرَجَةً (  ١٦٣… )فَضَّ

 ١٦٢… )ا وَأبَنْاءكَُمْ وَنسِاءَنا وَنِساءكَُمْ وَأنَفُْسَنا وَأنَفُْسَكُمْ فَقُلْ تعَالوَْا ندَْعُ أبَنْاءَن(

 ١٧٤… )...فَلا وَرَبِّكَ لا يؤُْمِنُونَ حَتّى يحَُكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بيَْنَهُمْ ثمَُّ لا يجَِدُوا(

 ١٢٠… )نَ فَمَنِ افْترَى عَلىَ الله الْكَذِبَ مِنْ بعَْدِ ذلِكَ فَأوُلئِكَ هُمُ الظاّلمُِو (

 ١٤… )قالَ سَآوي إلىِ جَبَل يعَْصِمُني مِنَ الْماءِ (

 ١٥… )قالَ لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أمَْرِ اللهِ (

يَّتي قالَ لا ينَالُ عَهْدِي الظاّلمِينَ (  ١٢٤، ١٢٣، ١٢٢، ١٢١، ١١٦… )قالَ وَمِنْ ذُرِّ

 ٢٨٢… )يْرُ صالِحقالَ يا نوُحُ إنَِّهُ ليَْسَ مِنْ أهَْلِكَ إنَِّهُ عَمَلٌ غَ (

 ٨٠… )قَدْ كانتَْ لكَُمْ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ في إِبرْاهيمَ وَالَّذينَ مَعَهُ (

 ٢٥٦، ٢٤٧… )قُلْ إنِْ كُنْتُمْ تحُِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُوني يحُْبِبْكُمُ اللهُ (

ةُ البْالغَِةُ (  ٨٢… )قُلْ فَلِلهِّ الحُْجَّ

 ٢٢٥، ٢٢٤… )قُلْ لا أسَْئَلكُُمْ عَليَْهِ أجَْرًا(

ةَ في الْقُرْبى( ، ٢٠٨، ١٩١، ١٨٨، ١٨٧، ١٨٣، ١٨٢، ١٧٩، ١٧٨، ١٧٧، ١٦٢، ١٥٦، ١٥٥، ١٥٣… )قُلْ لا أسَْئَلكُُمْ عَليَْهِ أجَْرًا إِلاَّ المَْوَدَّ

٢٥٩، ٢٤٨، ٢٤٧، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٤، ٢٢٢، ٢١٦، ٢١٥، ٢١٠، ٢٠٩ 



 ٢٢١… ) ذِكرْى للِعَْالَمِينَ قُلْ لاَ أسَْألَُكُمْ عَليَْهِ أجَْراً إنِْ هُوَ إِلاَّ (

 ٢٢١… )قُلْ مَا أسَْألَكُُمْ عَليَهِْ مِنْ أجَْر إِلاَّ مَنْ شَاءَ أنَْ يتََّخِذَ إلىَِ رَبِّهِ سَبِيلا(

ء شَهِيدٌ (  ٢٢١… )قُلْ مَا سَألَتُْكُمْ مِنْ أجَْر فَهُوَ لكَُمْ إنِْ أجَْرِيَ إِلاَّ عَلىَ اللهِ وَهُوَ عَلى كُلِّ شيَْ

 ٢٨١… )قُلْنَا احْمِلْ فيها مِنْ كُلّ زَوْجَيْنِ اثنَْيْنِ وَأهَْلَكَ إِلاّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ القَْوْلُ وَمَنْ آمَنَ (

وءَ وَالفَْحْشاءَ إنَِّهُ مِنْ عِبادِناَ المُْخْلَصينَ (  ٧٨… )كَذلِكَ لنَِصرْفَِ عَنْهُ السُّ

ة(  ٣٢٨… )...كنُْتُمْ خَيْرَ أمَُّ

ونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولهَُ لا تجَِدُ قَ (  ١٥٨، ١٥٧، ١٥٦… )وْمًا يؤُْمِنُونَ بِالِله وَاليْوَْمِ الآْخِرِ يوُادُّ

 ٧٨… )...  لاَُ◌زَيِّنَنَّ لهَُمْ فيِ الاَْ◌رْضِ وَلاَُ◌غْوِيَنَّهُمْ أجَْمَعينَ (

 ٢٨٢… )... المَْوْجُ فَكانَ لا عاصِمَ اليَْوْمَ مِنْ أمَْرِ اللهِ إلاِّ مَنْ رَحِمَ وَحالَ بيَنَْهُمَا (

 ٣٠٨، ٢٧١… )لا يَأتْيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلفِْهِ تنَْزيلٌ مِنْ حَكيم حَميد(

 ٥٤… )لا يعَْصُونَ الله ما أمََرهَُمْ وَيفَْعَلُونَ ما يؤُْمَرُونَ (

 ١١٩… )لا ينَالُ عَهْدِي الظاّلمِينَ (

 ٨١، ٦٨… )سُولِ الله أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لقََدْ كانَ لكَُمْ في رَ (

 ٨٥… )...لقََدْ مَنَّ الله عَلىَ المُْؤْمِنيَن إذِْ بعََثَ فيهِمْ رَسُولاً مِنْ أنَفُْسِهِمْ (

 ٢١٣… )سَألَتُْكُمْ مِنْ أجَْر فَهُوَ لكَُمْ إنِْ أجَْرِي إِلاَّ عَلىَ اللهِ  مَا(

 ٨٧… )* ... قُ عَنِ الْهَوىوَما ينَْطِ *  ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَما غَوى(

َ لهَُ الهُْدى وَيتََّبِعْ (  ٣٣٢، ٣٣٠، ٣٢٩، ٩٢… )...مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بعَْدِ ما تبََينَّ

 ٢٩٩… )هارُونَ أخَي*  وَاجْعَلْ لي وَزيرًا مِنْ أهَْلي(

 ١١٦… )...عِلُكَ للِنّاسِ وَإذِِ ابتْلىَ إِبرْاهيمَ رَبُّهُ بِكَلمِات فَأتََمَّهُنَّ قالَ إنِّي جا(

 ٣٠٩… )...وَإذِْ قُلنْاَ ادْخُلوُا هذِهِ القَْرْيةََ فَكُلوُا مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا(

 ٧٧… )...وَاذْكرُْ عِبادَنا إِبرْاهيمَ وَإسِْحاقَ وَيعَْقُوبَ ... وَاذْكرُْ عَبْدَنا أيَُّوبَ (

 ٧٧… )خْلَصًا وَكانَ رَسُولاً نبَِيٍّاوَاذْكرُْ فيِ الكِْتابِ مُوسى إنَِّهُ كانَ مُ (

 ٢٨١… )وَاصْنَعِ الفُْلْكَ بِأعَْيُنِنا وَوَحْيِنا وَلا تخُاطِبْني فيِ الَّذينَ ظلََمُوا إنَِّهُمْ مُغْرقَُونَ (

 ٣٢٩، ٢٦٩، ٩٠، ٨٩، ١٦، ١٥… )وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَميعًا وَلا تفََرَّقُوا(

ا غَنِ ( ء فَأنََّ وَاعْلمَُوا أنَمَّ  ٢٠٩، ٢٠٨… )لِلهِ◌ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلذِِي القُْرْبى مْتُمْ مِنْ شيَْ

 ١٢٠… )وَالكْافِرُونَ هُمُ الظاّلِمُونَ (

 ٣٢٩… )...وَ المُْؤْمِنوُنَ وَ المُْؤْمِنَاتُ بعَْضُهُمْ أوَْلِياَءُ بعَْض يَأمُْرُونَ بِالمَْعْرُوفِ (



 ٧٩… )كَ بي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تطُِعْهُماوَإنِْ جاهَداكَ عَلى أنَْ تشرُِْ (

 ١٥١… )وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أئَِمَّةً يَهْدُونَ بِأمَْرنِا لمَّا صَبرَُوا وَ كانوُا بِآياتِنا يوُقِنُونَ (

 ١٤١… )وَسارَ بِأهَْلهِِ (

ةَ بَ ( اَ اتَّخَذْتمُْ مِنْ دُونِ اللهِ أوَْثاناً مَوَدَّ  ٢٤٥… )...ينِْكُمْ وَقالَ إنِمَّ

 ٣٠٩… )وَقُولوُا حِطَّةٌ نغَْفِرْ لكَُمْ خَطاياكُمْ وَسَنزَيدُ المُْحْسِنينَ (

ةً وَسَطا(  ٣٢٩… )وَكذَلكَِ جَعَلنْاكُمْ أمَُّ

لنْا عَلىَ العْالمَينَ ( ياّتِهِمْ *   وَكلاٍّ فَضَّ  ٨٤، ٧٦… )...وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّ

 ٣٩… )قَبرْهِِ  مْ ماتَ أبَدًَا وَلا تقَُمْ عَلىوَلا تصَُلِّ عَلى أحََد مِنْهُ (

جَرةََ فَتَكوُنا مِنَ الظّالمِينَ (  ١٢١…  )وَلا تقَْرَبا هذِهِ الشَّ

 ١٤… )وَلا تُمسِْكُوا بِعِصَمِ الكَْوافِرِ (

 ٢٩٩… )وَلقََدْ آتيَْنَا مُوسىَ الكِْتَابَ وَجَعَلْناَ مَعَهُ أخََاهُ هَارُونَ وَزِيراً (

 ٧٧… )خْترَنْاهُمْ عَلى عِلْم عَلىَ الْعالمَينَ وَلقََدِ ا(

لبََسْنا عَليَْهِمْ ما يلَبِْسُونَ (  ٦٤… )وَلَوْ جَعَلْناهُ مَلكًَا لجََعَلْناهُ رَجُلاً وَلَـ

 ١٣٩… )وَلَوْ لا أنَْ ثبََّتْناكَ لقََدْ كِدْتَ ترَْكَنُ إِليَْهِمْ شَيْئًا قَليلاً (

تْ طائفَِةٌ مِنْهُمْ أنَْ يضُِلُّوكَ وَلَوْ لا فَضْلُ الله عَلَيْكَ وَ (  ١٣٩… )رَحْمَتُهُ لَهَمَّ

 ٨٨، ٦٨… )وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَْهُوا(

 ٢٨١… )...وَقالَ ارْكبَُوا فيها بِسْمِ الله مَجْراها* وَما آمَنَ مَعَهُ إِلاّ قَليلٌ (

 ٧٩… )لاّ لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللهوَما أرَْسَلنْا مِنْ رَسُول إِ (

 ٣٦… )...وَما أرَْسَلنْا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُول وَلا نبَِيّ إلاِّ إذِا تَمنَّى(

 ١٦٩، ١٦٨، ١٦٧… )وَما تسَْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجَْر(

 ٢٧… )وَما كانَ اسْتِغْفارُ إِبرْاهيمَ لأِبَيهِ إِلاّ عَنْ مَوْعِدَة وَعَدَها(

بيَن حَتّى نبَْعَثَ رَسُولاًوَما كُنّ (  ٨٣… )ا مُعَذِّ

ةٌ يَهْدُونَ بِالحَْقِّ وَبِهِ يعَْدِلوُنَ ( نْ خَلَقْنا أمَُّ  ٨٩، ٨٨… )وَمِمَّ

 ١٢١… )وَمِنْ ذُرّيَّتِهِما مُحْسِنٌ وَظالِمٌ لنَِفْسِهِ مُبينٌ (

 ١٢٠… )وَمَنْ لَمْ يحَْكُمْ بِما أنَزَْلَ الله فَأوُلئِكَ هُمُ الظاّلمُِونَ (

 ١٢١… )وَمَنْ يتََعَدَّ حُدُودَ الله فَأوُلئِكَ هُمُ الظاّلمُِونَ (

َ لهَُ الْهُدى وَيتََّبِعْ (  ٣٣٠، ٣٢٩… )...وَمَنْ يشُاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بعَْدِ ما تبََينَّ



 ٢٦٩… )وَمَنْ يعَْتَصِمْ بِالله فَقَدْ هُدِيَ إلىِ صرِاط مُسْتقَيم(

 ٢٨٢… )...الَ رَبِّ إنَِّ ابنْي مِنْ أهَْليوَنادى نوُحٌ رَبَّهُ فَق(

ء(  ١٠٣… )وَنزََّلْنا عَليَْكَ الكِْتابَ تِبْياناً لكُِلِّ شيَْ

 ٣٥… )وَوَضَعْنا عَنْكَ وِزْركََ (

 ٨٤… )وَوَهَبْنا لهَُ إسِْحاقَ وَيعَْقُوبَ كُلاٍّ هَدَينْا وَنوُحًا هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ (

 ٢٢٤، ١٦٠، ١٥٩… )عَليَْهِ مالاً إنِْ أجَرِيَ إِلاّ عَلىَ اللهِ وَيا قَوْمِ لا أسَْئَلُكُمْ (

 ١٥٣… )هذا عَطاؤُنا فَامْننُْ أوَْ أمَْسِكْ بِغَيْرِ حِساب(

 ١٠٢… )...هُوَ الَّذي أنَزَْلَ عَليَْكَ الكِْتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ (

 ١٣٤، ١٣٢… )عَ الصّادِقينَ يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَكوُنوُا مَ (

 ١٢٥… )يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أطَيعُوا الله وَأطَيعُوا الرَّسُولَ وَأوُليِ الأْمَْرِ مِنكُْمْ (

ةِ (  ٢٤٤… )...يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تتََّخِذُوا عَدُوّي وَعَدُوَّكُمْ أوَْليِاءَ تلُقُْونَ إِليَْهِمْ بِالْمَوَدَّ

 ٢٢٥، ٢٢٤، ١٦٠، ١٥٩… )وْمِ لا أسَْئَلُكُمْ عَليَْهِ أجَْرًا إنِْ أجَْرِيَ إلاِّ عَلىَ الَّذي فَطرََنييا قَ (

 ١٧٠… )يُحِبُّهُمْ وَيحُِبُّونهَُ (

 ٩٩… )يَدُ الله فَوْقَ أيَدْيهِمْ (

 ١٦٣… )دَرَجات يرَفَْعِ اللهُ الَّذينَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَالَّذينَ أوُتوُا العِْلْمَ (

 ٢٤٥… )كْفُرُ بعَْضُكُمْ بِبَعْض وَيلَْعَنُ بعَْضُكُمْ بعَْضًا وَمَأوْاكُمُ النّارُ وَما لكَُمْ مِنْ ناصرِينَ يَ (

 



 

 

 

 

 

 

 

 فهرست روايات
 

 ٨٤…  »أدّبني ربي فأحسن تأديبي«

 ٢٧٢…  »...أذكّركم الله في أهل بيتي، أذكّركم الله في أهل بيتي«

 ٢٩١…  »ة هارون من موسىأفلا ترضى أن تكون منّي بمنزل«

 ٢٧٧…  »ألا إنّ مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح«

 ٢٩١…  »ألا ترضاى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى«

 ٢٩١، ٢٩٠…  »ألا ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى«

 ١٤٦…  »...الصلاة يا أهل البيت، إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس«

 ٤٥…  »ا أنا بشر فلا تعاقبني بشتم رجل من المسلمينأللهّمّ إنمّ «

 ١٤٥، ١٤٤…  »أللهّمّ هؤلاء أهل بيتي«

 ٢٩١…  »ألم ترض أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى«

 ٢٩١…  »أما ترضى أن تنزل مني بمنزلة هارون من موسى«

 ٢٩١…  »أما ترضى يا علي أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى«

 ٢٣٨…  »...فى كنانة من وُلد اسماعيل، واصطفى قريشاً من كنانةإنّ الله اصط«

 ٣٠٠…  »...إنّ الله أمر موسى وهارون أن يتبوءا لقومها بيوتاً «

 ٢٣٩…  »...إنّ الله عزّوجلّ حين خلق الخلق، جعلني من خير خلقه«

 ١٤٢…  »إنكّ إلى خير، أنت من أزواج النبي«



 ١٤٥…  »إنكّ أهلى خير، وهؤلاء أهل بيتي«

 ٢٧٣…  »...يا ربّ : إنكّم ستردّون عليّ الحوض وتختلجون دوني فأقول«

 ٢٩٠…  »إنكّ منّي بمنزلة هارون«

 ٣١١…  »اسرائيل إنّما مثلنا في هذه الأمّة كسفينة نوح وكباب حطّة في بنى«

 ٢٨٦…  »...فيكم مثل سفينة نوح... إنّ مثل أهل بيتي«

 ٣٠٠…  »...ارون وإنّي سألتإنّ موسى سأل ربهّ أن يطهّر مسجده به«

 ٢٩١…  »إنه منّي بمنزلة هارون من موسى«

 ٢٧٠…  »إنّي تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي«

 ٢٦٦…  »إنّي تارك فيكم أمرين لن تضلّوا إن اتبعتموهما«

 ٢٩٠…  »أوَ ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى«

 ٣٠٧…  »...اً فينطلقأيّها الناس، يوشك أن أقبض قبضاً سريع«

 ٢٩٨…  »بكر وعمر منّي بمنزلة هارون من موسى أبو«

 ٢٥٤…  »أللهّمّ ائتني بأحبّ خلقك إليك«

 ٢٩٧، ٢٩٥، ٢٩٠…  »أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى«

 ١٤٥…  »أنت على مكانك وأنت على خير«

 ٢٩٦، ٢٩٠…  »أنت منّي بمنزلة هارون من موسى«

 ٢٤٣…  »...، هل فيكم أحد أقرب إلى رسول الله في الرحم منّيأنشدكم بالله«

 ٢٤٨…  »»على وفاطمة وابناهما«: قال... يا رسول الله، من قرابتك: أنهّا لماّ نزلت، قيل«

 ١٥…  »إنّى قد تركت فيكم حبلين! أيّها الناس«

 ٣٠٧…  »...أيّها الناس، يوشك أن أقبض قبضاً سريعاً وقد قدمت إليكم«

 ١٦…  »فيكم ما لن تضلّوا بعدي إن اعتصمتم، كتاب الله وعترتي أهل بيتي تركت«

 ٣١…  »...جاء ملك الموت إلى موسى عليه السّلام فقال له اجب ربكّ«

 ٢٥٠…  »...حرمت الجنّة على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتى«

 ٣٢٢…  »طالب ستكون بعدي فتنة، فإذا كان ذلك، فالزموا عليّ بن أبي«



 ٣١٩…  »تكون فتنة، فمن أدركها منكم فعليه بخصلتينس«

 ٣١٠…  »...من دخل منه كان مؤمناً ; عليّ باب حطةّ«

 ٣١٠…  »...من دخل منه كان مؤمناً ; طالب باب حطةّ علي بن أبي«

 ٢٩٨…  »عليٌ مني بمنزلة قارون من موسى«

 ٢٢٠…  »السلام علي و فاطمة و الحسن والحسين عليهم«

 ٣٢٢…  »يراني وأوّل من يصافحني يوم القيامة فإنهّ أوّل من«

 ٣٢…  »...لأطوفنّ الليلة على مائة امرأة أو تسع وتسعين: قال سليمان بن داوود عليهما السلام«

 ٣٣٤…  »لا تجتمع أمتي على الضلالة«

 ٣٣٩…  »...لا تجتمع أمتي على ضلالة«

 ٢٥…  »لم يكذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا ثلاث كذبات«

 ٣٠١…  »...ما أنا سددت أبوابكم وفتحت باب عليّ ولكن الله فتح باب«

 ٣١٠…  »مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطّة في بني إسرائيل من دخله غفر له«

 ٣١١…  »...مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح في قوم نوح«

 ٢٨٥…  »مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح في قومه«

 ٢٧٦…  »سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق مثل أهل بيتي مثل«

 ٣١٩…  »من فارق عليّاً فارقني، ومن فارقني فقد فارق الله«

 ٣١٩…  »ومن فارقك يا علي، فقد فارقني; من فارقني فقد فارق الله«

 ٢٥٠…  »...مَن مات على حبّ آل محمّد مات شهيدا، من مات«

 ١٥٢…  »نحن أهل الذكر ونحن المسئولون«

 ٣٢…  »...نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة«

 ٩٤…  »»أشهدتنا؟«: وقال له النبي صلىّ الله عليه وآله«

 ٣١٩… »...هذا أوّل من آمن بي وأوّل من يصافحني وهو فاروق هذه الأمّة«

 ٢٩١…  »...هذا علي بن أبي طالب عليه السّلام لحمه لحمي ودمه دمي«

 ٣٢٠…  »منه هو بابي الذي أوتى«



 ٣٢٢، ٣٢٠، ٣١٩…  »هو فاروق هذه الأمُّة«

 ٢٩١…  »هو منّي بمنزلة هارون من موسى«

 ٢٦١، ٢٦٥…  »...يا أيها الناس، إنّي تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوّا«

 ٢٦٥…  »...يا أيّها الناس، إنّي تركتُ فيكم من ما إن أخذتم«

 ٣١٤…  »عليّاً فانهّ يفعل ما يؤمر يا بريدة، إنّ علياً وليّكم بعدي، فأحبّ «

 ٢٩١…  »يا علي، ألا ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى«

 ٣١٩…  »يا علي، من فارقني فقد فارق الله، ومن فارقك يا علي، فقد فارقني«



 

 

 

 

 

 )عليهم السلامپروردگار و معصومان (ها   فهرست نام

 

 جلّ جلالهالله 

 ٦٣…  :بارى تعالى

، ٢٢٣، ٢٢٢، ٢٢١، ١٧٤، ١٥٣، ١٤٨، ١٣٩، ١٣٦، ٩٩، ٩٥، ٨٥، ٨٤، ٨٣، ٧٦، ٧٠، ٦٤، ٤٨، ٤٠، ٣٣، ٣١، ٢٦، ٢٢، ١٣…  :ارپروردگ

٣١٧، ٣١٥، ٣٠٧، ٣٠١، ٢٨٤، ٢٨٣، ٢٨٢، ٢٨١، ٢٣٨، ٢٢٧، ٢٢٦ 

، ٨٥، ٨٤، ٨٣، ٨٢، ٨١، ٧٩، ٧٨، ٧٧، ٧٦، ٧٥، ٧٠، ٦٩، ٦٨، ٦٤، ٦٣، ٥٩، ٤٨، ٤٠، ٣٦، ٣٢، ٢٦، ٢٤، ١٩، ١٨، ١٥…  :خداوند

١٤١، ١٤٠، ١٣٩، ١٣٨، ١٣٧، ١٣٣، ١٣٢، ١٢٧، ١٢٦، ١٢٥، ١٢١، ١٢٠، ١١٩، ١١٧، ١١٦، ١١١، ١١٠، ٩٩، ٩٢، ٩١، ٩٠، ٨٩، ٨٨ ،

٢٢١، ٢٢٠، ٢١٩، ٢١٨، ٢١٠، ٢٠٩، ١٨٩، ١٨٨، ١٨٤، ١٧٤، ١٦٥، ١٦٣، ١٦٢، ١٦٠، ١٥٩، ١٥٦، ١٥٥، ١٥٤، ١٥٢، ١٥١، ١٥٠، ١٤٩ ،

٢٩٩، ٢٨٩، ٢٨٨، ٢٨٣، ٢٨٢، ٢٨١، ٢٧٣، ٢٧١، ٢٥٨، ٢٥٧، ٢٥٦، ٢٥٣، ٢٥١، ٢٤٦، ٢٤٠، ٢٣٩، ٢٣٧، ٢٣٣، ٢٣٠، ٢٢٩، ٢٢٣، ٢٢٢ ،

٣٣٨، ٣٣٣، ٣١٧، ٣٠٩، ٣٠٥، ٣٠١، ٣٠٠ 

، ١٣٨، ١٢٧، ١٢٠، ١١٩، ٩٠، ٨٨، ٨٧، ٨٣، ٨٢، ٧٦، ٧٥، ٦٤، ٥١، ٤٠، ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٧، ١٦، ١٤، ١٣…  :خداى تعالى

٣٣٠، ٣١٦، ٣٠٩، ٢٨٢، ٢٨١، ٢٥٧، ٢٥٢، ٢٤٧، ٢٤٥، ٢٤٤، ٢٤١، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢١، ٢١٦، ١٧٤، ١٦٤، ١٦٣، ١٥٨، ١٥٧، ١٥٥، ١٥٣ ،

٣٣٨، ٣٣٢ 

 صلىّ الله عليه وآله وسلممحمد بن عبدالله 

، ٥٧، ٥٤، ٥٣، ٥٢، ٥١، ٤٩، ٤٨، ٤٧، ٤٥، ٤٤، ٤٣، ٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٣، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ١٩…  :پيامبر

١٤٢، ١٤١، ١٢٥، ١١٨، ١١١، ١١٠، ١٠٩، ١٠٨، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٥، ٩٥، ٩٤، ٩٣، ٩١، ٨٥، ٨١، ٧٧، ٧١، ٦٨، ٦٦، ٦٥، ٦٣ ،٦٠، ٥٩ ،

٢٠٩، ٢٠٦، ١٨٦، ١٨٥، ١٨٤، ١٨٣، ١٨٠، ١٧٩، ١٧٨، ١٧٧، ١٧٤، ١٧٣، ١٦٨، ١٦٦، ١٦٣، ١٦١، ١٥٩، ١٥٦، ١٤٨، ١٤٥، ١٤٤، ١٤٣ ،

٢٧٥، ٢٧٤، ٢٧٣، ٢٧٢، ٢٦٧، ٢٦٢، ٢٥٣، ٢٥٠، ٢٤٩، ٢٤٦، ٢٤٣، ٢٤٢، ٢٤٠، ٢٣٧، ٢٣٣، ٢٢٥، ٢٢٣، ٢٢٠، ٢١٩، ٢١٧، ٢١٢، ٢١٠ ،

٣٢٨، ٣٢٣، ٣٢٢، ٣٢٠، ٣١٨، ٣١٥، ٣١٤، ٣١١، ٣١٠، ٣٠٨، ٣٠٧، ٣٠٤، ٣٠٣، ٣٠٢، ٣٠١، ٢٩٦، ٢٩٥، ٢٩١، ٢٨٦، ٢٨٥، ٢٨٤، ٢٨١ ،

٣٤٠، ٣٣٧، ٣٣٥، ٣٣٤، ٣٣٢، ٣٣٠، ٣٢٩ 



، ١١٥، ١١٠، ١٠٧، ١٠٤، ٩٥، ٩٤، ٩٢، ٩١، ٩٠، ٨٩، ٨٨، ٨٧، ٨٤، ٧٣، ٦٦، ٤٩، ٤٧، ٤٢، ٣٤، ٢٨، ٢٦، ٢٥، ٢٣، ١٦…  :پيامبر اكرم

٢٤٧، ٢٤٦، ٢٤٣، ٢٤٠، ٢٣٩، ٢٣٧، ٢٣٣، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٤، ٢٢٢، ٢٢١، ٢١٩، ٢١٧، ١٨٥، ١٧٥، ١٧٤، ١٥٣، ١٣٧، ١٣٠، ١٢٩، ١١٦ ،

٣٣٨، ٣٣٤، ٣٢٣، ٣١٣، ٣٠٧، ٣٠٦، ٣٠٣، ٣٠١، ٢٧٤، ٢٧٣، ٢٦١، ٢٦٠، ٢٥٠ 

 ٣٣٩، ٣٣٨، ٣٣٧، ٣٢٩، ٣٢٨، ٢٧٩، ١١٥، ٣٣، ١٥…  :پيامبر خدا

، ٣٠٣، ٢٩٦، ٢٨٣، ٢٧٢، ٢٦٥، ٢٣٧، ٢٣١، ٢١٧، ١٨٥، ١٨٣، ١٧٧، ١٧٠، ١٥٩، ١٤٢، ٨١، ٦٨، ٥٨، ٤٨، ٣٩، ٣٣…  :رسول الله

٣٣٩، ٣٣٨، ٣٣٢، ٣٢٨، ٣٢٠، ٣٠٦، ٣٠٥ 

، ١٠٩، ١٠٦، ٩٥، ٩٣، ٩٢، ٨٨، ٨١، ٦٨، ٦٧، ٦٤، ٥٥، ٥٢، ٤٧، ٤٣، ٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٥، ٣٣، ٣١، ٢٤، ٢٣…  :رسول خدا

١٨٣، ١٨١، ١٧٩، ١٧٧، ١٧٥، ١٧٤، ١٧٢، ١٦٦، ١٦٢، ١٦٠، ١٥٩، ١٥٨، ١٥٥، ١٤٩، ١٤٨، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٤، ١٤٣، ١٤٢، ١٤١، ١٣٠ ،

٢٤٦، ٢٤٥، ٢٤٣، ٢٤١، ٢٤٠، ٢٣٨، ٢٣٢، ٢٢٩، ٢٢٧، ٢٢٣، ٢٢٢، ٢٢٠، ٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٦، ١٩٠، ١٨٧، ١٨٦، ١٨٥، ١٨٤ ،

٣١٤، ٣١٣، ٣١٢، ٣٠٦، ٣٠٣، ٣٠١، ٣٠٠، ٢٩٨، ٢٩٦، ٢٨٩، ٢٨٥، ٢٨٣، ٢٧٧، ٢٧٣، ٢٧٢، ٢٧٠، ٢٦٥، ٢٥٤، ٢٥٣، ٢٥٢، ٢٥١، ٢٤٩ ،

٣٢٨، ٣٢٢، ٣٢١، ٣١٥ 

 عليه السلامطالب  على بن ابى

، ١٩٩، ١٩٨، ١٩٠، ١٨٧، ١٨٤، ١٨١، ١٧٥، ١٧٣، ١٦٦، ١٦٥، ١٦٤، ١٥٧، ١٥٥، ١٤٧، ١٣٧، ١٣٣، ١٣١، ٩١، ٩٠…  :اميرالمؤمنين

٢٦٢، ٢٥٩، ٢٥٨، ٢٥٧، ٢٥٦، ٢٥٤، ٢٥٣، ٢٥٢، ٢٤٩، ٢٤٣، ٢٤٢، ٢٤١، ٢٤٠، ٢٣٧، ٢٣٣، ٢٢٠، ٢١٩، ٢١٦، ٢١٤، ٢١٠، ٢٠٧، ٢٠٦ ،

٣٢٢، ٣٢١، ٣٢٠، ٣١٨، ٣١٦، ٣١٥، ٣١٤، ٣١٣، ٣١١، ٣١٠، ٣٠٩، ٣٠٧، ٣٠٦، ٣٠٥، ٣٠٣، ٢٩٧، ٢٩٢، ٢٩٠، ٢٨١، ٢٧٩، ٢٧٨، ٢٦٣ ،

٣٢٣ 

 ٢٣٣، ٢٢١، ١٦،١٤٢،١٤٣،١٤٥،١٤٨،١٧٠،٢١٦…  :على

 ٣٢٠، ١٤٧، ١٤٢، ١٣٥، ١٣٣، ١٣٢…  :طالب  بن ابى  على

 سلام الله عليهافاطمة الزهرا 

 ٢٥٢، ٢٤٩، ٢٣٣، ٢٣٢، ٢٢١، ٢٢٠، ٢١٦، ٢١٢، ٢١١، ٢١٠، ٢٠٩، ١٧٩، ١٦٢، ١٤٨، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٣…  :فاطمه

 ٢٦٣، ٢٥٢، ٢٣٣، ٢١٦، ٢٠٦، ١٨٤، ١٨١، ١٥١، ١٤٣…  :فاطمه زهرا

 ٣٠٧، ٣٠٤، ٢٩٣، ٢٤٦…  :حضرت زهرا

 ٣٠٨، ٢٦٣، ٢١٤، ١٥١، ١٤٦، ١٣٧…  :صدّيقه طاهره

 عليه السلامحسن بن على 

 ٢٣٣، ٢١٦، ٢١٢، ٢٠٦، ١٨١…  :امام حسن

 ٢٦٢، ١٩٠، ١٠١…  :امام حسن مجتبى

 ٣٠٤، ٢٥٢، ١٩٠، ١٨٩، ١٧٥…  :امام مجتبى



 ٢٣٣، ٢٣٢، ٢٣١، ٢٢١، ٢١٦، ٢١١، ٢١٠، ٢٠٩، ١٤٨، ١٤٥، ١٤٣، ١٤٢…  :حسن

 ١٨٨، ١٨٧، ١٨٦، ١٤٣…  :حسن بن على

 عليه السلامامام حسين 

 ٢٥٢، ٢٣٣، ٢١٦، ٢١٢، ٢٠٦، ١٨١…  :امام حسين

 ٢٣٣، ٢٣٢، ٢٣١، ٢٢١، ٢١٦، ٢١١، ٢١٠، ٢٠٩، ١٤٨، ١٤٥، ١٤٣، ١٤٢…  :حسين

 ٢٥٢، ١٧٥…  :سيد الشهداء

 عليه السلامامام سجاد 

 ١٨٢، ١٧٥…  :امام سجاد

 ١٨٦، ١٨٢…  :الحسين على بن

 ١٧٥…  :عليه السلام امام باقر

 ١٧٥، ١٣٤، ١٣١، ١٢٣، ١٦…  :عليه السلامامام صادق 

 ١٥٢…  :عليه السلامامام رضا 

 عليهم السلاماهل بيت 

، ١٥٣، ١٥١، ١٥٠، ١٤٨، ١٤٧، ١٤٥، ١٤٤، ١٤٢، ١٤١، ١٣٩، ١٣٧، ١٣٢، ١٣١، ١١٧، ٩٢، ٩١، ٨٩، ٥٦، ٥٥، ١٦…  :اهل بيت

٢٣٣، ٢٢٩، ٢٢٧، ٢٢٦، ٢٢٤، ٢٢٣، ٢٢٢، ٢١٢، ٢١١، ٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٦، ٢٠٠، ١٩٠، ١٨٩، ١٨٨، ١٧٧، ١٧٥، ١٧٣، ١٦٩، ١٥٨، ١٥٧ ،

٢٨٣، ٢٧٨، ٢٧٧، ٢٧٦، ٢٧٥، ٢٧٤، ٢٧٣، ٢٧٢، ٢٧١، ٢٧٠، ٢٦٨، ٢٦٥، ٢٦٠، ٢٥٣، ٢٥٢، ٢٤٩، ٢٤٧، ٢٤٦، ٢٤٥، ٢٤٣، ٢٤٠، ٢٣٧ ،

٣٢٨، ٢٩٠،٢٩٧،٢٩٨،٣٠٢،٣٠٧،٣٠٩،٣١١،٣١٢،٣١٦، ٢٨٩، ٢٨٨، ٢٨٧، ٢٨٦، ٢٨٥، ٢٨٤ 

 ٢٨١…  :اهل بيت پيامبر

 عليه السلامحضرت ابراهيم 

 ١٢٥، ١٢٤، ١١٦، ١٠٧، ٨٤، ٨١، ٨٠، ٧٧، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥…  :ابراهيم

 ٢٩…  :ابراهيم خليل الله

 ٢٨…  :ابراهيم نبى

 ٨٤، ٧٧…  :اسحاق

 ٢٤٦، ٢١٤، ٨٧…  :حضرت خاتم الانبياء

 ٣٢…  :حضرت سليمان

 ٣٠٠، ٢٩٩، ٢٨١، ١٠١، ٧٧، ٣١…  :حضرت موسى

 ٧٨…  :حضرت يوسف



 ١٨٨، ١٦٢، ٢٤…  :جبرئيل

 ١٠١…  :خضر

 ١٠٧…  :روح القدس

 ٢٥١، ٣١…  :ملك الموت

 ٨٤، ٧٧…  :يعقوب



 

 

 

 

 

 فهرست اعلام
 

 )الف(

 ١٢٣…  :آخوند خراسانى

 ٢٢٦، ٢٢٥، ١١٩، ١١٨، ٧٥، ٧٤…  :ابليس

 ٤٨، ٣٨، ٣٤…  :الحديد ابى  ابن

 ٣٧، ٣٦…  :حاتم  ابن ابى

 ٢٦٤…  :ابن ابى عاصم

 ٢٩٤، ٢٧٠، ٢٦٤…  :ابن اثير

 ٣٧…  :ابن اسحاق

 ٣٢٧، ٢٥٨، ٢٥٧، ٢٣٠، ٢٢٩، ٢١٠، ٢٠٧، ١٦٦، ١٦٥، ١٦٤، ١٤٦…  :ابن تيميه

 ١٩٨…  :ابن جنيد

 ٢١٥، ١٧٢…  :ابن جوزى

 ٢٩٣، ١٩٩، ١٩٥، ١٩٠، ١٧٣، ١٧٢، ١٤٦…  :ابن حبان

 ابن حجر عسقلانى

، ٢٨٠، ٢٦٩، ٢٦٤، ٢٣٦، ٢٣٥، ٢١١، ٢٠٥، ٢٠٣، ١٩٩، ١٩٨، ١٩٧، ١٩٦، ١٩٥، ١٩٤، ١٩٣، ٥٧، ٤٧، ٤٦، ٤٥، ٣٨…  :حجرابن 

٣٤٠، ٣٣٩، ٢٩٤، ٢٩٠ 

 ٢٥٦…  :ابن حجر عسقلانى

 ابن حجر مكى

 ٣٠٨، ٣٠٧، ٣٠٤، ٢٩٤، ٢٨٠، ٢٧٨، ٢٦٧، ٢٥٦، ١٥٨، ١٥٧، ١٤٨…  :ابن حجر مكى

 ٢٩٠…  :ابن حجر هيتمى



 ٣٩، ٢٥، ٢٣، ٢٢، ٢١ … :ابن حزم

 ٢٦٤…  :ابن راهويه

 ١٥٩، ١٥٧…  :ابن روزبهان

 ٢٣٨، ١٩٨، ١٩٦…  :ابن سعد

 ٢٩٤…  :ابن سيد الناس

 ابن عبدالبر اندلسى

 ٢٩٥…  :ابن عبدالبر

 ٢٩٥، ٢٩٤، ٢٧٣، ٢٥٥…  :ابن عبدالبر اندلسى

 ٢٥٥…  :ابو عمر ابن عبدالبرّ 

 ابن عساكر دمشقى

 ٣١٩، ٣١٨، ٣١٤، ٣٠٠، ٢٩٥، ٢٩٣، ٢٦٤، ٢٥٦، ١٧٠…  :ابن عساكر

 ٢٥٦، ١٣٣…  :ابوالقاسم ابن عساكر

 ٢٩٤، ٢٦٤…  :ابن كثير دمشقى

 ٣٤٠، ٣٣٨، ٣٣٦، ٢٩٣، ٢٦٣، ٢٠٠…  :ابن ماجه

 ١٧٦…  :ابن مبارك

 ٢٧٧، ١٣٣…  :ابواسحاق ثعلبى

 ١٩٨… :ابواسحاق جوزجانى

 ١٧٦…  :ابواسحاق سبيعى

 جمال الدين مزّى

 ١٣٤…  :ابوحجّاج مزىّ

 ١٣٣…  :ابوحجّاج جمال الدين مزىّ

 ٢٩٥، ٢٠٤، ١٣٤…  :مزىّ

 ٢٥٥…  :ابوالحسن دارقطنى

 ٢٥٥…  :ابوالحسن عبدرى

 ابوالقاسم طبرانى

 ٣١٩، ٣١٨، ٣٠٣، ٢٩٤، ٢٨٠، ٢٦٤، ٣٧…  :ابوالقاسم طبرانى



 ٣٢٣، ٣٢١، ٣١١، ٢١٢، ١٩٩، ١٩٣، ١٨١، ١٨٠، ٣٧…  :طبرانى

 ١٧٥…  :ابوامُامه باهلى

 ٢٩٣، ٢٦٣…  :انصارىابوايوب 

، ٣٠١، ٣٠٠، ٢٤٢، ٢٤١، ٢٤٠، ٢١٤، ١٩٧، ١٩٢، ١٩١، ١٧٣، ١٦٧، ١٦٦، ١٦٤، ١٦٣، ١٣٣، ١٣٢، ١٢٨، ٣٥، ٢٧، ٢٥…  :ابوبكر

٣٢٧، ٣٢٠، ٣٠٦ 

 ٣١٩، ٣١٨، ٢٩٣، ٢٨٠، ٢٦٤، ٢٥٥، ١٧٦، ٣٧…  :ابوبكر بزاّر

 ٣١٨، ٢٦٤، ٢٥٥…  :ابوبكر بيهقى

 ابوبكر خطيب بغدادى

 ٢٩٤…  :غدادىابوبكر خطيب ب

 ٢٨٠، ٢٦٤، ٢٣٥…  :خطيب بغدادى

 ١٣٣…  :ابوبكر محمّد بن عمر جعابى بغدادى

 ٢٢…  :ابوجعفر سمنانى

 ٣٤١، ٢٥٥…  :ابوحاتم رازى

 ابوداوود سجستانى

 ٣٤٠، ٣٣٦، ٢٧٩، ٢٣٦، ٢٠٢، ٢٠٠، ٤٦…  :ابوداوود

 ٢٦٣…  :ابوداوود سجستانى

 ٣١١، ٢٧٨، ٢٧٦، ٢٦٢…  :ابوذر غفارى

 ١٧٢…  :ابو زبير

 ٣٣٥، ٢٩٢، ٢٧٩، ٢٦٢، ٢٥٤…  :ابوسعيد خدرى

 ١٨٦… :إسماعيل بن محمّد بن إسحاق بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين

 ابوطفيل عامر بن واثله ليثى

 ١٧٥…  :ابوطفيل عامر بن واثله ليثى

 ٢٧٩…  :ابوطفيل عامر بن واثله

 ابوعبدالرحمان نسايى

 ٢٥٥…  :ابوعبدالرحمان نسايى

 ٢٩٣، ٢٩١، ٢٧٤، ٢٦٣، ٢٥٥، ١٩٩، ١٩٦، ١٩٠، ١٤٧، ٣٣…  :ىنساي



 ٢٥٥…  :ابوعبدالله حاكم حسكانى

 ابوعيسى ترمذى

 ٢٥٥…  :ابوعيسى ترمذى

 ٣٤٠، ٣٣٧، ٣٣٦، ٢٩٣، ٢٧٢، ٢٦٥، ٢٦٣، ٢٥٥، ٢٥٢، ٢٣٨، ٢٠٠، ١٨٠، ١٧٦، ١٧٣، ١٧٢، ١٧١، ١٤٦، ١٤٤…  :ترمذى

 ابومحمّد بغوى

 ٢٥٥…  :ابومحمّد بغوى

 ٢٩٣، ٢٥٥…  :بغوى

 ٢٩٣، ٢٨٠، ٢٥٥، ٢٣٩، ١٣٣…  :ابونعيم اصفهانى

 ٣٣٥، ٢٩٢، ٢٦٣، ١٠٩، ١٠٤، ٤٤، ٤٣، ٣٢، ٣١، ٢٨، ٢٦…  :ابوهريره

 ٣٠٣، ٢٨٠، ٢٦٤…  :ابويعلى موصلى

 ابويوسف يعقوب بن سفيان

 ١٣٥…  :سفيان يعقوب بن

 ١٣٥…  :ابويوسف يعقوب بن سفيان

 ١٣٣…  :ابويوسف يعقوب بن يوسف فَسَوى

 ٢١٠، ١٩٩، ١٩١، ١٨٩، ١٧٦، ١٤٣، ١٢٩…  :احمد

 ٢٧٧، ١٩٢، ١٩١…  :احمد بن جعفر

، ٢٩٣، ٢٨٠، ٢٦٤، ٢٥٥، ٢٣٨، ٢٣٤، ٢٠٢، ١٩٧، ١٩٦، ١٩١، ١٨١، ١٧٨، ١٧٧، ١٧٢، ١٤٦، ١٤٤، ١٤٣، ٣١…  :احمد بن حنبل

٣٤٠، ٣٣٦، ٣١٨، ٣٠١ 

 ٢٧٧…  :احمد بن عبدالجبّار

 ١٩٧…  :احمد بن محمد بن هانى

 بن موسى بن مردويه اصفهانىاحمد 

 ٣٠٣، ٢٩٣، ٢٨٠، ٢٥٥، ١٩٣…  :ابن مردويه

 ١٣٣…  :ابوبكر احمد بن موسى بن مردويه اصفهانى

 ٢٨٠…  :احمد زينى دحلان

 ٢٧…  :اسماعيلى

 ٢٩٣…  :اسماء بنت عميس



 ٣٠٥، ٣٠٤، ٢٩٣، ٢٦٣، ١٥٠، ١٤٥، ١٤٤، ١٤٣، ١٤١…  :سلمه  أم

 ٢٦٣…  :أم هانى

 ٣٣٩، ٣٣٦، ٢٩٣، ٢٧٩، ٢٥٤، ١٤٦، ٤٣…  :أنس بن مالك

 ٢٥٥، ١٣١…  :أبوحنيفه

 )ب(

 ٣٨، ٣٥، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٢…  :باقلانى

، ٢٤٠، ٢٣٥، ٢١٧، ٢١٣، ٢١٠، ٢٠٤، ١٩٦، ١٩١، ١٨١، ١٧٩، ١٧٦، ١٧٣، ١٤٦، ١٠٤، ٤٩، ٤٨، ٤٤، ٤١، ٣٧، ٣٦، ٢٩…  :بخارى

٣٣٦، ٣٠٥، ٢٩٥، ٢٩٣، ٢٧٨، ٢٧٧، ٢٧٤، ٢٧٣، ٢٦٤ 

 ٢٩٢ … :براء بن عازب

 ١٥٥…  :بياضى عاملى

 )ت(

 ٢٦٧، ١٦٤، ١٦١…  :تفتازانى

 تقى الدين سبكى

 ٩٤، ٦٩…  :الدين سبكى تقى

 ٥٩، ٥٨…  :حافظ سبكى

 )ج(

 ٢٩٢…  :جابر بن سمره

 ٣١١، ٣٠٨، ٣٠٤، ٢٩٥، ٢٩٤، ٢٨٠، ٢٦٤، ٢٥٦، ١٣٤…  :جلال الدين سيوطى

 )ح(

 ٣١٨، ٣٠٨، ٣٠٤، ٣٠٣ ،٢٩٥، ٢٩٤، ٢٧٨، ٢٦٤، ١٨١، ١٨٠، ٢٧…  :حاكم نيشابورى

 ٤٧…  :بن يوسف ثقفى حجاج

 ٢٠٢…  :حرب بن اسماعيل

 ٢٠٧، ٢٠٣، ١٩٩، ١٩٥، ١٩٤، ١٩٣، ١٧٩…  :حرب بن حسن طحان

 ١١٠، ٥٥…  :حرّ عاملى

 ١٨٦…  :حسن بن على بن عفان

 ٢٠٧، ٢٠٣، ١٩٩، ١٩٨، ١٩٧، ١٩٦، ١٩٥، ١٩٣…  :حسين اشقر



 ١٣٥…  :حسين بن حكم حِبرَى

 ٢٧٧ … :حنش كنانى

 )خ(

 ٤٨…  :خالد بن عبدالله قسرى

 خزيمة بن ثابت

 ٩٥، ٩٤…  :خزيمه

 ٢٦٢، ٩٤…  :خزيمة بن ثابت

 ٢٥٩، ٦٣، ٥٢…  :خواجه نصيرالدين طوسى

 )ر(

 ١٤٠، ١١٧، ١٦، ١٤…  :راغب اصفهانى

 )ز(

 ١٧٦…  :زاذان كندى

 ١٧٦…  :زرّ بن حبيش

 ٦٩، ٥٨، ٥٧…  :زرقانى

 ٢٥١، ٢٥٠، ٢٤٩، ٢٤٨، ٢٣٣، ٢٣٢، ٢٣٠، ٣٥…  :زمخشرى

 ٣٠٢، ٢٩٢، ٢٦٥، ٢٥٢…  :زيد بن ارقم

 بن نفيل بن عمرو زيد

 ٣٤…  :بن عمرو  زيد

 ٣٣…  :بن نفيل بن عمرو  زيد

 ١٧٦…  :زيد بن وهب

 )س(

 ٢٩…  :ساره

 ٢٩٦، ٢٩٥، ٢٩٢، ٢٦٣، ٢٥٤، ١٤٧…  :سعد بن ابىوقاص

، ٢١٧، ٢١٣، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٦، ١٩٩، ١٩١، ١٨٤، ١٨٣، ١٨١، ١٨٠، ١٧٩، ١٧٨، ١٧٧، ١٧٦، ١٦٢، ١٦١، ٣٦، ٣٥…  :سعيد بن جبير

٢٣٤، ٢٣٣ 

 ٢٩٦…  :سعيد بن مسيّب



 ٢٧٩…  :سلمة بن اكوع

 ١٧٨، ١٧٧، ٣٢…  :سليمان بن داوود

 ٣٤٠…  :سليمان بن سفيان مدنى

 ٢٨٦…  :سمهودى

 ١١٩، ١١٠، ٥٢، ١٨…  :سيد مرتضى

 )ش(

 ١٥٦…  :شبرّ 

 شمس الدين ذهبى

 ٣٠٥، ٣٠٣، ٢٦٤، ٢٣٧، ٢٣٦، ٢٣٥، ٢٠٥، ٢٠٣، ٢٠٢، ١٩٤، ١٩٣ ،١٩٢، ١٩٠، ١٤٦…  :ذهبى

 ٣٠٤، ٢٦٤…  :شمس الدين ذهبى

 شهردار ديلمى

 ٣١١، ٣٠٩…  :ديلمى

 ٣١٨، ٣٠٣…  :شهردار ديلمى

 شهاب الدين آلوسى

 ٣٣٠، ٢٥٣، ٢٥٢، ٢١٦، ١٩٩، ١٩٣، ١٧١، ١٧٠، ١٦٩، ١٦٧…  :آلوسى

 ١٣٤…  :شهاب الدين آلوسى

 ١٥٧…  :شهيد ثالث

 ١١١، ٦٦، ٦٥، ٥٤…  :يد ثانىشه

 ٧٥، ٧٤…  :شيخ انصارى

 ٢٢٥، ١٥٠، ١١١، ١١٠، ١٠٩، ٥٥، ٥٤…  :شيخ صدوق

 ٢٢٧، ١١١، ١١٠، ٥٢…  :شيخ طوسى

 ٢٢٤، ١٨٩، ١١١، ١١٠، ١٧…  :شيخ مفيد

 )ط(

 ١١٧…  :طبرسى

 طلحة بن عبيدالله

 ٤٣…  :طلحة



 ٢٦٣، ٤١…  :بن عبيدالله طلحة

 )ع(

 ١٧٦…  :عاصم بن ضمرة

 ٢٩٦…  :مرعا

 ٣٠٦، ٣٠٥، ١٤٣، ٤٥، ٤٣…  :عايشه

 ٣٠٣، ٣٠١…  :]ابن عبدالمطلب[عباس 

 ٢٧٧…  :بن ابراهيم قراطيسى عباس

 ١٩٧…  :عباس بن عبدالعظيم

 ٣٣٨…  :عباس بن عثمان دمشقى

 ٣٠٤…  :عبدالرئوف مناوى

 ٣٨…  :عبدالقاهر بغدادى

 ١٨١…  :عبدالملك بن ميسره زرّاد

 ٤٠…  :لعبدالله بن أبُى بن سلو 

 ١٧٨…  :عبدالله بن احمد

 ٢٧٩…  :عبدالله بن زبير

 ٣١٠، ٢٧٩، ٢٥٤، ١٧٥، ١٣٥…  :عبدالله بن عباس

 عبدالله بن عمر

 ١٣٥، ٤٠…  :ابن عمر

 ٣٤٠، ٣٣٧، ٣٣٥، ٣٣٤، ٣٢١، ٣١٨، ٣١٠، ٣٠١، ١٣٥، ٤٣، ٣٣…  :عبدالله بن عمر

 ٢٩٢، ١٧٥…  :عبدالله بن مسعود

 ١٧٦…  :عبدالله بن نجى

 ٤٧…  :لملكعبدا

 ١٧٠…  :]ابن عفان[عثمان 

 ١٧١…  :عثمان بن زفر

 ٢٩٣…  :طالب عقيل بن ابى

 ١٩٧…  :عقيلى



 ٢٥٩، ٢٥٧، ٢٠٩، ٢٠٨، ١٦١، ١٥٧، ٧١، ٥٣، ١٨…  :علامّه حلىّ 

 ١٢٤، ٢١، ٢٠، ١٩…  :علامّه طباطبائى

 على متقى هندى

 ٣١٨، ٣٠٨، ٣٠٤، ٢٩٥…  :على متقى هندى

 ٢٩٥…  :على متقى هندى  ملاّ

 عمر بن خطاب

 ٣٣٥، ٣٣٤، ٣١٠، ٣٠١، ٢٥٨، ١٩٧، ١٧٣، ١٧٠، ١٦٧، ١٦٦، ١٦٤، ١٦٣، ٤١، ٤٠، ٣٩، ٢٣…  :عمر

 ٢٩٢…  :عمر بن خطاب

 ١٨٧…  :عمر بن على

 ١٧٠…  :عمر بن محمد بن خضر

 ١٨٣، ١٧٦…  :عمرو بن شعيب

 عمير ابن عمرو خزاعى

 ١٠٦، ١٠٥، ١٠٤…  :ذوالشمالين

 ٩٤…  :ذوالشهادتين

 ٥٧…  :حنفىعينى 

 )ف(

 ٥٣…  :فاضل مقداد

، ٢٩٣، ٢٨٩، ٢٨٨، ٢٨٠، ٢٦٤، ٢٥٦، ٢٥٢، ٢٣٢، ٢١٣، ١٥٤، ١٣٦، ١٣٥، ١٣٠، ١٢٨، ٨٠، ٧٩، ٣٨، ٣٠، ٢٩، ٢٤…  :فخر رازى

٣٣٢، ٣٣٠ 

 ١٥، ١٤…  :فرزند نوح

 ٢٣٦، ١٩٦، ١٧٣، ١٧٢…  :فلاسّ

 ١٧٦…  :فضّال بن جبير

 ١٧١…  :فضل بن ابى طالب بغدادى

 )ق(

 ١٣٤…  :وكانىقاضى ش

 ٢٦٤، ٢٣٩…  :قاضى عياض



 ١٥٧…  :قاضى نورالله شوشترى

 ٢٠٧، ٢٠٣، ٢٠٢، ٢٠١، ٢٠٠، ١٩٩…  :قيس بن ربيع

 )م(

 ١٣٣، ١٣١…  :مالك بن انس

 ١٧٦…  :مجاهد بن جبر

 ٦٧، ٥٥، ٥٤…  :مجلسى

 ٦٣…  :محقّق طوسى

 ١٥٩، ١٩، ١٨…  :مظفر

 محمد بن ادريس شافعى

 ٣٣١، ٣٣٠، ٣٢٩، ١٧٧، ١٥٨، ١٣١، ٢٧…  :شافعى

 ٢٨٠…  :محمد بن ادريس شافعى

 ٢٧٧…  :محمّد بن اسماعيل أحمسى

 محمّد بن جرير طبرى

 ٢٤١، ٢٠٣، ١٨١، ١٤٩، ٣٧…  :طبرى

 ٢٩٤، ٢٨٠، ٢٦٤…  :محمّد بن جرير طبرى

 الدين طبرى محب

 ٣١٨، ٢٥٨، ٢٣٩…  :الدين طبرى محب

 ٢٤٢…  :محب طبرى

 ١٧٣، ١٧٢، ١٧١…  :محمّد بن زياد

 ١٧٢، ١٧١…  :مّد بن عجلانمح

، ٢٧٧، ٢٧٤، ٢٧١، ٢٦٩، ٢٣٨، ٢١٨، ٢١٥، ٢١٤، ٢٠٥، ٢٠٤، ١٩٦، ١٩١، ١٨٣، ١٤٦، ١٤٢، ١٢٩، ٤٩، ٤٥، ٤٤، ٤١، ٢٩…  :مسلم

٣٣٦، ٣٢٨، ٣٠٥، ٢٩٣، ٢٨٠، ٢٧٨ 

 ٢٦٣…  :مسلم بن حجاج

 ٢٩٦، ٢٩٢، ١٤٩، ١٤٨، ١٤٧، ١٠١، ٤٣…  :معاويه

 ٢٧٧…  :مفضّل بن صالح

 ١٧٦…  :رهمقسم بن بج



 ٣٤١، ٢٨٥، ٢٦٨…  :ملا على قارى

 ٣٣٩، ٣٠٤، ٢٨٦، ٢٧٤، ٢٧٢…  :مناوى

 ٤١…  :بن طلحه موسى

 ١٢١…  :ميرزاى نائينى

 ٢٧٧…  :ميمون بن اسحاق هاشمى

 ١٧٢…  :ميمون بن مهران

 )ن(

 ١٢٢، ١٢١…  :نائينى

 ٣٠٤…  :نورالدين هيثمى

 )و(

 ٢٩٤…  :ولى الله دهلوى

 ٣٣٨…  :وليد بن مسلم

 )ـه(

 ٣٠٠، ٢٩٩، ٢٩٨، ٢٩٥، ١٤٨…  :هارون

 ٤٨…  :هشام بن عبدالملك

 )ى(

 يحيى بن معين

 ١٩٨، ١٩٦…  :ابن معين

 ٢٤١، ٢٣٧، ٢٣٦، ١٩٩، ١٩٨…  :يحيى بن معين

 ٢٧٧…  :بن بكير يونس



 

 

 

 

 

 

 

 فهرست مكان و زمان
 ٢١٣، ٧٠، ٥١، ٣٥، ٣٤، ٢٣…  بعثت

 ٢٥١، ٢٥٠، ٢٤٩، ٢٣٢، ٢٦…  بهشت

 ٤٨، ٣٤…  پيش از نبوت

 ٢٦…  روز رستاخيز

 ٣٢٢، ٣٢٠، ٢٧٣، ٢٧٢، ٢٥١، ٢٤٤، ١١٥، ٤٥، ٤٤، ٢٦…  روز قيامت



 

 

 

 

 

 

 

 هاى داخل متن فهرست كتاب
 

 قرآن كريم

، ١٦٥، ١٦٣، ١٦٢، ١٤١، ١٣٦، ١٢٠، ١١٦، ١٠٩، ١٠٧، ١٠٣، ١٠٢، ١٠٠، ٩٩، ٨٧، ٨٥، ٧٣، ٦٦، ٦٥، ٥٤، ٤٨، ٤١، ٢٧…  :قرآن

٣٠٦، ٣٠٥، ٢٨٧، ٢٧٥، ٢٧٤، ٢٧٢، ٢٧١، ٢٦٦، ٢٦٥، ٢٥٣، ٢٤٤، ٢٣٠، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٣، ٢١٨، ٢١٥، ٢١٤ ،٢٠٩، ١٨٢، ١٦٩، ١٦٦ ،

٣٢٩، ٣٢٨، ٣١٥، ٣٠٨، ٣٠٧ 

 ٣٣٠، ٣٠٧، ٣٠٦، ٣٠٤، ٣٠٣، ٢٦٤، ٢٠٨، ١٨٢، ١٦٥، ١٥٨، ٥٤…  :القرآن

 ٢٩٩، ٢٦٥، ١٤١، ١٠٨، ١٠٣، ١٠٢، ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٦٧، ٤٨…  :قرآن مجيد

 ٣٣٠، ٣١٩، ٢٧٠، ٢٦٥، ٢٦١، ١٧٠، ١٠٠، ١٦، ١٥…  :كتاب الله

 ٣٠٧…  :كتاب پروردگار

 ٣٢٠، ٢٧٥، ٢٦١، ١٦٢، ٢٨، ١٦…  :كتاب خدا

 ١٠٥…  :استبصار

 )آمدى(الإحكام فى اصول الاحكام 

 ٣٣٣… :الإحكام

 ٢٩٧…  :الإحكام فى اصول الاحكام

 ٣٣٩…  ):ابن حزم(الإحكام فى اصول الاحكام 

 ١٩٠…  :البداية والنهايه

 ٥٦…  :التنبيه بالمعلوم

 ١٩٠، ١٧٢…  :الثقات

 ٣١١…  :الدرّ المنثور



 ١٨٨…  :الذرية الطاهرة

 ١٩٠…  :السنن الكبرى

 ٢٣٩…  :الشفا بتعريف حقوق المصطفى

 ٣٠٧، ٢٨٩، ٢٨٧، ٢٦٧، ١٤٨…  :الصواعق المحرقه

 الطبقات الكبرى

 ١٩٠…  :سعد  طبقات ابن

 ٢٦٣…  :الطبقات الكبرى

 ٣٨…  :الفرق بين الفرق

 ٢٨٤، ٢٦٧…  :الكاشف

 ٢١١، ١٩٦، ١٩٥…  :الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشّاف

 ١٨٩…  :الكامل في التاريخ

 ٢١٧…  :الكواكب الدراري في شرح البخاري

 ٣٠…  :اللباب في علوم الكتاب

 ٢٦٨…  :المرقاة في شرح المشكاة

 المستدرك على الصحيحين

 ٣١٩، ٢٧٦، ١٤٥…  :مستدرك

 ١٨٩…  :ممستدرك حاك

 ٣٠١، ١٨٠…  :المستدرك على الصحيحين

 ٣١١، ١٨٩، ١٨١، ١٨٠…  :المعجم الكبير

 ١٧٢…  :الموضوعات

 ٢٤٢…  :تاريخ ابن خلدون

 ١٩٠…  :تاريخ الإسلام

 ١٨٩…  :تاريخ طبرى

 ٣١٩، ٣٠٢، ١٩٠، ١٣٣…  :تاريخ مدينة دمشق

 ٦٣…  :تجريد

 ٢١٢، ١٧٠…  :تحفه اثنا عشريه

 ١٩٩…  :تخريج أحاديث كشاف



 ١٠٥…  :تذكره

 ١٢٤…  :تفسير الميزان

 ٢١٥…  :تفسير بحر المحيط

 ٢٣٢، ٢٠٣، ١٤٩…  :تفسير طبرى

 ١٩٥…  :تقريب التهذيب

 ٣٠٥…  :تلخيص المستدرك

 ٢٩٩…  :تورات

 ٢٤٣، ١٠٥…  :تهذيب الأحكام

 ٣٣١، ٣٣٠، ٢٢٩…  :تهذيب الاصول

 ٢٤٢، ٣٤٠، ٢٣٥…  :تهذيب التهذيب

 ١١١، ١٠٨، ١٠٦…  :جواهر

 ٣٥٥، ٢٤١…  :دلائل النبوّة

 ٢٣٩…  :ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى

 ٢٢١، ١٠٦، ٧٧…  :ذكرى

 ٢١٥…  :زاد المسير

 ١٨…  :شرح تجريد

 ٢٧١…  :شرح صحيح مسلم

 ٢٤…  :شرح مواقف

 ١٣٤…  :شواهدالتنزيل

 ٢٩٥، ٢٧٣، ٢١٧، ١٧٦، ١٠٤، ٤٩، ٤٤، ٤١، ٣٤، ٣١…  :صحيح بخارى

 ٢٩٦، ٢٧١، ١٧٦، ٣١…  :صحيح مسلم

 عمدة القاري في شرح البخاري

 ٥٧…  :عمدة القارى

 ٢١٧…  :عمدة القاري في شرح البخاري

 ٢١١، ١٩٩، ١٩٦، ٤١…  :فتح الباري

 ٣٣٢، ٢١٥…  :فتح القدير

 ١٨٩…  :فضائل الصحابة



 ٢٣٠…  :كشّاف

 ١٩٠…  :كنزالعمّال

 ١٩٨…  :لسان الميزان

 ١٧٦…  :مسند ابوبكر بزاّر

 حنبل مسند احمد بن

 ٣٣٦، ١٩١، ١٤٤…  :مسند

 ١٨٩، ١٧٦، ١٠٤، ٣٤…  :مسند احمد

 ٣٠٤…  :مسند احمد بن حنبل

 ١٨٥…  ):شاشى(مسند 

 ١٧٦…  :مسند عبد بن حميد

 ٢٦٩، ١٦…  :مفردات

 ١٩٦، ٤٩…  :مقدمه فتح البارى

 ١٩١…  :مناقب احمد بن حنبل

 ١٧٨…  :مناقب علىّ بن أبي طالب

 ١٩١…  :عليه السلاممناقب عليّ 

 ٢٠٧…  :منهاج السنّة

 ٥٧…  :موطّأ

 ٢٠٥…  :نقد الرجال

 

 



 

 

 

 

 

 

 فهرست منابع

سيد ابوالقاسم خوئى، تقرير درس ميرزا محمدحسين نائينى، منشورات مصطفوى، قم، چاپ دوم، سال : أجود التقريرات. ١

 .ش ١٣٦٨

 .١٣٨٦محمّد باقر خرسان، دار النعمان، سال طالب طبرسى، تحقيق سيدّ   احمد بن على بن ابى: الإحتجاج. ٢

شهاب الدين نجفى، منشورات مكتبة آية الله  سيّد: سيد نور الله مرعشى شوشترى، تعليق :احقاق الحق وإزهاق الباطل. ٣

 .]تا بى[العظمى مرعشى نجفى، 

 .١٤٠٢سلامى، چاپ دوم، سال عبدالرزاق عفيفى، المكتب الإ : على بن محمد آمدى، تحقيق: الإحكام في أصول الأحكام. ٤

 .]تا بى[ابو محمدعلى بن حزم اندلسى، مطبعة العاصمة، قاهره،  :الإحكام في أصول الأحكام. ٥

 .]تا بى[محمد عبدالقادر عطا، دار الفكر، : ابن عربى، تحقيق: أحكام القرآن. ٦

 .م ١٩٦٠ ضى، چاپ يكم، سالعبدالمنعم عامر، نشر ر : احمد بن داوود دينورى، تحقيق: الأخبار الطوال. ٧

 .١٤٠٦  محمّد بن إسماعيل بخارى، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، چاپ يكم، سال: الأدب المفرد. ٨

 .م ١٩٩٤ـ  ١٤١٤يحيى بن شرف نووى، دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، سال :  الأذكار النووية. ٩

 .]تا بى[شهاب الدين قسطلانى، دار احياء التراث العربي، بيروت، : إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري. ١٠

سيد مهدى رجائى، مكتبة آية الله نجفى مرعشى، سال : فاضل مقداد سيورى حلىّ، تحقيق: إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين. ١١

١٤٠٥. 

دار الكتب الإسلامية، تهران، چاپ  سيد حسن موسوى خرسان،: ، تحقيق)شيخ طوسى(محمد بن حسن طوسى : الإستبصار. ١٢

 .ش ١٣٦٣چهارم، سال 



على محمد بجاوى، دار الجيل، بيروت، چاپ : ، تحقيق)ابن عبدالبرّ (بن عبدالله نمرى  يوسف: الإستيعاب في معرفة الأصحاب. ١٣

 .١٤١٢يكم، سال 

 .]تا بى[عزاّلدين بن اثير جزرى، دار الكتب العربي، بيروت، :  أسد الغابة. ١٤

 .١٤١٥  حجر عسقلانى، دار الكتب العلمية، بيروت، سال  ابن:  الإصابة في تمييز الصحابة. ١٥

عصام عبدالسيد، دار المفيد : ، تحقيق)شيخ صدوق(محمد بن على بن حسين بن بابويه :   الإعتقادات في دين الإماميّة. ١٦

 .م ١٩٩٣ـ  ١٤١٤للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، چاپ دوم، سال 

جواد قيومى اصفهانى، مكتب : ، تحقيق)طاووس سيد ابن(رضى الدين على بن موسى بن جعفر بن طاووس : إقبال الأعمال. ١٧

 .١٤١٤سال   الإعلام الإسلامى، سال يكم،

أبو اسدالله بن حافظ محمد عبدالله أنصارى، مؤسسة أهل البيت عليهم : خطيب تبريزى، تحقيق: الإكمال في أسماء الرجال. ١٨

 .]تا  بى[م، السلا 

 .١٤١٢إبراهيم قيسى، المكتبة الإسلاميه، اردن، چاپ يكم، سال : حسين بن إسماعيل محاملى، تحقيق :أمالى. ١٩

محمد عبدالحميد نميسى، دار الكتب العلمية، بيروت، چاپ يكم، : تقى الدين احمد بن على مقريزى، تحقيق: إمتاع الأسماع. ٢٠

 .١٤٢٠سال 

 .١٤١٥ مؤسسة النشر الإسلامى، سال: ، تحقيق و نشر)سيد مرتضى(حسين علم الهدى  على بن: الإنتصار. ٢١

 )ب(

 .١٤٠٣ محمّد باقر مجلسى، مؤسسه وفا، بيروت، چاپ دوم، سال: بحار الانوار. ٢٢

 .]تا  بى[قسم الدراسات الإسلاميه، مؤسسة البعثه، قم، : سيد هاشم بحرانى، تحقيق: البرهان في تفسير القرآن. ٢٣

 .١٤٠٨، دار إحياء التراث العربي، بيروت، چاپ يكم، سال )كثير ابن(اسماعيل بن عمر قرشى بصرى :  البداية والنهاية. ٢٤

 .]تا  بى[ابن طيفور، مكتبه بصيرتى، قم، : بلاغات النساء. ٢٥

 )ت(

ار الفكر، بيروت، سال على شيرى، د: محب الدين محمّد مرتضى زبيدى حنفى، تحقيق: تاج العروس من جواهر القاموس. ٢٦

١٤١٤. 

 .١٤٠٤صبحى سامرائى، دارالسلفيه، تونس، چاپ يكم، سال : عمر بن شاهين، تحقيق: تاريخ أسماء الثقات. ٢٧



 .]تا  بى[ابوزيد عبدالرحمن بن خلدون، داراحياء التراث العربى، بيروت، چاپ چهارم،  :تاريخ ابن خلدون. ٢٨

 .١٤٠٧ بن احمد بن عثمان ذهبى، دار الكتاب العربي، چاپ يكم، سال شمس الدين محمّد: تاريخ الإسلام. ٢٩

 .١٤٠٦محمود إبراهيم زايد، دار المعرفة، بيروت، چاپ يكم، سال : محمّد بن إسماعيل بخارى، تحقيق: التاريخ الصغير. ٣٠

 .١٤٠٣ محمّد بن جرير بن يزيد طبرى، مؤسسه اعلمى، بيروت، چاپ چهارم، سال: تاريخ الطبري. ٣١

 .١٤١٧  احمد بن على خطيب بغدادى، دار الكتب العلمية، بيروت، سال: تاريخ بغداد. ٣٢

 .١٤١٥ ، دار الفكر، بيروت، سال)ابن عساكر(على بن حسين بن عساكر : تاريخ مدينة دمشق. ٣٣

 .]تا بى[أحمد بن ابى يعقوب يعقوبى، انتشارات دار صادر، : تاريخ اليعقوبي. ٣٤

مدرسة الإمام : سيد شرف الدين على حسينى استرآبادى نجفى، تحقيق و نشر: الظاهرة في فضائل العترة الطاهرةتأويل الآيات . ٣٥

 .ش ١٣٦٦ـ  ١٤٠٧ عجل الله تعالى فرجه، قم، چاپ يكم، سال   المهدى

اپ يكم، سال أحمد حبيب قصير عاملى، مكتب الإعلام الإسلامى، چ: ، تحقيق)شيخ طوسى(محمّد بن حسن طوسى : التبيان. ٣٦

١٤٠٩. 

 .]تا  بى[شاه عبدالعزيز دهلوى، كتابخانه، پيشاور، پاكستان، : تحفه إثنا عشريه. ٣٧

 .١٤١٠  ابوالعلاء محمّد مباركفورى، دار الكتب العلمية، بيروت، چاپ يكم، سال: تحفة الأحوذي. ٣٨

 .١٤٢٣چاپ يكم، سال  سيد على حسينى ميلانى، مركز تحقيق و ترجمه و نشر آلاء،: تحقيق الأصول. ٣٩

عبدالله بن عبدالرحمن سعد، دار ابن خزيمة، رياض، چاپ يكم، : عبدالله بن يوسف زيعلى، تحقيق: تخريج الأحاديث والآثار. ٤٠

 .١٤١٤سال 

 .]تا  بى[شمس الدين محمّد بن احمد بن عثمان ذهبى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، : تذكرة الحفّاظ. ٤١

زكريا عميرات، دارالكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، چاپ يكم، سال : محمّد بن أحمد بن عثمان ذهبى، تحقيق :فّاظتذكرة الح. ٤٢

١٤١٩. 

عليهم السلام لإحياء التراث، قم، چاپ يكم،  البيت مؤسسة آل: حسن بن يوسف بن مطهر حلى، تحقيق و نشر: تذكرة الفقهاء. ٤٣

 .١٤١٤سال 

 .]تا  بى[سبط ابن جوزى، مكتبه نينوى الحديثة، تهران، : تذكرة الخواص الأمّة. ٤٤



حسين درگاهى، دارالمفيد للطباعة والنشر : ، تحقيق)شيخ مفيد(محمد بن محمد بن نعمان  :تصحيح اعتقادات الاماميه. ٤٥

 .م ١٩٩٣ـ  ١٤١٤والتوزيع، بيروت ـ لبنان، چاپ دوم، سال 

 .١٤٠٥ عيد عبدالرحمان موسى القزقى، المكتب الاسلامى، چاپ يكم، سالس: ابن حجر عسقلانى، تحقيق: تغليق التعليق. ٤٦

اسعد محمّد : ابومحمّد عبدالرحمان بن محمّد بن ابى حاتم رازى، تحقيق:   )تفسير القرآن العظيم(تفسير ابن ابي حاتم . ٤٧

 .]تا  بى[الطيب، المكتبة العصرية، 

عبدالوارث محمد على، دار الكتب العلمية، چاپ يكم، سال : بن عربى، تحقيقابوعبدالله محيى الدين محمد : تفسير ابن عربي. ٤٨

 .م ٢٠٠١ـ  ١٤٢٢

 .١٤١٢، دار المعرفة، لبنان، چاپ يكم، سال )ابن كثير(اسماعيل بن عمر قرشى بصرى :   )تفسير القرآن العظيم(تفسير ابن كثير . ٤٩

 .]تا بى[بي، بيروت، ابوالسعود، دار احياء التراث العر : تفسير أبي السعود. ٥٠

محمود آلوسى، دار احياء التراث العربي، بيروت، چاپ چهاردهم، سال :   )روح المعاني في تفسير القرآن العظيم(تفسير الآلوسي . ٥١

١٤٠٥. 

 .١٤٢٢جمعى از محققين، دار الكتب العلمية، چاپ يكم، سال : ابوحيان اندلسى، تحقيق: تفسير البحر المحيط. ٥٢

خالد عبدالرحمان عك، دار المعرفة، : حسين بن مسعود بغوى، تحقيق:  )معالم التنزيل في تفسير القرآن(البغوي تفسير . ٥٣

 .]تا  بى[

 .]تا  بى[عبدالله بن عمر بيضاوى، دار الفكر، :   )انوار التنزيل وأسرار التأويل(تفسير البيضاوى . ٥٤

بن ابراهيم ثعلبى نيشابورى، دار احياء التراث العربي، بيروت، چاپ يكم، احمد بن محمّد :   )الكشف و البيان(تفسير الثعلبي . ٥٥

 .١٤٢٢سال 

مروان سوار، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، : جلال الدين محلى و جلال الدين سيوطى، تحقيق: تفسير الجلالين .٥٦

 .]تا  بى[

 .١٤٠٨حمد رضا حسينى، مؤسسة آل البيت، بيروت، سال سيد م: حسين بن حكم حبرى، تحقيق: تفسير الحِبرَي. ٥٧

 .١٤٢٠، دار احياء التراث العربي، بيروت، چاپ سوم، سال )فخر رازى(محمّد بن عمر :   )مفاتيح الغيب(تفسير الرازي . ٥٨

 .]تا  بى[محمد بن احمد شربينى، دارالكتاب العلميه، بيروت،  :تفسير السراج المنير. ٥٩

 .]تا بى[محمود مطرجى، دار الفكر، : نصر بن محمّد بن احمد سمرقندى، تحقيق:  )بحر العلوم(دي تفسير السمرقن. ٦٠



بن عباس بن غنيم، دار الوطن،   ياسر بن إبراهيم و غنيم: منصور بن محمد بن عبدالجبار سمعانى، تحقيق: تفسير السمعاني. ٦١

 .١٤١٨رياض، چاپ يكم، سال 

 .١٤١٥محمّد بن جرير بن يزيد طبرى، دار الفكر، بيروت، سال :  )في تفسير القرآنجامع البيان (تفسير الطبري . ٦٢

 .]تا  بى[أحمد عبدالعليم بردونى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، : قرطبى، تحقيق و تصحيح: تفسير القرطبي. ٦٣

 .]تا بى[سيد محمد حسين طباطبائى، مؤسسة النشر الإسلامى، قم، : تفسير الميزان. ٦٤

گروهى از محققان، مؤسسة الأعلمى للمطبوعات، بيروت، : امين الاسلام فضل بن حسن طبرسى، تحقيق: تفسير مجمع البيان. ٦٥

 .م ١٩٩٥ـ  ١٤١٥چاپ يكم، سال 

 .]تا نا ـ بى بى[نظام الدين حسن بن محمد قمى نيشابورى،  ):غرائب القرآن و رغائب الفرقان(تفسير النيسابوري . ٦٦

 .١٤١٥مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، چاپ دوم، سال : ابن حجر عسقلانى، تحقيق: التهذيب تقريب. ٦٧

أبو الفضل أحمد بن علي حجر عسقلاني، دار الكتب العلمية، چاپ يكم،  :تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. ٦٨

 .م ١٤١٩ـ  ١٩٨٩

مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلميّة : محمّد بن احمد بن عثمان ذهبى، تحقيق شمس الدين: تلخيص المستدرك. ٦٩

 .]تا  بى[، )چاپ شده در حاشيه المستدرك على الصحيحين(

مصطفى بن أحمد علوى و محمّد عبدالكبير بكرى، وزارة عموم : ، تحقيق)ابن عبدالبر(يوسف بن عبدالله نمرى : التمهيد. ٧٠

 .١٣٨٧سلامية، سال الأوقاف الشؤون الإ 

عمادالدين أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافيه، : ابوبكر محمد بن طيب باقلانى، تحقيق: تمهيد الأوائل و تلخيص الدلائل. ٧١

 .م ١١٩٣ـ  ١٤١٤بيروت ـ لبنان، چاپ سوم، سال 

 .١٤٠٤أحمد بن على بن حجر عسقلانى، دار الفكر، بيروت، چاپ يكم، سال : تهذيب التهذيب. ٧٢

: ، تحقيق)شيخ حرّ عاملى(محمد بن حسن بن على : التنبيه بالمعلوم من البرهان على تنزيه المعصوم عن السهو والنسيان. ٧٣

 .]تا  نا ـ بى بى[مهدى لاجوردى حسينى و محمد درودى، 

 .م  ١٩٨٩ـ  ١٤٠٩، دار الأضواء، بيروت، چاپ دوم، سال )سيد مرتضى(على بن حسين علم الهدى : تنزيه الانبياء. ٧٤

 .ش ١٣٦٤، دار الكتب الاسلامية، تهران، چاپ سوم، سال )شيخ طوسى(محمد بن حسن طوسى : تهذيب الأحكام. ٧٥

 .١٤٠٦ يوسف بن عبدالرحمان مزىّ، مؤسسه الرساله، بيروت، چاپ چهارم، سال: تهذيب الكمال. ٧٦



سيد هاشم حسينى تهرانى، مؤسسة النشر الإسلامى، : ، تحقيق)شيخ صدوق(محمد بن على بن حسين بن بابويه : التوحيد. ٧٧

 .]تا  بى[

 .م ١٩٨٨ـ  ١٤٠٨محمد بن عبدالرؤوف مناوى، مكتبة الإمام الشافعى، رياض، چاپ سوم، سال : التيسير بشرح الجامع الصغير. ٧٨

 )ث(

 .١٣٩٣ ، مؤسسة الكتب الثقافية، چاپ يكم، سال)ابن حبّان(محمّد بن حبّان تميمى بستى  :الثقات. ٧٩

 )ج(

 .١٤١٤ جلال الدين عبدالرحمان بن ابى بكر سيوطى، دار الفكر، بيروت، سال: جامع الأحاديث. ٨٠

عبدالقادر ارنؤوط، مكتبة الحلواني، چاپ يكم، : ، تحقيق)ابن اثير جزرى(ابوالسعادات مبارك بن محمّد شيبانى : جامع الأصول. ٨١

 .]تا  بى[

 .١٤٠١بدالرحمان بن ابى بكر سيوطى، دار الفكر، بيروت، چاپ يكم، سال جلال الدين ع: الجامع الصغير. ٨٢

 .م ١٩٥٢ـ  ١٣٧١حاتم، داراحياء التراث العربي، بيروت، چاپ يكم، سال   ابومحمد عبدالرحمن بن أبي :الجرح والتعديل. ٨٣

 .١٤٠٥  العلى بن عبدالله سمهودى، مطبعة النعمانى، بغداد، س: جواهر العقدين في فضل الشرفين. ٨٤

شيخ عباس قوچانى، دار الكتب : ، تحقيق)صاحب جواهر(محمد حسن بن باقر نجفى : جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. ٨٥

 .ش ١٣٦٥الاسلامية، تهران، چاپ دوم، سال 

 .]تا  بى[نورالدين على بن سلطان محمد هروى قارى، المطبعة الشرفيه، مصر،  :جمع الوسائل في شرح الشمائل. ٨٦

 )ح(

 .١٤٢٤دوم، سال   سيدّ عبدالله شبرّ، انوار الهدى، قم، چاپ: حق اليقين في معرفة أصول الدين. ٨٧

 )خ(

 .]تا  بى[احمد بن شعيب نسائى، مكتبه نينوى الحديثة، تهران، : عليه السّلامخصائص أميرالمؤمنين . ٨٨

 .١٤١٠ ياض، سالمحمد بن عمر مدينى، مكتبة التوبة، ر: خصائص مسند الإمام أحمد. ٨٩

عبدالفتاح ابوغدة، دارالبشائر الإسلامية، : احمد بن عبدالله خزرجى انصارى عينى، تحقيق :خلاصة تذهيب تهذيب الكمال. ٩٠

 .١٤١١حلب، چاپ چهارم، 



 )د(

 .١٤١٣محمّد بن جرير طبرى شيعى، تحقيق و نشر موسسه بعثت، قم، چاپ يكم، سال : دلائل الإمامة. ٩١

 .١٤٢٢ محمّد حسن مظفر، مؤسسه آل البيت، چاپ يكم، سال: صدق لنهج الحقّ دلائل ال. ٩٢

 .١٤٠٥يكم، سال  ابوبكر أحمد بن حسين بيهقى، دارالكتب العلمية، بيروت، چاپ :دلائل النبوة. ٩٣

 .١٤٠٩اسماعيل بن محمّد بن فضل تميمي اصفهاني، دارالطيبة، رياض، چاپ يكم، سال : دلائل النبوة. ٩٤

 .١٤٠٥يكم، سال   بيهقى إصفهانى، ابوبكر أحمد بن حسين، دارالكتب العلمية، بيروت، چاپ :ئل النبوةدلا . ٩٥

 .]تا  بى[جلال الدين عبدالرحمان بن ابى بكر سيوطى، دار المعرفة، بيروت، : الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور. ٩٦

 .م ١٩٩٦ـ  ١٤١٦ والتوزيع، عربستان، چاپ يكم، سال جلال الدين سيوطى، دار ابن عفان للنشر: الديباج على مسلم. ٩٧

 )ذ(

 .١٣٥٦احمد بن عبدالله محبّ الدين طبرى، مكتبة القدسي، سال : ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى. ٩٨

 .م ١٩٣٤ ابونعيم أحمد بن عبدالله اصفهانى، بريل، ليدن المحروسة، سال: ذكر أخبار أصبهان. ٩٩

مؤسسة آل البيت : ، تحقيق و نشر)شهيد اول(محمد بن محمد بن حامد مكى عاملى : أحكام الشريعهذكرى الشيعة في . ١٠٠

 .١٤١٩عليهم السلام لإحياء التراث، قم، چاپ يكم، سال 

 )ر(

أحمد بن على نجاشى، مؤسسة النشر الاسلامى التابعه لجامعة المدرسين، ): فهرست اسماء مصنفي الشيعه(رجال النجاشى . ١٠١

 .١٤١٦سال 

سيد احمد حسينى، دار القرآن الكريم، : ، تحقيق)سيد مرتضى(على بن حسين علم الهدى موسوى بغدادى : رسائل المرتضى. ١٠٢

 .١٤٠٥قم، سال 

ـ  ١٤١١يحيى بن شرف نووى، دارالفكر المعاصر، بيروت ـ لبنان، چاپ دوم، سال : رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين. ١٠٣

 .م ١٩٩١

 .]تا  بى[ابوجعفر أحمد محب طبرى، دارالكتب العلميه، بيروت ـ لبنان، : لرياض النضره في مناقب العشرةا. ١٠٤

 )ز(



بن عبدالرحمان عبدالله، دار الفكر، بيروت،   محمّد: ، تحقيق)ابن جوزى(ابوالفرج عبدالرحمان بن على : زاد المسير في التفسير. ١٠٥

 .١٤٢٢چاپ يكم، سال 

 )س(

شيخ عادل احمد وعلى محمّد معوض، : محمّد بن يوسف صالحى شامى، تحقيق: ى والرشاد في سيرة خير العبادسبل الهد. ١٠٦

 .١٤١٤دار الكتب العلمية، بيروت، چاپ يكم، سال 

محمّدهادى امينى، شركة الكتبي، بيروت، چاپ : أحمد بن عبدالعزيز جوهرى بصرى، تحقيق: )جوهرى(السقيفة و فدك . ١٠٧

 .١٤١٣دوم، سال 

 .]تا بى[محمّد فؤاد عبدالباقى، دار الفكر، بيروت، : ، تحقيق)ابن ماجه(محمّد بن يزيد قزوينى :  سنن ابن ماجة. ١٠٨

 .١٤١٠سعيد محمد لحام، دار الفكر، بيروت، سال : ابوداوود سليمان بن اشعث سجستانى، تحقيق: السنن. ١٠٩

 .١٤٠٣ ر، بيروت، چاپ دوم، سالمحمّد بن عيسى ترمذى، دار الفك: سنن الترمذي. ١١٠

 .]تا بى[احمد بن حسين بن على بن موسى ابوبكر بيهقى، دار الفكر، : السنن الكبرى. ١١١

 .١٤١١ احمد بن شعيب نسائى، دار الكتب العلميه، بيروت، چاپ يكم، سال: السنن الكبرى. ١١٢

 .١٤١٣مؤسسة الرسالة، بيروت، چاپ نهم، سال  شمس الدين محمّد بن احمد بن عثمان ذهبى،: سير أعلام النبلاء. ١١٣

 .١٤٠٠على بن برهان الدين حلبى، دار المعرفة، بيروت، سال : السيرة الحلبية. ١١٤

 .١٣٩٦ مصطفى عبدالواحد، دار المعرفه، بيروت، سال: ، تحقيق)كثير ابن(اسماعيل بن عمر قرشى بصرى : السيرة النبويّة. ١١٥

عادل أحمد عبدالموجود و على محمّد : عبدالملك بن حسين عصامى، تحقيق:  أنباء الأوائل والتواليسمط النجوم العوالى في. ١١٦

 .١٤١٩معوض، دارالكتب العلمية، بيروت، چاپ يكم، سال 

 )ش(

سيدّ ابراهيم ميانجى، مشورت مكتبة آية الله العظمى : سيّد شهاب الدين مرعشى نجفى، تصحيح: شرح احقاق الحق. ١١٧

 .]تا بى[النجفى، قم،  المرعشى

شهاب الدين محمد بن عبدالباقى بن يوسف زرقانى، دار الكتب : شرح الزرقاني على المواهب اللدنيّة بالمنح المحمديّة. ١١٨

 .١٤١٧العلمية، چاپ يكم، سال 

 .١٤٢٢  حسين بن محمّد بن عبدالله طيّبى، دار الكتب العلمية، سال: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح. ١١٩



 .]تا  بى[احمد بن حجر هيتمى مكى، دار الرشاد الحديثة :   شرح القصيدة الهمزية. ١٢٠

 .١٤٠١مسعود بن عمر سعدالدين تفتازانى، دار المعارف النعمانية، پاكستان، چاپ يكم، سال : شرح المقاصد في علم الكلام. ١٢١

، مطبعه السعادة، مصر، )سيالكوتى ـ شاه فنارى(دو حاشيه علي بن محمّد بن على شريف جرجانى، به همراه : شرح المواقف. ١٢٢

 .١٣٢٥سال 

 .١٤٠٧ يحيى بن شرف نووى، دار الكتاب العربي، بيروت، سال: شرح صحيح مسلم. ١٢٣

 ١٤١٦محمد زهرى نجار، دارالكتب العلميه، چاپ سوم، سال : احمد بن محمد طحاوى، تحقيق و تعليق: شرح معانى الآثار. ١٢٤

 .م ١٩٩٦ـ 

 .١٣٧٨ ابى الحديد معتزلى، دار إحياء الكتب العربية، چاپ يكم، سال ابن:   شرح نهج البلاغة. ١٢٥

محمّد باقر محمودى، سازمان انتشارات وزارت ارشاد، : عبيدالله بن احمد حسكانى، تحقيق: شواهد التنزيل لقواعد التفضيل. ١٢٦

 .١٤١١تهران، چاپ يكم، سال 

 )ص(

احمد عبدالغفور عطاّر، دار العلم للملايين، بيروت، : اسماعيل بن حماد جوهرى، تحقيق: ة وصحاح العربيةالصحاح تاج اللغ. ١٢٧

 .م  ١٩٨٧ـ  ١٤٠٧چاپ چهارم، سال 

 .١٤١٤، مؤسسة الرسالة، بيروت، سال )ابن حبّان(محمّد بن حبّان تميمى بستى : صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. ١٢٨

 .١٤٠١ د بن اسماعيل بخارى، دار الفكر، بيروت، سالمحمّ : صحيح البخاري. ١٢٩

 .]تا بى[مسلم بن حجّاج قشيرى نيشابورى، دار الفكر، بيروت، :   )الجامع الصحيح(صحيح مسلم . ١٣٠

محمدباقر بهبودى، مكتبة المرتضويه، چاپ يكم، : على بن يونس عاملى، تحقيق :الصراط المستقيم إلى مستحقّي التقديم. ١٣١

١٣٨٤. 

بن عبدالله تركى وكامل محمّد خراط، مؤسسة الرسالة،  عبدالرحمان: احمد بن حجر هيتمى مكى، تحقيق:  الصواعق المحرقة. ١٣٢

 .١٤١٧چاپ يكم، سال 

 .١٤٠٥  ، دار صادر، بيروت، چاپ يكم، سال)ابن سعد(محمّد بن سعد هاشمى : الطبقات الكبرى. ١٣٣

 )ض(



 .١٤١٨عبدالمعطى امين قعجى، دارالكتب العملية، بيروت، چاپ دوم، سال : و عقيلى، تحقيقمحمّد بن عمر : الضعفاء الكبير. ١٣٤

 )ط(

 .]تا  بى[محمد حامد فقهى، دار المعرفة، بيروت، : ابوحسين ابن ابى يعلى، تحقيق: طبقات الحنابلة. ١٣٥

 )ع(

 .١٤٠٦ ، منشورات الكتبى النجفى، سال)فخر رازى(محمد بن على : عصمة الأنبياء. ١٣٦

 .]تا  بى[حامد حفنى داوود، انتشارات انصاريان، قم، ايران، : محمد رضا مظفر، تحقيق:   عقائد الإماميّة. ١٣٧

 احمد بن محمّد بن عبدربه اندلسى، دار الكتب العلمية، بيروت،: العقد الفريد. ١٣٨

 .١٤٠٤ سال

 .١٤٠٥دار طيبة، الرياض، چاپ يكم، سال  محفوظ الرحمن زين الله سلفى،: دارقطنى، تحقيق: علل الدارقطني. ١٣٩

خليل ميس، دار الكتب العلمية، : ، تحقيق)ابن جوزى(ابوالفرج عبدالرحمان بن على : العلل المتناهية في الاحاديث الواهية. ١٤٠

 .١٤٠٣ بيروت، سال

 .]تا  بى[عربي، بيروت، بدرالدين محمود بن احمد عينى، دار احياء التراث ال: عمدة القاري بشرح صحيح البخاري. ١٤١

 .١٤٠٤، مؤسسة الأعلمى، بيروت، سال )شيخ صدوق(محمد بن على بن حسين بن بابويه : عيون أخبار الرضا عليه السّلام. ١٤٢

 )ف(

 .]تا بى[حجر عسقلانى، دار المعرفة، بيروت، چاپ دوم،  ابن:   )شرح صحيح البخارى(فتح البارى . ١٤٣

 .]تا بى[احمد مجتبى، دار العاصمة : عبدالرؤوف مناوى، تحقيقمحمد بن : الفتح السماوي. ١٤٤

 .]تا  بى[محمّد بن على شوكانى يمنى، عالم الكتب، :   فتح القدير. ١٤٥

محمد هادى امينى، مكتبة الإمام أميرالمؤمنين على عليه السلام العامة، : أحمد بن صديق مغربى، تحقيق: الملك العلى فتح. ١٤٦

 .ش ١٣٦٢ـ  ١٤٠٣ال اصفهان، چاپ سوم، س

ابراهيم جوينى خراسانى، مؤسسة المحمودي للطباعة : فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين والائمة وذريتهم. ١٤٧

 .١٣٩٨والنشر، چاپ يكم، سال 

، بيروت، چاپ دوم، سال عبدالقاهر بن طاهر بن محمد بغدادى، دار الآفاق الجديدة: الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية. ١٤٨

١٩٧٧. 



 .]تا بى[على بن احمد بن سعيد ابن حزم، مكتبة الخانجى، قاهره، : الفصل في الملل والنحل. ١٤٩

وصى الله محمد عباس، مؤسسة الرسالة، بيروت، چاپ يكم، سال : ابوعبدالله احمد بن حنبل شيبانى، تحقيق: فضائل الصحابة. ١٥٠

 .م ١٩٨٣ـ  ١٤٠٣

 .]تا  بى[احمد بن شعيب نسائى، دار الكتب العلمية، بيروت، : الصحابةفضائل . ١٥١

 .]تا  نا ـ بى  بى[عبدالرزاق محمد حسين فيض الدين، : ابن عقده كوفى، تحقيق: عليه السّلامفضائل اميرالمؤمنين . ١٥٢

 .١٤٠٥مرعشى، چاپ دوم، سال  سيد احمد حسينى، مكتبة آية الله العظمى نجفى: قطب الدين راوندى، تحقيق: فقه القرآن. ١٥٣

محمّد بن عبدالرؤوف مناوى، دار الكتب العلمية، چاپ يكم، : فيض القدير شرح الجامع الصغير من احاديث البشير النذير. ١٥٤

 .١٤١٥سال 

 )ق(

 .]تا بى[محمّد بن يعقوب مجدالدين شيرازى فيروزآبادى، مؤسسه فن الطباعه، : القاموس المحيط. ١٥٥

 .١٤٠٥جلال الدين سيوطى، المكتب الاسلامى، بيروت، چاپ يكم، سال : زهار المتناثرة في الأحاديث المتواترهقطف الأ. ١٥٦

 .م ١٩٨٤ـ  ١٤٠٤ابن حجر عسقلانى، عالم الكتب، چاپ يكم، سال : القول المسدّد في مسند أحمد. ١٥٧

 )ك(

 .ش  ١٣٦٣  ، سالبن يعقوب كلينى، دار الكتب اسلاميه، چاپ پنجم  محمّد: الكافى. ١٥٨

أحمد بن على ابن حجر عسقلانى، چاپ شده در ذيل كتاب الكشاف زمخشرى،  :الكافى الشاف في تخريج أحاديث الكشّاف. ١٥٩

 .]تا  بى[دار الكتاب العربى، بيروت، 

مختار غزاّوى، يحيى : ، تحقيق)٣٦٥م (عبدالله بن عدى بن عبدالله محمّد أبو أحمد الجرجانى : الكامل في ضعفاء الرجال. ١٦٠

 .١٠٤٩دارالفكر، بيروت، سال 

 .١٣٨٦ على بن محمّد بن اثير جزرى، دار صادر، بيروت، سال: الكامل في التاريخ. ١٦١

محمّد ابوالفضل ابراهيم، دار الفكر العربي، قاهره، چاپ سوم، سال : محمّد بن يزيد مبرد، تحقيق: الكامل في اللغة والأدب. ١٦٢

١٤١٧. 



ـ  ١٤١٣محمد ناصر الدين ألبانى، المكتب الاسلامى، بيروت، چاپ سوم، سال : عمرو بن أبى عاصم، تحقيق: نةكتاب الس. ١٦٣

 .م ١٩٩٣

 .]تا  نا ـ بى  بى[ابن عقده كوفى، :  كتاب الولاية. ١٦٤

 .١٣٨٥سال محمود بن عمود زمخشرى، مكتبه مصطفى ألباني الحلبي وأولاده بمصر، : الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل. ١٦٥

اسماعيل بن محمّد عجلونى جراحى، دار الكتب : كشف الخفاء ومزيل الالباس على اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. ١٦٦

 .م ١٩٨٨ـ  ١٤٠٨العلمية، بيروت، چاپ سوم، سال 

انى، انتشارات سيد ابراهيم موسوى زنج: حسن بن يوسف بن مطهر حلى، تحقيق: كشف المراد في شرح تجريد الإعتقاد. ١٦٧

 .ش ١٣٧٣شكورى، قم، چاپ چهارم، سال 

ـ  ١٤٠٥الاضواء، بيروت ـ لبنان، چاپ دوم،   ابوالحسن على بن عيسى بن ابى الفتح اربلى، دار :كشف الغمة فى معرفة الائمة. ١٦٨

 .م ١٩٨٥

ليهم السلام لإحياء التراث، قم، مؤسسة آل البيت ع: ، تحقيق و نشر)آخوند خراسانى(محمد كاظم بن حسين : كفاية الأصول. ١٦٩

 .١٤٠٩چاپ يكم، سال 

محمدهادى امينى، المطبعة الحيدريه، : محمد بن يوسف گنجى شافعى، تحقيق: كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب. ١٧٠

 .١٣٩٠نجف، چاپ دوم، 

 .١٤٠٩على بن حسام الدين متقّى هندى، مؤسسة الرسالة، سال : كنز العمّال. ١٧١

 .١٤٠٧حمدى عبدالمجيد سلفى، مكتبة النهضة العربية، بيروت، چاپ دوم، سال : ابن كيال شافعى، تحقيق: الكواكب النيرات. ١٧٢

 )ل(

 .]تا بى[بكر سيوطى، دار الكتب العلمية،   جلال الدين عبدالرحمان بن ابى: اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. ١٧٣

 .]تا  بى[يوطى، دار إحياء العلوم، بيروت، جلال الدين س: لباب النقول. ١٧٤

عادل احمد عبدالموجود و على محمد معوض، دارالكتب : عمر بن على بن عادل دمشقى، تحقيق: اللباب في علوم الكتاب. ١٧٥

 .م ١٩٩٨ـ  ١٤١٩العلميه، بيروت ـ لبنان، چاپ يكم، سال 

 .١٤٠٥ لحوزة، سالمحمّد بن مكرم ابن منظور مصرى، نشر ادب ا: لسان العرب. ١٧٦

 .١٣٩٠ ابن حجر عسقلانى، مؤسسه اعلمى، بيروت، چاپ دوم، سال: لسان الميزان. ١٧٧



 .١٤٠٢ها، دمشق، چاپ دوم، سال   محمّد بن أحمد سفارينى حنبلى، مؤسسة الخافقين ومكتبة: لوامع الأنوار البهيّة. ١٧٨

 )م(

 .١٤٠٥ ، مدينه، چاپ يكم، سالاحمد بن عبدالله عجلى، مكتبة الدار: معرفة الثقات. ١٧٩

سيد معظم حسين، دار الآفاق الحديث، بيروت، چاپ : بن عبدالله حاكم نيشابورى، تحقيق  محمّد: معرفة علوم الحديث. ١٨٠

 .١٤٠٠چهارم، سال 

 احمد فتحى: محمّد بن عمر سفيرى شافعى، تحقيق: )شرح البخارى(المجالس الوعظية في شرح احاديث خير البرية . ١٨١

 .١٤٢٥عبدالرحمن، دارالكتب العلمية، بيروت، چاپ يكم، سال 

 .١٤٠٨ على بن ابى بكر هيثمى، دار الكتب العلمية، بيروت، سال: مجمع الزوائد. ١٨٢

محمد اسحاق فياض، مؤسسة النشر الإسلامى، قم، چاپ :   )تقريرات بحث سيد ابوالقاسم خوئى(محاضرات في أصول الفقه . ١٨٣

 .١٤١٩يكم، سال 

عبدالسلام عبدالشافعى، دارالكتب العلمية، لبنان، چاپ : ابن عطية اندلسى، تحقيق: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. ١٨٤

 .١٤١٣يكم، سال 

 .]تا نا ـ بى بى[شيخ على متقى هندى، : مختصر قطف الأزهار. ١٨٥

 .]تا نا ـ بى بى[مخطوط،  ولى الله لكنهويى،: مرآة المؤمنين في مناقب آل سيد المرسلين. ١٨٦

 .]تا بى[على بن سلطان نورالدين محمّد قارى هروى، دار احياء التراث العربي، بيروت، : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. ١٨٧

 .]تا  بى[ محمّد بن عبدالله حاكم نيشابورى، دار المعرفة، بيروت،: المستدرك على الصحيحين. ١٨٨

محمد عبدالسلام عبدالشافي، دار الكتب : أبو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالى، تصحيح: لأصولالمستصفى في علم ا. ١٨٩

 .م ١٤١٧ـ  ١٩٩٦العلمية، بيروت ـ لبنان، سال 

أبوالقاسم عبدالله بن محمد بغوى، دار الكتب العلمية، بيروت، چاپ : على بن الجعد بن عبيد، تحقيق: مسند ابن الجعد. ١٩٠

 .١٤١٧دوم، سال 

 .]تا بى[سليمان بن داوود طيالسى، دار المعرفة، بيروت، : مسند أبى داوود الطيالسي. ١٩١

 .]تا بى[، دار المأمون للتراث، بيروت، )ابويعلى موصلى(احمد بن على مثنى تميمى : مسند أبي يعلى. ١٩٢



 .]تا بى[احمد بن حنبل شيبانى، دار صادر، بيروت، : مسند احمد. ١٩٣

 .]تا نا ـ بى بى[احمد بن عمرو بن عبدالخالق بزار، چهارده جلدى، : زّارمسند الب. ١٩٤

 .١٤١٧حمدى عبدالمجيد سلفى، مؤسسة الرسالة، بيروت، چاپ دوم، سال : سليمان بن احمد طبرانى، تحقيق: مسند الشاميين. ١٩٥

 .١٤٠٧يروت، چاپ يكم، سال حمدى سلفى، المؤسسة الرسالة، ب: محمّد بن سلامة قضاعى، تحقيق: مسند الشهاب. ١٩٦

عامر حسن صبرى، دار البشائر الإسلامية، بيروت، چاپ يكم، : احمد بن ابراهيم دورقى، تحقيق: مسند سعد بن أبي وقاص. ١٩٧

 .١٤٠٧سال 

 .١٤١٠الله، مكتبة العلوم والحكم، مدينه، سال   محفوظ رحمان زين: هيثم بن كليب شاشى، تحقيق: المسند الكبير. ١٩٨

 .م  ١٩٩١ـ  ١٤١١، مؤسسة فقه الشيعة، بيروت، چاپ يكم، سال )شيخ طوسى(محمد بن حسن طوسى : مصباح المتهجّد .١٩٩

 .١٤٠٩ ، دار الفكر، بيروت، چاپ يكم، سال)ابن ابى شيبه(عبدالله بن محمّد بن ابى شيبه : المصنّف. ٢٠٠

 .]تا بى[عبدالرزاق صنعانى، منشورات المجلس العلمي، : المصنّف. ٢٠١

 .]تا بى[ابن قتيبه، دار المعارف، مصر، : المعارف. ٢٠٢

 .١٤١٥سليمان بن أحمد طبرانى، دار الحرمين، سال : المعجم الأوسط. ٢٠٣

 .]تا بى[سليمان بن احمد طبرانى، دار الكتب العلمية، بيروت، : المعجم الصغير. ٢٠٤

 .]تا  بى[اث العربي، بيروت، چاپ دوم، سليمان بن احمد طبرانى، دار إحياء التر : المعجم الكبير. ٢٠٥

عبدالسلام محمد هارون، مكتبة الإعلام الإسلامى، سال : أبوحسين أحمد بن فارس زكريا، تحقيق:  معجم مقاييس اللغة. ٢٠٦

١٤٠٤. 

 .١٤٠٤ ، دفتر نشر الكتاب، سال)راغب اصفهانى(حسين بن محمّد : المفردات في غريب القرآن. ٢٠٧

 .١٣٨٥  ابوالفرج اصفهانى، مكتبه حيدريه، نجف اشرف، چاپ دوم، سال :يّينمقاتل الطالب. ٢٠٨

 .١٤٠٨  ابن حجر عسقلانى، دار احياء التراث العربي، بيروت، چاپ يكم، سال: مقدمة فتح الباري. ٢٠٩

نشر الإسلامى، على اكبر غفارى، مؤسسة ال: ، تحقيق)شيخ صدوق(محمد بن على بن حسين بن بابويه : من لا يحضره الفقيه. ٢١٠

 .]تا  بى[قم، چاپ دوم، 

شيخ مالك محمودى، مؤسسة نشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين، : موفقّ بن احمد بن محمّد خوارزمى، تحقيق: المناقب. ٢١١

 .١٤١٤سال 

 .١٣٧٦  محمّد على بن شهرآشوب مازندرانى، المكتبة الحيدرية، نجف، سال: طالب مناقب آل أبي. ٢١٢



مردويه اصفهانى، دار   بن موسى ابن احمد: عليه السلاموما نزل من القرآن في علي  عليه السلامأبي طالب  اقب علي ابنمن. ٢١٣

 .١٤٢٤الحديث، سال 

 .١٤١٩ محمد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق، چاپ سوم، سال: ابوحامد غزالى، تحقيق: المنخول. ٢١٤

 .]تا بى[، دار احد، )ابن تيميّه(يم بن تيميه حراّنى احمد بن عبدالحل: منهاج السنّة النبويّه. ٢١٥

عبدالرحيم مبارك، انتشارات تاسوعا، مشهد، چاپ يكم، : ، تحقيق)علامه حلى(حسن بن يوسف بن مطهر : منهاج الكرامه. ٢١٦

 .ش ١٣٧٩سال 

ـ  ١٤٠٩م الإسلامى، چاپ يكم، سال رضا مختارى، مكتب الإعلا : ، تحقيق)شهيد ثانى(زين الدين بن على عاملى : منية المريد. ٢١٧

 .ش ١٣٦٨

 .١٤١٧عبدالرحمان عميرة، دار الجيل، بيروت، چاپ يكم، سال : عبدالرحمان بن احمد عضدالدين ايجى، تحقيق: المواقف. ٢١٨

 .]تا  بى[ احمد قسطانى، مكتبة التوفيقية، قاهره،: المواهب اللدنية بالمنع المحمدية. ٢١٩

 .١٣٨٦، مكتبه سلفيه، مدينه منوره، چاپ يكم، سال )ابن جوزى(رج عبدالرحمان بن على ابوالف :الموضوعات. ٢٢٠

 .١٣٨٢شمس الدين محمّد بن احمد بن عثمان ذهبى، دار المعرفة، بيروت، چاپ يكم، سال : ميزان الإعتدال في نقد الرجال. ٢٢١

 )ن(

 .١٤١٧رى حلىّ، دار الاضواء، بيروت، چاپ دوم، سال فاضل مقداد سيو : النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر. ٢٢٢

 .]تا  بى[قاضى عياض، احمد بن محمد شهاب الدين خفاجى، دار الفكر، بيروت، : نسيم الرياض في شرح شفاء. ٢٢٣

 .١٤١٢محمد بن عقيل علوى، دار الثقافة للطباعة والنشر، قم، چاپ يكم، سال : النصائح الكافية لمن يتولى معاوية. ٢٢٤

محمّد بن يوسف زرندى حنفى، مكتبة الإمام : نظم درر السمطين في فضائل المصطفى والمرتضى والبتول والسبطين. ٢٢٥

 .١٣٧٧اميرالمؤمنين، چاپ يكم، سال 

 .١٤١٨ سيد على حسينى ميلانى، چاپ يكم، قم، سال: نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار. ٢٢٦

 .]تا  بى[رضا مختارى، دار المفيد، بيروت، : ، تحقيق)شيخ مفيد(ن محمّد بن نعمان محمّد ب:  النكت الإعتقادية. ٢٢٧

 .ش ١٣٦٥ـ  ١٤٠٥، مؤسسة النشر، سال )آقاضياء عراقى(على بن ملا محمد كبير : نهاية الأفكار. ٢٢٨

حمود محمّد طناجى، طاهر احمد زاوى و م: مبارك بن محمّد بن اثير جزرى، تحقيق: النهاية في غريب الحديث والأثر. ٢٢٩

 .ش ١٣٦٤مؤسسه اسماعيليان، قم، چاپ چهارم، سال 

 .١٤١٢شيخ محمد عبده، دار الذخائر، قم، سال : سيد رضى، تحقيق:  نهج البلاغة. ٢٣٠



عين الله حسنى ارموى، : سيد رضا صدر، تعليق: ، تحقيق)علامّه حلى(حسن بن يوسف بن مطهر : نهج الحق وكشف الصدق. ٢٣١

 .١٤٢١رة، قم، سال دار الهج

 .م ١٩٩٢عبدالرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، سال : ، تحقيق)حكيم ترمذى(ابوعبدالله محمد بن على : نوادر الأصول. ٢٣٢

 .م ١٩٧٣ محمّد بن على بن محمّد شوكانى، دار الجيل، بيروت، سال: نيل الأوطار. ٢٣٣

 )هـ(

مؤسسة الإمام الهادى عليه السلام، قم، چاپ : ، تحقيق و نشر)شيخ صدوق(محمد بن على بن حسين بن بابويه :  الهداية. ٢٣٤

 .١٤١٨يكم، سال 

 )و(

 .١٤٢٠صلاح الدين صفدى، دار احياء التراث، بيروت، سال : الوافي بالوفيات. ٢٣٥

 .١٤١٢شيخ حرّ عاملى، مؤسسه آل البيت، قم، چاپ يكم، سال :  وسائل الشيعة. ٢٣٦

 )ى(

سيد على جمال اشرف حسينى، دار الاسوه، چاپ يكم، سال : سليمان بن ابراهيم قندوزى، تحقيق: لذوي القربى ينابيع المودّة. ٢٣٧

١٤١٦. 

 

 


